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   مدنی هانا آرنت ۀدر اندیش »روایت«

 *تیموري محدثه

  **عباس منوچهري

  چکیده

  

شناسی و نظریه روایت،  تحولات زبانزمان با  هاي اخیر، هم در دهه »روایت«مفهوم 

گري را در  این مقاله روایت. به یکی از مباحث مهم فلسفه تاریخ تبدیل شده است

کنـد؛   اندیشه هانا آرنت به منزله رویکردي هنجاري و توانشی وجودي بررسی مـی 

. آورد رویکردي که امکان فهم جهان، کنش انسانی و زندگی سیاسی را فراهم مـی 

جایگاه پدیدارشناسی در شـیوه اندیشـیدن آرنـت، پـژوهش حاضـر بـا        با توجه به

گیري از روش بینامتنیتی، آثار او را در نسبت با  رویکردي پدیدارشناسانه و با بهره

هـاي پـژوهش    یافته. کند ویژه آراي ارسطو، تحلیل می هاي فکري مرتبط، به سنت

انسـان، مانـدگاري    »کیسـتی «دهد که روایت در اندیشه آرنت بـا ظهـور    نشان می

از . گیري جهان مشترك و تحقق زندگی نیک پیونـدي بنیـادین دارد   کنش، شکل

هاي اساسی اندیشه مدنی آرنت و افقی بـراي   گري یکی از مؤلفه این منظر، روایت

  .آید فهم سیاست و روابط انسانی به شمار می

  

  .نیکزندگی  و عمل ،اندیشه مدنی روایت، هانا آرنت، :هاي کلیدي واژه
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 1405ونهم، بهار و تابستان پژوهش سیاست نظري، شماره سی /2

  مقدمه

شناسـی،   چـون زبـان   هـایی  اسـت کـه در حـوزه    دار چندلایه و ریشه مفهومی، )1(»روایت«

عنـوان    از دیربـاز بـه  این مفهوم . اي یافته است کاربردهاي گسترده ،ادبی ۀو نظری ،فلسفه

در زبان انگلیسـی،   »Narrative« واژه. استاستفاده شده  ابزاري براي انتقال دانش و معنا

معنـاي    بـه  و مشـتق شـده   »Gna« اروپـایی  و و ریشـه هنـد   »Narrara« شـه لاتـین  از ری

را به چیـزي فراتـر از    »روایت«این پیوند میان گفتن و دانستن، . است »گفتن«و  »دانستن«

سـازي و تقویـت    صرف تبـدیل کـرده و آن را بـه سـازوکاري بـراي معنـا      ذهنی بازنمایی 

   .)176: 1382احمدي، (شناخت بدل ساخته است 

در  وي .گـردد  ملات فلسفی درباره مفهـوم روایـت بـه ارسـطو بـازمی     أاز نخستین تیکی 

داند کـه از   او داستان را بستري می. کرده است تأکیدطور ویژه بر اهمیت روایت   به 1بوطیقا

بـه قـول   . تر از جهان و خویشتن دست یابند توانند به شناختی عمیق ها می طریق آن انسان

نویسد، یـا   طور که هومر می ، هماناست کردن در نقش دیگريروایت یا « اناداستان هم ،وي

دهد همـه   کند، یا اجازه می عنوان یک شخص صحبت می  اي که شخص همیشه به گونه  به

  .)Aristoteles, 1994: 4( »عنوان بازیگر و در عمل ظاهر شوند  ها به شخصیت

 -اسـت  »تقلیـد «متـرادف   ،فارسـی کـه در زبـان   - 2را نوعی محاکات »تراژدي« ،ارسطو

تنهـا بـا   تـراژدي،   است که در زمینه روایی آناز این مفهوم وي  مراد. کرده است معرفی

مـل دوبـاره بـر    أواقـع شـاهد تقلیـد و ت   ها مواجه نیستیم، بلکـه در   ایفاي نقش شخصیت

ار کـرد تقلیـد  ، بنـابراین تـراژدي  . داده در گذشته نیز خـواهیم بـود  هاي انسانی رخ کنش

  :نه محاکات طبیعت ،هاست انسان

، 3بلکه تقلید عمل و زنـدگی  ،تقلید است، اما نه تقلید اشخاص تراژدي ذاتاً«

صورت عمل را به خـود   ،بختی بشري گونه سعادت یا تیرههر. 4تقلید سعادت

اسـت،  نوع خاصی از فعالیـت   ،کنیم گیرد؛ غایتی که براي آن زندگی می می

کیفیاتی به مـا عرضـه    ،5سیرتشان ۀواسط  ها به شخصیت. نه قسمی کیفیت

                                                      
1. De Poetica 
2. mimesis 
3. bios 
4. eudaimonia 
5. ethos 
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 »یـا بـالعکس   نداسـت کـه سـعادتمند    1واسـطه عملشـان    کنند، اما بـه  می

)Aristotle, 1984: 1450a.15(
)2(.  

نـوعی پیونـد برقـرار     ،روایت، تـراژدي و پراکسـیس   ارسطو میان مفهومبر این اساس 

اي متفـاوت   آن را از زاویـه هـاي ناشـی از    کند تا از این طریق، اعمال انسانی و پیامـد  می

اي از پراکسیس را  عنوان شکلی از روایت، تجربه  به همین دلیل نیز تراژدي به. درك کند

  .)3(دهد میفهم متفاوتی از زندگی انسانی ارائه  ،کند و به مخاطب بازنمایی می

 هـاي  تصـمیم  همـان  ،اعمال انسـانی  ،ییارسطو 2با توجه به اینکه در منظومه گفتاري

هایی قرار  ها در موقعیت شخصیت نیز در تراژديهستند، ) پراکسیس(موقعیتمند  قیاخلا

 بنـابراین . شـوند  مواجه مـی  ،هاي جدي دارد هایی دشوار که پیامد گیرند که با انتخاب می

بین اخـلاق و   ناپذیرتنها ارتباط کتمان نه ،شدهدر قالب روایت نمایش دادهها  این موقعیت

هـاي عملـی شـهروندان     تري درباره تصمیم بلکه بینش عمیق ،دهد پراکسیس را نشان می

 ؛ زیـرا اسـت  ناپـذیر انکار ،روایـت در اندیشـه ارسـطو   اهمیت ترتیب   بدین .)4(کند ارائه می

کند تا در نهایت به بازاندیشـی   هاي انسانی را بازنمایی می کنش ،تراژدي ۀواسط  روایت به

  . و زندگی عملی یاري رساندهاي مختلفی همچون اخلاق، سیاست  در حوزه

 »هانـا آرنـت  «گري در اندیشـه   این پژوهش نیز از روش بینامتنیت براي تحلیل روایت

بار ژولیـا کریسـتوا بـر مبنـاي آراي     اصطلاحی است که نخستین ،بینامتنیت. برد بهره می

د و به این ایده اشاره دارد که هیچ متنی مستقل و منـزوي از  کرمیخائیل باختین مطرح 

هاي بینامتنی قرار  ها و تعامل اي از ارجاعات، اقتباس متون دیگر نیست، بلکه درون شبکه

اي  عنوان عرصـه   عنوان یک ساختار بسته، بلکه به  در این روش، متن نه بهبنابراین . دارد

  .)Kristeva, 1980: 66( شود و مطرح می فهم ،هاي فکري وگوها و مواجهه از گفت

هـاي فلسـفی    گري در تعامـل بـا سـنت    هاي آرنت درباره روایت بر این اساس اندیشه 

در این مقاله با بررسی تطبیقـی و تفسـیري   . شود ویژه آراي ارسطو، تحلیل می پیشین، به

گیري  متون آرنت و ارسطو، تلاش شده است نشان داده شود که چگونه آرنت با وجود وام

دهد که نه بـر محاکـات، بلکـه بـر      ه میاز مفاهیم ارسطویی، روایتی نو از عمل انسانی ارائ

                                                      
1. praxis 
2. discourse 
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تنهـا   بینـامتنی، نـه   ۀاین مقایس. دارد تأکیدهاي سیاسی و مدنی  گري کنش امکان روایت

سازد، بلکه جایگـاه روایـت    هاي این دو متفکر را آشکار می هاي دیدگاه اشتراکات و تفاوت

  .دکن عنوان عنصري کلیدي در حیات مدنی از منظر آرنت برجسته می  را به

گري  روایت و روایت ،شناسانه از منظري زبان »رولان بارت«، در دوران معاصرهمچنین 

کـه مـا بـا انـواع متنـوعی از      اسـت  ر وي بر این نظ ـ. بندي کرده است و صورت را تئوریزه

  :ایم ها احاطه شده روایت

انـواع شـگرفی از    ،روایـت در وهلـه نخسـت    .شـمارند  هاي جهان بی روایت«

هـاي مختلفـی توزیـع     است که خود این ژانرها در سـاحت ژانرهاي مختلف 

روایت در ... . هاي انسان باشد اند؛ گویی هر ساحت مستعد دریافت قصه شده

اسطوره، افسـانه، حکایـت، قصـه، رمـان کوتـاه، حماسـه، تـاریخ، تـراژدي،         

هـاي   ها، سینما، کتـاب  نقشینه  نامه، کمدي، پانتومیم، نقاشی، شیشه نمایش

هـاي   علاوه بر این ذیل تمام ایـن فـرم  . و مکالمات حضور دارد مصور، اخبار

 ،اي شـمار، روایـت در هـر سـنی، در هـر مکـانی و در هـر جامعـه         بی تقریباً

 »جا هست، درست مانند خـود زنـدگی   روایت همه... . حضورش قطعی است

)Barthes, 1982: 251( .  

 ،طرفانه دانسـت  نشی بیتوان ک گري را نمی است که روایتنظر بارت همچنین بر این 

هـاي   گیـري و تعیـین واکـنش    بلکه این فرآیند داراي ماهیتی سیاسی است که به شـکل 

جهـان و   ةکنـد و بـه نگـرش آنهـا دربـار      ها نسبت به جهان پیرامونشان کمک مـی  انسان

  .)15: 1402تامس، (دهد  تجربیاتشان شکل می

در دهـه   .مثابه روایت هسـتند  به شدت منتقد تاریخ  اند که به بوده نیز یالبته متفکران

تر تشخیص مسائل و »علمی«شدت روایت را به نفع رهیافت  به مکتب آنال فرانسه ،1930

و کـارل   »1علم واحد«ضع نظریه ا، وکارل همپلهمچنین . رد کرد هاهتوسعه و بسط فرضی

تنی بـر  هاي مب که تبیین کردند استدلال می 50و  40هاي  دهه »ییگرا ابطال«، واضع پوپر

حساب آید که بتوانـد    اي جدي به تواند رشته تنها زمانی می ،اند و نیز تاریخ ناکافی ،روایت

  .قوانین عامی ارائه دهد

                                                      
1. Uified Science 
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  پیشینه پژوهش

در علـوم  هـاي مختلـف    رویکـرد  ،»پارادایم شناسی علوم انسانی«در کتاب  »فی  برایان«

 ـ عنوان یکی از   و روایت را به کندمیبررسی انسانی را   هـاي هابزار مهم براي تفسـیر تجرب

تنها واقعیـت را   او بر این نظر است که روایت نه. کند ها معرفی می  انسانی و توضیح پدیده

 .ناپذیر داردانکار یدهی معناي آن نیز نقش بلکه در ساختن و سازمان ،کند  بازگو می

 بـه  4»گـري  وایـت ر« با 3و پدیدارشناسی 2، انتقادي1سه پارادایم تفسیري ،فی به تعبیر

عنـوان ابـزاري بـراي      روایت به ،در پارادایم تفسیري. اند اي خاص تعامل برقرار کرده گونه 

طور کلی فرهنـگ    هاي انسانی و بازنمایی ذهنیات افراد در جامعه و به درك معناي کنش

. شـود  ترین نمایندگان این پارادایم محسوب می یکی از اصلی ،»5ماکس وبر«.  کند عمل می

ضـروري   ،انسانی را براي درك و مطالعـه علـوم اجتمـاعی     کنش و درك معناي 6وي فهم

هـاي   توانـد در فهـم انگیـزه    گري مـی  روایت ،طور کلی در این رویکرد  به. کند ارزیابی می

 .توجهی داشته باشد  لبسهم قا ،انسانی

کار    ي اجتماعی بهها عنوان ابزاري براي نقد نابرابري  در پارادایم انتقادي نیز روایت به

به .  رود و خواهان رهایی از سلطه، ایجاد آگاهی و دستیابی به تغییرات اجتماعی است می

گـوي آزاد   و ، فیلسوف مکتب فرانکفورت، علوم انسانی باید شرایط گفـت »7هابرماس«تعبیر 

کـنش   ۀوي با طرح مفهوم استدلال برتر در چارچوب نظری. بخش را تسهیل کند و رهایی

کند که در آن ارتباطـات انسـانی در عرصـه عمـومی      تباطی خود، به وضعیتی اشاره میار

 هـا گونه اجبار و با رعایت اصول عقلانیت، حفـظ آزادي و برابـري در بیـان نظر    بدون هیچ

استدلالِ عقلانی به همگان تضـمین  «یورگن هابرماس،  ر اساس دیدگاهب . گیرد صورت می

 »شـرکت کننـد   گوو گفت الاصول، آزادانه و برابر در علیمند،  دهد که تمام افراد دغدغه می

)Habermas, 1990: 198(. توان از روایت براي نقد سـاختار  تنها می از این منظر نه بنابراین  

                                                      
1. Interpretive Paradigm 
2. Critical Paradigm 
3. Phenomenological Paradigm 
4. Narativism 
5. Max Weber 
6. Verstehen 
7. Jurgen Habermas 
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امکـانی را بـراي    ،گـري  بلکـه روایـت   ،هاي موجود در جامعه مدد گرفت قدرت و نابرابري

اي براي تفـاهم و درك   کند تا زمینه فراهم می آنان هايهتجرب و شهروندان  استدلال بیان

  . متقابل حاصل شود

 ـ  ،در پارادایم پدیدارشناسیاز سوي دیگر  زیسـته   هـاي هاز آنجایی که تمرکز بـر تجرب

نظـر گرفتـه    م چگـونگی ادراك افـراد از جهـان در   ابرازي براي فه ـ ،انسانی است، روایت

ادموند «. درك خواهد شد  قابل ،یی روایتعبارتی تجربه انسانی از طریق بازگو  به. شود می

گذار پدیدارشناسـی، بـر ایـن نظـر اسـت کـه بایـد بـه سـمت           عنوان بنیان  به »1هوسرل

-هاو بر اهمیت توصیف دقیق تجرب. هاي زیسته و درك مستقیم آگاهی حرکت کرد تجربه

زسـازي و  ابـزاري بـراي با   ،ترتیب روایت در این پـارادایم   بدین. داشت تأکیدانسانی  هاي

 .)1390فی،  : ك.ر(  استههتجربتحلیل 

شناسـی سـاختارگرا نیـز     تـوان بـه روایـت    مورد اشاره فـی، مـی   هاي علاوه بر پارادایم

توجـه    قابل 3و بارت 2افرادي چون بال، جیمسون هايدر این رهیافت، آرا و نظر. پرداخت

، متون، تصاویر ها ایترو هايهمجموعه نظری را »4شناسی روایت«نظر، این دو صاحب .است

انـد کـه بـه درك، تحلیـل و ارزیـابی       هاي فرهنگـی دانسـته   و رویدادهاي روایی و ساخته

را  »روایـت «فرآیند فراگیر  ،»فردریک جیمسون« .)Bal, 2009: 16(رساند  ها یاري می روایت

 ،بـه تعبیـر وي  . توصـیف کـرده اسـت    »هـا  بارز جوهر ذهن انسان  کارکرد اصلی یا نمونه«

شـناخت خـویش    ،و از این طریق بخشند سازي به جهان معنا می ها از طریق روایت سانان

عنـوان    بلکه بـه  ،نیست هاهابزاري براي انتقال تجرب روایت صرفاًالبته .  کنند تر می را کامل

 جهـان را بازنمـایی   ،از طریـق آن   شود کـه ذهـن انسـان    مطرح می »توانش وجودي«یک 

نیز روایت را نه محدود بـه   رولان بارت .)Jameson, 1982: 13(د بخش به آن نظم می کرده،

عنـوان عنصـري بنیـادین در      را بـه   دانست و نه حتی منحصر به هنر، بلکه آن ادبیات می

  . شناخت تجربه انسانی می

ژان « از جملـه .  در جریان فکري پسامدرن نیز مورد توجه بـوده اسـت   »شناسی روایت«

                                                      
1. Edmund Husserl 
2. Fredric Jameson 
3. Roland Barthes 
4. Narratology 
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گري را فرم اثیري دانـش عـام    پرداز فرانسوي نیز روایت لسوف و نظریه، فی»1فرانسوا لیوتار

عنوان یکی از اشـکال بنیـادین دانـش      گري را به او روایت. )Lyotard,1984 :19(دانست  می

هـایی  2اسـت کـه در دوران مـدرن، فراروایـت    وي بر این نظر . کند در جوامع توصیف می

امـا در دوران  . انـد  رفتی خود را اعمال کردهمانند رهایی بشر، پیشرفت علمی، هژمونی مع

هاي خـرد   شوند و جاي خود را به روایت ها به چالش کشیده می مدرن، این فراروایت پست

گري دیگر تنها ابزاري براي انتقال دانـش نیسـت،    در این زمینه، روایت. دهند و متکثر می

شـود کـه در آن حقیقـت     عنوان شکلی اثیري از دانش عام و پراکنـده تلقـی مـی     بلکه به

 بـدین . ها و تفسـیرهاي محلـی و فـردي خواهـد داد     جاي خود را به تنوع دیدگاه ،مطلق

 ،هاي کلان که به نوعی تلاش دارند تـا یـک حقیقـت واحـد را ارائـه کننـد       ترتیب روایت 

اهمیـت بیشـتري    ،هـاي کوچـک و محلـی    و در عوض روایت  اعتبار خود را از دست داده

توانیم به یک روایـت کـلان    در وضعیت پسامدرن، ما دیگر نمی« ،عبیر لیوتاربه ت .اندیافته

هاي متنوع و خـاص توجـه    براي توجیه تاریخ یا حقیقت اعتماد کنیم؛ بلکه باید به روایت

)Lyotard, 1979: 6( »کنیم
 )5(.  

در اندیشـه هانـا آرنـت     ولیا کریستوا به اهمیت روایتژ، یادشدههاي  علاوه بر پژوهش

کـه   را اي مفقـوده  ۀحلق، »آپولوژي روایت: هانا آرنت و ارسطو«کریستوا در . اخته استپرد

راحیـل   ۀنام ـ زندگی«و  »عشق و آگوستین قدیس« ۀآثار دوران جوانی آرنت همچون رسال

 در ،زد پیونـد مـی   »وضـع بشـر و حیـات ذهـن    «تر او همچون  را به آثار فلسفی »فارنهاگن

 »شـود  وان عملی سیاسی کـه در زبـان روایـت آشـکار مـی     عن  مفهوم زندگی بشري او به«

او بـر ایـن نظـر اسـت کـه مفهـوم روایـت و        . )23: 1401کریسـتوا،  (کنـد   جـو مـی   و جست

اي متفـاوت مـورد    مدنی آرنـت را از جنبـه   ۀکند تا اندیش فراهم می اامکانی ر ،گري روایت

 . واکاوي قرار دهیم

تـرین متفکـران    نـت را یکـی از برجسـته   ، اندیشمند فرانسوي نیـز آر »3میگل ابنسور«

مرتبط   خواهان بازگشت به موضوعات سیاسی ،خلال آثارش کند که در معاصر معرفی می

                                                      
1. Jean-Fransois Lyotard 
2. metanarratives 
3. Miguel Abensour 



 1405ونهم، بهار و تابستان پژوهش سیاست نظري، شماره سی /8

 ،کنـد کـه آرنـت    مـی  تأکیداو همچنین . با نیازها و مسائل انسانی در اینجا و اکنون است

اه او نـه بـا   رو سیاسـت از نگ ـ  از ایـن  .فهمد می »تکثر انسانی«سیاست را بر مبناي واقعیت 

و مناسبات میان آنهـا سـروکار دارد    »ها انسان«بلکه با  ،)مثابه مفهومی انتزاعی به( »انسان«

  .)17: 1402ابنسور، (

هانـا آرنـت و قـدرت    «اي بـا عنـوان    در مقالـه  »1حبیـب  سـیلا بـن  «در همین رابطـه،  

ب بـر ایـن   حبی بن. پردازد آرنت می ۀبه بررسی نقش روایت در اندیش »بخش روایت رهایی

عنوان یک فعالیت بنیادین و توانش وجـودي در    روایت به ،نظر است که در اندیشه آرنت

انسانی و ایجاد  هايهگري امکانی را براي درك و تفسیر تجرب شود و روایت نظر گرفته می

از طریـق روایـت و بـازگویی     ،بنـابراین بـه تعبیـر آرنـت    . کنـد  معنا در جهان فراهم مـی 

اي بازگو کننـد   گونه  توانند اعمال و رویدادهاي گذشته را به تلف، افراد میهاي مخ داستان

ایـن فرآینـد   . که به فهم جمعی و ایجاد هویت مشترك در عرصـه عمـومی کمـک کنـد    

تنهـا بـه بازسـازي گذشـته، بلکـه بـه توانمندسـازي افـراد در مواجهـه بـا            گري نه روایت

 .)nhabib, 1990: 187Be(هاي حال و آینده نیز کمک خواهد کرد  چالش

تـا   کنـد میبررسی در اندیشه آرنت  را است و روایتسی ۀ، رابط»2ند کرتویز«همچنین 

در اندیشـه آرنـت،    ،وي ۀبه گفت ـ. تر شود اهمیت روایت در درك پراکسیس انسانی روشن

شـده  هـاي روایـت   انـد و از طریـق روایـت و عمـل     به یکدیگر وابسته »روایت«و  »سیاست«

ی براي تقویت عرصـه عمـومی و مقابلـه بـا خشـونت و توتالیتاریسـم یافـت        توان راه می

)Curthoys, 2002: 368(
)6(. 

هاي یادشده، همچنان خلأیی در فهم جایگاه روایت در اندیشه مدنی  ا وجود پژوهشب

را یـا در چـارچوب    »روایت«بخش مهمی از مطالعات پیشین، . هانا آرنت باقی مانده است

اند، یا در خوانش آرنت بر  بندي کرده شناسی صورت علوم انسانی و روایتهاي عام  پارادایم

بخـش یـا تکثـر انسـانی تمرکـز       وجوهی خاص، همچون هویت، پراکسیس، قدرت رهایی

در نتیجه، نسبت درونی این مفاهیم با یکدیگر و جایگاه روایت به مثابـه بنیـان   . اند داشته

الب افقی واحد بـراي فهـم سیاسـت تبیـین     دهنده اندیشه مدنی آرنت، کمتر در ق سامان

                                                      
1. Seyla Benhabib 
2. Ned Curthoys 
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گیـري از رویکـرد    از این رو، ضرورت پژوهش حاضر در آن است کـه بـا بهـره   . شده است

پدیدارشناسانه و روش بینامتنیت، روایت را در نسبت با سنت ارسطویی بازخوانی کنـد و  

ایی تجربـه،  نشان دهد که چگونه این مفهوم در اندیشه آرنت، فراتر از ابزاري بـراي بازنم ـ 

انسـان،   »کیسـتی «شود که از خلال آن، نسـبت میـان ظهـور     به توانشی وجودي بدل می

گیري جهان مشترك و تحقق زندگی نیک، در پیونـدي منسـجم و    پایندگی کنش، شکل

 .شود درونی قابل فهم می
  

  در اندیشه هانا آرنت »روایت« بنیادهاي پدیدارشناختی

است کـه   1آن گفتاري ،در اندیشه او »روایت« کهند این نظر برخی از شارحان آرنت بر

ترتیـب    بـدین  .پاسخ دهـد  »تو کیستی؟«یک داستان ابداعی به پرسش  از طریق تواند می

  .روایت را با فلسفه مدنی و فرونسیس ارسطویی پیوند زده استآرنت 

توانـایی اندیشـیدن و    ،هـا  شـود کـه انسـان    تراژدي زمـانی آغـاز مـی   «به تعبیر آرنت، 

هـاي   آوري در برابـر رنـج   تـاب اما  .)Arendt, 1968: 6( »پرسشگري خود را از دست بدهند

شود که رخدادهاي زندگی بـه قصـه یـا روایتـی تبـدیل       تنها زمانی ممکن می نیز زندگی

او پلی میان عمل بنابراین  .ها به اشتراك گذاشته شود در جهان و میان دیگر انسان ،شده

گري اعمال در عرصه عمومی،  کند تا یادآور شود که بدون روایت گویی ایجاد می و داستان

در . شـود  هـا بـه فراموشـی سـپرده مـی      ماند و اعمال انسان داستانی براي گفتن باقی نمی

درباره قصه  تعبیر ایزاك دینسن، »ها در عصر ظلمت انسان«همین ارتباط، آرنت در کتاب 

  :گوید بازمی را

این فقط خود قصه است که بـراي مـن    .گو نیستم من چیزي جز یک قصه«

شـوند اگـر    تحمل می  ها قابل غصه ۀهم.  تعریف کردنش ةجالب است و شیو

چیـزي    آن ۀهم ـ...  .آنها بگوییم ةآنها را به قصه بدل کنیم یا داستانی دربار

هر نوع جهان  که او براي آغاز کردن لازم داشت، زندگی و جهان بود؛ تقریباً

هـاي   هـا و حادثـه   ن پر از قصه است و رویدادها و اتفـاق یا محفلی؛ زیرا جها

                                                      
1. discours 
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اي کـه از نظـر     دلیل عمـده . اند عجیب و غریب که تنها منتظر تعریف شدن

شـما   .مانند، فقدان تخیل است ناگفته می ها معمولاً این قصه ،ایزاك دینسن

اگر فقط تخیل کنید چه چیزي به هر روي رخ داده، آن را در تخیـل خـود   

ها را خواهید دید و اگر فقط شـکیبایی گفـتن و بـازگفتن     د، قصهتکرار کنی

 تعریـف  خـوبی  بـه  را آنهـا  توانسـت  خواهیـد  وقت آن... دها را داشته باشیآن

 طـور   بـه  توانسـت  نخواهید هرگز شما تخیل، در زندگی تکرار بدون... دکنی

، آرنـت ( »دارد بـازمی  »هسـتن « از را هـا  آدم ،تخیل نداشتن. باشید زنده کامل

1396 :143-144(.  

ضـمن   ت درروای ـ .شـود  ها با روایت است کـه نمـودار مـی    به این معنا، کیستی انسان

عرصـه عمـومی کمـک    ر انسانی، به مقابله با فراموشی اعمال د هايهتثبیت و انتقال تجرب

در تحقق یک جهان مشترك سـهیم   ،ها از حالت انزوا خارج شده که انسان کند؛ جایی می

یافتـه، اندیشـیدن از    نین این فرآیند منجر بـه تقویـت ذهنیـت گسـترش    همچ. شوند می

هـاي جمعـی را    گیـري  هاي مختلف خواهد شد و دسـتیابی بـه تصـمیم    ها و دیدگاه زاویه

گو میان شهروندان همچون یک کنش  و ترتیب با ایجاد امکان گفت  بدین. کند تسهیل می

 .خواهد کردبخش عمل رهایی

بـه تعبیـر مایـک    . دانـد  سیاسـی مـی    - ورزي مدنی عی اندیشهنو را گري روایت ،آرنت

شارح آلمانی آرنت، روایت در اندیشه مدنی آرنت تنهـا یـک موضـوع نیسـت،      ،وایسفلوگ

زیـرا   ،روایتـی دارد  ۀجنب ـ ،)کنش مـدنی (پراکسیس  ،از نظر آرنت. یک روش است«بلکه 

خـاص سیاسـت    هـاي هتصویر کشیدن تجرب  آرنت براي به. تنها محصول آن داستان است

  .)Weißpflug, 2014: 209( »تنها رویکرد مکفی است ،بر این نظر است که رویکرد روایتی

سـخن گفتـه اسـت، حـال      »انسان«درباره  فلسفه سنتی عمدتاً ،در نگاه آرنتبنابراین 

 ایـن تکثـر، بـه   . ایم آنها مواجه) و نه وحدت(و تکثر  »ها انسان«آنکه در جهان واقعی، ما با 

بنابراین سیاست نیـز  . دارد تأکیدسازي، بر اختلافات و تمایزهاي میان افراد  اي یکسانج 

هـا و   ، به انسـان »انسان آرمانی«کند و به جاي پرداختن به یک  تأکیدباید بر این واقعیت 

سیاسـت  «ترتیـب آرنـت ایـن سـنت را در طـرح پرسـش         بدین. روابط میان آنها بپردازد

بـه   داند که واقعیت تکثر انسانی را نادیده انگاشته و صـرفاً  م میجهت ناکااز این »چیست؟
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پرداختـه   ،انسان واحد و انتزاعی که هیچ نسبتی با زندگی عینـی و جهـان واقعـی نـدارد    

پس تنها هنگامی قادر به پرسش از معناي سیاست خـواهیم بـود کـه انسـان را در     .  است

ها را با این تکثر درونی مورد  بلکه انسان ،موجود واحد تصور نکنیم  قالب نوع انسان و یک

گـرفتن تکثـر انسـانی، زمینـه را       گیرد که نادیده او در نهایت نتیجه می.  توجه قرار دهیم

توتالیتاریسـم بـه تعبیـر او، بـه معنـاي پیـروزي       . کند براي ظهور توتالیتاریسم فراهم می

هـا کـه    فه بر دیگر فلسفهیا به بیانی دیگر، تسلط نهایی یک فلس .فلسفه بر سیاست است

. شـود  و سرکوب تمامی تفکرات رقیـب مـی   »حل نهایی  هرا«در عمل منجر به تحمیل یک 

اي متفـاوت دارنـد، بـه موجـوداتی زائـد تقلیـل        هـایی کـه اندیشـه    در این شرایط، انسان

به تعبیر آرنت، رد و انکار تکثر، منجر به پیونـد سیاسـت بـا مفـاهیمی      رواز این. یابند می

مفـاهیم در تضـاد بـا ماهیـت       کـه ایـن    حـالی  در. شـود  می »قطعیت« و »امنیت«مچون ه

تنهـا   بنـابراین تکثـر نـه   . ناپذیر و خودانگیخته امور انسانی و سیاست قرار دارند بینی پیش

عنـوان برآینـد وضـعیت      توان سیاست را نیز به شرط اساسی عمل انسانی است، بلکه می

  . )Arendt, 2005: 93(بشري تکثر تعریف نمود 

بـا  و آرنـت   ۀتـوان روایـت را در اندیش ـ   هایی که به آنها اشاره شد، مـی  علاوه بر پارادایم

پیش از پرداختن به جایگـاه و مواجهـه متفـاوت     .نمودرویکردي متمایز و هنجاري واکاوي 

دانی ها یـا اندیشـمن   با مفهوم روایت، باید به این نکته توجه کرد که هر یک از پارادایم آرنت

  . اند ثیر پذیرفتهأثیر گذاشته یا از او تأآرنت تر نوعی ب ها اشاره شده، بهنکه به آ

اي  توان یکی از نخستین فلاسـفه  طور که در مقدمه نیز اشاره شد، ارسطو را می همان

بـا ارائـه خوانشـی متفـاوت از      هانـا آرنـت  ، اسـت  دانست که به مفهوم روایت توجه کرده

، ارتبـاطی میـان   ارسـطو  ))7(فرونسـیس ( »عقـل عملـی  «مفهـوم   و »1اخلاق نیکوماخوس«

البته این نکته را نیز باید مدنظر داشـت کـه بـه تعبیـر     . کند می برقرار »2عمل«و  »روایت«

اي طولانی در زیسـت و تفکـر یونـان باسـتان      داراي تاریخچهفرونسیس  مفهوم ،»3گوتیه«

  :او بر این نظر است که. است  بوده

                                                      
1. Nicomachean Ethics 
2. Praxis 
3. Rene-Antoine Gauthier 
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 .کرده است افاده میرا ومی بسیار موسع در اندیشه یونانی مفه ،فرونسیس«

Phronein         ًهم به معنـاي احسـاس کـردن بـود و هـم اندیشـیدن و مـآلا

Phronesis    مثابـه   و بـه   داشـت   بر هر دو مفهوم احسـاس و تفکـر تضـمن

کنـد و   اي است که اعمال را هدایت می معرفت یا دانایی و یا حکمت عملی

با معرفت به کلیات، معرفت بـه امـور جزئـی و وسـایل و     عنان  هم رواز این

)Gauthier, 1970: 464( »ط رسیدن به اهداف و غایات نیز هستیوسا
)8(.  

روابـط انسـانی    و  شـبکه  ۀفرونسیس را نیز در ارتباط با عرصه عمومی و در سای ،آرنت

و جهان به عبارتی روایت همچون فرونسیس، پلی میان جهان درونی فاعل . کند درك می

شـده در  هـاي روایـت   و از طریق این عمل کند اش با دیگران برقرار می ابطهبیرونی انسان و ر

شوند و یـا تـا جـایی     ساز می با زندگی هم ،کند اش می نوعی داستان بازنمایی که به«داستان، 

گـري همچـون    روایـت . »یابـد  به زندگی تعلق مـی  ،که زندگی بشري به ناگزیر سیاسی است

هاي انسانی در عرصه عمـومی محسـوب    در نظر ارسطو، امکانی براي بازنمایی کنشتراژدي 

ها، بستري را براي پایداري و ثبـت عمـل و    بخشی به این کنش علاوه بر این با معنا. شود می

  .)37: 1401کریستوا، ( آورد  ها و جوامع فراهم می گفتار در حافظه جمعی انسان

  انسان »کیستی«و ظهور  »کنش«، »روایت«

تودرتوي اعمـال و سـخنان    ۀمحاط در شبک ،عمل و سخنکه به تعبیر آرنت، از آنجایی 

نوعی در ارتباط مستمر با آنان قرار دارد، از طریـق دانسـتن داسـتان هـر      دیگران است و به

 ؛پی خواهیم برد که آن انسان کیست یا که بـوده اسـت   ،رواییر یک از اشخاص در یک بست

دانیم، از جمله اثري که ممکن است خلـق کـرده و بـه جـا      که از او میهر چیز دیگري «اما 

   .)289: الف 1401آرنت، ( »گویند او چیست یا چه بوده است نهاده باشد، تنها به ما می

  : دهد گونه توضیح میدر عرصه عمومی نزد آرنت را این »عمل«و  »روایت«رابطه  ،کریستوا

گـویی  : ل کردن یاد از طریق روایتعمل کردن، دیدن، به یاد آوردن، تکمی«

راهی به سوي آشکار کردن کیستی است که به باور آرنـت، روایتـی    این شاه

داستان، یادي از عملی است که خـود  ... آورد سیاسی را به وجود می حقیقتاً

اي که تا ابـد در فضـاي عمـومی از نـو آغـاز       عبارت است از تولد و بیگانگی
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اختی آن در واقعیت آغازین تولـد مـا ریشـه    شن هاي هستی شود و امکان می

تـرین   ترین عمل مشترك و به این اعتبار، آغـازین  واسطه لذا روایت بی.  دارند

  .)37- 28 :1401: کریستوا(  »عمل سیاسی است

عرصه عمومی  ةگویی از دیدگاه آرنت، داراي پیوندي عمیق با دو حوز بنابراین داستان

هـا و رویـدادهاي    را بهتـرین بسـتر بـراي فهـم پدیـده       کلی داستان طور  به. استو عمل 

ت انتقال و بازتاب عمـل  کنند که در بطن خود، ظرفی سیاسی و ظهور کیستی معرفی می

 ،به تعبیر کاترین مورگنسترن نیز نزد آرنت .)132: 1402  ،پورو نجف راد تدین(بردارد  را نیز در

گویی وجود دارد و اهمیـت آن در ایـن اسـت کـه      نمیان تاریخ و داستا »پیوند تنگاتنگی«

 کـار  ایـن . ثمـر کنـد   مثمر ،گذشته را براي زمان حال هايهتجرب«تواند  می »گویی داستان«

هاي جدیدي را ایجـاد   نهزمی و کنیم نگاه گذشته به جدید هاي چشم با که شود می باعث

درك مبتنی بـر روایـت   تنها چنین . کنیم که در آنها هنوز چیزي براي گفتن وجود دارد

  .)Morgenstern, 2014: 191( »تواند به شروعی واقعی منجر شود می

کند؛ شرطی کـه   معرفی می »عمل«شرط بنیادین  عنوان  به را »تکثر«آرنت در آثار خود، 

از یکسـو، عمـل انسـانی در گـرو آزادي و     . پارادوکسی درونی را به همراه دارد ،در ذات خود

در ایـن چـارچوب،   . دیگر، نیازمند نوعی برابري میان شهروندان است تمایز است و از سوي

پیونـد   ،دو ویژگی اساسی دارد که با مفاهیمی نظیر آزادي، تکثر و سـعادت انسـانی   »عمل«

اشـاره دارد و   »تمـایز «و  »برابـري «زمان به  به باور آرنت، تکثر شرطی است که هم. خورد می

هـاي عرصـه عمـومی را نیـز تعریـف       تصـات و ویژگـی  همین پارادوکسِ برابري و تمایز، مخ

  :دکن را اینگونه آغاز می »وضع بشر«در کتاب  »عمل«آغازین فصل  هايهاو جمل .کند می

تکثر بشري، که هم شرط اصلی عمل است و هم شرط اصلی سخن، داراي «

ها همسـان نبودنـد، نـه     اگر انسان. خصوصیت دوگانه همسانی و تمایز است

ریزي بـراي   یکدیگر و پیشینیانشان را بفهمند و نه قادر به طرحتوانستند  می

از سـوي دیگـر، اگـر متمـایز     . بینی نیازهاي پسینیانشان بودند آینده و پیش

نبودند، یعنی اگر هر فردي از هر فرد دیگر متمایز نبود، نه نیازي به سـخن  

 .تـا خـود را بـه فهـم دیگـران برسـانند       ،گفتن داشتند و نه به عمل کـردن 
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 »همتاسـت  گونه از موجودات بـی  نوعی تکثر پارادوکس ،بنابراین تکثر بشري

  .)276: الف 1401آرنت، (

بـا طـرح موضـوع     ،، دیگر شارح آلمـانی آرنـت  1در همین ارتباط، گریت اشتراسنبرگر

 ،گري نظریه و تجربه اشاره کـرده  در روایت، به تردید آرنت درباره میانجی »وجه سوژگی«

هـا   دهیم، در نهایت به انواع نظریه وقتی زمینه تجربه را از دست می«: یدگو از قول وي می

همیشـه   هـاي هکند، تجرب آرنت به یک مشکل اساسی اشاره می« :افزاید وي می ».رسیم می

امـا چگونـه    .گیرنـد  شوند کـه از آنهـا معنـاي خـود را مـی      هاي عملی ملحق می به زمینه

آیـا   ؟ص زندگی وابسته اسـت، بازیـابی کـرد   توان تجارب خاص را که به شرایط مشخ می

 »دست آوریم که فراتر از محدوده عمل مشـخص اسـت؟    هایی به توانیم از آنها بصیرت می

)Straßenberger, n.d: 28(.  

 زیـرا  ،پـذیر نخواهـد بـود    امکان ،عمومی ۀو عمل در عرص این پایندگی جز از طریق سخن

ها تا زمانی کـه دسـت    انسان. یکدیگرست ها با نسخن و عمل انحاي ظهور یا نمود یافتن انسا«

زنند، نه پیش و نه پس از آن، آزاد هستند و برخوردار بودن آنها از موهبـت آزادي   به عمل می

بنـابراین بـراي   . )Arendt, 1968: 153( »یکـی اسـت   ،متمایز است؛ زیرا آزاد بودن و عمل کردن

عنـوان    ها بـه  انسان »کیستی«ی براي ابراز سازد و فرصت عمل، هویت انسان را آشکار می ،آرنت

 :کند آنها فراهم می »چیستی«امري متمایز از 

مـا را بـه    ،واژگانمـان  کس کیست، خود خواهیم بگوییم فلان اي که می لحظه«

شویم  کشاند که بگوییم او چیست؛ و گرفتار توصیف صفاتی می این بیراهه می

کنـیم   خودش شریک است؛ شروع مـی که او بالضروره در آنها با دیگرانی مثل 

شـود   معناي قدیم کلمه و حاصل کار ایـن مـی    به 2به توصیف سنخ یا سیرتی

  .)283: الف1401آرنت، ( »گریزد همتایی خاص او از چنگمان می که بی

گفـتن در    در نگاه آرنت، کیستی انسان فقط از طریق عمل و سخنتوان گفت  بنابراین می

 عنـوان   بـه  را هـا  انسـان  کـه  چیزي آن یعنی شود؛ می آشکار  عمومی،برابر دیگران و در عرصه 

                                                      
1. Straßenberger 
2. character 
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امـري   ،یسـتی ک چیستی، برخلاف و دهد می نشان ناپذیربینی پیش و فرد منحصربه موجوداتی

  .شود شده نیست، بلکه در کنش جمعی و تعامل با دیگران پدیدار می ثابت یا تعریف

  »زندگی نیک«و تحقق  »جهان مشترك« ،»روایت«

ها از طریق سخن و  نیازمند مکانی است که انسان ،ت بر این نظر است که سیاستآرن

 ۀعرص ـ ،بـراي او . و کیستی خود را بـر دیگـري اظهـار کننـد     یابندعمل بر یکدیگر نمود 

هـم   هـا را گـرد   انسـان « زیـرا کنـد،   مچون جهان مشترك عمل مـی عمومی در این رابطه ه

. )97: الـف 1401آرنت، ( »بر سر هم خراب شوندکه ود ش حال مانع از آن می  عین آورد و در می

بـه  ... در بررسـی امـور انسـانی، نبایـد    «: کنـد  اي از ارسطو اشاره می او در این رابطه به قطعه

] فقـط [انسان آنچنان که است و به آنچه در همه چیزهاي میرا میرنده است بپردازیم، بلکه 

  .)Aristotle, 1963: 1177( »رندگی دارندتا جایی باید به آنها بیندیشیم که امکان نامی

عمومی را همچون ضامنی در برابـر   ۀنظر است و عرص همز نی با ارسطوهمچنین آرنت 

ثمـري در امـان بـود و     فضایی که از گزند این بی«. کند ثمري زندگی فردي ارزیابی می بی

 »اص یافته بودیندگی نسبی ایشان اختصاکم براي پ اگر نه براي نامیرایی میرندگان، دست

جایی که عمل گذراست و آدمی همـواره در معـرض خطـر    از آن زیرا. )101: الف1401آرنت، (

 ةهـا دربـار   هاي انسانی نیز تا جایی در دسترس ماسـت کـه انسـان    فراموشی است، کنش

یک بستر روایی به فهـم و کشـف    و در )Bernstein, 1977: ك.ر( اعمال خود سخن بگویند

 ۀبنابراین ما نیازمند امکـانی هسـتیم تـا فضـاي نمـود و عرص ـ     . شوندنزدیک  سوژگیابین

 ،تنها بـه ادراك مـا از جهـان    روایت نه. عمومی را از این ناپایداري درونی مصون نگاه دارد

کند تا بتوانیم اعمال انسـانی را از جریـان    بلکه این امکان را فراهم می ،بخشد ساختار می

  .بخشد رخداد معنا می و به این مجموعه بکشدزمان بیرون 

 تنهـا بـه   نـه  »امر سیاسی«و نسبت این دو با  »تکثر«و  »1عمل«بر این اساس دو مفهوم 

 قابـل زمانـه   هاي عنوان هنجارهاي محوري در اندیشه آرنت و الگویی براي عبور از بحران 

 ـ   عنوان عناصري کلیدي در چشـم   توان آنها را به اند، بلکه می توجه  راي انـداز مطلـوب او ب

بـه ایـن معنـا،     .دهی سیاست و حیات شهروندان در عرصه عمـومی ارزیـابی کـرد    سامان

                                                      
1. action 
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؛ داري یا اعمال کنتـرل و زور نیسـت   نظر آرنت، صرفاً فن حکومت سیاست در معناي مورد

خـوانش خاصـی کـه از اخـلاق نیکومـاخوس      هاي سقراط و  صورت ملهم از آموزه  هبلکه ب

زیسـتی بـا یکـدیگر تعریـف     عنوان هنـري بـراي هـم     هدهد، سیاست را ب ارسطو ارائه می

و در  »میل به آزادي، امکان برخورداري از زیستی سیاسی اسـت «در این دیدگاه، . کند می

  .)20: 1402آرنت، (یابند   توانند به آزادي دست ها می گرو سیاست است که انسان

توان فرصتی دانست  گویی در اندیشه آرنت را می مفهوم روایت و داستانبر این اساس 

هایشان،  شده و بازنمایی داستانهاي روایت دهد از طریق عمل که به شهروندان امکان می

داسـتان و روایـت بـه افـراد ایـن فرصـت را        .احساس تعلق پیدا کنند ،به زندگی سیاسی

دهد تا با کاوش در سیاست و زندگی، توانایی تفکر و اندیشه نسبت به جهان پیرامـون   می

مثابـه عمـل اسـت کـه      روایت و روایـت بـه   مثابه به عبارت دیگر، تنها عمل به. یابندرا باز

خصوصـیت  «سـازد و   ممکـن مـی   ،اسـت  »مشخصـاً انسـانی  « اسـاس آنچـه   زندگی را بـر 

عمل و نیز قابلیت اقامه داستان و تـاریخی شـدن، هـر دو همـان منبعـی را        آشکارکننده

 »سـازد  جهد و وجود انسـانی را روشـن مـی    دهند که معناداري از آن برون می تشکیل می

 : Arendt, 1968: 324) ازبه نقل  کریستوا(

گـري   اي متفاوت از روایت توان نمونه گزارش آرنت از دادگاه آیشمن در اورشلیم را می

هـاي   استفاده مکـرر از عبـارت   .مستقیم با دو ساحت نظریه و عمل معرفی کرد ۀهو مواج

هـاي از   هاي قراردادي یکنواخـت و جملـه   ابیر معین، شیوهاي، تع هاي کلیشه قالبی، روش

لحاظ اجتماعی به صیانت از فرد در برابر واقعیـت و مقتضـاي     ساخته و پرداخته، به پیش

زمان باعث تضعیف شهروندي و مشارکت در عرصه عمـومی   کند، اما هم اندیشه کمک می

 ـ     ،آیشـمن بـراي آرنـت   . خواهد شـد  ه واقعیـت بـود   نمـاد آشـکاري از گسسـت نسـبت ب

)20: ب1401  ،آرنت(
در  2در بحـث افـول   »1مـن  داس«آرنت بـا الهـام از تعبیـر     همچنین .)9( 

آیشمن را  »خود را به جریان وقایع سپردن«فکري و  ، این بی»وجود و زمان هایدگر«کتاب 

 ،اهمیـت تفکـر در پرهیـز از شـر     ،تأمل قرار داد و از ایـن طریـق نیـز بـراي آرنـت       مورد

از خواننـدگان   »وضـع بشـر  «در سـرآغاز   به همین دلیل شاید و .ر از گذشته شدت برجسته

  )42: ب1401 ،آرنت( »کنیم فکر کنیم بیایید تنها به آنچه عمل می«: خواهد خود می

                                                      
1. Das Man 
2. verfallen 
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  گیري هنتیج

شناسـی و   هایی چون فلسـفه، علـوم انسـانی، زبـان     در حوزه »روایت«با توجه به اینکه 

آرنت درباره  يله تلاش کرده است تا نشان دهد که در آرانظریه ادبی مطرح شده این مقا

  هنجاري مطرح است، بلکـه بـه   يعنوان رویکرد  تنها روایت به ، نه»گري روایت«و  »روایت«

تري از جهان و روابـط انسـانی    تر و متفاوت عنوان یک توانش وجودي، امکان درك عمیق

 او بر روایت به تأکیدر اندیشه ارسطو و هاي روایت د با بررسی ریشه. آورد را نیز فراهم می

هـاي   پـارادایم ر مفهوم روایـت د  عنوان بستري براي شناخت پراکسیس انسانی، تا تحلیل 

مدرن، روشـن شـد کـه روایـت      مدرن و پست هايهمختلف علوم انسانی و سپس در نظری

هـا دارد،   انساندلیل نقش بنیادینی که در زیست   کند، بلکه به واقعیت را بازگو می تنها نه

امکـان مقاومـت در برابـر سـلطه و      ،ایجاد کرده گیري هویت جمعی بستري را براي شکل

  .کند ایجاد می اقتدارگرایی را نیز

شکلی متمایز و هنجاري به خـود   ،ها، برداشت هانا آرنت از روایت در میان این دیدگاه

هـا   معی و سیاسی انسـان بخشی به زندگی ج روایت را ضرورتی براي معنا ،آرنت. گیرد می

 ـ    کند و آن را نه صرفاً در عرصه عمومی معرفی می ، بلکـه  هـا هابـزاري بـراي انتقـال تجرب

از نگاه او، روایت راهی بـراي  . کند بستري براي ظهور هویت انسانی و خلق معنا تلقی می

بــرخلاف . زیســتی در جهــان مشــترك اســتوگــو و هــم حفــظ و تقویــت آزادي، گفــت

دارند، او روایت را عملی سیاسی  تأکیدفردي  هايهگر که بر بازنمایی تجربهاي دی دیدگاه

هـا را در   هـا و گفتارهـا را از فراموشـی نجـات دهـد و انسـان       تواند کـنش  داند که می می

همچنین به تعبیر آرنت، عرصه عمومی . آورد  مه اي از روابط اجتماعی معنادار گرد شبکه

تنها از طریـق روایـت اسـت کـه کیسـتی       زیراهد بود، گري تهی از معنا خوا بدون روایت

عنوان موجـوداتی آزاد و متمـایز     ها به شود و سپس تعامل میان انسان میر ها آشکا انسان

  .گردد ممکن می

انـدازي   است، آن را چونـان چشـم    اتوپیایی نساخته را مشخصاً »روایت« ،آرنت هرچند

بـراي  البتـه بـراي   . است  بندي کرده تبراي زیست بهتر شهروندان در عرصه عمومی صور

مثابـه   انسانی نیست، بلکه بـه  هايهامکانی براي بازنمایی و انتقال تجرب آرنت، روایت صرفاً

همچنـین از  . کنـد  ابزاري ضروري براي ایجاد معنا در جهان مشترك انسانی نیز عمل می
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عمـومی فـراهم    اندازي براي زیست بهتر شهروندان در عرصه چشمتوان  طریق روایت می

گیري و ارتقاي هویت جمعی و  وگو، تعامل، شکل امکانی براي گفت ،گري روایت زیراآورد،  

  .آورد سیاسی شهروندان پدید می

طور که بررسی شد، میراث آرنت در مباحث روایت و هویت روایـی   علاوه بر این همان

بر این اساس در  .ده کردتوان در اندیشه متفکرانی همچون ریکور و لیوتار نیز مشاه را می

هـاي عمیـق    هـایی همچـون فردگرایـی روزافـزون و گسسـت      جهان کنونی که با بحـران 

از روایـت بـه    ارائـه کـرده،   آرنـت  کهانداز  رو است، میراث و چشم اجتماعی روبه -سیاسی

از طریـق   زیـرا  ؛رسـاند  بازگشت دوباره به سیاسـت در معنـاي آغـازین خـود یـاري مـی      

اندازي مشـترك بـراي زیسـت     ایجاد چشم  یابد و زمینه نسانی معنا میگري، عمل ا روایت

خـود  بـه ایـن معنـا،     ترتیب روایـت   بدین. کنونی نیز ممکن خواهد شد معنادار در جهان

ها در جهانی مشـترك اسـت    سرایی نیست، بلکه ضرورتی براي زیست انسان داستان صرفاً

   .شهروندانی متمایز اما برابر بدل شود اي براي ظهور آزادي تا در نهایت سیاست به عرصه

  

  نوشت پی

 Erzählungو در زبـان فرانسـوي    Récitدر زبان انگلیسی،  Narrationیا  Narrativeمعادل  .1

  .به آلمانی
خـاطر    بلکـه بـه   ،کننـد  ها بازي نمی بنابراین در نمایش، آنها براي به تصویر کشیدن سیرت .2

رت که عملِ درون نمایش، یعنی طـرح آن اسـت کـه    به این صو ؛هایی دارند سیرت ،عمل

این نگرش به هنر را گـادامر در  . جا غایت است و هدف تراژدي است و اصل در همه غایت

مل بر دیدگاه ارسـطو، هنـر را نـوعی    أاو با ت. هرمنوتیک فلسفی خود بازسازي کرده است

دي را کنشی تـأویلی  او تراژ. شود تجربه مخاطب آشکار میکند که در  حقیقت ارزیابی می

جاي تقلید صرف، معنـاي انسـانی را از طریـق تعامـل       است که طرح آن به  کردهمعرفی 

بنابراین هنر در این نگاه همچون حضوري زنده است . کند مخاطب و اثر هنري نمایان می

  .)Gadamer, 2004: 114(سازد  که حقیقت را در بستر زمان و مشارکت آشکار می

ه را مورد توجـه قـرار   مسئل این ،)1671( 1تراژدي سامسون پهلوانر مقدمه دن میلتو جان. 3

تراژدي قادر است با برانگیختن احساسـاتی همچـون تـرس،     ،عبیر ارسطوت  هدهد که ب می

تـراژدي و روایـت بـا    « رواز ایـن . اي تعدیل کنـد  شفقت یا وحشت، آنها را به حد شایسته

                                                      
1. Samson Agonistes 
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- یا دم بخار این عواطـف  اندازهفشار بیش از یعنی  - مازاد احساس شفقت و ترس ۀتخلی

را در  انسـان  ۀ مواجه ـو تـوان   )60: 1401یانـگ،  ( »کنـد  این تخلیه عواطف را پـالایش مـی  

  .دهد مختلف افزایش میهاي  موقعیت

 ،شـود  عمل و گفتار در محاکات از طریق طرح آشـکار مـی   ةها جریان زندتن ترتیب نه  بدین. 4

کند کـه   ارسطو در مطالعه تراژدي، محاکات عمل را نیز کشف میبلکه به تعبیر کریستوا، 

شـوند، زیـرا    سازي نمی ءنفسه مشمول شی ها فی در اینجا شخصیت« :معناي متفاوتی دارد

دهد که پاسخی بـه   دست می  درباره آنان تفسیري به ،کند گروه همسرایان که تقلید نمی

افزون بر این، تصـنیف  . است) مدنی حکمت(واسطه فرونسیس   به) نداشتن اعتدال(تکبر 

موجد تقلیدي است که تنها زمـانی کـه روي صـحنه اجـرا شـود و       ،یا نگارش نمایشنامه

دنبال اعمالی است که حرکت زندگی و   بنابراین به. یابد بنابراین به عمل درآید، تحقق می

  .)30: 1401کریستوا، ( »کنند حکمت همگانی را به زبان هدیه می

منجـر بـه ظهـور     ،ها نگرش نسبت به روایت به این نکته اشاره دارد که این تغییر درلیوتار  .5

عبارت دیگر در دنیاي پسامدرن، هـر گـروه یـا      به. شود تنوع و چندصدایی در جامعه می

تواند بـر   ها نمی یک از این روایت تواند روایت خاص خود را داشته باشد و هیچ فرهنگ می

هـاي غالـب    نـوعی بـه تضـعیف قـدرت روایـت      این دیدگاه بـه  .دیگري برتري داشته باشد

نهایـت بـه اهمیـت     کنـد و در  طلب را نیز تهدید می رهاي اقتدا دولت ةانجامد و شالود می

  .)1394سیم، : ك.ر(اي و محلی منجر خواهد شد  هاي حاشیه صدا

هـاي   روایـت اسـت کـه در    مارتا نوسبام نیز با عطف نظر به تناهی ذاتی انسان بر ایـن نظـر  . 6

وي همچنـین قائـل بـه    . تراژدیک یونان باستان، تناهی وجود انسانی فهمیده شده اسـت 

. )Nussbaum, 2001: 121(اسـت    پیوندي عمیق بین دو مفهوم فرونسیس و تنـاهی انسـان  

توان معرفتی ارزیابی کرد که ضمن تعلق به تناهی ذاتـی انسـان    بنابراین فرونسیس را می

به لحظـات  «ي خود نیز آگاه است و روایت تراژیک نیز در حقیقت ها نسبت به محدودیت

بنـدي و   نظـر دارد؛ تنـاهی زمـانی یـا همـان زمـان        گـون تنـاهی انسـان    و لمحات گونـه 

مندي، محدودیت ذاتی معرفت بشري، عجز او از استعلا جستن از وضعیت تـاریخی   تاریخ

  .) 19 :1399 زاده، معین( ».  ..خود، تسلیم او در برابر تقریر و

  .استفاده کرد 1ی براي معادل فرونسیسدر فارس »فراستمندي«شاید بتوان از . 7
آید که کسی که باهوش اسـت، بتوانـد    نظر درست می  به«: گوید رونسیس میاروین درباره ف . 8

                                                      
1. phronesis 
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بـراي مثـال   -خوبی تعمق کند و نه در حوزه محدودي  به ،ه آنچه براي او مفید استدربار

بلکه درباره آنچه به خوب زنـدگی   -دهد درستی یا توانمندي را افزایش میدرباره آنچه تن

  .)Irwin, 1985: 153( »کند طور کلی کمک می  کردن به

کنـد، بلکـه از روایـت و     نمـی مشاهدات خود از روند دادرسی را نقل  آرنت در این اثر صرفاً. 9

مچـون شـر و مسـئولیت    مفـاهیمی ه  ةمثابه ابزاري فلسفی براي فهم دوبار گري به روایت

 کـاملاً  گـاه هـاي متعـدد و    آرنت در مواجهه بـا آیشـمن بـا روایـت    . گیرد اخلاقی بهره می

اي متفاوت، بستر تاریخی واحدي را تفسیر و ارائه  رو بود که هر یک از زاویه به متفاوتی رو

ع خـود را فـردي تـاب    ،کرد در روایتی که از زندگی خویش ارائه می نیز آیشمن. کردند می

در مقابـل،  . از دستورات صادر شده از بالا اطاعت کـرده اسـت   دانست که صرفاً قوانین می

خود بـر اهمیـت تفکـر و اندیشـیدن تأکیـد       ۀزیست ۀآرنت از بطن روایت آیشمن و تجرب

هایی بود که بدون توجه به پیامدهاي  نماینده و سمبل انسان ،آیشمن براي آرنت. کند می

مطیع دستورات صادر شده از جانـب پیشـوا    ،تورات پیروي کردهاز دس اعمال خود، صرفاً

مـایگی در کـردار    نگـري و کـم   ها شاهد نوعی سطحی آرنت در جریان این محاکمه. بودند

لااقـل آن فاعـل بسـیار    - کردارهاي او هولناك بود، اما فاعل آنها« هرچندآیشمن بود که 

ي و معمـولی بـود، نـه اهریمنـی و     انسانی کاملاً عاد -شد واقعی که آن زمان محاکمه می

 »فکـري  بـی «به همین دلیل نیز خصوصیت اصلی آیشمن که نه حماقـت بلکـه   . »هیولاوار

او در گزارش دادگاه آیشمن اظهـار   .)21: ۱۴۰۱ب  آرنت،(توجه آرنت قرار گرفت  بود، مورد

دل شده ها ب اي عادي در زندگی روزمره انسان به تجربه »غیاب اندیشه«کند که چگونه  می

چـه   ،هیچ وقتی براي توقف و اندیشـیدن وجـود نـدارد    ،است، تا جایی که در این دوران

. )Bracht, 2020: ك.ر(ند ها تمایلی بـراي اندیشـیدن داشـته باش ـ    رسد به اینکه خود انسان

را نقض کـرده   »تکثر«نظر آرنت، آیشمن اصل بنیادین وضع بشري، یعنی   یب بهترت  نبدی

طـور کلـی تفکـر      هـاي دیگـر و بـه    یی تصور و درك جهان از دیـد انسـان  بود و فاقد توانا

شـاهد سـطحی از قطـع ارتبـاط      ،از سوي دیگر، آرنت در آیشـمن . انتقادي و مستقل بود

  .عمیق با واقعیت بود
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  چکیده

اسـتوار بـوده اسـت؛     »مطابقت«نظریۀ صدق در سنت فلسفۀ غرب، غالباً بر الگوي 

الگویی که صدق را در کشف و انطباق با واقعیتی بنیادین، فراتاریخی و مستقل از 
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رورتی با نقد این تلقـی، صـدق را   . فرابشري باشد هاي عینی و مبتنی بر مرجعیت
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رویکـردي   ایـن مقالـه بـا   . داند هاي انسانی می سودمندي عملی در درون جماعت

                                                 
انشـگاه  ، د، دانشکده حقوق، الهیات و علـوم سیاسـی  ، واحد علوم و تحقیقاتدانشجوي دکتري، گروه علوم سیاسی *

  s.gholami7270@iau.ac.ir                           آزاد اسلامی، تهران، ایران

https: //orcid.org/0000-0001-6611-7066 
نگـاري، پژوهشـگاه علـوم    اي، پژوهشـکده دانشـنامه  رشـته استادیار گروه پژوهشی مطالعات بین: نویسنده مسئول **

  m.mojahedi@ihcs.ac.ir                      انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

https: //orcid.org/0000-0002-5819-2573 
انشـگاه آزاد اسـلامی،   ، د، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقـوق، الهیـات و علـوم سیاسـی    علوم سیاسی استاد ***

  m-tavasoli@arbiau.ac.ir                                  تهران، ایران

https: //orcid.org/0000-0002-7746-364x 
    دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران  سیاسی، علوم و حقوقدانشکده استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه،  ****

 Iranjbar@iau.ac.ir 

https: //orcid.org/0000-0002-5183-5054 

  



  1405هم، بهار و تابستان نوپژوهش سیاست نظري، شماره سی /24

صـدق  «جـایی از   این جابـه  تحلیلی، تضمنات سیاسیِ -توصیفی یروشفرانظري و 

کـه   منتج شدهیافته  نموده و به اینرا بررسی  »صدق پراگماتیستی«به  »مطابقتی

دموکراسـی لیبـرال   «نظریۀ صدق رورتی با نفی دموکراسـی لیبـرالِ فلسـفی، بـه     

بـر   ،بنیادهـاي متـافیزیکی   نیـاز از بـی اي کـه   بـرد؛ دموکراسـی   راه مـی  »بورژوایی

چنین  پیامد ساندینب .کند بودن باورها تکیه می وگو و پیشامدي همبستگی، گفت

مـدار، تقویـت پلورالیسـم سیاسـی،      هاي حقیقـت  نقد ایدئولوژي تواند،دریافتی می

پذیرش تکثر فرهنگی، کاهش خودسانسوري ایـدئولوژیک و پـرورش شـهروندانی    

  .کنند که باورهاي خویش را پیوسته بازاندیشی می باشدآیرونیک 

  

 چرخش زبـانی  ،اسی بورژوازيگرایی، دموکرنظریۀ صدق، عمل :کلیدي هاي واژه

  .و حقیقت برساخته
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  مسئلهمقدمه و طرح 

هاي پراگماتیسم نوین، نقد خـود را بـر سـنت     ترین چهره یکی از برجسته ،ریچارد رورتی

 .نموده استبنا  »1گرایی بازنمایی«و  »متافیزیکی«هاي  فلسفی غرب با تمرکز بر رد پارادایم

یک واقعیت عینـی و مسـتقل   «غرب با فرض وجود بر این باور است که سنت فلسفی وي 

وار بازنمـایی کنـد، دچـار خطـایی      صورت آینه  تواند آن را به ، که ذهن انسان می»از ذهن

نامـد و آن را بـه    مـی  »وار شـناخت  آینـه  یۀنظر«این دیدگاه را  رورتی. بنیادین شده است

ي ابـزاري بـراي حـل    جـا   کند که فلسـفه را بـه  خورده معرفی می اي شکست پروژه ۀمثاب

سـوق   )55: 1390رورتـی،  (هاي متـافیزیکی   ثمر حقیقت وجوي بی مسائل عملی، به جست

 ـ تنهـا  از نظـر او، چنـین پـارادایمی نـه    . داده و به انحراف کشانده اسـت  زیسـتۀ   ۀاز تجرب

ها فاصله دارد، بلکه با ایجاد تـوهمِ دسترسـی مسـتقیم بـه واقعیـت، فلسـفه را بـه         انسان

 .ه استنمودمولد تبدیل  سته و غیري بارشته

تمرکـز بـر    بـا  بنابراین در چارچوب چنین نقدي بر سنت فلسـفی اسـت کـه رورتـی    

عنـوان    بـه  »صدق«اساس پارادایم مزبور،  کند که براستدلال می »گرایی پارادایم بازنمایی«

بـا الهـام    ي وکه بنا به باور و در حالی ؛شود با واقعیتی پیشینی تعریف می ها تطابق گزاره

، هیچ معیار مستقلی براي سنجش ایـن تطـابق   »هاي زبانی بازي«از ویتگنشتاین و مفهوم 

 محصـور  »هـاي اجتمـاعی خـود    چارچوب زبـان و زمینـه  «وجود ندارد؛ زیرا ما همواره در 

ایـن معنـی    به -را  »امتیاز معرفتی« ةاید ،رو رورتیاز این. )183: 1389اصغري، ( باشیم می

کنـد و اسـتدلال    رد مـی  - ترنـد  هایشان به حقیقت نزدیـک  واسطۀ روش  وفان بهکه فیلس

واقعیـت باشـد، فراینـدي اجتمــاعی و     »بازنمـایی «کنـد کـه معرفـت، بـیش از آنکـه       مـی 

گرایی، ضمن اینکـه   بازنمایینظریۀ در نتیجه گسست از . )518: 1390رورتی، ( عملگراست

 ،شود قعیت عینیِ بیرونِ از ذهن و زبان منجر میبه رد هرگونه بنیادگراییِ متافیزیکی و وا

؛ زیـرا پاسـخ آنهـا    نمایـد  معنا مـی  را نیز بی »جهان ذاتاً چیست؟«هایی چون  طرح پرسش

  .نهفته است )102: 1396 کریمی و شریفی،(هاي زبانی و تاریخی ما  صرفاً در توصیف

و چه  مثالیهاي  دهمتافیزیک سنتی، چه در شکل افلاطونی با ای ،بر این اساس رورتی

                                                 
1. Representation 
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جاي پیشبرد فهم انسانی، مـا    داند که به اي می را پروژه »نفسه چیز فی«در شکل کانتی با 

اي از  که جهان چیزي جز مجموعـه  در حالی ؛را در دام مفاهیم انتزاعی گرفتار کرده است

. )30: 1398رورتـی،  (کنـیم   هایمان خلق می هایی نیست که ما براي مدیریت تجربه روایت

 »1پیشـامد «این دیدگاه که از پراگماتیسم دیویی و هرمنوتیک گادامر تأثیر پذیرفته، به مفهـوم  

ها و حتـی   زشباورها، ار ،مفهومی که بر اساس آن. بخشد جایگاه خاصی می ،رورتی در اندیشۀ

یـک نظـم متـافیزیکی پیشـینی، بلکـه محصـول شـرایط تـاریخی و          نه نتیجۀ ،هاي ما هویت

کنـد کـه    به همین دلیل، رورتی پیشنهاد مـی . شوندپنداشته می )25: 1398رتی، رو(اجتماعی 

هـایی تمرکـز کنـیم کـه      هـاي متعـالی، بایـد بـر خلـق روایـت       وجوي حقیقت جاي جست  به

  . را تقویت کنند و به مسائل عملی زندگی پاسخ دهند »2همبستگی اجتماعی«

دهد، مقالۀ حاضر بر این ارائه می »نظریۀ صدق«استوار بر چنین دریافتی که رورتی از 

 »فلسفۀ سنتی«عنوان  با برِ متافیزیکی غرب که از آن بر سنت ست وينقد دعوي است که 

در  یعمیق ـ تضـمنات  تواند دارايمیشناختی،  کند، فراتر از یک بازاندیشی معرفتیاد می

متـافیزیکی و   هـاي  پـارادایم  نحوي که وي با کنـار گذاشـتنِ    به ؛باشد نیز قلمرو سیاست

ورزي را الگـویی از سیاسـت   ،»نظریـۀ صـدق  «ینِ خود از یمبتنی بر درك نوآ گرا، بازنمایی

چـون   ايهـاي سیاسـی   ارزش ،کند که از ادعاهاي حقیقـت مطلـق آزاد شـده    ترسیم می

: 1393 رورتـی، (پـذیرد   هاي تاریخی و زبانی مـی  عنوان برساخته  دموکراسی و آزادي را به

بنیـاديِ فرهنـگ و معرفـت دارد، بـه     رد که قبل از هر چیز، ریشـه در بـی  این رویک .)20

هـاي   هاي سیاسی مبتنی بر متافیزیـک، ماننـد ایـدئولوژي    دهد تا از نظام رورتی اجازه می

وگـوي جمعـی تأکیـد     پذیري و گفـت  جاي آن، بر انعطاف  اقتدارگرایانه، فاصله بگیرد و به

نیازي به توجیه متافیزیکی و فلسفی  ،که دموکراسیکند  رو وي استدلال میاز این. نماید

کارآمـد  ، »عمـل «زندگی پذیرفتـه شـود کـه در     ةعنوان یک شیو  ندارد، بلکه صرفاً باید به

 ۀ، بـراي رعایـت هم ـ  »قراردادي اجتمـاعی «عنوان   و همچنین به )11 :1393 رورتی،( باشد

  .حساب آید  ال بهپذیر براي همۀ شهروندان دموکراسی لیبراصول اخلاقی توجیه

  

                                                 
1. Contingency 
2. Social solidarity 
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  پژوهش هپیشین

لحـاظ موضـوعی عمـدتاً در چهـار       یشۀ رورتی در باب صدق بهمطالعات مرتبط با اند

  . استبندي دستۀ کلی قابل طبقه

ایـن دسـته شـامل آثـاري      :شناسی سنتی نظریۀ صدق و نقد معرفت ،دستۀ نخست

شناسـی سـنتی را    تهاي مطابقتی صدق و نقد معرف ـ است که دیدگاه رورتی در رد نظریه

هـاي   این آثار بر پیشامدي بودن حقیقت، گسست تاریخی میان پـارادایم . کند بررسی می

آنها نقش زبان را در برسـاختن  . معنایی پرسش از حقیقت عینی تمرکز دارند فلسفی و بی

 نظري براي بازتعریف صدق در چارچوب پراگماتیسـم نـوین   یمبنای ،حقیقت برجسته کرده

 ،این آثار در ساحت تبیین مقدمات نظري اندیشـۀ رورتـی متوقـف شـده     اما. ندده ارائه می

رویکـرد  «تـوان بـه مقالـۀ     از جملۀ این آثار مـی . گذارندهاي سیاسی آن را مغفول میدلالت

مفهـوم  «و همچنـین مقالـۀ   ) 1388(، »نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی بـه مفهـوم حقیقـت   

  . ، نوشتۀ سلیمانی و اصغري اشاره نمود)1394( »حقیقت در اندیشۀ ریچارد رورتی

این دسته بـر نقـد رورتـی بـه      :نقد متافیزیک و ضدیت با حقیقت مطلق ،دستۀ دوم

آثـار ایـن   . عنوان مبناي فلسفه و سیاسـت تمرکـز دارد    متافیزیک و رد حقیقت مطلق به

ان امري عنو  دهد که چگونه رورتی با رد دعاوي متافیزیکی، حقیقت را به دسته نشان می

دهد کـه   آثار این حوزه نشان می .کند وگو و اجماع اجتماعی بازتعریف می وابسته به گفت

داند، اما بیشتر بر نقد  وگو و اجماع اجتماعی وابسته می حقیقت را به گفت ،چگونه رورتی

فلسفه سنتی متمرکزند و کاربرد سیاسی ایـن دیـدگاه در بسـترهاي متنـوع فرهنگـی را      

 »مابعدالطبیعی تا طرد فلسـفه  گرایی ضداز نوعمل: ریچارد رورتی«مقالۀ  .اند نادیده گرفته

 نوشـتۀ ) 1398( »شناسـی نقـد رورتـی بـر معرفـت    « ،نوشتۀ اکرمی و محمـودي ) 1388(

 ۀنوشـت ) 1398( »دیدگاه ریچـارد رورتـی در بـاب معرفـت و صـدق     «و همچنین  گاتینگ

توان در این دسـته از ادبیـات پـژوهش    را می »آید؟کار می صدق به چه«در کتاب ویلیامز 

   .این موضوع قرار داد درباره

هـاي   این دسته بـه بررسـی دیـدگاه    :فلسفۀ سیاسی و نظم دموکراتیک ،دستۀ سوم

وگومحـوري و   آثار ایـن حـوزه بـر گفـت    . پردازد رورتی درباره دموکراسی و لیبرالیسم می
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مقـدمات نظـري اندیشـۀ رورتـی و     برخلاف دو دسـتۀ قبـل، از   پلورالیسم تأکید دارد، اما 

و مسـتقیماً بـر ملاحظـات     استنتاج اندیشۀ سیاسی وي از مقدمات مزبور، غفلـت نمـوده  

 »دیگـري «و یـا اهمیـت پـذیرش    سیاسی اندیشۀ رورتی و از جمله مفهوم آیرونیِ سیاسی 

آیرونـی  «مقالـۀ   ،در این ارتباط. است مرکز نمودهبراي استقرار نوعی تکثرگرایی سیاسی ت

 و نوشـتۀ صـادقی  ) 1398( »آن با دموکراسی در اندیشۀ ریچـارد رورتـی  مل اسیاسی و تع

اجتماعی از منظر ریچـارد   - مبانی و کاربست دیگري براي نظم سیاسی«و مقالۀ محسنی 

  . استقابل اشاره نوشتۀ سردارنیا و محسنی  )1399( »رورتی

بـه تـأثیر چـرخش     این دسـته  :چرخش زبانی و نقش زبان در فلسفه ،دستۀ چهارم

آثار ایـن حـوزه بـر نقـش     . پردازد زبانی در بازتعریف مفاهیم فلسفی، از جمله حقیقت می

ویژه در تقویـت   هاي سیاسی این رویکرد، به زبان در برساختن معنا تمرکز دارد، اما دلالت

از  تـوان ها نیز میدر ارتباط با این دسته از پژوهش. شود بررسی نمیهمبستگی اجتماعی 

و  )1404( ، نوشتۀ صفوي و مشکات»رئالیسم پس از چرخش زبانی از منظر رورتی«قالۀ م

از  .نـام بـرد   )1399( از خود رورتی »مقالاتی در مورد روش فلسفی: چرخش زبانی«کتاب 

طـور    رو مقالۀ حاضر، با تمرکز بـر اندیشـۀ سیاسـی برآمـده از مقـدمات نظـري و بـه        این

  .حساب آید  ند گامی به پیش در این زمینه بهتوامشخص، نظریۀ صدق رورتی می

  

  نظري مبانی

همـواره   بر این باور است کـه  »معرفت«و  »حقیقت«رورتی با خوانشی پراگماتیستی از 

یک تلقی نادرست از فلسفه وجود داشته است که هدف فلسـفه را دسـتیابی بـه دانشـی     

در  »صـدق «یـا   »حقیقت«م جاودان و گرفتار تلاشی مذبوحانه براي رسیدن به هدفی به نا

شناسی ، معرفت»طبیعت ۀآین«ادراکیِ  ةبا استفاده از استعار لیکن رورتی. است نظر گرفته

بعد از دکارت را حول دو محور مبناگرایی و بازنمودگرایی نقد کرده و رویکـرد بـدیلی بـا    

و دانـش  رویکردي که در آن معرفت . نمایدارائه می »1شناختیرفتارگرایی معرفت«عنوان 

اي از رفتارهـا،   موعـه مثابـۀ مج  بـه هاي ذهنی از واقعیت عینی، بلکه  عنوان بازنمایی  نه به

                                                 
1. Epistemological Behaviorism 
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شـود کـه در بسـتر فرهنـگ و جامعـه شـکل        و تعاملات اجتماعی درك می اعمال زبانی

اسـاسِ   مبتنی بر این نگرش، رورتی معتقد است که باورها و دانش ما نباید بـر . گیرند می

اساس سودمندي عملی و نقش آنها در  ، بلکه باید بر»مستقل از انسان تطابق با حقیقتی«

  . وگوهاي اجتماعی ارزیابی شوند گفت

بـودنِ جهـان و    »پیشـامدي «و  »بـاوري بـازي «مبتنی بر این توصیف بایـد گفـت کـه    

عنوان عناصرِ اصلیِ خوانشِ جدید رورتی از پراگماتیسم، با هدف نیل بـه    مناسبات آن، به

در آثار بعدي وي، جایگاه و نقش  »همبستگی«سبب  بدین. پذیردصورت می »تگیهمبس«

درست به این دلیل است که پیش از . یابدمیبسیار مهمی در بازتعریف او از پاراگماتیسم 

نه براي دسـتیابی بـه یـک     ،در اندیشۀ نوپراگماتیسم، حقیقت و معرفت که این گفته شد

کـار    بلکه براي ایجاد پیوندهاي انسانی و کاهش رنج به واقعیت متعالی و از پیش موجود،

یـک فعالیـت    بنابراین در چنین رویکردي، فلسفه از. )Rorty, 1982: xlii(شوند  گرفته می

اي عملی بدل هاي دانشی است، به پروژهصدد فهمِ مبانیِ دیگر رشتهنظريِ انتزاعی که در

عنـوان حقـایقِ ذاتـی کـه       آزادي، نه به هایی چون دموکراسی و گردد که در آن ارزشمی

عنـوانِ ابـزاري در نظـر گرفتـه       نیاز به توجیه فلسفی و متافیزیکی داشته باشند، بلکه بـه 

  . ی داشته باشندایکار )45: 1398رورتی، (شوند که براي زیست جمعی می

شناسی نیـز درك جدیـدي را ارائـه    در ساحت هستیشناسی، رورتی افزون بر معرفت

بر این باور است که چیزي به نام طبیعت ذاتی یا صفات ذاتی اشـیا   بارهدهد و در اینمی

تـوانیم از جهـان صـحبت    توانیم از واقعیت صحبت کنیم، ما فقط میما نمی. وجود ندارد

 یهـای سـاخت «هـا همـواره   هاي مـا وابسـته اسـت و توصـیف    هر چیزي به توصیف. کنیم

  . )96: 1393رورتی، ( »شناختی استیک امر زبان ،ر آگاهیه«علاوه اینکه به. اند»اجتماعی

اي، بیش از هر چیز ریشه در تحولی دارد که بـر  نیاز به گفتن ندارد که چنین اندیشه

با دانیده است و در محافل فلسفی گر روي »زبان«به سوي  »تصورات«فلسفه از  ،اساس آن

ن چرخشی نیز همان است کـه  منطقی چنی ۀمرسوم شده و نتیج »چرخش زبانی«عنوان  

اصـغري،  ( »تـوانیم واقعیـت نهـایی را بشناسـیم    ما نمـی «رورتی با این بیان که  ۀدر اندیش

انگاشـتن تمـایز میـان نمـود و      سان رورتی بـا نادیـده  بدین .تبلور یافته است )67: 1389



  1405هم، بهار و تابستان نوپژوهش سیاست نظري، شماره سی /30

تـابع   ،هـا تـأثیر یـک وصـف اسـت و وصـف      واقعیت و باور به اینکه آگاهیِ ما همه تحـت 

و هر نام  »هستی«، »واقعیت«، »طبیعت«رسد که به این نتیجه می ،نیازهاي اجتماعی است

 رواز ایـن ناپـذیر باشـد و   تواند چیزي شناخت که براي آن انتخاب کنید، فقط می دیگري

  .گرددمعنا بدل می اي بیبا واقعیت به گزاره صدق /تناظر حقیقت

 ةغـرب، دربـار   فلسـفۀ گرایانـۀ   اي ذاته ـ رورتی از سـنت  شناسی نیزدر ساحت انسان

اي  کند که هیچ ویژگی ذاتی یا پیشـینی  استدلال می بارهگیرد و در این فاصله می »انسان«

صـورت ثابـت و     وجود ندارد که انسان را از دیگر موجودات متمایز کند یا هویت او را بـه 

هسـتند کـه در    »ها و امیالاي از باور شبکه«ها صرفاً  بلکه انسان. تغییرناپذیر تعریف نماید

ایـن  . )Rorty, 1991: 199(انـد   هاي اجتماعی شکل گرفتـه  چارچوب واژگان زبانی و زمینه

نـوعی   هـا، بـه  اي از ملکـول مثابـۀ شـبکه   اي از انسان و در نظر گرفتنِ آن به»شبکه«تلقیِ 

گرایانـه  کواینی بودن این شبکه ناظر بـر کـل   زیرادرك کواین از این مقوله است؛ مبتنی بر 

تقدم و برتـري   ،به این معنی که هیچ جزئی از کلِ این شبکه بر اجزاي دیگر. بودن آن است

رو ایـن  از. )115: 1384، سـجادیه و  بـاقري (اي همگـن برقـرار اسـت    رابطه ،ندارد و میانِ آنها

  .بودن آن است »1مرکزبی«فرد این شبکه، هاي منحصربهتوان گفت که یکی از ویژگی می

شناختی متافیزیکی مانند تلقی افلاطونی از نفس یا هاي انسان راین برخلاف سنتبناب

نمودند،  ي روح، عقل یا جوهر ثابت تصور میکه انسان را دارا »خود متعالی«مفهوم کانتی 

اي زبـانی   گرایانه درباره انسان صـرفاً برسـاخته   رورتی معتقد است که هرگونه ادعاي ذات

. )97: 1393رورتـی،  (هاي تاریخی و اجتماعی پدید آمـده اسـت   است که در پاسخ به نیاز

استوار بر چنین استدلالی است که رورتی بر این باور است که هویـت انسـانی، بـرخلاف    

هاي فلسفی، نه نتیجۀ یک نظم ضروري یـا الهـی، بلکـه محصـول شـرایط       ادعاهاي سنت

 ,Rorty(بـه نحـو دیگـري    توانسـت   اي است که مـی تاریخی و اجتماعیِ پیشامدي و اتفاقی

از نیچه  نوعی به رورتی که ۀبنابراین پیشامديِ بودنِ انسان، در اندیش. رقم بخورد )25 :1989

  بـه  ،گرایانه رهـا شـده   دهد تا از توهمات ذات و هایدگر الهام گرفته شده، به انسان اجازه می

همبسـتگی   هاي جدیـد در راسـتاي تقویـت    وجوي هویتی ثابت، بر خلق روایت جاي جست

   .تمرکز نماید) Nietzsche, 1887/1996: 45; Heidegger, 1927/1962: 193(اجتماعی 

                                                 
1. Centerless 
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اي است که مقالۀ حاضر بـر ایـن مـدلِ تحلیلـی اسـتوار      مبتنی بر چنین بنیان نظري

شـناختی   هاي نظـري و معرفـت   هاي صدق و معرفت، صرفاً واجد دلالت که نظریهشود  می

یرگذاري بر تلقیِ از واقعیت، عقلانیـت و سـازوکارهاي توجیـه،    نیستند، بلکه از رهگذر تأث

بـر ایـن اسـاس گـذار از نظریـۀ      . هسـتند واجد پیامدهایی در ساحت اندیشۀ سیاسی نیز 

صـورت اسـتنتاجی و مسـتقیم، بلکـه از طریـق نفـی         هاي سیاسی، نه به صدق به دلالت

دگرگـونی در مبـانی   و  جیه، بـازتعریف نسـبت حقیقـت و قـدرت    بنیادهاي متافیزیکی تو

منطق و سازوکار رو مقالۀ حاضر با تمرکز بر این از این. پذیرد عقلانیت سیاسی صورت می

بنـدي خاصـی از اندیشـۀ     کوشد نحوة پیوند تلقی رورتی از صدق بـا صـورت   می مفهومی

 .سیاسی و نظم دموکراتیک را تبیین نماید

  

  رورتی صدق در اندیشۀ هنظری

  جاي مطابقت با واقعیت  هگرایانه بسودمندي عمل

وي را به ایـن   شناسی،شناسی و انسانشناسی، هستیرورتی از معرفتمتمایز خوانشِ 

ها با واقعیتی مسـتقل   تطابق گزاره نتیجۀکه صدق را  1انطباق نظریۀکه کشاند عقیده می

هاي متافیزیکی نادرستی است کـه فلسـفه    فرض د، مبتنی بر پیشگیردر نظر میاز ذهن 

از . )Rorty, 1979: 178(انـد   هاي متعالی سوق داده ثمر براي حقیقت وجویی بی به جست را

یی که در سـنت فلسـفی آمـده اسـت،     رو وي براي غلبه بر ناسودمندي صدق به معنااین

مبتنی بـر چنـین    اش، بازخوانی نماید وصدد است تا آن را در پرتو کارآمدي اجتماعیدر

که از پراگماتیسم جان دیویی و ویلیام جیمز تأثیر پذیرفتـه،  گرایانه از صدق عملخوانشِ 

ابزاري براي حل «عنوان   دیویی صدق را به زیرا؛ نمایدمیبر کارآمدي عملی باورها تمرکز 

اش براي هدایت عمل انسانی نهفته اسـت   که ارزش آن در توانایی کند تعریف می »مسائل

)Dewey, 1929: 156( .چن نیز رورتی اي، صدق را به سودمندي در تقویـت  ین ایدهبا بسط

بـا ایـن   . زندپیوند می) Rorty, 1989: 22(همبستگی اجتماعی و پاسخ به نیازهاي جمعی 

 :James, 1907(داد  وي برخلاف جیمز که گاه سودمندي را به تجربه فردي ربط می حال

کند که یک باور  استدلال می ،، سودمندي را در سطح اجتماعی و زبانی تفسیر کرده)106

                                                 
1. Correspondence Theory of Truth  
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وگوهاي اجتماعی پذیرفته شود و به خلق جهـانی بهتـر کمـک     اگر در گفت ،صادق است

)Rorty, 1991: 24( هـا بـه    سان این نگـرش، صـدق را از ویژگـی ذاتـی گـزاره     بدین. نماید

هـاي یـک    کند کـه بـه اهـداف و ارزش    مندي تبدیل می اي، تاریخی و زمینه ویژگی رابطه

 .جامعه وابسته است

معنـا و حقیقـت    ةعنـوان سـازند    بنابراین رورتی در تعریف صدق، نقـش زبـان را بـه   

یـک امـر    ،هـر آگـاهی  «ویلفرید سلارز مبنی بر اینکه  ةنماید و با تکیه بر ایدبرجسته می

هاي زبـانی کـه در    چیزي نیست جز محصول توصیف ،، معتقد است که صدق»زبانی است

رو از ایـن . )Sellars, 1963: 160; Rorty, 1991: 96( گیرند بستر تعاملات اجتماعی شکل می

چنین نگرشی که از چرخش زبانی فلسفه معاصر الهام گرفته، هرگونـه ادعـاي دسترسـی    

وگوهـاي جمعـی معرفـی     گفـت  ۀعنوان نتیج  صدق را به ،مستقیم به واقعیت را رد نموده

- بـدین . )97: 1393ی، رورت(شوند  هاي جدید خلق می واژگان و روایت ،کند که در آن می

عنوان   هاي متافیزیکی به چون عدالت یا دموکراسی که در سنت هاي سیاسی ارزشمعنا، 

دلیـل    انـد کـه بـه    هـایی زبـانی   شدند، در نگاه رورتی صرفاً توصیف حقایق ثابت تلقی می

مـورد  ، به بـازي گرفتـه  ) Rorty, 2000: 72(شان در تقویت پیوندهاي اجتماعی  سودمندي

 .شوندواقع می پذیرش

رغمِ جـذابیت و    البته تعریف پراگماتیستی و مبتنی بر سودمنديِ اجتماعیِ رورتی، به

اش، با نقدهایی جدي از سوي متفکـرانِ مهمـی چـون هابرمـاس و     تأمل بودنِ اولیه  قابل

هـاي متقابـلِ   پاتنم مواجه شده است که در مقامِ استدلالِ رقیب، اشاره بـه آنهـا و پاسـخ   

در . وي کمـک نمایـد   ۀصـدق در اندیش ـ  ۀتواند در فهمِ بهترِ نظریخود می ۀنوب  ، بهرورتی

صـدقِ   ۀجا به اختصار و به قدر ضرورت باید گفت که یورگن هابرمـاس در نقـد نظری ـ  این

گوید که تقلیل و فروکاهش صدق به سودمندي و توافق اجتمـاعی، معیارهـاي   رورتی می

گرایـی   بـه نسـبی   ،صادق را تضعیف نمـوده  دق و غیرعقلانی براي تمایز بین باورهاي صا

)Habermas, 2000: 35 (همچنین هیلاري پاتنم نیز بر این بـاور اسـت کـه    . شودمنجر می

هـاي اخلاقـی    این رویکرد، با حذف هرگونه معیار عینی براي صدق، توانایی دفاع از ارزش

در مقابـل،  . )Putnam, 1990: 228(دهـد   هاي سـرکوبگر را کـاهش مـی    در برابر ایدئولوژي

کنـد کـه    هاي سابق خـود همچنـان تأکیـد مـی    رورتی در مقام پاسخ، در امتداد استدلال
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نیازي به معیارهاي متافیزیکی ندارد؛ زیـرا همبسـتگی اجتمـاعی و نتـایج عملـی       ،صدق

-این از. )Rorty, 2000: 74(تنهایی چارچوبی براي ارزیابی باورها فراهم کنند   توانند به می

عنـوان رویکـردي پلورالیسـتی و      و پاسخ مزبور، تعریف صـدق در اندیشـۀ رورتـی را بـه    ر

دوري از  ،کند کـه دلالـت و تضـمنِ مترتـب بـر آن بـیش از هـر چیـز         عملگرا تثبیت می

  .استمتافیزیکی  ۀیافتگرایی و باورهاي مطلق و قطعیت جزم

  نقش زبان در برساختن صدق

هاي کلاسـیک،  ۀ رورتی در مقایسۀ با پراگماتیستدر اندیش »زبان«با توجه به اهمیت 

تنها ابزاري براي انتقـال معرفـت، بلکـه سـازندة      زبان در اندیشۀ وي، نه که توان گفتمی

در واقع رورتی در چارچوب پراگماتیسم نـوین  . اصلی صدق و معنا در تجربۀ انسانی است

طباق با واقعیتی مسـتقل از  معاصر، صدق را نه نتیجۀ ان فلسفۀو با تکیه بر چرخش زبانی 

وگوهاي اجتمـاعی   ها و گفت ها، روایت داند که از دل توصیف بلکه فرایندي زبانی می ،زبان

عنـوان بسـتري معرفـی      این دیدگاه از یکسو زبان را به. )Rorty, 1979: 165( آیدپدید می

اش  نـایی شود و از سوي دیگر، ارزش صدق را در توا کند که در آن صدق برساخته می می

  .نمایدمیبراي تقویت همبستگی اجتماعی و پاسخ به نیازهاي جمعی تعریف 

در واقع این رویکرد زبانی به مقولۀ صدق که ریشه در پراگماتیسـم دارد، زبـان را نـه    

کنـد   ق معرفی میابزاري براي بازنمایی واقعیت، بلکه نیرویی خلاق در ساخت معنا و صد

ق چیزي نیست که در جهان یافت شود، بلکه چیزي اسـت  صد« :گوید و مبتنی بر آن می

وگـوي مسـتمر   ما جز گفـت «و  )76: 1395گاتینگ، ( »سازیم وگوهایمان می که ما در گفت

-ر مطمئنی براي تصـمیم هیچ ابزا« ؛»اتکایی براي صدق نداریم  با دیگران، هیچ منبع قابل

گونـه کـه   زیـرا همـان  ، بپذیریمعنوان حقیقت   باره نداریم که چه چیز را به گیري در این

راهی براي اینکه از باورها و زبانمان فراتر رویـم و آزمـونی جـز انسـجام بیـابیم،      ... دیدیم

اي از باورهـا و کاربردهـاي    سان صدق در چارچوب شـبکه بدین .)76: همان( »وجود ندارد

  .یابد معنا می ،زبانی

رابطۀ زبـان و واقعیـت، زبـان نـه      در اندیشۀ رورتی برخلاف سنت بازنمایی ازین بنابرا

جهان را توصـیف،   ،اي براي بازتاب واقعیت، بلکه ابزاري است که جوامع از طریق آن آینه

اي که زبان را صرفاً ابـزاري   او با رد ایده .)351: 1390رورتی، ( نمایندتفسیر و بازسازي می
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کنـد  استدلال می »زبانیهاي  بازي«داند، متأثر از مفهوم  براي توصیف واقعیتی مستقل می

کـه از کـاربرد آنهـا در    بلنه از انطباق با واقعیتی خارج از زبـان،   ،ها گزاره که معنا و صدقِ

به ایـن معنـا   . )Wittgenstein, 1953: 43(شود  بسترهاي خاص زبانی و اجتماعی ناشی می

شود، نـه بـه    صادق تلقی می، »زمین گرد است«اي مانند  که در یک بازي زبانی علمی، گزاره

وگوهـاي علمـی و    دلیل انطباق با واقعیتی عینی، بلکه به دلیل اینکه گزارة مزبـور در گفـت  

سـان  بـدین . گیردکارکرد عملی آن در چارچوب قواعد آن بازي زبانی مورد پذیرش قرار می

هـاي   رورتی با بسط و گسترش این ایده که صدق در هـر بـازي زبـانی، وابسـته بـه توافـق      

کند که از طریـق   قواعد خاص آن بازي است، زبان را به ابزاري خلاق تبدیل میاجتماعی و 

  .دهند شکل می) 65: 1397زاده،  حسینی(آن، جوامع انسانی فهم خود از جهان و صدق را 

تـوان  در این راستا و در ارتباط با نقش زبان در برساختنِ صدق در اندیشۀ رورتی مـی 

را بـراي توضـیح نقـش زبـان در      اشـاره کـرد کـه آن    در اندیشـۀ وي  »1واژگان«به مقولۀ 

 یـک از  کند کـه هـر   وي استدلال می ،مبتنی بر این مقوله. بردبه کار میبرساختن صدق 

کند و تغییـر در واژگـان بـه     واژگان، چارچوبی زبانی براي توصیف و فهم جهان فراهم می

مثـال از نظـر    براي .ودشمنجر می) Rorty, 1991: 35(شود  تغییر در آنچه صادق تلقی می

معنـاي    اژگان علمی در دوران مدرن، نه بـه وي گذار از واژگان مذهبی قرون وسطی به و

معناي پذیرش واژگانی بود کـه بـراي اهـداف اجتمـاعی و       کشف حقیقتی عینی، بلکه به

رو این دیدگاه که زبـان را بـه نیرویـی سـازنده در     از این. آمدندنظر می  مفیدتر به ،عملی

دهد که صدق وابسته بـه کاربردهـاي زبـانی     نماید، نشان می گیري صدق تبدیل می کلش

سـو اعـلام نمایـد    دارد تا از یکرورتی را بر آن میدر بسترهاي تاریخی و فرهنگی است و 

) 78: 1393رورتـی،  ( »زبانی توانیم از زبان خارج شویم تا صدق را با چیزي غیر ما نمی«که 

شناسـی   یم و از سوي دیگر، زبان را به محور اصـلی معرفـت  یسه نمابیرون از زبان مقاییا 

عنـوان    اي مسـتقل از زبـان، بلکـه بـه     عنوان ویژگـی  دیگر نه به ،تبدیل نماید؛ زیرا صدق

  .شود تعریف می )104: 1395ویلیامز، (هاي اجتماعی  محصولی از تعاملات زبانی و توافق

واقعیت نیسـت، بلکـه ابـزاري اسـت کـه مـا        زبان بازنمایانندة ،بنابراین از نظر رورتی

ایـن همـان فرافلسـفۀ    . بخشـیم به نیازها و مقاصد خود تحقق مـی  ،ها به کمک آنانسان

                                                 
1. vocabularies 



  35/و همکاران ا غلامی؛ سمیر»ریچارد رورتی«تضمنات سیاسی نظریۀ صدق در اندیشۀ  

یم که با آنها هست روهاي زبانی گوناگونی روبهرورتی است که در آن با بازي 1پادبازنمودي

تـوان  رگـز نمـی  ه. هـا وجـود نـدارد   اي از چارچوب واحد براي همۀ انسـان تنوع گسترده

نیاز به گفتن نیسـت  . )48: همان(چارچوبی یافت که جزئی از ساخت و بافت جهان باشد 

زبـان و  آوري به پراگماتیسم به چنین نسـبتی میـان    هاي روي که رورتی از نخستین سال

 ،اي براي بازتـاب واقعیـت  ینهیمثابۀ آ زبان را نه به ،اساس آن جهان معتقد شده بود که بر

بنا بـه دعـوي رورتـی، امـور      ،معنا بدین. نظر گرفت عنوان یک ابزار در  د آن را بهبلکه بای

، بلکه مصنوعات زبـان  نیستند واقع چیزهایی که داراي وجود مستقل از باورهاي ما باشند

هـاي علّـی در آن بیـرون، در جهـان وجـود      ی با قدرتیاشیا ،البته به نظر وي. ما هستند

ها گیري از زبان براي توصیف آنبهرهتوصیف این امور واقع، جز  دارند، اما هیچ راهی براي

توانـد در آن  صدق نمی که سرانجام در این ارتباط و از زبان رورتی باید گفت. وجود ندارد

تواند مسـتقل از ذهـن آدمـی وجـود داشـته باشـد، چـون        بیرون وجود داشته باشد، نمی

 و در )34: 1385رورتـی،  (ن بیـرون باشـند   تواننـد آ توانند چنین باشند، نمیها نمیجمله

  .واقع جهان آن بیرون است، اما توصیف جهان در آن بیرون نیست

  

  صدق رورتی نظریۀضمنی  سیاسی هاي دلالت

  دموکراسی بدون تکیه بر بنیادهاي متافیزیکی

بلکـه وي  شـود  شناسانۀ رورتی در قلمرو فلسفۀ محض متوقف نمیمعرفت ضد موضع

مثابۀ ابزاري براي بیان نظراتش در حوزة فلسـفۀ سیاسـی    فۀ محض خود بهنوعی از فلس به

نقـد متافیزیـک صـدق و نظریـۀ مطابقـت را       ،وي به تصـریح  هرچندنماید و استفاده می

-با این حال به نظر مـی  ،دانداي واجب براي تحقق نظام سیاسی مطلوب خود میمقدمه

گرایانـه وي، بـا رد متافیزیـک    لرسد حتی در غیاب چنین صراحتی نیز نظریۀ صدق عم ـ

وگـوي زبـانی،    صدق، نقد باور به حقایقِ ازلی و تأکیـد بـر سـودمندي اجتمـاعی و گفـت     

هاي سیاسی عمیقی براي بازتعریف مفاهیم سیاسی و کل جریان اندیشـۀ سیاسـی    دلالت

رورتی در چارچوب پراگماتیسم نوین، دموکراسـی را نـه    زیرادنبال خواهد داشت؛   وي به

اي از  مثابۀ شـیوه  هاي ازلی یا مبانی متافیزیکی، بلکه به عنوان نظامی مبتنی بر حقیقت  به

                                                 
1. Anti-representational metaphilosophy 
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اش بـراي تقویـت    بینـد کـه ارزش آن در کارآمـدي عملـی و توانـایی      زندگی جمعی مـی 

واقع ایـن دیـدگاه کـه ریشـه در      رد. )23: 1393رورتی، (همبستگی اجتماعی نهفته است 

هاي کلاسیک دارد، دموکراسـی  تأثیرپذیري از پراگماتیست هاي متافیزیکی و نقد پارادایم

هـاي   کند که نیازي بـه توجیـه   وگومحور تبدیل می پذیر و گفت را به فرایندي باز، انعطاف

 .فلسفی و فراتاریخی ندارد

مبتنی بر این رویکرد، رورتی با اولویت بخشیدنِ دموکراسی بـر فلسـفه بـر ایـن بـاور      

متافیزیکی نظیرِ حقوق طبیعـی، عقـل متعـالی یـا حقـایق       است که دموکراسی به مبانی

بلکـه   ،نه در توجیه فلسفی یادشده،اخلاقی ازلی نیازمند نیست؛ زیرا ارزش نظام سیاسی 

 )25: همـان (وگو و همکـاري اجتمـاعی    اش، یعنی ایجاد فضایی براي گفت در نتایج عملی

انت تا راولز، بـا تـلاش بـراي    هاي فلسفی غرب، از لاك و ک سنت ،به باور وي. نهفته است

، آن »عدالت عقلانـی «یا  »حقوق ذاتی«توجیه دموکراسی از طریق مبانی متافیزیکی، مانند 

اند که در برابر تنـوع فرهنگـی و تـاریخی    گرا تبدیل نموده را به سیستمی شکننده و جزم

 نظریـۀ بـر   رو رورتـی بـا تکیـه   از ایـن . است یافتهبالایی  )Rorty, 1989: 44(پذیري  آسیب

زبـانی   یعنـوان روایت ـ   کند که دموکراسـی بایـد بـه    گرایانه خود، پیشنهاد میصدق عمل

اش در کـاهش تعـارض و گسـترش همـدلی در      پذیرفته شود کـه بـه دلیـل سـودمندي    

ترتیـب وي بـا    بـدین . به حساب آید )45: 1398رورتی، (وگوهاي اجتماعی ارزشمند  گفت

آن را  ،، دموکراسی را از قیدوبندهاي متافیزیکی آزاد نمودهاین استدلال و تمرکزِ بر نتایج

و همکـاري   »امیـد «، بـر  »حقیقت«جاي   کند که بهاي از زیست جمعی تبدیل می به شیوه

 .استمتمرکز 

تـوان  ارزش لیبرالیسم و دموکراسی در این نیست که می ،بر این اساس از نظر رورتی

-فـرض  پیش مبتنی بر زیراها ثابت کرد؛ ر نظامیا برتري آن را بر دیگ »حقیقت«و  »صدق«

هاي فلسفی وي در فلسفۀ محض، هیچ ارزش بنیـادین و نهـایی و مسـتحکمی خـارج از     

هاي سیاسی مختلف را در تطابق با جوامع و مناسبات اجتماعی وجود ندارد تا بتوان نظام

جایگـاه تـاریخی    هاست کـه این نظام »تجربۀ عملی«بلکه صرفاً  ؛آن مورد قضاوت قرار داد

گرایانۀ رورتی به دموکراسی، ملهـم  واضح است که رویکرد عمل پر. نمایدآنها را معین می

فراینـدي تجربـی بـراي حـل مسـائل       ،از اندیشۀ جان دیویی مبنی بر اینکـه دموکراسـی  



  37/و همکاران ا غلامی؛ سمیر»ریچارد رورتی«تضمنات سیاسی نظریۀ صدق در اندیشۀ  

بـه   گـاه با این تفاوت که برخلاف دیویی کـه   ؛باشدمی )Dewey, 1927: 143(جمعی است 

بی نسـبتاً عینـی معتقـد بـود، رورتـی دموکراسـی را کـاملاً در چـارچوب         معیارهاي تجر

اسـتدلال   کـرده، بررسـی   )Rorty, 1982: 172(هـاي اجتمـاعی    هاي زبانی و توافق توصیف

نظمـی متعـالی،    ةدهنـد  هاي دموکراتیک، مانند آزادي و برابري، نه بازتاب کند که ارزش می

و به دلیـل    گوهاي تاریخی یک جامعه شکل گرفتهو اند که در گفت هایی زبانی برساخته بلکه

معنـا کـه    بـدین . شـوند مـی  )Rorty, 2000: 72(شان در ایجاد همبستگی پذیرفته  کارآمدي

عنوان دال مرکزي نظام سیاسـی لیبـرال بـورژوازي را نـه       به »آزادي«مفهومی مانند  ،رورتی

مدیریت تنـوع و کـاهش رنـج    داند که جوامع دموکراتیک براي  حقی ذاتی، بلکه روایتی می

  نیـازي دموکراسـی از دفـاع فلسـفی و عـدم     بنابراین بـی . اندابداع نموده )97: 1393رورتی، (

آن به بنیادهاي متافیزیکیِ فراتاریخی، در نگرش پراگماتیسم نوین، آن را بـه نظـامی    ياتکا

 .سازگار نماید تواند خود را با نیازهاي متغیر اجتماعی پذیر تبدیل نموده که می انعطاف

اتیـک بـه   هاي متعـالی و ارجـاعِ سیاسـت دموکر    سان دلالت سیاسیِ نقد توجیهبدین

ورزي اسـت کـه از ادعاهـاي حقیقـت     ترویج نوعی از سیاسـت  مبانیِ متافیزیک پیشینی،

 )Rorty, 1989: 192(وگـوي بـاز و پلورالیسـم ارزشـی      در عوض بر گفـت  ،مطلق آزاد بوده

مقــاوم نمــودنِ دموکراســی در برابــر  ،یجــۀ عملــی چنــین نگرشــینت. نمایــدتأکیــد مــی

انـد؛ زیـرا    هـاي ازلـی بنـا شـده     هاي اقتدارگرایی است که اغلب بر پایۀ حقیقت ایدئولوژي

نیازي از توجیه در پرتـو مبـانی ثابـت اسـت کـه دموکراسـیِ لیبـرال        دلیل بی  درست به

 :Rorty, 1988(هـاي   سو بـا چـالش  ها از یک وگو و بازسازي روایت تواند از طریق گفت می

و  شـود شـوندة تـاریخی و نسـلی، مواجـه      گرفته از تحولات پیوسته دگرگـون نشأت )260

منـد از   هـاي بـومی و زمینـه    هاي زمانمند ارائه نماید و از سوي دیگـر، امکـان فهـم   پاسخ

 ؛غربی فـراهم آورد  دموکراسی را در پرتو شرایط اجتماعی و فرهنگی دیگر کشورهاي غیر

عنوان الگویی مبتنی بر بنیادهاي ثابت گفتمانِ   کراسی بهواستدلالی که در عمل با رد دم

ظهـور الگوهـاي بـومی و محلـی از دموکراسـی را در جوامـع        ۀتواند زمینمدرنِ غرب می

  . غربی ایجاد نماید مختلف غیر

  جتماعیدر روابط ا بشري هاي غیرجاي عینیت  به مثابۀ عینیتی بشري به همبستگی

لاوه بـر نظـامِ سیاسـیِ    گرایانه رورتی، با رد مفـاهیم متـافیزیکی ع ـ  نظریۀ صدق عمل



  1405هم، بهار و تابستان نوپژوهش سیاست نظري، شماره سی /38

. دهـد  هاي سیاسی عمیقی ارائه می ، براي بازتعریف روابط اجتماعی نیز دلالتدموکراتیک

عنـوان عینیتـی بشـري      را بـه  »همبستگی اجتماعی«وي در چارچوب پراگماتیسم نوین، 

دهـد و اسـتدلال   بشريِ حقیقـت پیشـنهاد مـی    افیزیکی و غیرجایگزینی براي عینیت مت

اساسِ ادعاهاي دسترسی به واقعیتی عینی و مسـتقل از   کند که روابط اجتماعی نه بر می

اسـتوار   )Rorty, 1989: 192(وگو، همدلی و همکـاري جمعـی    بلکه باید بر پایۀ گفت ،زبان

عنـوان    گرا و تأکید بـر زبـان بـه    نماییهاي باز این دیدگاه که ریشه در نقد پارادایم. گردد

 ،کند که هـدفش  سازندة معنا دارد، روابط اجتماعی را به فرایندي پویا و خلاق تبدیل می

 .کاهش رنج و تقویت پیوندهاي انسانی است

کـه در  را بـار دیگـر مقولـۀ عینیـت     ، همبسـتگی «بر این اساس رورتی با طرح مفهوم 

هـاي اجتمـاعی تلقـی     براي سنجش صـدق و ارزش عنوان معیاري   سنت فلسفی غرب به

 دنِ مفهـوم همبسـتگی بـا توافـق    البته وي با پیونـد ز . دهدشد، مورد پرسش قرار می می

در  زیـرا دهد؛ بودنِ آن تن می الاذهانی، ناخواسته به استقلال آن از ذهن و نیز عینی بین

انسـانی و   نه از نـوع غیـر  منتها  ،الاذهانی نیز نوعی عینیتمفهوم همبستگی و توافق بین

مشـاهده    آن، بلکه عینیتی از نـوع کـاملاً انسـانی قابـل     )111: 1389اصغري، (فراتاریخی 

الاذهـانی، مسـتلزم پـذیرشِ وجـود اذهـانِ دیگـر،       به این معنی، باورِ به توافق بـین . است

کـه تأییـد وجـود چنـین اذهـانی،       اسـت مستقل از من و داراي عینیتیِ خاص خودشان 

یش حرکت در مسیر رئالیسم و عینیتی است که رورتی همـواره درصـدد آنکـار آن    وب کم

حال وي با اذعان به اینکه هدف وي نه کشف حقیقت یا نزدیکی به حقیقت،  با این. است

 ,James(بلکه شکل بخشیدن به باورهایی است که همبستگیِ اجتماعی را محقـق نمایـد   

کاهـد و بـا چنـین فروکاسـتنی، بحـث از      ت فرو میالاذهانیعینیت را به بین ،)289 :2005

  .گرددمعنا میارتباط با واقعیت غیربشري، بی

توان به ایـن صـورت   گیري اخیر را میگرایی رورتی در این موضعبا این توصیف، واقع

شـود کـه   همان کارکردي را قائل می ،تفسیر نمود که وي در اینجا براي اجتماع و جامعه

رو وي در ارتبـاط بـا تقلیـل عینیـت بـه      از ایـن . بشـري بـود   واقعیـت غیـر   ةقبلاً بر عهد

صـورت    کـه اگـر کسـی عینیـت را بـه     دارد الاذهانیت چنین بیـان مـی  همبستگی یا بین

چگونـه بـا   «که را صورت همبستگی بازتفسیر نماید، آنگاه این پرسش   الاذهانیت یا به بین
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گذارد و بـه جـاي   کنار می »برقرار کنیم؟ واقعیت مستقل از ذهن و مستقل از زبان تماس

هاي اجتماع ما کدامند؟ و اینکـه  محدودیت«این پرسش را جایگزین خواهد نمود که  ،آن

سان از نظـر   بدین. )Rorty, 1991: 13( »هایمان به حد کافی آزاد و باز هستند؟آیا رویارویی

اعَمـال اجتمـاع   جوي همبستگی است، ارتبـاط میـان   و وي تا زمانی که شخص در جست

منتخب وي و مسائل خارج از آن براي او اهمیتی ندارد و موضـوع پرسـش و اندیشـیدن    

جوي عینیت اسـت، از اشـخاص واقعـیِ اطـراف     و که وي در جست وي نیست؛ اما مادامی

او این کار را نه به آن دلیل که خود را عضو گروه واقعی یـا تخیلـی   . گیردخود فاصله می

تواند بدون ارتباط  دهد که میخود به چیزي انجام می زدنلکه با پیوند داند، بدیگري می

  .توضیح داده شود) 600: 1380کهون، (با هر موجودي بشري 

کنـد زنـدگی خـود را از    تا زمانی که انسان تـلاش مـی   ،نظر رورتی  با این توصیف، به

در قلمـرو   ،کنـد کنند، معنـا  ها به یک اجتماع میطریق گفتن داستان خدماتی که انسان

خواست همبستگی و آنگاه که بـراي معنایـابی زنـدگی درصـدد تعریـف و تشـریح خـود        

بشري قرار دارد،  واسطه با واقعیت غیرمثابۀ موجودي است که در ارتباط مستقیم و بی به

اکنـون زمـان    ،به بـاور وي  .گیردمی )113: 1389اصغري، (در قلمرو خواست عینیت قرار 

رورتـی  . یمین عینیت دست برداریم و به سمت همبستگی حرکـت نمـا  آن است که از ای

کند که اگـر بتـوانیم بـا خواسـت همبسـتگی بـه سـمت انجـام         سپس ابراز امیدواري می

کارهاي سودمند پیش رویم، افرادي مفید به حال جامعه خـواهیم بـود و هـدف اندیشـۀ     

فلسـفۀ یـأس    ،راگماتیسـم رو باید گفت که پاز این. پراگماتیسم نیز چیزي جز این نیست

نستیم همیشه و تنهـا توسـط خواسـت    توابلکه فلسفۀ همبستگی است که اگر می نیست،

بایسـتی بـه   همبستگی حرکت کنیم و خواست عینیت را کلاً کنـار بگـذاریم، آنگـاه مـی    

 ،اي بیندیشیم که امکان انجام کارهاي سـودمندتري را بـه او داده  گونه  پیشرفت انسان به

آورد که مردمان سودمندي بشوند، نـه اینکـه بـه سـوي مکـانی      وجود می را به این امکان

  . آماده شده است) 607: 1380کهون، (حرکت کنند که پیشاپیش به نوعی براي بشریت 

استوار بر چنین درکی از نسبت معناي زندگی با عینیت بشريِ همبستگی اسـت کـه   

اي  فـرض متـافیزیکی   مبتنی بـر پـیش   کند که ایدة عینیت فرابشري، رورتی استدلال می

 ,Rorty(هاي دقیق واقعیتی مستقل از ذهـن   عنوان بازنمایی  است که زبان و معرفت را به
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وجـویی بـراي    فرضی که روابط اجتمـاعی را بـه جسـت    پیش. کندقلمداد می) 357 :1979

گرایـی منجـر    بـه تعـارض و جـزم    اغلـب  ،هاي عینی محدود نمـوده  توافق بر سر حقیقت

در نتیجه وي با الهام از نیچه و ویتگنشتاین، عینیت فرابشري را تـوهمی زبـانی   . شود یم

عنـوان معیـاري     جاي آن، همبستگی اجتماعی باید بـه   کند که به داند و پیشنهاد می می

نظـر   در )Nietzsche, 1873/1999: 84; Wittgenstein, 1953: §241(براي روابـط اجتمـاعی   

ضیح، همبستگی در این چارچوب، بدون نیاز به ادعاي دسترسی بـه  با این تو. گرفته شود

وگو اسـت کـه    هاي مشترك از طریق گفت معناي خلق روایت  حقیقت عینی فرابشري، به

 .گرددو کاهش رنج بشري منجر می )Rorty, 1989: 94(به همکاري و همدلی 

 اسـت کـه بـه   ورزي با این حال دلالت سیاسی چنین تفکري، ترویج نوعی از سیاست

رو  از ایـن . اسـت وع ارزشـی متمرکـز   وگو و تن ـ هاي عینی، بر گفت جاي تأکید بر حقیقت 

رورتی معتقد است که روابط اجتماعی مبتنی بـر همبسـتگی، امکـان ایجـاد جـوامعی را      

عنوان   عنوان موانع، بلکه به  نه به ،هاي فرهنگی و تاریخی آورد که در آن تفاوت فراهم می

-نظـام  در نتیجـه . شوندمحسوب می )Rorty, 2000: 72(خلاقیت و همکاري منابعی براي 

هـاي سیاسـی مبتنـی بـر عینیـت       هاي سیاسی مبتنی بر چنین نگرشی، بـرخلاف نظـام  

پـذیري   هاي اقتدارگرا که ادعاي حقیقت مطلق دارنـد، انعطـاف   فرابشري، مانند ایدئولوژي

هـاي   هـاي فرهنگـی یـا بحـران     فهاي اجتماعی، نظیر شـکا  بیشتري در مواجهه با چالش

  . دهنداز خود نشان می )97: 1393رورتی، (مشروعیت 

  هاي مبتنی بر حقیقت مطلق نقد ایدئولوژي

گرایانۀ رورتی، با رد مفهوم حقایق ازلی و تأکید بر برساخت زبانی و نظریۀ صدق عمل

 بر حقیقت هاي مبتنی براي نقد ایدئولوژي نیز هاي سیاسی مهمی اجتماعی صدق، دلالت

هایی که خود را بـر   ، وي بر این دعوي است که ایدئولوژيبر این مبنا. دهد مطلق ارائه می

هـاي اقتـدارگرا یـا     کننـد، ماننـد نظـام    توجیه می ناپذیرچالش هاي متعالی و  پایۀ حقیقت

شناختی ناپایدارند، بلکه از نظر سیاسـی نیـز بـه تعـارض و      تنها از نظر معرفت بنیادگرا، نه

  . )Rorty, 1989: 44(شوند  رکوب منجر میس

نقد رورتی بر ایـدئولوژي، برخاسـته از نگرشـی اسـت کـه وي نسـبت بـه         ،سانبدین

 پنـدارد و بـر  مـی  »سـاختنی «بلکـه  ، »یـافتنی «حقیقت را نه  ،مبناي آن حقیقت دارد و بر
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ود را در ها که رفتار سیاسی و اجتماعی خ ـمبناي چنین باوري، در نقطۀ مقابل ایدئولوژي

حتی  که نمایند، وي معتقد استهاي پیشینی و فراتاریخی موجه میپرتو حقایق و بنیان

اي جز باور به وجود یک حقیقـت بـراي تنظـیم و تنسـیق مناسـبات اجتمـاعی       اگر چاره

بلکــه امــري  ،اجتمــاعی و پیشــاتاریخینداشــته باشــیم، ایــن حقیقــت نــه امــري پیشــا 

هـاي افقـی و فراگیـر    گـو و جتماعی است که مولود گفتگویی، پسینی و برساختی او گفت

-نیروهاي مختلف اجتماعی است و بنابراین برخلاف دعوي اهل ایدئولوژي، تا جایی مـی 

ارجاع نگـاه دارد کـه سـودمندي خـود را در عمـل       تواند خود را در جایگاه حقیقت مورد

امـل اجتمـاعی و عـوض    صورت در جریان تک در غیر این. براي جامعۀ انسانی اثبات نماید

شدة دیگري خواهـد  اجتماعی، جاي خود را به حقایق اجماع »بازي«شدن قواعد و منطق 

بلکـه درون خـود    ،بیـرون از اجتمـاع   لیکه عینیت آنها نه مبتنی بر اصـو  حقایقی. سپرد

  . شونداجتماع ساخته و پرداخته می

گیرد کـه بـا کاربسـت    میکه در نقطۀ مقابل سنت افلاطونی قرار  است استدلالیاین 

نمـود تـا راه سـعادت بشـر را در جـایی غیـر از اجتمـاعِ روزمـره         تلاش مـی  »تمثیل غار«

با افلاطون با تشبیه جامعۀ واقعی و روزمرة مردمان به غار، معتقد بود . جوي نمایدو جست

اتکا به امکانات خود این جامعه، انسان هرگز نخواهد توانسـت در مسـیر سـامان سیاسـی و     

بلکه بایـد بیـرون از غـارِ اجتمـاعی و در جـاي دیگـري فراتـر از         ؛اجتماعی نیک قرار گیرد

و سپس صـدقِ هـر رفتـاري را در پرتـو      »یافت«را  »اعیانِ ثابت«مناسبات و روابط اجتماعی، 

هـاي افلاطـونی در   وگو گفتدر نتیجه تفاوت . داوري قرار داد انطباقِ با آن اعیان ثابت مورد

هـا، در ایـن اسـت کـه     گوهاي رورتی براي نیل بـه صـدقِ گـزاره   و ي با گفتهاي وهمپرسه

این امـر را بقبولانـد کـه     ،گوو صدد است تا به طرفین گفتگوها درو افلاطون از طریقِ گفت

حقیقت مفاهیمی نظیر عدالت، جوانمردي، سعادت، خیر و امثالهم در صورتی بر مـا آشـکار   

مبتنی بر اعیانِ ثـابتی باشـد کـه در وراي فیزیـک      هاهخواهد شد که تعاریف ما از این مقول

 ،گـو و گوهـاي رورتـی، گفـت   و در حالی که در گفت. اجتماعی به نحوي پیشینی وجود دارند

هـاي  انسانی و از طریقِ کـنش  روشی است تا حقیقت را درونِ همین اجتماع زنده و روزمرة

  .کندر از اجتماع رجوع نمیاتفاقی و پیشامدي برسازد که به واقعیتی پیشینی و فرات

در کـردنِ    ابـزاري بـراي از میـدان بـه     ،گـو و گوهاي افلاطونی، گفتو بنابراین در گفت
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شمول و در اندیشـۀ  حقایق ثابت و ازلی و جهان »کشف« برايرقیب به وجهی دیالکتیکی 

 بـدین . ت استقحقی »ساخت«بلکه روش  ،گو نه ابزار کشفو رورتی به وجهی وارونه، گفت

پسـینی و در   ،گـو و توان گفت که در سنت افلاطونی، حقیقت، پیشینی و گفـت عنی میم

این فرایند در مسیري کاملاً وارونه قرار گرفته که بر اسـاس   ،اندیشۀ پراگماتیستیِ رورتی

معنا کـه   بدین. شودبه امري پیشینی تبدیل می وگو گفتحقیقت به امري پسینی و  ،آن

و فرااجتمـاعی وجـود دارد و غایـت     »پیشـینی «بـه نحـوي   حقیقـت   ،در سنت افلاطـونی 

نحوي متافیزیکی وجـود داشـته     چنین حقیقتی است که از پیش و به »کشف«، وگو گفت

است و صدقِ گزاره نیز چیزي جز مطابقت با آن حقایق ثابـت بیـرون از اجتمـاع و البتـه     

اعیانِ ثابـت فراتـاریخی و    رورتی با رد حقیقت پیشینی و اما. نیستبیرون از ذهن و زبان 

 وگـو  گفـت فرااجتماعی بر این باور است که پیش از آنکه حقیقتـی وجـود داشـته باشـد،     

ي پیشینِ نسبت به حقیقت است که حقیقت سـاخته  وگو گفتوجود دارد و از طریق این 

هـاي  هـاي مختلـف و گـروه   پایـان در میـان نسـل   هاي بـی وگو گفتشود و در جریان می

اعی و در میان اقـوام مختلـف در شـرایط اجتمـاعی و فرهنگـی متفـاوت،       گوناگونِ اجتم

هـاي  وگو گفـت شوند و صدق نیز محصول و برآینـد ایـن   همواره حقایق متنوع زاییده می

 . پایانِ اجتماعی استبی

دهـد،  ارائـه مـی   وگو گفتاستوار بر چنین دریافتی که رورتی از رابطۀ حقیقت، صدق و 

از قلمـرو سیاسـت و اجتمـاع را در مقابـلِ      »زداییایدئولوژي«هاي تتوان به روشنی دلالمی

رورتـی بـه    زیـرا سنت افلاطونی از رابطۀ مزبور استنباط نمـود؛   »زايایدئولوژي«هاي دلالت

هاي سیاسی بـا ابتنـا بـر حقیقـت مطلـق و بـا ادعـاي         دارد که ایدئولوژيصراحت بیان می

قوانین الهی و عقـل متـافیزیکی و چـه در قالـبِ     دسترسی به واقعیتی متعالی، چه در قالب 

بـه  . کننـد  اصول تاریخی تغییرناپذیر، روابط اجتماعی را به قلمرو تقابل و حذف محدود مـی 

هاي نظريِ خود دربارة صدق به نحوي که آمد، بر ایـن  سخن دیگر، وي با استمداد از بنیان

وگو را سرکوب و تنوع ارزشـی را   تبا تکیه بر توهمِ صدق عینی، گف  باور است که ایدئولوژي

  . پنداردنظر خود میمورد )Rorty, 2000: 72(عنوان تهدیدي براي نظم پیشینیِ   به

دانسـت،   مـی  »ها لشکري از استعاره«ترتیب رورتی با الهام از نیچه که حقیقت را  بدین

ا را هـاي مطـابق بـا آنه ـ   برخلاف اهل ایدئولوژي، دعوي حقایقِ پیشـینی و صـدقِ گـزاره   
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نیچـه،  (گیرد که در پاسخ به نیازهاي تاریخی و اجتمـاعی  هایی زبانی در نظر می برساخته

نحو دیگري غیـر   توانستند بهدلیل پیشامدي بودن، می  گیرند و بهشکل می )126: 1373

 »هـاي زبـانی   بـازي «رو رورتـی بـه سـیاقِ مفهـوم     از ایـن . از آنچه اکنون هسـتند باشـند  

دهـد کـه هـیچ     ایدئولوژي در وادي سیاسـت و اجتمـاع نشـان مـی     ویتگنشتاین، در نقد

تواند ادعاي انحصار حقیقت داشته باشد؛ زیرا صدقِ زبان و دستورالعملِ  اي نمی ایدئولوژي

بلکـه نتیجـۀ    نیست، تطابقِ با حقایق گوهرینِ ثابت فراتاریخی و جاودان ،رهبرانِ سیاسی

: 1398، و محسـنی  صـادقی اول (وگو  ر گفتهاي اجتماعی و سودمندي عملی در بست توافق

 .استو توافقات و قراردادهاي اجتماعی ) 1097

 ه در ایـن فقـره از اندیشـۀ وي قابـل    ویـژ  بر این اساس رویکرد ضد ایدئولوژیک رورتی به

کند و بـر ایـن   ها را انکار میملاحظه است که هر شکلی از توجیه متافیزیکی باورها و ارزش 

هـا دفـاع   توان از حقانیت یک نظام اجتماعی یا سیاسی بر دیگـر نظـام  دعوي است که نمی

 کراسی لیبـرال بـه  ووي با اذعان به این استدلال که حتی اصول و نهادهاي دم. فلسفی کرد

شـمول بـراي    گونـه بنیـاد جهـان    هـر  و با نفی )23: 1385رورتی، (مبانی فلسفی نیاز ندارند 

زعم   به. کراتیک بزدایدواز ساحت نظام سیاسیِ دم صدد است تا ایدئولوژي رادر ،کراسیودم

لیبـرال  « ،و دیگـري  »لیبـرال دموکراسـی فلسـفی   «یکی  ،وي ما با دو نوع دموکراسی لیبرال

خـط کشـید و    ،مواجه هستیم که باید میان این دو نـوع دموکراسـی   »دموکراسی بورژوازي

فلسـفی را کنـار گذاشـت     حال لیبـرال دموکراسـیِ    عین تمایز میان آنها را حفظ کرد و در

)Rorty, 1991: 199( .را ندارد کـه بهتـر و    مسئلهتوانایی این  ،فلسفه به باور رورتی، رواز این

چ براي دفاع از هـر چیـزي، هـی    زیراي را بر دموکراسی اثبات کند؛ برتر بودن نظام دیکتاتور

  . )Rorty, 2000: 2(گیري وجود ندارد  بنیان خنثی و بدون جهت

کنـد تـا بـا انکـار هـر نـوع       رورتی تلاش میکه توان گفت بر این استدلال می استوار

گـذار بـه دموکراسـیِ     ،هاي فلسفیِ دموکراسی پرداختهگرایی فلسفی، به نقد بنیانمطلق

) 1097: 1398، و محسـنی  صـادقی اول (گرایانـه   صـورتی عمـل    مند را بـه  مند و مکان زمان

هاي سیاسی با ادعاي حقیقـت مطلـق و ایـن    ایدئولوژي ،بنا به اعتقاد رورتی. تجویز نماید

تواند دیگـران را بـه    فرض که یک گروه یا نظام، معیار نهایی صدق را در اختیار دارد و می

به دیگر سخن، ایدئولوژي چـه در  . شود تبعیت وادار نماید، اغلب به اقتدارگرایی منجر می
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و  »مـا «ونالیستی، با ایجاد دوگـانگی  چه مارکسیستی یا ناسی هاي مذهبی، قالب ایدئولوژي

 )97: 1393رورتـی،  (به خشونت یا سرکوب  ،، همبستگی اجتماعی را تضعیف نموده»آنها«

از . گـردد گیرنـد، منجـر مـی   سیاسی و اجتماعی قرار می »دیگري«هایی که در مقام گروه

جـاي اسـتوار     کند که بـه  گرایانه خود پیشنهاد میرو وي با تکیه بر نظریۀ صدق عملاین

هاي زبانی بنا شـود   هاي ایدئولوژیک، سیاست باید بر پایۀ روایتنمودنِ سیاست بر مطلق

وگوهاي فارغ از مفروضـات ایـدئولوژیک بـه توافـق جمعـی و همکـاري        که از طریق گفت

دموکراسـی روایتـی    ،ترتیب در اندیشۀ رورتـی  بدین. )Rorty, 1988: 260(شوند  منجر می

هـاي مبتنـی    اش در کاهش تعارض و پذیرش تنوع، بر ایدئولوژي ل تواناییدلی   است که به

که پیامدهاي سیاسـی مهمـی بـراي     یابدمی) 45: 1385رورتی، (بر حقیقت مطلق برتري 

  .دنبال دارد  سیاسی و پذیرش تنوعات فرهنگی به ترویج پلورالیسم

  پیشامد و آیرونی در نگرش سیاسی

و نقـد صـدقِ متافیزیـک، وي را بـه      ،حـوزة شـناخت   گرایی درمخالفت رورتی با ذات

 ،به بـاورِ وي . نمایددر قلمرو سیاست ترغیب می »آیرونیستی«و  »پیشامدي«تجویز نگرشِ 

تحققِ دموکراسیِ لیبرال بورژوازي، برخلاف دموکراسی لیبرالِ فلسفی، مسـتلزم بـاور بـه    

آنهـا را   ،اسـت کـه وي  مـدارانی  پیشامدي بودنِ سیاست و ظهـورِ شـهروندان و سیاسـت   

کراسی بورژوازي ومثابۀ حاملان دم هاي آیرونیست بهرورتی، انسان. خواندمی »آیرونیست«

 ،حوزة عمـومی . کنندزیست می »خصوصی«و  »عمومی«داند که در دو حوزة را افرادي می

نظر، رایزنی، توافق و همبستگی شهروندان یک جامعه است و بـه   ، تبادلوگو گفتعرصۀ 

 »خـودآفرینی «عرصۀ فـردي و   ،شود و حوزة خصوصیور افراد یک جامعه مربوط میجمه

  . )41: 1392نوذري، (است 

 در حقیقت حوزة خصوصی، آن بخـش از زنـدگی فـرد اسـت کـه بـه امـر خصوصـی        

و  »هـاي فـرديِ غلبـه بـر خویشـتن     پـروژه «مشـغولی بـه   امـر خصوصـی، دل  . پـردازد  می

خودمـان را نسـبت بـه     وظـایف  ،ایـن حـوزه  جوي خودمختاري است کـه مـا در   و جست

امـا در حـوزة   . نگران نیسـتیم دهیم و دربارة اثرات اعمالمان بر دیگران خودمان انجام می

و کوشش  »هابا رنج دیگر انسان«هایی است که مشغولی ما در رابطه با فعالیت، دلعمومی
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از نظـر  . کار داردروو تلاش در راه عدالت اجتمـاعی س ـ رحمی حداقل رساندن بی  براي به

گرایـی و  هایی ماننـد دفـاع از شـک   رورتی، خودآفرینی در حوزة خصوصی، داراي ویژگی

که بـر تخیـل و فرهنـگ شـاعرانه      »خلاقیت«تر از همه نگري و مهمنقد، تأکید بر تاریخی

توانـد  ها توسط افراد یک جامعه میباشد که بسط و گسترش این ویژگیاستوار است، می

  .کراسی بورژوازي سوق دهدوفلسفی را به سمت دم دموکراسی

، بازتعریف خویش در قالب واژگـان نهـایی   »خودآفرینی« ،با این توصیف از نگاه رورتی

پنداري اسـت  نتیجۀ همذات »همبستگی«و ) Jonston, 1989: 5(جدید در قلمرو خصوصی 

بت به رنـج و تحقیـر   آید و فرد را نسوجود می  اسطۀ شک و تردید فرد در خود بهو  هکه ب

-مـی  پرسد آیا شما مثـل مـن فکـر   رگز نمیفرد در این راستا ه. کندحساس می دیگران

آیا شما داریـد رنـج    :پرسدکنید؟ یا آیا من و شما واژگان نهایی مشترکی داریم؟ بلکه می

رو چنین فردي بر امکاناتی که تـا بـه حـال بـراي     از این. )378: 1385رورتی، (کشید؟ می

کند و از خـود  ین رنج فراهم آمده و حتی بر شیوة خود بودن خود شک و تردید میرفع ا

ام، موجب رنج دیگران در قلمرو عمومی پرسد آیا این من که در قلمرو شخصی آفریدهمی

وجود تلاش بـراي آزادي و خـودآفرینی در قلمـرو خصوصـی      شده است؟ چنین فردي با

 واسـطۀ آزادي  از رنجـی کـه ممکـن اسـت بـه      کوشد تا در قلمرو عمومی نیزهمواره می

  .اش به دیگران برساند، غافل نماندشخصی

بر این اساس رورتی با تلاش بـراي تلاقـی زنـدگی خصوصـی و عمـومی در شـخص       

تواند به خودآفرینی در آیرونیست بر این استدلال است که تنها چنین فردي است که می

ت یابد؛ زیرا در دایـرة واژگـان رورتـی،    قلمرو خصوصی و همبستگی در قلمرو عمومی دس

خودش را بـازتعریف کنـد و در    ،شده کسی است که سعی دارد بر خود چیره ،آیرونیست

اي ناشناخته توصیف کند پی منبعی باشد تا او را قادر نماید تا گذشته را همچون گذشته

ر و اي بیابـد کـه امکـان شـناخت و تجسـمی جدیـدت      گونـه  و از این طریـق خـود را بـه   

ســرانجام فــرد . )Puolakka, 2008: 39(ســودمندتر از آن، در آن شــرایط ممکــن نباشــد 

دهد تا بتواند واژگـان  واژگان نهایی خود را در توصیف امور، تغییر و تحول می ،آیرونیست

واژگـان نهـایی    ،ناکارآمد براي توصیف حقیقت خـویش در یـک موقعیـت را کنـار نهـاده     

  .کار گیرد  هسازگارتري را ب )Rorty, 1991: 32(کارآمدتر و 
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نمایندة خاصی از ذهنیت و موضع اخلاقی و ابـزار   ،آیرونی در اندیشۀ رورتیرو، از این

واسطۀ آن، فرد در قالب روایات جدید و ممکـن، دسـت بـه بـازتعریف       مهمی است که به

تایش خود س ،واژگانی که انسان در قالب آنها؛ زندجدید می »واژگان نهایی«خود در قالب 

هـاي بلندمـدت   کنـد، برنامـه  را نثار دوستان خویش و نکوهش خود را نثار دشمنانش می

ترین امیـدهاي خـود را ابـراز    ترین تردیدهاي شخصی و عالیکند، عمیقخود را بازگو می

که به یاري آنها، انسان گاه در نگاه به آینـده و گـاه در نگـاه     استهایی اینها واژه. کندمی

  . کندبازگو می )141: 1385رورتی، (، داستان زندگی خود را به گذشته

فـرد   ،توان گفت که در آیرونـی  می، به مفهوم واژگان نهایی و آیرونی بنابراین با توجه

کوشد تا با تجسس در واژگان نهایی موجـود و بـا اسـتفاده از تخیـل، واژگـان نهـایی       می

ارگیري واژگان کارآمدتر و سازگارتر، ک صیف یک موقعیت را بشناسد و با بهممکن براي تو

شاید مبتنی بر چنین . یک موقعیت یا یک مفهوم ابداع کند فروایت جدیدي براي توصی

ل مطـرح در زنـدگی   ئهـاي مسـا  کارکردي براي آیرونی بود که رورتی با شناخت تفـاوت 

را در  فردي و اجتماعی، در جهت بازتعریف کارآمد و سازگار مفهومِ کلیِ آیرونی، آیرونـی 

. کـرد یِ آیرونی در قلمرو خصوصـی و آیرونـی در قلمـرو عمـومی تعریـف      ئدو مفهوم جز

آیرونی در قلمرو خصوصی به شکل خودآفرینی شخصـی   ،در نظر وي ،که گفته شدچنان

شود که سازگار با گرایش افراد بـه آزادي در بعـد فـردي اسـت و آیرونـی در      متحقق می

یابد کـه متضـمن آرمـانِ عـدالت اجتمـاعی      ق میقلمرو عمومی به شکل همبستگی تحق

  .است) 35: 1394، نیاحسینرستگار و  جعفري(

کـار گـزینش از    ،انـد ها که راغب به برداشت فلسفیزعم رورتی، آیرونیست  واقع به در

انگارنـد و  شمول میطرف و عام و جهانبی 1میان واژگان را نه در چارچوب یک فراواژگان

 ي گشـودن راه خـود بـراي گـذار از ظـواهر و رسـیدن بـه واقعیـت        نه آن را کوششی برا

ها و بـه بـازي درآوردن ایـن دو    بلکه این گزینش را صرفاً بازي نهاییِ نوها با کهنه ؛دانند می

نامد چون ایـن درك  این افراد را از این جهت آیرونیست می ،رورتی. شمارنددر برابر هم می

و همچنـین   ازتوصـیف آن خـوب یـا بـد جلـوه داد     ه بتـوان از را آنها که هر چیـزي را مـی  

نهایی، آنهـا را در   پوشی آنها از تلاش براي مدون کردن معیارهاي انتخاب بین واژگان چشم

                                                 
1. Metavaocabulary  
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به این معنا کـه آنهـا هرگـز    . خواندمی »ثباتکم«آن را موضع  ،دهد که سارترموضعی قرار می

از این نکته آگاهند کـه تعـابیري کـه    چون همیشه ؛ سراسر قادر به جدي گرفتن خود نیستند

ند، همیشـه از شـکننده و   هسـت  در معـرض تغییـر و تحـول    ،برنـد در توصیف خود به کار می

رو شکننده و پیشامدي بودنِ نفـس خـود، آگاهنـد     نهایی خود و از این پیشامدي بودنِ واژگان

هـاي   عنوان حقیقت  به شود تا واژگانِ مزبور را نهاي باعث میچنین آگاهی ).143- 142: همان(

 .در نظر بگیرند) Rorty, 1991: 87(مثابۀ ابزاري موقت براي زندگی جمعی  مطلق، بلکه به

هـاي   خنـده بـه ارزش  « ةشخصِ آیرونیسـت، متـأثر از نیچـه و ایـد     دیدگاهبنابراین از 

-سیاسـت  ،اياسـاس چنـین ایـده    شود و بـر گرایی آزاد می ، سیاست از قید جزم»متعالی

کنند تا با فروتنی و بازیگوشی بـا باورهایشـان تعامـل    و شهروندان فرصت پیدا میمداران 

 هـاي سیاسـی، آنهـا را بـه     جاي دفاع متعصـبانه از روایـت    و به )41: 1394نوذري، (کنند 

هـاي جدیـد،    گیرند و آماده باشند تا در مواجهه با روایت کار   صورت آزمایشی و موقتی به 

تواند سیاست را بـه  نوبۀ خود می  امري که به. نمایند) Rorty, 1991: 192(آنها را بازسازي 

وي عمیقاً بـر ایـن    زیرافرایندي پویا و زنده تبدیل نماید که با تنوع و تغییر سازگار شود؛ 

انـد   هاي زبانی هاي سیاسی، مانند دموکراسی یا عدالت، نتیجۀ توصیف باور است که ارزش

: 1393رورتی، (ها  توانند با تغییر زمینه اند و می گرفتهوگوهاي اجتماعی شکل  که در گفت

هـاي سیاسـی مبتنـی بـر      پـذیري، بـرخلاف نظـام    این انعطاف. از نو بازتعریف شوند) 97

جـاي حـذف تنـوع،      آورد که به هایی را فراهم می هاي ثابت، امکان ایجاد سیاست حقیقت

  . )Rorty, 2000: 72(پذیرند  عنوان منبعی براي خلاقیت می  آن را به

 معرفتـی،  نظـام  هـر  نهایی ناپایداري بر تکیه با رورتی ریچارد آیرونی نظریۀبنابراین 

 بـر اسـاس چنـین نگرشـی،     زیـرا دارد؛  سیاسـی  اندیشـه  عرصـۀ  در هاي عمیقـی دلالت

 همبستگی، ایۀبر پ بلکه شمول،جهان فراروایتی یا مطلق حقیقتی بنیان بر نه دموکراسی

در جامعـۀ   شـهروند آیرونیـک   بـه سـخن دیگـر،   . اسـتوار اسـت   ثرتک پذیرش و وگو گفت

 به حال عین در اما اند،بازنگري قابل همواره باورهایش با علم به اینکه دموکراتیک رورتی

 همـین  و دمان ـمی پایبند همبستگی و آزادي چون هاییارزش به پراگماتیستی ايشیوه

 بـراي  منعطـف  و زنـده  الگـویی  بـه  را او دموکراسی عملی، التزام با فلسفی تردید تلفیقِ

آگـاهی از پیشـامدي بـودنِ باورهـا و فقـدان      افزون بر این . سازدمی بدل مشترك زیست

هاي متافیزیکی براي حقیقت، شهروند جامعـۀ دموکراتیـک رورتـی را بـه پـذیرش       بنیان
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سـرانجام نظریـۀ رورتـی در    . دهد وگوي باز در عرصه عمومی سوق می تکثرگرایی و گفت

هـاي   عنوان فضایی بـراي مـذاکره و توافـق     با رد حقیقت مطلق، دموکراسی را به بارهاین

در نتیجـه دموکراسـی   . برتري ذاتی ندارد ،کند که در آن هیچ روایتی موقت بازتعریف می

شمول تکیه دارد، از خودسانسوري  جاي اصول جهان  وار، بر همبستگی اجتماعی به رورتی

کند و با ترویج معرفتی آیرونیک، شهروندان را بـه نقـد مـداوم     ایدئولوژیک جلوگیري می

کنـد، کـه در جـاي خـود بـه تقویـت        هـا تشـویق مـی    باورهاي خـود و پـذیرش تفـاوت   

   .شود پذیري و تحمل در برابر تکثر منجر می انعطاف

 

  گیرينتیجه

هاي  ایمعنوان یکی از ارکان محوري پراگماتیسم نوین، با رد پاراد  نظریۀ صدق رورتی به

گرایانه، مفهوم صدق را از انطباق با واقعیتی عینی به فرایندي زبـانی و   متافیزیکی و بازنمایی

ایـن رویکـرد کـه ریشـه در     . نمایـد گرایانه مبتنی بر همبستگی اجتماعی بازتعریف می عمل

چرخش زبانی فلسفۀ معاصر و تأثیرپذیري از متفکرانی چون ویتگنشتاین، دیـویی و گـادامر   

هـاي سیاسـی    دلالت بلکه ،سازد شناسی را دگرگون می و هستیشناسی  تنها معرفت د، نهدار

رورتـی بـا   . ویـژه دموکراسـی را بـه همـراه دارد     عمیقی براي بازاندیشی مفاهیم سیاسی، به

کند  اي از زیست جمعی تبدیل می ها، دموکراسی را به شیوه ارزش تأکید بر پیشامدي بودنِ

در . وگو، پلورالیسم و آیرونی استوار اسـت  متافیزیکی ندارد و بر گفتکه نیازي به توجیهات 

بنـد   ورزي را از هاي مبتنی بر حقیقت مطلق، سیاست حقیقت این دیدگاه، با نقد ایدئولوژي

سازد کـه قـادر    وگومحور بدل می پذیر و گفت آن را به فرایندي انعطاف،گرایی آزاد کرده جزم

   .و تاریخی است فرهنگی اتبه پاسخگویی به تنوع

صدق رورتی با جایگزینی عینیت متـافیزیکی بـا همبسـتگی     نظریۀاز منظر سیاسی، 

دهـد و بـا تأکیـد بـر      اجتماعی، روابط اجتماعی را به سمت همکاري و همدلی سوق مـی 

هاي جدید را براي کاهش رنج  نقش زبان در برساختن معنا و حقیقت، امکان خلق روایت

رورتی،  اندیشۀمفهوم آیرونی در  ،افزون بر این .آورد انی فراهم میو تقویت پیوندهاي انس

با ترویج تردید نسبت به واژگان نهایی و پـذیرش پیشـامدي بـودن باورهـا، شـهروندان و      

مداران را به سوي خودآفرینی در قلمرو خصوصی و همبستگی در قلمرو عمـومی  سیاست

موکراسـی را بـه فضـایی بـراي مـذاکره و      ، دمزبور رویکرد ،با این توضیح .کند هدایت می
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کند که در آن هیچ روایتی برتري ذاتی ندارد و تکثـر ارزشـی    هاي موقت تبدیل می توافق

در واقع رورتی بـا رهانیـدنِ دموکراسـی    . شود عنوان منبعی براي خلاقیت پذیرفته می  به

کراسـی فلسـفی   لیبرال از قیدوبندهاي متافیزیکی، دموکراسی بورژوازي را جایگزینی دمو

اي پویـا و سـازگار    ورزي دموکراتیک را به پروژه تواند ضمن اینکه سیاستنماید که میمی

هایی براي بازاندیشـی   ظرفیتبردارندة  در ،تبدیل نماید جوامع غربی با تغییرات اجتماعی

  .غربی نیز فراهم آورد دموکراسی در بسترهاي غیر
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شـد، حـداقل یکـی از    تـرین غایـت انسـان نبا    زیستی اگر مهم زندگی خوب و نیک

از همـین رو چیسـتی و چگـونگی    . ترین غایات بشر در طول تاریخ بوده است مهم

تـرین و   زیسـتی شـهروندان، یکـی از مهـم     نقش دولت در تـأمین و ارتقـاي نیـک   

رو پرسش اصـلی   از این. برانگیزترین مسائل در فلسفه سیاسی معاصر است مناقشه

زیستی شهروندان خود دارند؟ و چه  نیک ها چه نقشی در مقاله این است که دولت

با توجه به الگوهاي   دفاع است؟ پاسخ به این پرسش الگویی از مداخلۀ دولت قابل 
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منـد   یافتۀ اصلی پژوهش این است که الگوي دولت دغدغـه . شده است بازشناسی
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  مقدمه

یـا ایـن وظیفـۀ آنهـا نیسـت و      ، زیستی شهروندانشان بیندیشـند  ها باید به نیک آیا دولت

اسـت  پرسشـی  وار جویاي آن باشد؟  تنه و اودیسه است بر عهدة هر انسان که یک رسالتی

متفـاوت در   هـاي هگـاه کـارزار نظری ـ  جاینماید، در دل خود  ابتدا ساده میدر  هرچندکه 

 مندي نیـک  سیاست همانا سامانفلسفه،  در روزگار کلاسیک .فلسفۀ سیاسی را نهان دارد

 ،دوران آندر  .و بسامان مـردم شـهر بـود    نیکشد که غایتش زندگی  سیاسی تعریف می

 هـاي  اندیشـه پـس  در امـا در دورة معاصـر و    .اخلاق و هنجارمندي از سیاست جدا نبـود 

سیاست، علـم  ، تاحدود زیادي به حاشیه رفت رویکردهاي هنجاري ،ماکیاول، هابز و بدن

ارائـۀ  آزادي و حفـظ  حـداکثر  بـه حفـظ نظـم و امنیـت و      آنغایت و قدرت دانسته شد 

شناسـی   ، تا سرانجام فلسفۀ سیاسی به علوم سیاسـی و جامعـه  محدود شدو رفاه خدمات 

ایـن   بـا  .غالـب اسـت   علم سیاستهاي معتبر  لهرویکردي که هنوز هم در نح ؛بدل گشت

 نقـش سیاسـت و دولـت را در    ،فیلسـوفان انـدك بـا واگشـتی نسـبی،     همه امروزه اندك

ویـژه بـا    هـاي اخیـر بـه    در دهـه  .کننـد  دوباره واکاوي میهاي اخلاقی و هنجاري  پرسش

نقـش و جایگـاه دولـت در بهزیسـتی و بهـروزي       ،محـور  زیسـتی داده  گسترش علوم نیک

و پیوند مبارکی میان علم و هنجـار در حـال تولـد اسـت      اهمیتی دوچندان یافته ،نسانا

   .)Layard & De Neve, 2023: ك.ر(

، آزادي، انصـاف،  نسبت میان دولت و زنـدگی خـوب، عـدالت   در این راستا پرسش از 

فضیلت، معنـاداري زنـدگی و نقـش دولـت در اینهـا مـورد بررسـی دوبـاره فیلسـوفان و          

ها  گذاريمسیر سیاست ،هاي سترگ هر پاسخی به این پرسش .قرار گرفته استمتفکران 

  .دهد و سرنوشت شهروندان را تغییر می

دخالت دولـت   موافقکه (رویکرد کلاسیک  برابر در مدرنترین استدلال رویکرد  مهم 

، ایـن خطـر اسـت کـه مـرز میـان حمایـت و تقویـت         )بـود  زیسـتی شـهروندان   نیک در

زیستی از سـمت دولـت    ندان با تحمیل الگوي خاص و فراگیري از نیکزیستی شهرو نیک

 ـ  بسـا منجـر بـه    چـه از ایـن مـرز بایسـته،     نکـردن  پاسدارياست و  بسیار شکننده وعی ن

توانـد بـا    دولت مـی  ،قول فوکو  یا به .شود انهخیرخواه یتسمحورانه با ژ پدرسالاري دولت
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 او .زش به تنظیم زندگی افـراد بپـردازد  هایی چون سلامت، رفاه و آمو استفاده از سیاست

کـه رفـاه،    اشـت تأکیـد د  کتـه گفتارهایی که در کلژدوفرانس ایراد کرد، بر این ن در درس

 .هاي امنیتی مدرن هستند، نه صرفاً کمک به مـردم   بخشی از سیاست ،بهروزي و سلامت

 .)Foucault, 2008: ك.ر( انجامد به بازتولید قدرت دولت می نرماین شکل از قدرت 

 یان در قـرون وسـطی تحـت تسـلط    یها زندگی اروپا قرن کهکافی است از سوي دیگر 

را  سـالار و اقتـدارگراي معاصـر    هـاي دیـن   هاي مارکسیسـتی و دولـت   کلیسا، برخی نظام

آنگـاه بـا   مشاهده کنـیم و  شهروندان زیستی  به نیکنسبت آنها را   عملکرد ،نموده بررسی

مشاهده خواهیم کرد  ،به سطح بهروزي این کشورها بنگریمشده هاي تجربی و پایش داده

اسـتونی در   و که کشورهایی همچـون روسـیه، اسـلواکی، اوکـراین، گرجسـتان، لیتـوانی      

چـه   ،لـواي کمونیسـم یکپارچـه بودنـد      واسطه تسلط شوروي همگی تحت  دورانی که به

جایگـاه   .)40-39: 1403لیـارد،  (داشـتند  وضعیت اسفناکی در شاخص رضـایت از زنـدگی   

حتـی کیفیـت شـادکامی     .افغانستان نیز در ایـن جـدول بهتـر نیسـت     و ایران، پاکستان

سـو افزایشـی   سال پیش به ایـن  پنجاهکشورهاي غربی همچون آمریکا و انگلستان نیز از 

هـاي  نظرسـنجی ارزش امـا   .اي اسـت  موضـوع پیچیـده و چنـدمتغیره   چرا؟  .نیافته است

رضایت و شادکامی به کیفیـت    عدمخش بزرگی از احساس نشان داده است که ب 1جهانی

البته عوامل ذهنی و شخصی مثل سـلامتی  ( .)Layard, 2005: 230( حکومت بستگی دارد

هاي ما در  تلقی و ارزش یرهاي خانوادگی و طرزشناختی، ژنتیک و متغ خوي روانوو خلق

ا تمرکـز خـواهیم کـرد و    مؤثرند که ما در این پژوهش کمتر روي آنه بسیار ،سطح فردي

جان هلیـول و همکـاران    .)ها به آن خواهیم پرداخت عد نظریۀ سیاسی و دولتاز ببیشتر 

رابطـۀ معنـاداري بـین رضـایت از زنـدگی       ،در تحقیق جامع و مفصلی کـه انجـام دادنـد   

  ).Helliwell, 2020: ك.ر( اندو حکمرانی خوب کشف کرده) شادکامی(

در  چـه نقشـی   ،هـا  دولـت طور روشن این است که   بهی پرسش اصل ،با این توصیفات

دفـاع    الگویی از مداخلـۀ دولـت قابـل   شهروندان خود دارند؟ و چه  بهروزيزیستی و  نیک

 چهار کم دست توان می .متفاوت است ،با توجه به رویکردهاها  است؟ پاسخ به این پرسش

                                                      
1  . World Values Survey 
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 ،زیسـتی دارنـد   نیـک  ي کـه نسـبت بـه رابطـۀ دولـت و     رویکرددولت را با توجه به  گونه

  : بازشناسی کرد

 .کند از هرگونه داوري دربارة زندگی خوب پرهیز می :1طرف دولت بی .1

زنـدگی بـراي    »معقـول «هاي  دخالت و حمایت از شکل: 2گراي لیبرال دولت کمال .2

 .)هاي لیبرالی با توجه به ارزش(رسیدن به زندگی خوب 

خاصـی از   الگـوي فراگیـر  میـل  تح: 3اقتـدارگرا  یـا گراي ایدئولوژریک  دولت کمال .3

 .ایدئولوژيیک  خواست شخصی یا مبتنی بر زندگی خوب مبتنی بر

محـور   تجربـی و داده دنبـال شناسـایی     بـه  :4زیستی محـور  نیک مند دولت دغدغه .4

 .هاسـت هـاي عمـومی بـراي تقویـت آن     زیسـتی و طراحـی سیاسـت    عوامل نیـک 

  .زیستی محور بخوانیم کاین نوع دولت را دولت نی ،توانیم در این پژوهش می

قـوت  رویکرد و بررسی نقاط ضعف و  چهاردر خلال مقاله ضمن معرفی و بررسی این 

تـر   الگوي موجه ،و استفاده از روش استنتاجیشود که با ارائۀ ادله مرتبط  آنها کوشش می

شمارة (مند  فرضیۀ اصلی ما در این پژوهش این است که دولت دغدغه .تشخیص دهیمرا 

در این راسـتا از روش اسـتنتاج    .تري است الگوي موجه ،الگوي دیگر سهه با همواجدر ) 4

   .جست سود خواهیم تحلیلی

  

  پژوهش هپیشین

زیسـتی بـه فارسـی برگردانـده شـده       رابطۀ سیاست و نیـک  بارهترین کتابی که در نزدیک

ین پیش ـ رئـیس  ،)1396( 5اثر درك بـاك  »شادکامیسیاست «شود به کتاب  مربوط می ،است

درك  .پـردازد  زیستی شهروندان می ها در بهبود نیک که به بررسی نقش دولتدانشگاه هاروارد 

افـزایش کیفیـت   کند و بـه نقـش دولـت در     استفاده میهاي تحقیقاتی  باك در این اثر از داده

                                                      
1   . neutral State 

2  . Liberal Perfectionist State 

3  . Ideological or Theocratic Perfectionist State 

4  . Wellbeing-Oriented state 

5  . Derek Bok 
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اما این کتاب بیشتر روي ایالات متحـده متمرکـز    .کند زندگی و بهزیستی شهروندان اشاره می

کتـاب   ،اثـر دوم  .زیسـتی شـهروندان   ه مقایسۀ الگوهاي مختلف حکمرانی براي نیـک است و ن

ترجمـه  بـه فارسـی   است که هنوز  »)1(سیاستعلم و : رفاه« نامبه ) 2023( 1مهم ریچارد لیارد

بنـابراین   .رود مار مـی ش ـ  بـه  زیسـتی  گذاري مبتنی بر نیک و بنیانی علمی براي سیاستنشده 

بـا   لیـارد  .کنـد  زیستی شهروندان را دنبـال مـی   د نسبت به نیکمن نوعی مدل حکومت دغدغه

شناسی، علوم اعصاب، اقتصاد رفتاري و فلسفۀ اخلاق اسـتدلال   هاي روان گیري از پژوهش بهره

زیستی مـردم باشـد،    گذاري عمومی باید بهبود بهروزي و نیک کند که هدف اصلی سیاست می

 ـ اما در ای .نه صرفاً رشد اقتصادي یا آزادي گـذاري  یـک الگـوي سیاسـت    هن کتاب هم صـرفاً ب

نقطه تمایز این مقاله با کتاب لیارد در این اسـت کـه در    .شود و بحث کاربردي است اشاره می

   .هاي مختلف دولت است تمرکز روي ارزیابی نظري مدل ،این پژوهش

بـه قلـم پـائول     »2شـکوفایی بـه   توانمنـدي رویکـرد  : زیستی نیکاقتصاد « ،دیگرکتاب 

 6و مارتـا نوسـبام   5سن آمارتیا 4هاي ست که با الهام از نظریۀ توانمنديا) 2018( 3الزیلد

گـذاري عمـومی    زیسـتی در سیاسـت   ي و عملی بر اقتصاد نیکرکند بنیانی نظ تلاش می

نیسـت   نویسندگان معتقدند که تمرکز سنتی اقتصاد بر تولید و مصرف کافی .دفراهم کن

ی یعن ـ؛ هاي واقعی مردم براي زنـدگی خـوب تأکیـد کـرد     يمندبر توان باید و به جاي آن

هـایی برایشـان ممکـن     توانند انجام دهند و چه نـوع زنـدگی   اینکه مردم چه کارهایی می

یـا حتـی بـه دولـت      ،مند نزدیـک باشـد   تواند به نظریۀ دولت دغدغه این کتاب می .است

ل دادن بـه محیطـی کـه    داند براي شک دولت را نهاد مشروعی می زیرا ؛گراي لیبرال کمال

طـرف،   برخلاف لیبرالیسم بی .هاي خود را شکوفا کنند ديندر آن شهروندان بتوانند توانم

   .تأکید دارد مردمان افزاي دولت در جهت زندگی خوب تواننقش این رویکرد بر 

                                                      
1  . Richard Layard 

2  . Wellbeing Economics: The Capabilities Approach to Prosperity 

3  . Paul Dalziel 

4  . Capabilities Approach 

5  . Amartya Kumar Sen 

6  . Martha Nussbaum 
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  پژوهش روش

اسـت کـه یکـی از     1اسـتدلالی  - روش تحلیلـی  ،در ایـن پـژوهش   رفته کار  روش به

پـردازي   ي و نظریـه بردهـا در فلسـفۀ سیاسـی، اخـلاق کـار      ن و معتبرترین روشتری رایج

   :چند مرحله وجود دارد در این روش .رود شمار می  بهسیاست عمومی 

همـۀ   ،آمـده  دسـت   جانبۀ مفاهیم تا درك روشنی از قضیه به تعریف دقیق و همه .1

   .وجوه آن مشخص شود

صورت   بههاي موافق  استدلال ،جود داردوهایی که   الگوآنگاه براي درك مواضع یا  .2

هاي موافـق بـراي    شود استدلال در این مرحله کوشش می .شود منطقی طرح می

  .طرح شود ،دارد هر دیدگاهی که در پژوهش وجود

مـورد   را هـا  ایـن اسـتدلال   ،هـا  هاي مخالف در قالب پاداستدلال آن دیدگاه از پس .3

تنها بـه   این کار نه .شمارند آن را برمی برانگیز دهند و نکات چالش چالش قرار می

بلکه طـرح دیـدگاه مخـالف همـواره پـژوهش را از       ،کند بهبود دیدگاه کمک می

  .دهد گرایی نجات می جانبه یک

 ـاساس معیارهـاي انسـجام درو   ها برالگوارزیابی و مقایسۀ انتقادي  .4 ی، کارآمـدي  ن

اي مختلـف از چـه   ه ـ کند که دیـدگاه  اخلاقی و پیامدهاي عملی به ما کمک می

   .تر است موجه ،عیاري برخوردارند و کدام نظریه یا موضع اندیشگی

از یک نظریه یا موضـع   ،شد گفتهکه هایی  ها و استدلال در پایان با توجه به بحث .5

  .شود ها دفاع می تحلیل ةعنوان برایند سنجید  به

ــن روش  ــرخلاف روشای ــاهی  -  هــاي توصــیفی ب ــل منطقــی مف ــر تحلی ــی، ب م و تجرب

در تکیـه دارد و   هـا  سـازي داوري  شـفاف  و هـاي رقیـب   ها، مقایسۀ عقلانی دیدگاه استدلال

گاهی بـه آن روش فلسـفه   که  دهد تر ارائه می تر و معقول اي سازگارتر، منسجم نهایت نظریه

هـاي موافـق و    این روش شامل بازسـازي منطقـی اسـتدلال    .گویند سیاسی تحلیلی هم می

ري عقلانـی  واي هنجاري یا مفهومی، بررسی سازگاري درونی آنها و دا مخالف دربارة مسئله

   .)Yanow & Schwartz-Shea, 2006: ك.ر(پایۀ اصول عقل سلیم و شهود اخلاقی است  بر

                                                      
1  . Analytical-Argumentative 
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  مفاهیم تعریفمبانی نظري و 

 .انتخاب شده است »Wellbeing«زیستی به عنوان برگردان واژة  نیک ،در این پژوهش

زنـدگی  البتـه   .رود کـار مـی    بختی نیز بـه  ارسی معادل بهروزي و نیکبراي این واژه در ف

متفکـران    بختی در دستگاه اندیشه ، سعادت یا نیکبهروزي، شادکامیزیستی،  خوب، نیک

 بنـابراین  .ردهاي متفاوتی نیـز دلالـت دا   شده و بر مدلول بیانهاي متفاوتی  مختلف با نام

 نگاهدر یک  .تواند موجب نتایج نادرستی شود میتوجهی به مرزهاي معنایی میان آنها  بی

  :بندي کرد توان آنها را در چهار گروه بخش مجمل میبسیار کلی و 

در فلسفۀ کلاسیک یونان باسـتان کـه بـه     »ائودایمونیا«یا  »مندانه زندگی فضیلت« -

و البته چیزي است فراتر از لـذت کـه بـا     شکوفایی فردي و اجتماعی توجه دارد

زیسـت و نیکبخـت اسـت و از      فردي که اخلاقـی اسـت، نیـک    .د دارداخلاق پیون

   .)1099 :1378ارسطو، ( استبرد و شادکام  زندگی خود لذت می

تـأثیر فلسـفۀ     اما تحت دارد، ارتباطدر فلسفۀ اسلامی که با متافیزیک  »سعادت« - 

   .کلاسیک یونان باستان نیز هست

هـاي اپیکـوري    از آن در فلسـفه  نوعی ،در تاریخ فلسفه کلاسیککه  1»شادکامی« - 

را  3و جـان اسـتوارت میـل    2بنتـام جرمـی   ،قابل ردیابی است، اما در دوره مدرن

و  بـراي بیشـترین افـراد    لـذت اصـل بیشـترین    .از منادیـان آن دانسـت   توان می

   .احساس رضایت و خوشی از معیارهاي این رویکرد است

اي از شادکامی بنتـامی   ینارشتهیافته و ب ي تعدیلدرویکر ،4زیستی یا بهروزي نیک - 

است که با توجه به اخلاق، علم و سیاست بازسازي شده و بـر همراهـی دو بعـد    

   .)61-60: 1401پورزکی، (خوبی و خوشی تأکید دارد 

گـذاري عمـومی و علـوم     زیسـتی وارد قلمـرو سیاسـت    نیک ممفهو ،هاي اخیر در دهه

                                                      
1  . Happiness 

2  . Jeremy Bentham 

3  . John Stuart Mill 

4  . Wellbeing 
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شناسـانی   و روان) 2023( ریچارد لیـارد  اقتصاددانانی چون .اجتماعی کاربردي شده است

هـاي تجربـی،    گیـري از داده  بـا بهـره   انـد  کوشـیده  )1999(و همکـارانش   1مانند اد دینر

ویـژه بـا آثـار     بـه  2هـا  همزمان، نظریه توانمندي .زیستی ارائه دهند هایی براي نیک سنجه

بی براي ارزیـابی  ارچوهر آن بوده است تا چب) 2000( و مارتا نوسبام) 1999( سن آمارتیا

  .تی فراتر از درآمد و لذت پیشنهاد دهدزیس نیک

تـوان ذیـل    هاي متفاوت را می ها و مدلول همۀ این دال رسد نظر می  با این تفاصیل به

خـوبی    وقتی فردي زندگی خوبی دارد، یعنی زندگی را بـه  .زیستی جمع نمود عنوان نیک

کـه هـر    اي بنابراین احسـاس خـوبی   .کند و از این موضوع احساس خوبی دارد سپري می

نهایـت  در اینکـه  در  .زیسـتی یـک فـرد اسـت     ترین معیار نیک مهم ،کند فرد احساس می

نـوعی   اي وجـود دارد و بـه   کمتـر شـک و شـبهه    ،است 3زندگی خوب یک انسان خواهان

ایـن زنـدگی    محتـواي  ،آنچه محل اخـتلاف اسـت   .شاهد نوعی اشتراك شهودي هستیم

  .رسیدن به آن استهاي  خوب و راه

  :دانند می مؤثرزیستی افراد  اي از عوامل را بر نیک مجموعه ،دانیل کانمن و لیچارد لیارد

 ه یـا آیـین  مثل باور به خدا، یک فلسف(هاي زندگی  همچون ارزش :عوامل ذهنی - 

معنـابخش و غرقگـی در    فعـالیتی شرکت در (، احساس معناداري زندگی )خاص

گرایانه، صـلح درونـی و    تلقی مثبت طرز(عیت روانی وخو و وض خلقژنتیک، ، )آن

   .)بیرونی، هماهنگی با کل، پذیرش و آرامش

همچـون وضـع مـالی و درآمـد، شـغل و امنیـت شـغلی، وضـعیت          :عوامل عینی - 

کـه شـامل   (خانوادگی و ارتباطات دوستانه، سلامت، وضعیت حکمرانی و دولـت  

لیـارد،  ( )رکت مردمی اسـت صلح، کارآمدي، عدم فساد، وضعیت دموکراسی و مشا

1403 :67-77(. 

فـراز و  ایـن نسـبت    ،سیاسیدر طول تاریخ فلسفه  :زیستی نسبت میان دولت و نیک

                                                      
1  . Ed Diener 

2  . capabilities 

3  . Good life 
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 ،هـا  در فلسـفۀ کلاسـیک، افلاطـون و ارسـطو بـا وجـود تفـاوت        .فرودهایی داشته اسـت 

هایی جامع دربارة زندگی خوب داشتند که پیوندي ناگسستنی با سیاست و دولـت   نظریه

هـاي نیکـو و برقـرار     ایت سیاست را پرورش جـان غ، جمهوريافلاطون در  .کرد قرار میبر

ارســطو نیــز در اخــلاق نیکومــاخوس،  .)1380افلاطــون، : ك.ر( دانــد ســاختن عــدالت مــی

شمارد؛ امري که جـز در   را غایت نهایی انسان و هدف دولت می) ائودایمونیا(زیستی  نیک

بایـد دیـد غایـت دانـش سیاسـت      «به بـاور او   .یدآ زندگی جمعی و سیاسی به دست نمی

کدام است؟ در نـام   ،توان بدان دست یافت چیست و برترین خیري که از طریق عمل می

یافتگـان آن   الناس تا نخبگان و تربیت داستانند و همه از عوام بیشتر مردمان هم ،این خیر

   .)17: 1378، ارسطو( »دانند می بختی نیکرا 

ز، لاك و کانت، دولت از تعیـین مصـداق   بویژه پس از ها ل مدرن، بهاما در سنت لیبرا

حقـوق و  امنیـت، نظـم و در نهایـت    کند و بیشتر نقـش پاسـدار    می ززندگی خوب پرهی

زیسـتی   هـاي نیـک   این چرخش موجب شـد کـه نظریـه    .کند هاي فردي را ایفا می آزادي

هـاي اخیـر،    در دهـه  این جودو با .شناسی رانده شود بیشتر به قلمرو اخلاق فردي و روان

امروزه در این  .گذاري عمومی را شاهدیم بازگشت این مفهوم به نظریۀ سیاسی و سیاست

زندگی خوب و شادکامی را غایت زنـدگی   ،ترین فیلسوفان واگشت هنجاري، برخی از مهم

 درش را کارهـای  هر یـک از دلیل  ،اگر از انسان :گوید می 1رابرت تلیس .شمارند انسان می

و  بـه شـادکامی برسـد    خواهد می کهدهد  پاسخ میچنین نهایت  در ،بپرسی طول زندگی

خـواهی زنـدگی خـوبی     اما زمانی که از انسان بپرسی چرا مـی  .زندگی خوبی داشته باشد

 شادکام باشـد و  خواهد انسان می .تواند پاسخی بیابد نمیباشی،  سعادتمندداشته باشی و 

 & Cahn( ایـن غایـت نهـایی و امـري شـهودي اسـت      چـون   ،زندگی خوبی داشته باشـد 

Vitrano, 2015 :X(. و در  دیرباز در هر سنت فکري یـا دینـی   این غایتی بوده که انسان از

زیسـتی شایسـته    رو چه چیز بیش از نیک این از .جویاي آن بوده است ،هر زمان و مکانی

   ؟تنها فلسفه، که حتی سیاست باشد آن است که غایت نه

دولـت و  بـه  رویکرد مهم معاصر را نسـبت   پنجخواهیم کوشید که  ن پژوهشدر ای ما

                                                      
1  . Robert B. Talisse 
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از ی فرض پژوهش این است کـه هرچنـد بخش ـ   پیش .زیستی بازیابی و ارزیابی کنیم نیک

، بخش مهمی از آن نیز اجتمـاعی و سیاسـی   رود شمار می  بهفردي و روانی  ،زیستی نیک

در  .مـؤثر اسـت   ،بختی شـهروندان  نیکها در  شکل و عملکرد دولت ،سخن دیگر  به .است

زیسـتی   این راستا با معرفـی رویکردهـاي گونـاگون دربـارة نسـبت میـان دولـت و نیـک        

  .مند متمرکز خواهیم شد شهروندان، بر رویکرد دولت دغدغه

  

  زیستی پنج الگوي نظري دربارة نسبت دولت و نیک

میـان    سـخن بـه   زیسـتی  اگر از پنج الگوي اصلی نظري دربارة نسبت دولـت و نیـک  

 .این است و جز این نیسـت منطقی است و  ،بدان معنا نیست که این یک حصر ،آوریم می

توان تشخیص  بیشتر یا کمتر از این تعداد الگو نمیبه این معنا نیست که  ،به سخن دیگر

تـرین الگوهـاي    است که رایـج  ايبندي تقسیم یعنی .بلکه نوعی حصر استقرایی است ؛داد

و ممکن اسـت الگوهـاي بیشـتري     گیرد برمی در ،که در این زمان مطرح است ها را دولت

   .وجود داشته باشد نیز

  طرف دولت بی: الگوي نخست

شود، دولتـی اسـت    طرف، آنگونه که در سنت لیبرالیسم سیاسی شناخته می دولت بی

 .کنــد پرهیــز مــی »زنــدگی خــوب«هــاي مربــوط بــه چیســتی  کــه از مداخلــه در داوري

  : تأمل است  جانبداران این نوع دولت از چند منظر قابلهاي  لاستدلا

کـم در   دست »طرف دولت بی«نگرش  هواخواهانترین  از مهم توان را می کارل پوپر -1

 »جامعـۀ بـاز و دشـمنانش   «در کتـاب   گر در سدة بیستم دانسـت کـه   مداخله معناي ضد

تلاش براي تحمیـل تصـویر    یا 1شدت با هرگونه مهندسی اجتماعی یوتوپیایی به) 1403(

سـعادت یـا    .کـرد  زیستی بر جامعه مخالفـت مـی   خاصی از زندگی خوب، سعادت یا نیک

گرایـی اخلاقـی و    کثرت  مبتنی بر ایدهکه این الگو در  .بهروزي فرد، ربطی به دولت ندارد

 هاي خوب ظـاهر شـود   زندگی دولت نباید در مقام داورِ ،تنوع معقول در جوامع آزاد است

طرفـی خـود را    بلکه باید بـی  ؛زیستی را تعریف و معرفی و تحمیل کند هاي نیک آل ایدهو 

                                                      
1. Utopian social engineering 
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ارچوبی عادلانه بـراي همزیسـتی فـراهم    ههاي رقیب حفظ کند و صرفاً چ در برابر دیدگاه

گرایی فلسـفی   نوعی کمال  گر با اتکا به هاي مداخله دولت استدلال پوپر این است که .کند

او ضـمن نقـد    .کننـد  خـواه مـی    تمامیـت   ي را قربانی نـوعی هـدف  یا تاریخی، آزادي فرد

اي  دهد کـه تـلاش بـراي طراحـی و تحقـق جامعـه       هشدار می ،افلاطون، هگل و مارکس

 .انجامد گوي عقلانی می و آل، به سرکوب، خشونت و از میان رفتن گفت ایده

اصول عـدالت  که  کند هواخواهی از این رویکرد استدلال می در )1993( جان رالز -2

باید مستقل از تلقی خاصی از زندگی خوب باشد و در عـوض بـر مبنـاي توافـق معقـول      

در این نگاه، نهادهاي . میان شهروندان آزاد و برابر در یک جامعه دموکراتیک استوار شود

گـذاري   اي جامعه نباید به سود یا زیان هیچ تلقی خاصی از زنـدگی خـوب، سیاسـت    پایه

سـوي بهـروزي از    و به سـمت  را هرچه باشد، این نیست که شهروندانکار دولت،  .کنند

  .منظر خاصی برساند

اسـتدلال   »احترام بـه خودمختـاري افـراد   «نیز با تأکید بر ) 1996( 1لارمور چارلز -3

زیسـتی   گر زنـدگی اخلاقـی یـا نیـک     درستی نقش هدایت  تواند به کند که دولت نمی می

ن نقشی ناقض اصل آزادي و احترام به عقلانیـت اخلاقـی   مردم را برعهده گیرد، زیرا چنی

در این دیدگاه، خیر عمومی نـه از طریـق تـرویج خیـر خـاص، بلکـه از        .شهروندان است

بـر ایـن اسـاس دولـت تنهـا       .شود طریق حفظ عدالت، آزادي و نظم اجتماعی حاصل می

دخالت کند، امـا   ها تواند در مواردي چون آموزش عمومی، امنیت و توزیع برابر فرصت می

زیرا هر تحمیلـی   ؛حق ندارد اشکال خاصی از شکوفایی انسانی را برتر بداند یا ترویج کند

  .به معناي تحمیل یک ایدئولوژي یا رویکرد خاص است

  ها استدلال پاد

طرفـی کامـل در عمـل     بـی  که کنند می استدلالطرف  دولت بیمنتقدان رویکرد  -1

هـاي خاصـی را    نحـوي ارزش   بـه  - ولو در ظاهر خنثی -نیست، زیرا هر سیاستی  ممکن

زیسـتی   تفاوتی دولـت بـه عوامـل مـؤثر در نیـک      همچنین بی .کند تقویت یا تضعیف می

                                                      
1  . Charles Larmore 
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هاي  زیستی و ناتوانی در حمایت مثبت از گروه نیک در ها ممکن است به بازتولید نابرابري

  .)Macintyre, 1984; Sandel, 1982: ك.ر( فرودست بینجامد

، )1982( 1مایکـل سـندل  را طرف  نقدهاي وارد بر ایدة دولت بی ترین کی از مهمی -2

، اوبـه بـاور    .ده استکرارائه  »لیبرالیسم خام«خواه و منتقد  نمایندة برجستۀ سنت جمهوري

 هـاي گونـاگون از خیـر، دیـدگاهی غیـر      طرفـی نسـبت بـه تلقـی     لیبرالیسم مبتنی بـر بـی  

خودهـاي  «کنـد کـه افـراد،     اسـتدلال مـی  سـندل   .داردگرایانه نسبت به هویت فـردي   واقع

رو دولـت   ایـن  از .هاي منزوي فارغ از پیوندهاي اخلاقی و اجتمـاعی  ند، نه اتمهست »2متعهد

اعتنـا   بـی  ،انـد  هایی که در بنیان هویت شـهروندان نهفتـه   تواند و نباید نسبت به ارزش نمی

معنـاي تـرجیح     واقـع بـه   زیستی، در هاي رقیب از نیک طرفی دولت نسبت به فهم بی .باشد

 .بردارد ضمنی نوعی فردگرایی لیبرال است و بنابراین خود نوعی داوري ارزشی پنهان را در

گـراي بریتانیـایی نشـان     ، فیلسـوف لیبـرال امـا کمـال    )1986( 3همچنین جوزف راز

ر او د .هاسـت  دهد که دولت براي پاسداشت خودآیینی، ناگزیر از تـرویج برخـی ارزش   می

شـود   کند که خودآیینی تنها زمانی محقـق مـی   استدلال می »اخلاق آزادي«اثر مهم خود 

بـه تعبیـر او،    .دسـت بـه انتخـاب بزنـد     ،دار هایی ارزشمند و معنـا  که فرد در میان گزینه

بنـابراین دولـت اگـر بخواهـد از      .است »هاي عینی خوب خودآیینی نیازمند وجود امکان«

هـاي   ري کند، بایـد شـرایطی فـراهم آورد کـه در آن، گزینـه     خودآیینی شهروندان پاسدا

طرفـی کـه از ارزیـابی ارزشـی      این دیدگاه با تصور دولت بـی  .ارزشمند در دسترس باشد

 .طلبد مند را می کند، ناسازگار است و در عوض، نوعی دولت دغدغه ها پرهیز می گزینه

، نگاهی کـاملاً  »ها توانمندي« با تکیه بر نظریۀ) 2011(ا نوسبام تدیگر، مار از سوي -3

هـا   او معتقد اسـت کـه دولـت    .دهد زیستی ارائه می متفاوت به نقش دولت در تأمین نیک

جملـه سـلامت، آمـوزش، کرامـت و      هاي اساسی انسـانی از  موظفند حداقلی از توانمندي

ایـن  ، اوبه باور  .را براي همگان تضمین کنند هاي معنادار شدن در فعالیت توانایی درگیر

                                                      
1  . Michael J. Sandel 

2  . Encumbered Selves 

3  . Joseph Raz 
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سازد و  ند که زندگی انسانی را شایسته و کامل میهست بخشی از آن چیزي ،ها توانمندي

چنـین   .پوشـی از عـدالت انسـانی اسـت     معناي چشـم   ها، بهتفاوتی دولت نسبت به آن بی

دانـد، بلکـه آن را مسـئول ارتقـاي      دولت را صـرفاً نگهبـان آزادي منفـی نمـی     ،دیدگاهی

  .ن بتوانند به شکوفایی برسندداند که شهروندا شرایطی می

 گراي لیبرال دولت کمال: الگوي دوم

توانـد و گـاه    دولت می«شود که  آغاز می مقدمهگراي لیبرال با این  الگوي دولت کمال

ایـن دیـدگاه، بـرخلاف     .»باید از اَشـکال معقـول و انسـانیِ زنـدگی خـوب حمایـت کنـد       

ا ملاحظات اخلاقـی خردمندانـه، نقـش    تواند ب طرف، باور دارد که دولت می لیبرالیسم بی

 :ران این الگو این استاهاي هواد ترین استدلال مهم .زیستی ایفا کند فعالی در ترویج نیک

هـاي معنــادار   بـدون شـرایط اجتمـاعی و نهـادي مناسـب بـراي انتخـاب        خـودآیینی  -1

ه از راه جمل ـ از ؛هـا را فعالانـه فـراهم کنـد     دولت بایـد شـرایط شـکوفایی انسـان     .معناست بی

اي کـه خـودآیینی و رشـد شخصـی را      هـاي زنـدگی   ها، نهادهـا و سـبک   پشتیبانی از فعالیت

وي  .پـردازان ایـن رویکـرد اسـت     ترین نظریـه  مهم از) 1986(از جوزف ر .سازند پذیر می امکان

 معنـاي   که به کشد مطرح پیش می يرا در دفاع از این الگو »اقتدارگرا گرایی غیر کمال«مفهوم 

دولت باید به افراد کمک کنـد کـه    .است بانی دولت از خیر انسانی، مبتنی بر حقوق بشرپشتی

هم نه با عدم مداخله؛ برعکس با مداخلۀ مثبـت و فـراهم    آن ،زیستی برسند به بهروزي و نیک

  .هاي درست را نشان دهد ها و جایگزین آوردن بستر و زمینه، به آنها امکان

البتـه   .کنـد  مـی  جانبـداري گرایـی لیبـرال    یز از کمـال ن) 2002( 1گلستون ویلیام -2

بـه نظـر او، دولـت     .اسـت  نیـز همـراه   هاي زنـدگی  تنوع شیوهپشتیبانی از  ااستدلال او ب

هاي انسانی پایه چون خـرد، دوسـتی، هنـر و مشـارکت سیاسـی       از ارزش و باید تواند می

 .بگـذارد  ارجي فـردي  هـا  تنوع فرهنگـی و انتخـاب   به حمایت کند، اما در عین حال باید

 .کند می شناساییمداري و تساهل  مثابه تعادلی میان ارزش گلستون این مدل را به

کـه   ال ایـن اسـت  گرایـی لیبـر   در دفـاع از کمـال  ) 1997( 2شـر  جـورج  استدلال -3

                                                      
1  . William Arthur Galston  

2  . George Sher 
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توانـد از داوري   او تأکید دارد که دولـت نمـی   .نه ممکن است و نه مطلوب ،طرفی ارزشی بی

انسـانی کمـک    زیسـتی  نیـک هـایی کـه بـه     بگریزد و باید از آن دسته ارزشها  ارزش بارهدر

خـواهی، نفـی    صـلح  .نوعی ترجیح ارزشی بینجامـد   کنند، پشتیبانی کند؛ ولو این امر به می

هایی نیسـتند   ارزش ،کرامت انسانی و دموکراسیپاسداشت ، یا و خودآیینیآزادي خشونت، 

هاي معقولی هسـتند کـه هـر     اینها ارزش .باشدط مربویا نژاد خاصی  ، فلسفهکه به فرهنگ

   .آنها نیاز دارد  زیستی به اي براي رسیدن به نیک فرد یا جامعه

  پاداستدلال

 -  ارزشی گزاري ارجکه هرگونه  بر این باورندرویکرد این منتقدان  :1آوا تک لیبرالیسم - 1

در  .دبینجام ـ 2رسـالاري پد مـآبی و  قـیم  بـه  بسا ، چهظاهر معقول  هاي به به نفع ارزش حتی

هـاي   و تنـوع شـیوه   نتیجه آزادي فردي، خودآیینی، احترام به احسـاس و خواسـت فـردي   

دولـت اسـت کـه    این زیرا  ؛خواهد شد زیستی قربانی نوعی تصور خاص از نیک ،زیستی نیک

تشخیص خواهد داد کدام خیر، خیـر برتـر اسـت و بـه بهـروزي و شـادکامی فـرد خواهـد         

هـا و   ترین منتقدان این نـوع دولـت   جمله مهم پوپر از ،ور که پیشتر گفتیمط همان .انجامید

هـا در جوامـع    شود کـه دولـت   تر می این نگرانی زمانی پررنگ .هاي پشتیبان آنها بود فلسفه

نحوي از الگوهاي خاص زندگی خوب پشتیبانی کنند و ناخواسـته    چندفرهنگی بخواهند به

  .)Kymlicka, 1995: ك.ر( لیت دامن بزنندهاي اق راندن فرهنگ  به حاشیهبه 

گرایـی   تـرین منتقـدان کمـال    از مهـم  :زیستی بالغانه به جاي نیک زیستی پیروانه نیک - 2

در بخواهـد آزادي فـردي را    »خیـر برتـر  «سیاسی و اساساً هر نوع سیاستی که به نام تحقق 

بـرال قـرن بیسـتم    فیلسـوف لی  ،)1969( 3محدود کند، آیزایا بـرلین انتخاب مسیر بهروزي 

میـان   او .کند مطرح می 4»دو مفهوم آزادي«ویژه در مقاله معروفش  او این نگرانی را به .است

و  قائل شـده  تفاوت) تحقق در امکانِ آزادي(و آزادي مثبت ) آزادي از مداخله(منفی ي آزاد

توانـد   گرا بدل شود، می دهد که آزادي مثبت، اگر به ابزاري در دست دولت کمال هشدار می

                                                      
1   . monistic liberalism 

2   . paternalism 

3  . Isaiah Berlin 

4  . Two Concepts of Liberty 
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آزادي «به باور او، وقتی دولت بـه نـام    .بینجامد شهروندان به توجیه سلطه، اجبار و سرکوب

هاي کنونی آنها را نادیـده   ، خواستهیا شادکامی و بهروزي افراد »بخشی خودتحقق«یا  »واقعی

بایـد  «یـا چیـزي کـه     »بایـد بخواهنـد  «آنها را به چیزي که  ،اجبار  سان کودکی بهبگیرد و ب

  .نهد سوق دهد، در مسیر خطرناك اقتدارگرایی گام می »اشندب

هاي اصـلاح شـدة    گرایی لیبرال یکی از چهره کمالکه  بنابراین منتقدان بر این نظرند

   .است با قامتی آراسته اقتداگرایایی ایدئولوژیک

   1ایدئولوژیک گراي اقتدارگرا یا کمال هاي دولت: الگوي سوم

ی، چه طبقاتی، چه دینی مچه قو -ر ساس ایدئولوژي فراگیا ستند که برهایی ه دولت

 فهمنـد و از  اند نیکی و خیر انسانی را بهتر از خـود شـهروندان مـی    مدعی - و چه فلسفی

ایـن   .هـدایت کننـد   »خیر برتـر «به آن ولو به زور افراد را که دانند  رو وظیفۀ خود می این

زیسـتی را   هاست؛ اما چون نیک انسان راستینزیستی  نیک ،اند که هدفشان ها مدعی دولت

ی خوب را از فـرد  گکنند، حق تعیین شکل زند اساس یک ایدئولوژي خاص تعریف می بر

ها بیشتر به معناي تحقق ایدئولوژي است، نـه   زیستی در این نظام نیک بنابراین .گیرند می

   .رضایتمندي، شادکامی یا شکوفایی فردي

  : این است که اي مداخلهها بر هاي اصلی این دولت استدلال

ت ااسـیر غرایـز، منـافع و احساس ـ    ،انسان: شناسند نمی خود را خیر راستینمردم  -1

مـردم اغلـب گمراهنـد، فریـب     ة که تود مدافعان این دیدگاه بر این باورند رواز این .است

 این باور در فلسفه .خورند یا توان تشخیص خیر راستین را ندارند هاي زودگذر را می لذت

ریشه در سنت افلاطونی دارد؛ جایی که فیلسوف شاه بـه سـبب عقـل برتـرش،      ،سیاسی

دهندة این سنت فکري در فلسـفۀ سیاسـی معاصـر     ادامه ،هگل .مأمور هدایت مردم است

و البتـه   توانـد تبلـور عقـل برتـر و عقـل کامـل باشـد        دولت مـی که و مدعی است  است

   .ندهست  اشتنماد و جلوة این برد ،هاي ایدئولوژیک دولت

سـعادت راسـتین تنهـا وقتـی پدیـد       .فرد در هماهنگی با کـل اسـت   زیستی نیک -2

                                                      
1  . Authoritarian or Ideological Perfectionist States 
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به این شـکل سـعادت کـل در واقـع      .را وقف هدف کلان جامعه کند آید که فرد خود می

حتی اگر جزئـی از آن بنـا بـه     ،سلامت و تندرست باشد ،اگر کل بدن .یعنی سعادت جزء

بقـاي کلیـت    ،غایـت  .مهـم نیسـت   ، ولـو نـابود شـود،   یندبقاي کل آسیب بب هدف والاترِ

 .ایدئولوژي یا در ر کلزیستی یعنی فنا شدن د به نوعی نیک .هاست و نه یک سلول ارگان

نمونۀ بارز ایـن نگـاه را    ، اماشود نزدیک میتلقی  این طرزبه  عمومی ارادةروسو با مفهوم 

در نهایـت  فرد را در رهـایی طبقـه و    هاي مارکسیستی دید که سعادت توان در دولت می

   .کردند طبقه معنا می ساختن جامعه بی

بنـدوباري و   تواند بـه بـی   میشکل فردي   بهیا شادکامی فرد  زیستی جویی نیک پی -3

جویی بهروزي فردي اگـر بـدون هـدایت     پی .زیستی بدل شود در نهایت مانعی براي نیک

ی، فساد، توحش و خشونت یا ابتذال منتهی نظم به آنارشی، بیممکن است ارزشی باشد، 

هـدایت   را فـرد ، هاي اخلاقی یا سنتی بایـد دولـت   بنابراین براي پاسداري از ارزش .شود

بلکـه ممکـن    ،شـود  غایت و هدف دولت شمرده نمی ،زیستی فرد در اینجا اصلاً نیک .کند

  .تحقق ایدئولوژي غایت باشد و است نظم، امنیت

  ها پاداستدلال

نـاگزیر بـه     خوب، ولـو بـا نیـت خیرخواهانـه، بـه      ل یک تلقی خاص از زندگیتحمی - 1

 .جامـد نا هـا مـی   مخالف و نادیده گرفتن کرامت اخلاقی انسـان  آواهايسرکوب تنوع، حدف 

پندارد و به نام رهایی، فضیلت، سعادت یا حتـی شـادکامی    وقتی دولت خود را عقل کل می

سلطه همـوار   و شمارد، راه براي توجیه خشونت و بهروزي تنها یک مسیر خاص را مجاز می

شـوند، اغلـب در دوزخ    مردمی که به زور به بهشت برده مـی « ،به تعبیر آیزیا برلین .شود می

رسـد کـه نظریـه داراي ناسـازگاري      نظر می  بنابراین به .)Berlin, 1969: ك.ر( »شوند بیدار می

بسـا کـه لازم    اما چـه  ،سعادتمند شود یعنی قرار است فرد یا شهروند .درونی و بیرونی است

 .اما ایـن از نظـر ایـن نظریـه مهـم نیسـت       .است قربانی شود یا حتی احساس بدبختی کند

   .ستا رو لحاظ انسجام و سازگاري منطقی با مشکل روبه رسد از نظر می  به بنابراین

 هاي ایدئولوژیک که یک خیر قطعی و بري از شک و شـبهه و  دولت فرض بنیادین -2

 در .امـري روشـن و یگانـه اسـت     ،زیسـتی  کنند این است کـه نیـک   پرسش را معرفی می



  69/یگیتی پورزک؛ مقایسۀ تحلیلی الگوها: زیستی دولت و نیک 

 

بسا  چهمثل عدالت و آزادي، امنیت و آزادي، عشق و حقیقت صورتی که خیرهاي انسانی 

اما تحقـق   .هستند هایی اصیل ارزشدر زمره همگی ، هم باشند رودررويگون و گاه  گونه

کوششی براي تحمیل یک برداشـت کلـی از    هر .شدنباهمیشه ممکن شاید  آنها زمان هم

بـدل   »معمـار سرنوشـت  «ساز شکوفایی باشد، دولـت را بـه    جاي اینکه زمینه  بهروزي، به

   .)Gray, 1995: 66-69(د کن می

فـردي را   )خودفرمـانروایی یـا خودسـروري   ( سرنوشت معمولاً خودآیینی معماران -3

بـه   .)82: 1401پـورزکی،  ( زیسـتی اسـت   نیـک  کنند و خودآیینی یکی از ملزومات نابود می

گوید که حداقل یکی از  شده انسانی به ما میعقل شهودي و معرفت پذیرفته ،سخن دیگر

خوانیم این اسـت   میزندگی خوب اي را براي خودمان  زندگیاساس آن  برشروطی که ما 

، نهـاد یـا   که آن زندگی، زندگی ما باشد؛ نه اینکه یک زندگی تحمیلی از سوي یک فـرد 

بنابراین یک دولت ایدئولوژیک یا اقتدارگرا با نابود کردن خودآیینی فردي  .سازمانی دیگر

   .شود زیستی فرد می در واقع مانع نیک

هاي سه رویکرد متفاوت از ربـط و نسـبت دولـت و     ها و پاداستدلال حال که استدلال

الگـوي   ؟تـر اسـت   وجـه پس کدام الگو م :زیستی را بررسی کردیم، پرسش این است نیک

تـاب  هـا   توانـد در برابـر پاداسـتدلال    نماید که بهتـر مـی   دیگري وجود دارد که چنین می

  .زیستی محور دولت نیک :بیاورد

  محور زیستی مند یا نیک دولت دغدغه: چهارمالگوي 

ها و نحوة حکمرانـی   دولتمحور بر این بنیاد استوار است که  زیستی الگوي دولت نیک

ایـن یافتـه بـا انجـام      .بسیار تأثیرگـذار اسـت   ،زیستی شهروندان ادکامی و نیکآنها در ش

درست است کـه عوامـل مختلـف     .مشاهده است  قابلمحور  هاي پیمایشی و داده پژوهش

ها، درآمد، وضعیت شغلی، تندرستی، خانواده و معنـاداري زنـدگی بـر     فردي همچون ژن

 کیفیت بیشـتر حتـی همـین عوامـل بـه      گذارد، اما شاخص شادکامی و بهروزي تأثیر می

  .)Layard, 2005: 263( گیرد تر جامعه شکل می ظاهر فردي نیز توسط ساختارهاي کلان 

رود، امـا همچـون    طرفی ارزشیِ لیبرالیسم کلاسیک فراتر مـی  این رویکرد از بیبنابراین 

ن الگـو،  در ای ـ .انجامـد  ، بـه تحمیـل سـبک زنـدگی نمـی     ایدئولوژیک لیبرال یا گرایی کمال
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اي از آنچـه بـراي    رشـته  میـان   گذاري عمومی باید بر اساس شـواهد علمـی و درك   سیاست

کـه ایـن   (با توجه به فرضیۀ ایـن پـژوهش    .خوب است، طراحی شود ي آن جامعهها انسان

   .با تفصیل بیشتري به این الگو خواهیم پرداخت )تر است موجه ،الگو نسبت به سایر الگوها

 

 و معرفتیهاي نظري  بنیان

متفکران مطـرح   ،ریشه در آثار بنتام دارد؛ اما در دورة معاصر ،محور زیستی دولت نیک

سیاسـی بـا    نشـینی فلسـفه   در هممند  ایدة دولت دغدغه .اندکردهویرایش و اصلاح آن را 

هاي نـوین علـوم اجتمـاعی     گرا و شاخه شناسی مثبت اخلاق، اقتصاد رفتاري، روانفلسفۀ 

هاي تجربی به سنجش، تبیین و  داده با استفاده ازکوشد  این رویکرد می .پدید آمده است

، 2005( پردازانی چون ریچـارد لیـارد   نظریه .تقویت عوامل مؤثر بر بهروزي انسان بپردازد

 .از پیشگامان این دیدگاه هستند )2011( ا نوسبامتو مار )2014( پل دولان، )2023

بایست محور و معیار سیاسـت   زیستی می یکنکته محوري این رویکرد این است که ن

دین خـود بـه    ادايضمن  »1هایی از یک علم جدید درس: کامیشاد« لیارد در کتاب .باشد

بیشـترین  سـازي   عمومی باید بیشـینه  کند که هدف سیاست ستدلال میا ،بنتام و فلسفۀ او

 ،لیـارد  .موجه است تنها ممکن، بلکه اخلاقاً مردم باشد و این امر نه شادکامی براي بیشترین

هـاي مرسـوم    نویسـد کـه شـاخص    می دهد و ضمن ویرایش آن می پرورشدیدگاه بنتام را 

 زیسـتی  بهـروزي و نیـک  توانند تصـویر دقیقـی از    اقتصادي نظیر تولید ناخالص داخلی نمی

   .جایگزین یا تکمیل شوند ،هاي بهروزي ذهنی انسان ارائه دهند و باید با سنجه

اي بـراي   رشته ارچوبی بینهنیز چ »2علم و سیاست: رفاه«با نام  یگر خودلیارد در کتاب د

دهد که از سنجش شادي، سلامت روان، کیفیت روابـط   زیستی ارائه می گذاري نیک سیاست

  : دو استدلال عمده در این رویکرد وجود دارد .برد اجتماعی و معنا در زندگی بهره می

  استدلال نخست

  زیستی افراد تنها با پادرمیانی دولت قابل کـاهش  رسیدن به نیکها براي  برخی نابرابري

                                                      
1. Happiness: Lessons from a New Science (2005) 

2  . Wellbeing: Science and Policy (2023) 
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تنهـا ناشـی از فقـر مـالی، بلکـه از توزیـع        زیستی نه در جوامع مدرن، نابرابري نیک .ندهست

 جـاي   رقابـت بـه  مبتنـی بـر    روانـی، روابـط اجتمـاعی    جسـمی و  سلامت، ها فرصتنابرابر 

هـا   خود را نسـبت بـه ایـن جنبـه     ،اگر دولت .آید پدید می ، معنا و هدف در زندگیهمکاري

هـا   ، در عمل به بازتولید و تثبیت این نابرابري)طرف همانند دولت لیبرال بی(طرف بداند  بی

در کتـاب  ) 2010( 2و کیـت پیکـت   1ریچـارد ویلکینسـون   هـاي  پـژوهش  .کنـد  کمک مـی 

 ـ   ،اقتصـادي و اجتمـاعی   نـابرابري دهد که  نشان می 3معروفشان ا کـاهش  رابطـه مسـتقیم ب

هاي رفـاهی   سیاست .دارد، حتی در جوامع ثروتمند شادي، سلامت روان و اعتماد اجتماعی

مارتا نوسبام و آمارتیا سن با رویکرد  .کنند کمها را  توانند این شکاف محور می زیستی و نیک

را براي  ارجمندانهوظیفه دولت است که شرایط زندگی کنند که  استدلال می »ها توانمندي«

معنـاي آن اسـت کـه دولـت       بـه  استدلال این .)Nussbaum, 2011: ك.ر( ان فراهم آوردهمگ

  .تفاوت باشد بی ،ها طرفی، نسبت به بهروزي انسان بی  تواند به بهانه نمی

  استدلال دوم

براي پادرمیانی  -، یا ارزشیو نه ایدئولوژیک-اي علمی  پایه ،هاي علمی و تجربی داده 

وجود آمـده    این توان و امکان به ،امروزه به یاري علوم مختلف .دسازن دولت می ۀو مداخل

هـا و معیارهـاي واقعـی و عینـی      ها را بـا شـاخص   زیستی انسان است که شادکامی و نیک

هـاي ایـدئولوژیک کـه     گراي سنتی لیبـرال، یـا دولـت    هاي کمال برخلاف دولت .بسنجیم

کردند،  ایدئولوژیک خاص تعریف می دینی یالیبرالی یا هاي  زندگی خوب را بر پایه ارزش

 .دن ـکن مـی  زیستی عمل ذهنی دربارة نیک هاي علمی و بین داده  مند بر پایه دولت دغدغه

هـاي پیمایشـی،    به یـاري روش  دهد بدون تحمیل سلیقه خاص، به دولت اجازه می امر این

ی دسـت  هاي مطمئن به دادهرضایت و خشنودي فرد را بسنجند و  ،اي و نظرسنجی مصاحبه

هایی که در انگلسـتان،   گذاري ها و سیاست پژوهش .کند کمکبهبود زندگی مردم  و به یابد

انـد،   طراحی شده 4هاي بهروزي شاخص  نیوزیلند، اسکاتلند و کشورهاي اسکاندیناوي بر پایه

                                                      
1. Richard G. Wilkinson 

2. Kate Pickett 

3. The Spirit Level (2010) 

4. wellbeing indicators 
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عوامـل مـؤثر    مبتنی برگذاري عمومی را بر بنیاد شواهد  توان سیاست دهد که می نشان می

  .)Layard, 2023: ك.ر( رضایت از زندگی و سلامت روان شکل دادبر شادي، 

امنیت شغلی، روابـط اجتمـاعی و سـلامت    ها نشان دهند که عواملی چون  گر دادهمثلاً ا

گرفتن آنهـا از    زیستی نقش دارند، نادیده درآمد صرف در نیک بیشینه کردنیبیش از  ،روان

 -  اکنـون کـه  دهـد   یا لیارد نشـان مـی   .پوشی از مسئولیت اخلاقی است سوي دولت، چشم

رو  از ایـن  .مای ـ قرون پیشین گذشتههاي  عصر کمیابی ازدیگر  -  کشورهااز  برخیداقل در ح

بـیش از رقابـت و تـلاش مسـتمر      اعتبار ، احترامهمکاري و تعاونکه دهد  ها نشان می داده

 .دي بینجامـد شـادکامی فـر  آرامش و احسـاس  به  تواند می براي کسب سود و درآمد بیشتر

باید به شکلی باشد کـه تعامـل و همکـاري بیشـتر پـاداش بگیـرد تـا         ها پس سیاستگذاري

هدف سیاسـت باشـد، بلکـه     نباید چرا؟ چون دیگر بیشینه کردن تولید ناخالص ملی .رقابت

   .)102 :1403لیارد، (است تولید ناخالص شادکامی و بهروزي است که غایت سیاست 

  مند الگوي دولت دغدغه بردر برا ها پاداستدلال

ــر اســتدلال ــه ایراد یادشــدههــاي  در براب در  منتقــدان .شــود گرفتــه مــی هــاییالبت

دهنـد   بر اساس کدام معیارها؟ و هشدار می و زیستی؟ پرسند کدام نیک میها  پاداستدلال

که دولت، حتی با نیت خیر ممکن است در تعقیب یک مدل خاص از بهروزي، بـه حـوزه   

 /خوشـبختی «سـازي نـوعی    به نهادینـه ها،  این سیاستشخصی تجاوز کند یا هاي  انتخاب

زیستی اجباري گـاه   اصطلاح نیک .بینجامد »2زیستی تحمیلی نیک« یا »1اجباريشادکامی 

در همـین راسـتا    .رود کار می  به ي لیبرالگرا مند یا دولت کمال دغدغه  در انتقاد از دولت

کـار    ین اصـطلاح را در نقـد ایـدئولوژي شـادي بـه     ا ،3خود در کتاب )2010( سارا احمد

توانـد ابـزار سـرکوب     بختـی مـی   او تأکید دارد که مطالبۀ دائمی شـادي یـا نیـک    .برد می

توانـد بـدل بـه یـک      شادي مـی  ،به باور او .ندهست ناراضیان یا کسانی باشد که در اقلیت

ه ابراز ناخشـنودي و  انسانی ک یعنی .کند هنجار فرهنگی شود که نارضایتی را سرکوب می

                                                      
1  . Forced Happiness 

2  . Mandatory Wellbeing 

3  . The Promise of Happiness 
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جـو، سـمی،    عنوان انسانی همیشه دلخور، بهانـه   فرض به شکل پیش  به ،کند نارضایتی می

  .طرد و منزوي شود ،ستیز یا افسرده جامعه

ایـن   ،»3سـالاري  شادي« در کتاب 2کاباناس گارو اد 1زی همچون اوا ایلوبه باور منتقدان

بار شهروندان براي زیستن در بهشتی زمینی تواند منجر به اج نوبه خود می  به ها سیاست

ایـن ایـده    ،ایـن نگـاه   بسط در .بهشت است ،بهشتی که از منظر یک رویکرد خاص !باشد

خود بـه ابـزاري بـراي     ،زیستی شود که چگونه ممکن است گفتمان نیک پیش کشیده می

 جایی که شادي .کنترل اجتماعی، تنظیم فردیت و تضعیف مشارکت سیاسی تبدیل شود

کسی که حـس خـوبی نـدارد یـا      .شود به جاي اینکه یک حق باشد، تبدیل به وظیفه می

   .)(Cabanas & Illouz, 2018: 4 خودش مقصر است ،ناخشنود است

بـه  گیـریم،   کـار مـی    وقتی ایـن مفـاهیم را در بسـتر دولـت و سیاسـت عمـومی بـه       

گر بدون رعایت تنـوع  زیستی ا مبنی بر اینکه دخالت دولت در نیک رسیم پاداستدلالی می

پنـداري   زیسـت  هایی از تحمیل نیـک  تواند به شکل هاي فردي باشد، می ها و آزادي ارزش

را بـه  خـود   ،کوشد مـردم  سیاستی که می یعنی؛ بینجامد »خوشبختی اجباري«یا  اجباري

یا احساس رضایت در آنها ایجاد کند، ولو  !زور خوشبخت کند  بدانند، یا بهزور خوشبخت 

   .ند یا چنین احساسی نداشته باشندآنها چنین نخواهآنکه 

 ،داشـت هایی که در کلژ دو فـرانس   مجموعه سخنرانی در) 2009(فوکو حتی میشل 

 .کنـد  اشاره می 6هاي خود و یا تکنولوژي 5مندي ، دولت4به مفاهیمی چون زیست سیاست

مـدیریت   ی راراننـد، بلکـه زنـدگ    هاي مدرن دیگر فقـط فرمـان نمـی    دولت ،در نگاه فوکو

هـاي   حتی نظـام  .هاي زیستن را و سبک اساتسها، اح روانبلکه ها،  نه فقط بدن؛ کنند می

هـاي فـردي، بـه     شناسی، آموزش، تبلیغات و مراقبـت  هم با کمک روان پیشرفته نولیبرال

                                                      
1. Eva Illouz 

2. Edgar Cabanas 

3. Manufacturing Happy Citizens 

4  . biopolitics 

5  . governmentality 

6  . technologies of the self 
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نه از طریق اجبار مستقیم، بلکه از ؛ که چگونه زندگی خوبی داشته باشند دنآموز افراد می

الیسم چگونه ردهد که نولیب او نشان می .)Foucault, 2008: 63-65( پنهانارگذاري راه هنج

فردي که موظف است خـود را بهینـه   : کند زیستی خود تبدیل می فرد را به کارگزار نیک

   .کند، شادي تولید کند و اگر ناکام ماند، خود را سرزنش کند

 :گوینـد  بـازار نمـی   دولت یـا  .شود ارچوب، شادي به ابزار حکمرانی بدل میهدر این چ

که شاد بودن نشانۀ موفقیـت و شـهروندي خـوب تلقـی      دکنن بلکه کاري می ؛»!شادباش«

جاي آنکه هـدفی انسـانی باشـد، بـه معیـار نظـارت و         زیستی به اینجاست که نیک .شود

  .شود باط بدل میضان

  ها پاسخ به پاداستدلال

کسـانی  دارنـد؟   یادشـده  دهـاي به ایرا مند چه پاسخی پردازان دولت دغدغه اما نظریه

 کننـد، بـه   محور دفـاع مـی  زیستی مند نیک هاي دغدغه همچون ریچارد لیارد که از دولت

سـالاري   خوبی آگاهند که رویکردشان ممکن است متهم به شادکامی اجبـاري یـا شـادي    

  :دهند ها را ارائه می برخی استدلال ،بنابراین در پاسخ .شود

رسـد چنـین خطـري     نظـر مـی    اري اجباري، آیا ممکن اسـت؟ بـه  پند خود خوشبخت - 1

 ،زیسـتی  کـه پیشـتر گفتـیم، نیـک    چنـان  .توان از آن چشـم پوشـید   چندان نادر است که می

عوامل ذهنی یعنی احساس رضـایت و آرامـش کـه     .اي است از عوامل ذهنی و عینی مجموعه

عوامـل عینـی همچـون     .ایش استامروزه قابل پاما گیري و سنجش نبود،  پیشترها قابل اندازه

سلامت، برآورده شدن نیازهاي فـوري و فـوتی، اوضـاع خـانوادگی، امنیـت شـغلی، احسـاس        

واقـع   در ،بنابراین در نبود بخشی از این عوامـل  .مشاهده و پایش است  صلح نیز قابل و امنیت

   .چه او خود را خوشبخت بپندارد و چه نه؛ ستا رو هزیستی فرد با نقصان روب نیک

هاي یک فلسفه یـا ایـدئولوژي    محور بر شواهد علمی و نه ارزش زیستی دولت نیک -2

مآبی دولـت   که مربوط به خطر پدرسالاري و قیم هااز ایراد بخش بزرگی .خاص تکیه دارد

، بلکـه  نیسـت  منـد  دغدغه طور مستقیم متوجه ایدة مرکزي نظریۀ دولت  بهتنها  نهاست، 

ها و علـوم   داده مند بر هغدولت دغد .گراي لیبرالیستی است هاي کمال بیشتر متوجۀ دولت

 ،متکی اسـت ) شناسی، علوم مغزشناسی، علوم رفتاري و اقتصاد جدید روان مانند(تجربی 
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، »شـادکامی چیسـت  « کـه  گویـد  مند نمی دولت دغدغه .خیر برتراي خاص از  نه بر فلسفه

بـراي   .»ند؟هست بخش دم رضایتچه چیزهایی طبق شواهد، براي اکثر مر«: پرسد بلکه می

 شناسـانۀ دو  هاي فنـی روان  یا از مصاحبه )2(کند استفاده میکار یا از علوم مغزشناسی  این

قول لیارد، هرگز نبایـد بگـوییم     به .)3(هاي علمی سو کور و یا از نظرسنجی کور یا یک سو

بلکه اگر  ؛شود این به خیر توست، اگر موجب هیچ احساس بهتري براي تو یا دیگران نمی

چـه احساسـی    ،خواهیم کیفیت زندگی را بسنجیم، باید مبتنی بر این باشد که افـراد  می

امروزه به مدد علوم جدیـد ممکـن شـده     و سنجش این احساس )120: 1403 لیارد،(دارند 

   .تواند غایت سیاست باشد زیستی می شادکامی و نیک رواز این .است

به  مند همچنین مدافعان دولت دغدغه: نه مطلوبنه ممکن است،  طرفی کامل بی -2

زیرا  ،فریبی بیش نیست ،ها طرفی دولت بی ادعاي اینکه: زنند لیبرال دست می قدي درونن

 بـا ند، در عمـل  هسـت   طـرف  زیستی بی کنند در مورد نیک هایی که وانمود می حتی دولت

هـایی خـاص را    ارزش ،)هاي عمومی رسانه و مالیات، نظام آموزشی مانند( هایشان سیاست

در جهـت   آگاهانه و شـفاف کاري،  جاي پنهان  ها به پس بهتر است دولت .کنند ترویج می

با حفظ آزادي انتخاب براي شـهروندان و توجـه بـه احسـاس و     ؛ زیستی گام بردارند نیک

  .تجربۀ آنها

  

  زیستی ارزیابی چهار الگوي دولت در نسبت با نیک :نهایی گیري نتیجه

تــرین و  یکــی از مهــم ،زیســتی شــهروندان در تــأمین و ارتقــاي نیــکنقــش دولــت 

پرسـش از نسـبت    بنـابراین  .برانگیزترین مسائل در فلسفۀ سیاسی معاصـر اسـت   مناقشه

گـذاري نیسـت، بلکـه     ن، پرسشـی صـرفاً از منظـر سیاسـت    دازیستی شهرون دولت و نیک

ن پـژوهش در پـی آن   در ای ـ .هاي فلسفۀ سیاسی و اخلاق عمـومی اسـت   بازتابی از بنیان

طـرف باشـند یـا     بی ،زیستی شهروندانشان ها باید در قبال نیک بودیم که بدانیم آیا دولت

زیسـتی   شـینه کـردن نیـک   توانـد بـه بی   خیر و اگر خیر، کدام الگوي مداخله دولـت مـی  

  نجامد؟شهروندان بی

، دولـت  گـراي لیبـرال   طرف، دولت کمال دولت بی -و الگ چهاردر این راستا با واکاوي 
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 تـلاش شـد   - محـور زیسـتی  مند نیـک  ایدئولوژیک و دولت دغدغه وگراي اقتدارگرا  کمال

تحلیـل  در ایـن مسـیر از روش    .تـر اسـت   قابـل دفـاع   تـر و  موجـه  ،دریابیم کدام رویکرد

هـاي هـر    هـا و پاداسـتدلال   پس از آنکـه اسـتدلال   ،در این روش .تیمبهره گرف استدلالی

ارزیـابی صـورت گیـرد تـا الگـوي       ،باید میان این رویکردها ،شود دقت ارائه می  رویکرد به

براي اینکار هر یک از این الگوهـا را بـا اسـتفاده از سـه      .تر انتخاب شود تر و معقول موجه

  : معیار بررسی خواهیم کرد

 معیار انسجام درونی .1

 اري درونیزگمعیار سا .2

 سازگاري بیرونی معیار  .3

هاي فردي و امتنـاع از داوري میـان    ي حفظ آزاديبا ادعا طرف دولت بی :الگوي اول

طرفـی   اما در عمل، همین بی؛ هاي گوناگون زندگی، ظاهري سازگار و منسجم دارد سبک

زیـرا   ؛ض سـاختاري و غفلـت از نیازهـاي واقعـی شـهروندان بینجامـد      تواند بـه تبعـی   می

 درسـت  ،سخن دیگربه  .انجامد طرفی در نتایج نمی طرفی در سطح رسمی، الزاماً به بی بی

زیسـتی و زنـدگی    دولت در این الگو مدعی است که این الگو در نهایت به نیـک  است که

ایـن   .اعتناسـت  زیسـتی او بـی   انجامد، اما در نهایت نسـبت بـه نیـک    خوب شهروندان می

   .رسد نظري میموقعیت به نوعی ناساگازگاري درون

تواند  می ن داده است که این الگوالگو در دنیاي بیرونی نشاپیامد عملی این در ضمن 

طرفـی و   ایـن شـکاف میـان اصـل بـی      .عدالتی بینجامـد  به گسترش فاصله طبقاتی و بی

 .ستا در این الگوبیرونی  انگر نوعی ناسازگاريبیپیامدهاي عملی، 

هاي عام چون شکوفایی انسـان   با پذیرش ارزش گراي لیبرال دولت کمال :دومالگوي 

 .آنکه به اجبار تن دهـد  گرانه دفاع کند، بی کند از مداخلات هدایت یا عقلانیت، تلاش می

هـاي لیبرالـی چـون     از یکسـو بـه ارزش   .اما این الگـو نیـز در معـرض ناسـازگاري اسـت     

کوشـد تصـویر خاصـی از زنـدگی خـوب را       ماند و از سوي دیگر می خودآیینی وفادار می

سـبک   ،ویـژه آنگـاه کـه شـهروندان     رسند، به این دو وجه، گاه به تعارض می .تشویق کند

سان تنش میان آزادي و هدایت، انسجام درونـی   بدین .زندگی مورد نظر دولت را نپذیرند

 .سازد این رویکرد را شکننده می
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معمولاً از انسجام درونی بالایی برخوردار اسـت، زیـرا بـر     دولت ایدئولوژیکدر مقابل، 

در  .نهاده شده اسـت   دیناهداف سیاسی بنیا ها، باورها و پایه دستگاهی یکپارچه از ارزش

، ابـزار  )اي دینـی یـا سوسیالیسـتی    مثلاً جامعه(هایی، پیوستگی میان هدف  چنین دولت

زیسـتی معمـولاً برقـرار     و تصویر خاصـی از نیـک  ) گذاري قهري یا آموزش اجباري قانون(

گرایـی،   کثـرت طرد : با این حال همین انسجام مفهومی، بهاي سنگینی در پی دارد .است

نهایـت   و در بشـر  بنیـادین  و حقـوق  ها هاي فردي و سرکوب آزادي گرفتن تفاوت  نادیده

بنابراین انسجام مفهـومی در ایـن الگـو، بـه قیمـت       .فردي قربانی شدن احساس رضایت

پیامدهاي عملـی و تجربـی منفـی ایـن      .شود تسامحی و سلطه ایدئولوژیک حاصل می بی

تـر   پـایین  ،زیسـتی  تر باشد، سطح نیـک  رچه دولت ایدئولوژیکالگو نشان داده است که ه

جامعـۀ آرمـانی    .نظریه از ناسازگاري بیرونـی و عملـی حکایـت دارد    رواز این .آمده است

  .شود ها نیز قربانی می زیستی انسان شود، بلکه نیک تنها محقق نمی نهایدئولوژیک 

نسبت به شـرایط واقعـی    تا دکوش می محور زیستی مند یا نیک دولت دغدغهدر نهایت 

دنبـال    هاي دولت نباید به مبناي این الگو، سیاست بر .تفاوت نباشد بی ،زیستی مردم نیک

غایـت   .هاي خاص باشـد  بخشی به یک آرمان یا ارزش ملی، یا تحقق درآمدافزایش سطح 

مبنـاي ایـن    هـا بـر   گذاري سیاست بنابراین .است انمردماحساس شادکامی  ،زیستی نیک

  .جا شود ها جابه و اولویت ایت بازسازي شودغ

و آرامـش   شـغلی و روانـی   مثلاً ممکن است لازم باشد براي افزایش احساس امنیـت 

ساعات  .از خیر افزایش سطح تولید ناخالص ملی بگذریم) زیستی ذهنی افراد نیک(ذهنی 

ببینـیم   یا ممکن اسـت  .به غناي ساعات فراغت مردم اولویت دهیم داده،کاري را کاهش 

وري  به افزایش بهره ،یک سبک پرداخت پاداش در ادارات به سبب بالا بردن سطح رقابت

و اخـتلالات   انجامد، اما همزمان به افـزایش سـطح تـنش، رقابـت، اسـترس      اقتصادي می

شـود کـه شـادکامی و رضـایت      ها مشخص می شود و با سنجش داده نیز افزوده می روانی

گـذاري،  مبنـاي ایـن نـوع سیاسـت     اولویت چیست؟ بر .اردشغلی در سطح پایینی قرار د

ایجاد نوعی تعادل و موازنه میان کار و زندگی از جمله وظایف  .زیستی است نیک ،اولویت

دهند کـه وجـود رفـاه نسـبی تـا       ها نشان می در ضمن داده .گذاري عمومی استسیاست

اولویـت اولیـه، در    آورد، افراد جامعه را فـراهم جایی که نیازهاي فوري و فوتی و ضروري 
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تـرین عوامـل    وجود شغل و امنیت شغلی از جمله مهـم  ،ایجاد شادکامی است؛ پس از آن

هـر   .بنابراین نیاز بـه کـار زیـادي در ایـن رابطـه وجـود دارد       .زیستی افراد است در نیک

  .شودمبناي چنین معیاري ارزیابی  گذاري باید بر سیاست

هـاي تجربـی و    خاصـی از زنـدگی خـوب، از داده    جـاي تحمیـل تصـویر     این الگو به 

کنـد سـاختارهاي نهـادي را     برد و تلاش می زیستی بهره می هاي چندبعدي نیک سنجش

چون بر این نظر است که  ؛طوري سامان دهد که امکان شکوفایی براي همگان فراهم آید

ایـن   .دده ـ زیستی و شادکامی ما را هم افزایش مـی  زیستی و شادکامی دیگران، نیک نیک

کوشـد تعـارض میـان آزادي و     رویکرد در سطح مفهومی، بیش از سه الگـوي دیگـر مـی   

رسـد نسـبت بـه سـه الگـوي       نظـر مـی    در نهایت به رواز این .زیستی را کاهش دهد نیک

  .باشدتر  موجه ،پیشین

  

  نوشت  پی

 دهکرمنتشر  »Wellbeing: Science and Policy«با عنوان  جیانتشارات کمبررا  این کتاب . 1

  .است

مطالعـه    هاي مـورد  در معرض محرك کند و فرد را را به مغز افراد وصل می مثلاً الکترودهایی . 2

تحریـک   ،بیند که کـدام بخـش از مغـز فـرد در مواجهـه بـا آن محـرك        دهد و می قرار می

 یـت ؤاگر سمت چپ قدامی مغز تحریک شود و در نوارها یا صفحه مونیتـور ر  مثلاً .شود می

بـرعکس اگـر    .رضـایت و شـادکامی فـرد اسـت     شود، مشخص است که این محـرك مـورد  

احسـاس   ،شـود کـه فـرد    مشـخص مـی   ،تحریک سمت راست قدامی مغز نشان داده شـود 

یکی از معیارها براي تشـخیص ایـن اسـت کـه      ،احساس واقعی خود فرد .ناخوشایندي دارد

 .)25: 1403لیارد، ( فلسفۀ خاصیک نه معیارهاي کلی  ،شود چیز موجب شادکامی او می  چه

شود ایـن اسـت کـه     ده میهایی که از افراد در یک نظرسنجی معمول پرسی یکی از پرسش .3

تـا  ) یعنی بسیار تلخکام(هاي احتمالی از صفر  پاسخ »رفته چقدر شادکام هستید؟ هم روي«

هـا بایـد    اسـخ ت این پعابراي ارزیابی محتواي اطلا .است متغیر) یعنی بسیار شادکام( 10

بـا   مـثلاً  ؛هـاي مـا همبسـتگی دارد    هـا چقـدر بـا سـایر داده     مقایسه کنیم که این پاسـخ 

هـا از   گـزارش  هـا و  هاي دوستان، عملکرد جسمی و سنجش فعالیت مغزي و داده گزارش

  .)265: 1403لیارد، (وضعیت زندگی خانوادگی، اقتصادي و اجتماعی شخص 
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  چکیده

پژوهش پیشِ رو درصدد پاسخ به این پرسش کلیدي است که مفهوم خشـونت و  

بـه جریــان  ) مـارکس (سـوژه انقلابـی در گـذر از اندیشـه مارکسیســم کلاسـیک      

هدف  دستخوش چه تغییر و تحولاتی شده است؟) لاکلائو و موف(پسامارکسیسم 

ین تحـول نظـري خشـونت و سـوژه     پژوهش حاضر، پاسخ به ایـن پرسـش و تبی ـ  

اهمیت این موضوع از آن جهت اسـت کـه   . انقلابی در این دو جریان فکري است

بازنمایی نظري خشونت و تعریف سوژه انقلابـی، رابطـه انسـان بـا قـدرت و نظـم       

دهد و بازتاب تغییرات بنیادین در منطق مبـارزه و مقاومـت    اجتماعی را شکل می

شود که دگرگونی مفهوم خشونت  ز آنجا ناشی میضرورت پژوهش ا. سیاسی است

را  و بازنمایی سوژه انقلابی در گـذار از مارکسیسـم کلاسـیک بـه پسامارکسیسـم     

این تحول، بلکه جایی ساده از خشونت به اصلاح تقلیل داد؛  توان به یک جابه نمی
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تر در نسبت اثرگذاري اقتصاد و سیاسـت بـر نحـوه کـنشِ      ناظر بر تغییرات عمیق

از هـاي سیاسـی متکثـر، و تحـول در منطـق منازعـه        ظهور سـوژه ، وژه انقلابیس

  .آمیز است هاي مسالمت رقابت به  خشونت

  

ــاي واژه ــدي ه ــی، مارکسیســم، پسامارکسیســم،   :کلی ــوژه انقلاب خشــونت، س

  .کوئنتین اسکینر هرمنوتیک
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  مقدمه

هـاي سیاسـی و    ظریـه هایی از نوع خشونت و سوژه انقلابی در ن هاي اخیر، پرسش در سال

تـوان بـه    مـی  هـا هتـرین ایـن نظری ـ   از مهـم  .اجتماعی دنیاي معاصر، برجسته شده است

یري بـر حـوزه اجتمـاع، جامعـه     گمارکسیسم و پسامارکسیسم اشاره کرد که تأثیر چشـم 

نه داوري  ،اصلی در این میان ۀمسئل. الملل گذاشته است دانشگاهی، سیاست و روابط بین

هاي کـنش سیاسـی و راهبردهـاي دفـاع از      شونت، بلکه پرسش از شیوهخ ةاخلاقی دربار

داري است؛ پرسشی که اندیشمندان مارکسیسـت   طبقه کارگر در مواجهه با نظام سرمایه

اي  تنهـا آمـوزه   1مارکسیسـم . اند هاي متفاوتی به آن پاسخ داده و پسامارکسیست به شیوه

شناســی  در جامعــه. تاســت کــه نــامش را از یــک شــخص یعنــی مــارکس گرفتــه اس ــ

مارکسیســتی و طبــق نظریــه ماتریالیســم تــاریخی، جوامــع بــراي رســیدن بــه جامعــه  

داري، فئودالیتـه،   کنند که شـامل کمـون اولیـه، بـرده     کمونیستی از پنج مرحله عبور می

  . )80-75: 1392قادري، (است ، سوسیالیسم و سرانجام کمونیسم )داري سرمایه(بورژوازي 

نفسه، بلکه در  لوبِ فیعنوان یک اصل هنجاري مط  ، خشونت نه بهدر اندیشه مارکس

و   تاریخ را میـدان مبـارزه   ،مارکس. شود طبقاتی فهم می ةچارچوب تحلیل تاریخیِ مبارز

عنـوان سـوژه     به) یا پرولتاریا(داند و معتقد است که طبقه کارگر  هاي طبقاتی می کشمکش

نهایت نـابودي سـاختار   در سی، ناگزیر به مواجهه و یابی و کنش سیا انقلابی، در روند آگاهی

آنهـایی کـه از مواهـب     ،مـارکس عقیـده    بـه  زیـرا  ؛داري از طریـق خشـونت اسـت    سرمایه

 مـارکس بـه  . کننـد  مندند، قدرت و دارایی خود را بدون جنگ تسلیم نمی داري بهره سرمایه

ایـن نظـام، یـک سیسـتم     بـود   زیـرا معتقـد   ،داري بود دنبال رهایی بشریت از نظام سرمایه 

  .)Wolff, 2003: 1-2, 125 ؛5: 1385مارکس و انگلس، ( انسانی است جتماعی غیرا - اقتصادي

کـه نقطـه عزیمـت    هاي پیشین هستند  مارکسیست ،در بیشتر موارد 2پسامارکسیسم

 ،)گرایی اقتصادي و تصور سوژه انقلابی واحـد  ویژه تقلیل به(آنها نقد مارکسیسم کلاسیک 

پاسـخی بـراي تحـولات     ،و نجات چپ در شرایط پیچیده کنونی است که چـپ  بازسازي

                                                           

1. Marxism  
2. Post-Marxism  
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ــبش ســرمایه ــد نمــی  داري و جن ــاي اجتمــاعی جدی ــد ه ــه  . یاب ــوف از جمل ــو و م لاکلائ

محصـول   ،کننـد و معتقدنـد جهـان    هایی هستند که در این راه تلاش می پسامارکسیست

صـورت،    را در غیـر ایـن  ها باید وجود داشـته باشـد؛ زی ـ   و تعارض گفتمان هاست گفتمان

: 1400علمداري،   معینی(شود  مراتب حاکم میتفاوت و چندگانگی نابود خواهد شد و سلسله

ها براي تبدیل خصومت به رقابـت   هرچه ظرفیت گفتمان از دیدگاه لاکلائو و موف،. )133

تر بیشتر باشد، موقعیت آنها بیش) دموکراسی تکثرگرا و نگاه آگونیستیسیاست از طریق (

هاي مواجهه با خصومت سیاسی،  پرسش از خشونت و شیوه رواز اینو  تثبیت خواهد شد

  .یابد اهمیتی ویژه می ،در بسترهاي دموکراتیک و گفتمانی

مارکسیسـم و پسامارکسیسـم، هنـوز بررسـی      ةهـاي متعـدد دربـار    با وجود پـژوهش 

انقلابـی در   طور مشخص به تحول مفهومی خشونت و بـازتعریف سـوژه    منسجمی که به

رو  از ایـن . گذار میان این دو جریان فکري بپردازد، کمتر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    

کوشد به این پرسش پاسخ دهد که مفهـوم   پژوهش حاضر با تمرکز بر این خلأ نظري می

دسـتخوش   ،خشونت و سوژه انقلابی در گذار از مارکسیسم کلاسیک بـه پسامارکسیسـم  

شـناختی   گیـري از چـارچوب روش   در این راستا، با بهره. ه استچه تغییر و تحولاتی شد

هـایی ثابـت، بلکـه در     عنوان مقوله  هرمنوتیک کوئنتین اسکینر، مفاهیم مورد بحث نه به

ایـدئولوژیک حـاکم بـر زمانـه هـر کـدام از        فضـاي فکـري   هاي تـاریخی و  پیوند با زمینه

  .شود تحلیل میوف، اندیشمندان مورد بررسی از جمله مارکس، لاکلائو و م

  

  پژوهش پیشینه

تأمل و خـوبی وجـود     انقلابی، به زبان خارجی آثار نسبتاً قابل ةخشونت و سوژ درباره

در زیر به . هاي زیادي در این زمینه صورت نگرفته است پژوهش ،اما به زبان فارسی ،دارد

  :کنیم اشاره می ،تاحدودي به موضوع پژوهش حاضر نزدیک استبرخی از آثاري که 

 ـ«عنوان با خود  در مقاله) 1396(پریسا شکورزاده  معتقـد اسـت    »مـارکس  ۀسوژه در نظری

وي  .مـارکس اسـت   مسئلۀترین  اصلی ،ساناومانیستی، ان و ضد که برخلاف تفاسیر جبرگرایانه

دهـد کـه بـه واقعیـت انسـان       گرایانه از سوژه ارائـه مـی   گرایانه و عمل تعبیري جانبدارانه، واقع

تمـام تـلاش مـارکس بـراي بخشـیدن هویـت عاملانـه بـه         . تر اسـت  نزدیک ،معاصر ةدید رنج

او بـراي احیـاي   . داري بود سرمایه ةپرولتاریا، مهر تأییدي بر انقیاد سوژه در ساختار تعریف شد
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جمعـی یعنـی    ةدیگري را که همـان سـوژ   ةاي که داراي عاملیت و کنشگري باشد، سوژ سوژه

  .نهد کند و رسالت ایجاد تغییر را بر دوش آن می یجایگزین م ،کارگر است ۀطبق

معتقـد   »هاي انقلابی کارل مارکس ایده«عنوان  با خود  در کتاب) 2011( 1کالینیکوس

 و داري را سـرنگون کـرده   است که این عقیده مارکس که طبقه کارگر باید نظام سـرمایه 

لازم و ضروري  ،مارکس طبقه را جایگزین آن کند، اکنون بیش از زمان خود اي بی جامعه

کـارگر بنـا شـده و در     ۀبـرداري از طبق ـ  اساس بهـره  داري هنوز هم بر است؛ زیرا سرمایه

هـاي   هایی مثل نـابرابري در توزیـع ثـروت، برنامـه     بحران .هاي مداوم است معرض بحران

جنـگ، انباشـت    ،جویان را برانگیخته اسـت  هاي مقاومت ستیزه ریاضت اقتصادي که موج

اي بـر کـل بشـریت انداختـه      اي، سـایه  اي و صحبت از جنگ هسته رهاي هستهافزاجنگ

یـک نـوع انتخـاب     زیرا ؛یک ضرورت است ،است که در این شرایط، انقلاب سوسیالیستی

  .بین سوسیالیسم یا بربریت است

هاي ایدئولوژیک خشونت  ریشه: وحشت لنین«عنوان  با در کتاب خود  )2012( 2رایان

بر این استدلال است که براي درك ماهیـت خشـن و دیکتـاتور     »رويدر اوایل دولت شو

نخبگان حزب مانند لنین در اوایل دولت شوروي، ایدئولوژي در درجـه اول اهمیـت قـرار    

با ایـن   .طور معمول نقش مهمی در تعیین رفتار دارند  ها به ها و ایدئولوژي زیرا ایده ؛دارد

هایی همچون ماهیت  زیرا زمینه ؛اي درك کرد ینهزم توان در خلأ ایدئولوژي را نمی ،وجود

پذیري اوایل دولت شوروي  ریزي جنگ جهانی اول و آسیبظالمانه حکومت تزاري، خون

نویسـنده کتـاب،    رواز ایـن . دارداهمیـت بسـیاري    ،در برابر مخالفـان داخلـی و خـارجی   

معتقد است که خشونت هاي تاریخی روسیه و اروپا قرار داده و  هاي لنین را در زمینه ایده

هاي سیاسـی خشـن و ناعادلانـه     واکنشی به سیستم ،)انداز کمونیستی و چشم(بلشویکی 

  .روسیه و اروپا و مبارزه براي بقا بود

ــاب خــود  )2014( 3هریســون ــا در کت ــوان ب ــی در اندیشــه  «عن ســوبژکتیویته انقلاب

                                                           

1. Alex Callinicos  
2. James Ryan  
3. Oliver Harrison  
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هـایی   امارکسیسـت انقلابـی در آثـار پس   ۀسـوبژکتیویت  ۀبه بررسـی نظری ـ  »پسامارکسیسم

هـر   هرچندپردازد و معتقد است که  همچون ارنستو لاکلائو، آنتونیو نگري و آلن بدیو می

تدریج از مارکس فاصله گرفته است و   هاي مربوطه، به شیوه خاص خود به کدام از نظریه

سوبژکتیویته انقلابـی،   مارکس درباره  ۀنظری با این حال شناسیم، با نام پسامارکسیسم می

  .ماند پردازان متفکر باقی می در مرکز هر کدام از این نظریه

  

  پژوهشروش 

  هرمنوتیک روشی کوئنتین اسکینر

 یا فهـم  )1(تفسیر، تأویلگرفته شده و به معناي  »1هرمنوئین«هرمنوتیک از فعل یونانی 

در تعریـف اصـطلاحی،    .)Medina, 2013: i; Porter & Robinson, 2011: 2( متـون اسـت  

در پـی برقـراري    ،انسـان بـوده   ،توان علمی تعریف کرد که مخاطـب آن  یک را میهرمنوت

 ).Seebohm, 2004: 248(هاسـت   مـابین انسـان   ارتباط با حیات انسانی و فهـم روابـط فـی   

. ارتبـاط تـاریخی دارد  ، »2هـرمس «خداي یونانی یعنـی  شناسی با  هرمنوتیک از نظر ریشه

 آور شناخته شده اسـت  عنوان پیام  هن بوده که بنام یکی از خدایان اساطیري یونا ،هرمس

)Schmidt, 2010: 6( .قابـل   اي باشـد تـا آنچـه را بـراي انسـان      خواهـد وسـیله   هرمس می

مخاطـبِ هرمنوتیـک،    بنـابراین  .)Bleicher, 1980: 11(قابل شناخت کند  ،شناخت نیست

  .)18- 16: 1381منوچهري، ( نه چیزي غیر از انسان ،انسان است

نیاز بـه درك معـانی موجـود     ،دانش هرمنوتیک هنگامی پدید آمد که در اروپا علم یا

احسـاس   -که نامشخص یا مـبهم بـود   که اغلب توضیح بخشی خاص- »متون مقدس«در 

یر تدریج این علم در مورد سـا  اما به .)Ricoeur, 2016: Preface by Charles Taylor(شد  می

توان گفـت کـه    می رواز این .کار گرفته شد  یز بهن) دینی اعم از متون دینی و غیر(متون 

پروتستانتیسم آن به  ۀزمین است و پیشینتفکر مغرب ةاي نوظهور در حوز این علم، رشته

یعنـی کـاربرد    .)Dilthey, 1996: 33(گـردد   نهضت اصلاح دینی و عصر روشنگري بازمییا 

دوران مدرنیته اسـت، امـا   مربوط به  میلادي بوده و 17قرن جدید اصطلاح هرمنوتیک از 

                                                           

1. Hermeneuein 
2. Hermes  
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 گـردد  برمـی تفسیري، به عهـد باسـتان    هايهخود عمل تفسیر متون و پرداختن به نظری

  .)46: 1378گران،  ریخته(

هرمنوتیک روشـی  « ،هاي هرمنوتیکی، یکی از مشهورترین و معتبرترین آنها در میان روش

هـاي سیاسـی دانشـگاه     اسـتاد تـاریخ اندیشـه    ،اسـکینر . اسـت  »1محور کوئنتین اسکینرمؤلف

هـاي   هـاي وي در حـوزه   کمبریج و از پژوهشگران انگلیسی معاصر است که حاصـل پـژوهش  

 شـناختی  و روش هاي سیاسـی  ، اندیشه ها اریخ ایدهلوژي توویژه در متد مختلف علوم انسانی، به

  . )جمیادداشت متر: الف1393اسکینر، (اهمیت بسیار دارد  ،علمی ۀکه براي جامع ستا

و از خـلال   سیاسـی اسـت   ۀتاریخی و تفسیري در اندیش یروش ،شناسی اسکینر روش

ضمن لحاظ  ،روش در این .)2(آمده استاي پدید  شناسی قرائت متنی و زمینه نقد دو روش

هاي خود قـرار   را محور بحث »فهم قصد یا نیت مؤلف«گیري آن،  شکل ۀخود متن و زمین

م یک عمل ارتبـاطی قصـد شـده در یـک فضـاي      متن تجس ،از نظر اسکینر زیرا ؛دهد می

انـد و در   هـایی ارتبـاطی   پدیـده  ،متـون  یعنـی  .ایدئولوژیک خاص است -تاریخی و فکري

در مجمـوع مطـابق    .)11: 1387روشـن،  ( شـوند  خویش نگاشته مـی  ةارتباط با زمینه و دور

فضـاي  شناسی اسکینر، براي فهم اندیشه سیاسی یک اندیشمند، اول باید زمینـه و   روش

، آثـار و گفتـار هـر    ويایدئولوژیک حاکم بر زمانه وي را شـناخت؛ زیـرا بـه نظـر      -فکري

شناخت هر  ۀرو لازم متفکر، پاسخی به سؤالات و مشکلات عصر خود مؤلف است و از این

  . )Tully, 1988: 10(اثر سیاسی، شناخت سؤالات و مشکلات سیاسی آن عصر است 

استدلال من ایـن  «: گوید چنین می »ماکیاولی«کتاب  در مقدمه در این زمینه، اسکینر

 ـ   خواهد بود که براي فهم نظریه لاي غبـار  هها و تعالیم ماکیاولی، بایـد مشـکلاتی را از لاب

اما براي اینکه به چنین دیدگاهی برسیم، لازم است محیطی را ... باز و آشکار کنیم ،زمان

اینجاسـت کـه    .)9- 8: 1372اسـکینر،  ( ».بـازآفرینی کنـیم   ،که این آثار در آن تصنیف شـده 

 ,Pick & Rustin(دارد  پرداختن به تاریخی بودن اندیشهسعی در  مندنظامطور   اسکینر به

مـورخ اندیشـه ایـن اسـت کـه نقـش نـوعی         ۀو معتقد است که تنهـا وظیف ـ  )637 :2008

                                                           

1. Quentin Skinner 
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را بزدایـد   فکري مدفون را بیرون آورد، غبار آن  ۀیعنی گنجین ؛شناس را بازي کند باستان

 را در تـاریخ اندیشـه بازیـابی کنـیم    هـا   و ما را قادر سازد تا هویت تاریخی یکایـک مـتن  

دوم بایـد قصــد و نیـت آن اندیشــمند را بـراي برقــراري ارتبــاط در     .)112: 1390اسـکینر،  (

تفسـیر معنـاي آثـار نویسـندگان،      بـراي زیرا هنگام تلاش  دریافت؛گفتمان زمانه خود را 

امـا لازم بـه   . کته که قصد یا نیت نویسندگان چه بوده، حائز اهمیت استسنجیدن این ن

نباید توجه  ،اسکینر بر اهمیت نیت مؤلف تأکید دارد، از دیدگاه وي هرچندذکر است که 

عمده بر مؤلفان منفرد باشد، بلکه بیشتر باید بر گفتمان حاکم بر دوران مؤلـف معطـوف   

مؤلف و کاري که قصد انجامش را داشته اسـت، کشـف   باشد که بتوان از این طریق، نیت 

   .)216 و 205 :ب1393اسکینر، ( نمود

در فهم اندیشـه   »قصد«و  »زمینه«، »متن«با توجه به نقش همزمان سه عنصر بنابراین 

:صورت زیر ترسیم نمود  شناسی اسکینر را به توان الگوي ترکیبی روش سیاسی مؤلف، می
    

  
  ی کوئنتین اسکینرمتدولوژي ترکیب - 1شکل 

  )طراحی نویسندگان، با الهام از آثار اسکینر: منبع(
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  کلاسیکبررسی و مطالعه مفهوم خشونت و سوژه انقلابی در اندیشه مارکسیسم 

 گیري اندیشه سیاسی مارکس هاي مقدماتی اثرگذار بر شکل زمینه

ت کـه  مـدرن اس ـ  ۀاندیش کلیدي هاي یکی از چهره ،.)م1883 - 1818( 1کارل مارکس

هاي انتقـادي در حـوزه سیاسـت، جامعـه و      هاي او، بنیاد بسیاري از دیدگاه پردازي نظریه

که فهم تحولات تفکـر اجتمـاعی پـس از نیمـه دوم قـرن        اند؛ چنان اقتصاد را شکل داده

سـختی قابـل درك   هاي وي، دشـوار و بـه   نوزدهم میلادي، بدون توجه به افکار و تحلیل

 ۀمنطق ـ(واقع در جنوب غربـی آلمـان    2یر شهر تري در 1818 پنجم میمارکس در  .است

وکیـل دادگسـتري و در    ،پدرش. دنیا آمد  فکر بهاي نسبتاً مرفه و روشن در خانواده) راین

 پدر و مادر مارکس در اصـل یهـودي و  . اي ثروتمند بود کارش موفق و مادرش از خانواده

لـی بعـدها پـدر مـارکس بـراي فـرار از       هاي خاخام متولد شده بودند، و هر دو از خانواده

   .)Elster, 2005: 6(تغییر داد  پروتستانتیسمتبعیض علیه یهودیان، تمام خانواده را به 

یعنـی  ( هـاي آلمـان   دانشـگاه   بهتـرین  در یکـی از  هرچنـد در طول تحصیل،  مارکس

و عنـوان دانشـجویی انقلابـی و تنـدر      گرفته بود، چون بـه  ي فلسفهمدرك دکترا ،)برلین

در بیشـتر   ويزن و فرزندان  .دانشگاهی حاضر به استخدامش نبود مشهور شده بود، هیچ

دسـتی   ، رنج بسیار بردند و بـا فقـر و تنـگ   او دستی پولی و تهیدلیل کم  دوران زندگی به

بینـی   در بیشتر دوران زندگی، شغل ثابت و درآمـد مرتـب و قابـل پـیش     وي. گذرانیدند

بود که تـا   گاهی نویسی و سردبیري تنها شغل گَه رنگاري، مقالهنگاري، خب نداشت؛ روزنامه

شدت انقلابی، تند و تیـز   هایش به ها و مقاله که نوشته از آنجا پایان عمر نصیب وي شد و

کشان را تشویق به اعتصاب، شورش و انقلاب  و آتشین بودند و پیوسته کارگران و زحمت

و در بیشـتر مواقـع از آن شـهر یـا     شد قیف اش تو روزنامه ،کرد، پس از مدت کوتاهی می

   .)33و  29: 1375ایرانی، ( کردند کشور بیرونش می

 تـوان  ري اندیشه سیاسی مـارکس مـی  گی هاي مقدماتی اثرگذار بر شکل از دیگر زمینه

 3فریـدریش انگلـس  آشنایی مـارکس بـا   و زادگاه مارکس،  در راین 1789انقلاب تأثیر به 

                                                           

1. Karl Marx  
2. Trier 
3. Friedrich Engels 
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  .کرد در اروپا اشاره 1848هاي  لابو انق 1843در سال  .)م1895 - 1820(

ایدئولوژیک حاکم بر زمانه مارکس و تـأثیر آن بـر اندیشـه سیاسـی و      -فضاي فکري

  تفسیر وي از مفهوم خشونت و سوژه انقلابی

دوم قرن هجدهم ابتدا در انگلستان و سـپس   ۀبا اوج گرفتن انقلاب صنعتی که از نیم

زرگی در صنعت، کشـاورزي و تولیـد   هاي ب دگرگونی زمینهبود، به اروپا و آمریکا راه یافته 

هـاي کوچـک    و رشد همین صنعت ماشینی باعث از میان رفتن سریع کارگـاه  فراهم شد

و  لات جـدي نمـود  کبه را دچـار مش ـ و شمار عظیمـی از صـنعتگران و کس ـ   شدصنعتی 

 ،شـدند  ستثمار مـی شدت ا هاي جدید به هاي فراوانی را براي کارگرانی که در کارخانه رنج

  . )25- 24: 1، ج 1382محیط، (ارمغان آورد   به

 فنـاوري  ،هایی از قرن نوزدهم بود که طی آن دوران زندگی مارکس هم مقارن با دهه

شـکلی   ،جدید و صنایع مدرن، دنیاي مادي و اجتمـاعی را در اروپـا و آمریکـاي شـمالی    

هاي صـنعتی در   ارگران کارخانهک. داندازي به نقاط دیگر بو داد و در حال دست دوباره می

 تـوان  زنان و حتی کودکـان خردسـال در شـرایط    ؛کردند ترین شرایط کار می انسانی غیر

مارکس هم در همـین   .تفاوت چندانی نداشتند ،و با بردگان بودند کار مشغول  فرسایی به

دوران کـه  خـود را در آن   هايهکرد و نظری داري قبل از انحصار زندگی می دوران سرمایه

کـه   باور داشـت و  مطرح نمودداري و دوران رقابت آزاد بود،  دوران رشد مناسبات سرمایه

شـیدن  هم، میسر نمودن استثمار طبقه کارگر و رونـق بخ نوزدهاي قرن  هدف تمام دولت

کـارگران صـنعتی در    مسـئله به همین دلیل وي آشکارا خود را بـا   .داري است به سرمایه

 هرچنـد مارکس . یکی ساخته بود ،دیدگان در جامعهی با موضوع ستمطور کل  صنایع و به

.) م1831- 1770( 1فریـدریش هگـل  هاي تجزیه و تحلیل علمی و فلسفی را از آثـار   شیوه

کـه اسـلوب     طـوري بـه   ؛هایی پدیـد آورد  دگرگونی ،روش دیالکتیک او آموخت، بعدها در

مـارکس و  زیـرا   ؛گیـرد  ار مـی مقابل اسلوب هگلی قر ۀدیالکتیکی مارکس درست در نقط

معتقد است  کههستند  .)م1872- 1804( 2هاي لودویگ فوئرباخ تأثیر اندیشه  تحت انگلس

آنها  .نه هستی به تفکر ،تفکر به هستی مشروط است. هستی موضوع است؛ تفکر محمول

  . )38 و 18- 17 :1381پلخانف، (دهند  بنیان تبیین ماتریالیسم تاریخ خود قرار می همین را

                                                           

1. Friedrich Hegel  
2. Ludwig Feuerbach  
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ساز فوئرباخ در این نهفته است که او  بنابراین از نظر مارکس، اهمیت تاریخی و دوران

 ،مـارکس  .)12: تـا  لنین، بـی ( کند آلیسم هگل بریده و ماتریالیسم را اعلام می قاطعانه از ایده

. روي سر ایستاده اسـت  ،دیالکتیک در نزد وي«: کند دیالکتیک هگل را اینگونه مطرح می

 ».آید، باید آن را واژگونه سـاخت  اش بیرون عقلانی آن از پوست عرفانی ۀه هستبراي اینک

انتقادهاي مارکس از هگل، بیش از همه متأثر از خواندن آثار  رواز این. )25: 1385مارکس، (

شدت مورد  نیز بهها و روش خود فوئرباخ را  هرچند وي پس از مدتی، اندیشه .فوئرباخ بود

 اندیش و جزمی فوئرباخ، به به این نتیجه رسید که ماتریالیسم خشک یراز ؛انتقاد قرار داد

اش بـه انسـان فعـال و اجتمـاعی، در      توجهی گرایی و بی دلیل زندانی ماندنش در طبیعت 

  . )14: 1379احمدي، ( پیشبرد اندیشه و عمل رادیکال ثمربخش نیست

فلاسـفه  «: کنـد کـه   مـی آن مطلب مشهور را مطرح  ،فوئرباخ ةدر تز یازدهم درباروي 

ولی سخن بر سر تغییـر آن   ،ندا جهان را توضیح داده] یا به اشکال گوناگون[فقط به انحا 

نـه   ،او معتقد است مانع آزادي انسـان و از خودبیگـانگی او  . )51 و 49 :1388مارکس، ( »است

کال اَش بنابراین .جز پول و مالکیت خصوصی  هبلکه چیزي نیست ب ،ست و نه فلسفهدین ا

بلکـه ایـن اشـکال را     ،توان صرفاً از طریق اندیشه لغو کرد آگاهی و از خودبیگانگی را نمی

یعنـی برانـداختن    .کـرد عینیِ مناسبات ماديِ تولید لغـو   -توان با واژگونی عملی فقط می

 تــرین شــکل تــاریخی تــرین و بغــرنج کــه از دیــد مــارکس، پیشــرفته(تســلط بــورژوازي 

؛ 52: 1382مـارکس،  ( و تصـرف قـدرت سیاسـی توسـط پرولتاریـا     ) دهی تولید است سازمان

 ؛محوریت تام داشت ،در تفکر مارکس »طبقاتی ةمبارز« رو از این .)39: 1385مارکس و انگلس، 

همان نیرویی است که تاریخ بشر را به پـیش   ،طبقاتی  زعم او مبارزه  آنقدر محوري که به

   .)Ball, 2014: 478(راند  می

صـورت    لحاظ تحلیل انقلاب و بحث خشونت و سوژه انقلابـی، مسـئله بـه   بنابراین از 

تولیـدي اسـت کـه      طور کلی در شـیوه   تعارض میان نیروهاي تولید و روابط تولید، یا به

و ) Mclellan, 2000: 240؛ 32: 1391بشـیریه،  ( سـازد  ساختار روابـط اجتمـاعی را معـین مـی    

آمیـز و تـدریجی    طـور مسـالمت    ي دیگـر، بـه  تولید ةتولیدي با شیو ةجایگزینی این شیو

سـلب   ،حاکم کهن ۀبلکه به انقلابی قهرآمیز نیاز دارد که در آن از طبق ،گیرد صورت نمی
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  .)65: 1377مارکس و انگلس، ( نشیند شود و طبقه جدیدي در جاي آن می مالکیت می

 ـ   اي از  ه دورهباید توجه داشت که تأکید آشکار بر ضرورت قهر انقلابی، عمـدتاً متعلـق ب

در اوج . اندیشه مارکس جوان است که در بستر شرایط سیاسی پرتلاطم اروپا شـکل گرفـت  

 ،اروپـا را فـرا گرفتـه بـود، مـارکس و انگلـس       بزرگـی از  بخـش کـه   .م1848انقلابی امواج 

 »بیانیه سیاسـی «یک  مثابه را به.) م1848سال منتشر شده در ( »مانیفست حزب کمونیست«

اصلی آن، بسیج طبقه کارگر و ارائه یک نقشـه راه فـوري و عملـی بـراي      که هدف ندنوشت

مارکس در آن مقطع، با توجه بـه ایـن   . داري بود ها و نظام اقتصادي سرمایه سرنگونی دولت

با این حال شکسـت  . پنداشت الوقوع می داري را قریب شرایط بحرانی، فروپاشی نظام سرمایه

همچـون عصـر   (داري به دوره جدیدي از رشـد و ثبـات    ها و سپس ورود سرمایه این انقلاب

او . ، مـارکس را وادار بـه بـازنگري عمیـق در رویکـرد خـود کـرد       )ویکتوریایی در انگلستان

داري، بایـد از شـعارهاي سیاسـی فراتـر      دریافت که براي درك ماندگاري و پویایی سـرمایه 

شـناختی منجـر بـه     شاین چـرخش رو . آن پرداخت و به تحلیل علمی ساختار درونی رفت

  . شد.) م1867منتشر شده در سال ( »سرمایه«نگارش شاهکار تحلیلی او، یعنی کتاب 

، »سـرمایه «ویـژه در کتـاب    تر خود، بـه  مارکس پیر در آثار متأخرتر و تحلیلی رواز این

در آنجا، تمرکز اصلی او نه بر فراخـوان   .پیش گرفت محورتر در تر و علم یکردي پیچیدهرو

داري و  م بـه خشـونت، کـه بـر کالبدشـکافی علمـی اسـتثمار و کـارکرد سـرمایه         مستقی

تضادهاي درونی آن قرار دارد؛ تضادهایی که به باور وي، سرانجام بـه بحـران و فروپاشـی    

همراه با «: نویسد اینگونه می »سرمایه«مارکس در این زمینه در کتاب . انجامد این نظام می

مزایاي این فراینـد دگرگـونی را غصـب     بزرگ که کل ندارا کاهش پیوسته شمار سرمایه

آورند، توده فقر، ستم، بردگـی، فرودسـتی و اسـتثمار نیـز رشـد       انحصار درمی  کرده و به

اي کـه پیوسـته از    طبقـه  ؛کند کارگر هم رشد می ۀاما در عین حال شورشِ طبق .کند می

داري، منضـبط،   ند تولید سـرمایه خود سازوکارِ فرای ۀوسیل  یابد و به نظر تعداد، افزایش می

شـدنِ کـار، سـرانجام بـه       تمرکز وسایل تولید و اجتماعی... شود یافته می متحد و سازمان

ایـن پوسـته از هـم    . شـود  خود ناسـازگار مـی   ۀداران سرمایه ۀرسد که با پوست اي می نقطه

. یـد آ صـدا درمـی    داري بـه  نـاقوسِ مـرگ مالکیـت خصوصـیِ سـرمایه     . شـود  شکافته می

بنـابراین ایـن   . )Marx, 1887: 540( »شـوند  کنندگانِ مالکیت، خود سلبِ مالکیت می سلب
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گذار از یک بیانیه سیاسی به یک تحلیل ساختاري، نشان از تکامل فکـري مـارکس دارد   

بـیش از آنکـه   ، )به عنـوان سـوژه انقلابـی   (توسط طبقه پرولتر که در آن، تغییر رادیکال 

  .اقتصادي گره خورده است ز سوژه متکی باشد، به شرایط عینیِصرفاً به اراده قهرآمی

  مارکس از مفهوم خشونت و سوژه انقلابی قصد و نیت

هاي کارل مـارکس و شـناخت    شناسی اسکینر، با واکاوي متون و نگاشته روش ۀبر پای

دسـت    سـخن، ایـن نتیجـه بـه     ۀایدئولوژیک حاکم بر زمان عرض ـ -زمینه و فضاي فکري

، ثابت و یکدست نبـوده، بلکـه در   س از مفهوم خشونتقصد و نیت کارل مارکآید که  می

 به مارکس پیـر ) انقلابی -با تمرکز بر آثار سیاسی(او از مارکس جوان   سیر تحول اندیشه

کـه در خـوانش   شـده  ، دستخوش تکـاملی معنـادار   )تحلیلی -با تمرکز بر آثار اقتصادي(

مارکس جوان در آثـار متقـدم    مثلاً. توجه شودتحولات اندیشه مارکس، لازم است به آن 

، زبانش آشکارا سیاسی و معطـوف بـه کـنش    »مانیفست حزب کمونیست«ویژه در  خود به

ست، باید بـا خشـونت   اسوژه انقلابی که طبقه استثمار شده یا پرولتر یعنی  ؛انقلابی است

   .و قهر مادي، ساختار طبقاتی را منهدم و نابود نماید

 قـلاب صـنعتی  نتأثیر اوج گرفتن ا  این نگاه مارکس تحت ،اشاره داشتیمطور که  همان

هـاي   انقـلاب  و فضـاي پـرتلاطم  ) چه بیشتر طبقه کارگر شده بـود  که سبب استثمار هر(

وي با اولویت دادن به اقتصاد معتقد بود که ساختار جوامـع طبقـاتی   . در اروپا بود 1848

مارکس همیشه یـک طبقـه حـاکم و یـک      حاصل شده از شیوه تولید است که از دیدگاه

طبقه استثمار شده وجود داشته اسـت کـه از دل آن، تضـادهاي شـیوه تولیـد و مبـارزه       

ایـن تضـادها و    ،سوسیالیستی و کمونیستی ۀشود و تا رسیدن به جامع طبقاتی خارج می

 بـراي  مـارکس،  از دیدگاه رواز این. )26: 1385مارکس و انگلس، (مبارزه طبقاتی وجود دارد 

بـه   رفع تضاد طبقاتی و رهایی بشر از سلطه طبقه حاکم و جایگزینی شیوه تولید جدیـد، 

زیرا نیروي مادي را باید با نیروي مادي سـرنگون و نـابود    ؛ستاآمیز نیاز  انقلابی خشونت

ــاخت ــارکس، ( س ــس در . )20-19: 1367م ــارکس و انگل ــم «م ــزب کمونیس ــت ح  »مانیفس

چیز از خود ندارند که حفظش لازم باشد، آنها باید هر آنچه  یچپرولترها ه«: نویسند که می

  .»کرد، نابود گردانند را که تاکنون مالکیت خصوصی حفظ و تأمین می
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مراحـل گونـاگونی    ،مارکس و انگلس معتقدند که پرولتاریـا در رهگـذر تکامـل خـود    

 را یـن پیکـار  ا. گـردد  اش آغاز مـی  هستی ۀپیکارش علیه بورژوازي از همان لحظ. پوید می

 ۀتک کارگران و سپس کارگران یک کارخانه و سـرانجام کـارگران یـک شـاخ     نخست تک

و  ددهن ـ کند، انجام می استثمار می که آنها را مستقیماً ايصنعت یک محل علیه بورژوایی

آیـد،   تنها بر مناسبات تولید بورژوایی، بلکه بر خود ابزار تولید نیز وارد مـی  ضربات آنان نه

هـا را   کننـد و کارخانـه   ها را خـرد مـی   سازند، ماشین گر بیگانه را نابود می ي رقابتکالاها

صورت یـک    وقتی پرولتاریا در جریان پیکار علیه بورژوازي، الزاماً به رواز این. سوزانند می

سـازد و در   گردد، از طریق انقلاب، خود را به طبقـه فرمـانروا مبـدل مـی     طبقه متحد می

آن وقت  .)3(برد یروا، مناسبات تولیدي کهنه را با توسل به قهر از میان مفرمانۀ مقام طبق

طور کلـی طبقـات و     با برانداختن این مناسبات تولیدي، شرایط وجود تضاد طبقاتی و به

  . )4(برد عنوان یک طبقه را نیز از میان می  سان فرومانروایی خویش به بدین

کـه  کننـد و معتقدنـد    آشکارا بیان مـی  اهداف خود را ،اینجاست که مارکس و انگلس

دسـت سـوژه انقلابـی      آمیز نظام طبقاتی موجود بـه  این اهداف فقط با سرنگونی خشونت

پنهـان   ،هـا  کمونیست«: کنند پذیر است و این نکات را بدین شکل مطرح می پرولتر امکان

ند کـه تحقـق   دار دانند و آشکارا اعلام می و نیات خویش را ننگ می هاهنگاه داشتن نظری

هاي آنها تنها از طریق سرنگونی قهرآمیز تمام نظام اجتماعی موجود میسر خواهـد   هدف

در [ولـی  . از کف نخواهند دادرا چیزي جز زنجیرهاي خود  ،پرولترها در این انقلاب... بود

  .)59-32: 1385مارکس و انگلس، ( ».آورند چنگ میجهانی را به ] عوض

داري به دوره جدیـدي از   و سپس ورود سرمایه 1848ي اه شکست انقلاب با این حال

عنـوان    شود که معمولاً از آن به تازه می اي مسیر فکري مارکس وارد مرحله رشد و ثبات،

آثـار  در از مفهـوم خشـونت و سـوژه انقلابـی      قصد و نیـت وي . کنند مارکس پیر یاد می

همـان طبقـه    ،ه انقلابـی سـوژ  هرچنـد این اسـت کـه    »سرمایه«کتاب  در ویژه متأخر و به

شرایط عینی اقتصادي  ۀاین سوژه انقلابی، خود برساختاما استثمار شده یا پرولتر هست، 

عنـوان    ترتیب مفهوم خشونت نیز نه به  بدین. داري است و تضادهاي درونی نظام سرمایه

 اي تـاریخی در  صـورت پدیـده    دستورالعملی هنجاري براي کنش انقلابی، بلکه عمدتاً بـه 

شود و شرایط عینیِ اقتصادي را عامل  داري تحلیل می فرآیند پیدایش و گسترش سرمایه
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مفهـومی   ،عبارت دیگر مفهوم خشونت در نزد مـارکس   به. داند محرك تغییرِ رادیکال می

بلکه در سیر تحول فکـري او از کنشـگري انقلابـی بـه تحلیـل سـاختاري،        ،ایستا نیست

بـه جـاي   ، »سـرمایه «هکار تحلیلـی خـود یعنـی کتـاب     مارکس در شا. تکامل یافته است

، )که در مانیفست حزب کمونیست شـاهد بـودیم  (فراخوان مستقیم به انقلاب و خشونت 

داري و تحلیـل علمـیِ سـازوکارهاي آن تمرکـز      هاي درونیِ نظام سرمایه بر افشاي تناقض

 تـاریخی طـور    ذاتـی، بـه   تضـادهاي  چگونـه همـین  دهـد   نشان مـی ؛ تحلیلی که کند می

 بـا نظمـی برتـر یعنـی    داري  سـرمایه  جـایگزینیِ  آفریند و امکـان  حران را میهاي ب زمینه

   .)Marx, 1887: 539, 540( کند کمونیسم را فراهم می سوسیالیسم و سرانجام

  

 بررسی و مطالعه مفهوم خشونت و سوژه انقلابی در اندیشه پسامارکسیسم

  اندیشه سیاسی لاکلائو و موفگیري  هاي مقدماتی اثرگذار بر شکل زمینه

  ارنستو لاکلائو

و در سـال  شـد  در آرژانتین متولد  1935در سال .) م 2014-1935( 1ارنستو لاکلائو

عنـوان یـک     سیاسی بود و اغلب بـه  ۀپرداز برجست وي نظریه. در اسپانیا درگذشت 2014

تال مـوف  اش، شـان  نام لاکلائو در کنـار همکـار قـدیمی   . شود پسامارکسیست توصیف می

 2او در بوینس آیـرس . اند ساز شده که ملقب به زوج گفتمان طوري به ،شناخته شده است

در ادامـه،  . شـد  التحصـیل  فـارغ  1964سـال  تاریخ خواند و در ) پایتخت کشور آرژانتین(

او از . دریافـت کـرد   3از دانشـگاه اسـکس   مدرك دکتراي خـود را  ،1977سال لاکلائو در 

و در آنجـا برنامـه آموزشــی    سیاسـی دانشــگاه اسـکس بـود    ۀاسـتاد نظری ـ  ،1986سـال  

  .گذاري کرد ایدئولوژي و تحلیل گفتمان را پایه

    شانتال موف

پرداز سیاسی و استاد نظریه سیاسـی   نظریه ،در بلژیک 1943متولد سال  4شانتال موف

                                                           

1. Ernesto Laclau  
2. Buenos Aires  
3. Essex  
4. Chantal Mouffe  
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آمریکـاي  لاتـین و  هاي اروپا، آمریکـاي   او در بسیاري از دانشگاه. بود 1مینستر دانشگاه وست

المللـی   دانشـکده بـین   ۀبرنام ـ مـدیر  ،1995تا سال  1989سال از و  شمالی تدریس کرد

یل تحل ۀلاکلائو در توسع اش با ارنستو دلیل همکاري  همچنین او به. فلسفه در پاریس بود

اش از آثـار   دلیل کاربرد انتقادي  موف افزون بر این به .شهرت دارد »اسکس«گفتمان مکتب 

  .تامر سیاسی شناخته شده اس مفهوم ویژه به.) م1985 -1888( 2کارل اشمیت

نقشی فعـال و آگاهانـه و نـه     ،که در تاریخ معاصر ارنستو لاکلائو و شانتال موف در تلاشند

از ) طـور نسـبی    بـه (انفعالی و کورکورانه را در پیش گیرند و هـدف خـود را انتزاعـی روشـن     

دهـد قـرار    تغییراتی که پیش چشمشان رخ میهایی که در آن سهیم هستند و فهم  کشمکش

واسـازي  رسند که لازم است بـا بهـره بـردن از روش     در واپسین تحلیل بدین نتیجه می ،داده

را مورد چالش جـدي   کسیوشالوده و ساخت مارکسیسم ارتد ،.)م2004ـ1930( 3ژاك دریدا

  .)25: 1385تاجیک، ( قرار دهند

ه لاکلائو و موف و تأثیر آن بر اندیشه سیاسـی  ایدئولوژیک حاکم بر زمان -فضاي فکري

  و تفسیر آنان از مفهوم خشونت و سوژه انقلابی

 زده وهاي دنیـاي سـنتی را شـخم     موج اول مدرنیته و رشد فردباوري توانست سامانه

گرایـی مـوج دوم،    ظهـور جمـع   .ریاضی را پدیـدار کنـد   -اصطلاح عقلانی  هاي به ظرفیت

شکنی بر موج اول بود که با ظهور مـوج   شالوده یردباوري و نوعاصطلاحی است در برابر ف

بـه شـکلی    شـکنی  ، شـالوده بـود .) م1900-1844( 4سوم که متأثر از نام فریدریش نیچه

 ۀهاي اعتراضی جدید علیـه جامع ـ  ظهور جنبش ،از یک طرف زیرا ؛رادیکال به میدان آمد

زیسـت، همگـی    اي و محـیط  صنعتی پیشرفته همانند جنبش دانشجویی، خلع سلاح هسته

پذیري دو موج قبلـی را نشـانه رفتـه بـود و از طـرف دیگـر، متفکـران مـوج سـوم           مخاطره

 رواز ایـن  .نمودنـد  هاي مدرنیته را با الهام از شخصیت نیچه تفسیر مـی  مدرنیته، محدودیت

وج عبارت دیگر اگـر م ـ   به. کردند هر نوع عقیده، رسم، آیین و دیدگاهی را مشروع تلقی می

مرکـزي،   گرایـی بـود، در مقابـل، بـی     دهی و وحـدت دوم مدرنیته، مبتنی بر تمرکز، سازمان

آقاحسـینی،  ( رود شـمار مـی    هاي موج سـوم بـه   خصهشاترین  گرایی، از مهم پراکندگی و تنوع

                                                           

1. Westminster  
2. Carl Schmitt  
3. Jacques Derrida  
4. Friedrich Nietzsche  
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در اصـل در چـارچوب فضـاهاي     )5(1968مثلاً حوادثی همانند جنبش ماه می . )7- 2: 1396

با وجود حضـور   1968 جنبش ماه می زیرا ،تحلیل نبود  سیک قابلگفتمانی مارکسیسم کلا

فعـالان حقـوق   ، فکران، هنرمنـدان روشن، کارگران، بیشتر شاهد ظهور و حضور دانشجویان

   .)Feenberg & Freedman, 2001: Foreword by Douglas Kellner(نی و زنان بود مد

خلـوص  «تند که هیچ تناسبی با یاف هایی در صحنه اقدام سیاسی حضور می گروه یعنی

هاي نوین ضـمن حفـظ    تدریج عملکرد جنبش رو به از این. طبقه کارگر نداشتند »طبقاتی

اي کـه   گونـه   بـه  ،تأکید داشـتند  »ناخالصی طبقاتی«دوري خود از طبقه کارگر، بر عنصر 

 ؛شد نقش برجسته و پیشتازانه را به گروه یا طبقه خالص و خاصـی فروکاسـت   دیگر نمی

مواجـه هسـتیم   هاي انقلابی تحت ظلم و ستم  و تکثر سوژهبا کثرت روابط اجتماعی  زیرا

هـاي   پیـدایش جنـبش   رواز ایـن . اسـتگاه تخاصـمات و مبـارزات مختلـف هسـتند     که خ

جنـبش طرفـداران    طلبـان، جنـبش فمینیسـتی،    جنـبش صـلح   اجتماعی جدید همانند

دنبـال    اي کـه بـه   ات هستهتسلیح امراض روانی و جنبش ضد زیست، جنبش ضد محیط

وجـود آمدنـد، کـارایی تحلیـل طبقـاتی و نقـش         بـه  1968مـاه مـی   جنبش دانشجویی 

  . )Torfing, 1999: 1, 38( ارگر را مورد تردید جدي قرار دادپیشتازانه طبقه ک

 له اصلی و مشکل بنیادین مارکسیسم شد؛ آنچنانئمس، »گرایی نظري تقلیل«رو  از این

هـاي   نواز در توصیف جنـبش  پاسخی چشم ،هاي فکري خود انواع نحله که مارکسیسم در 

هـاي   ناتوانی تحلیلی مارکسیسم کلاسیک در تبیـین جنـبش   افزون بر این، .نوین نداشت

 1980و  1970هـاي   دهـه  ؛تري در عرصه جهانی بـود  هاي ژرف نوین، مقارن با دگرگونی

اي  صادي جهان از دو سو وارد مرحلهاقت -اي دانست که نظم سیاسی میلادي را باید دوره

کـه  ) ویژه مـدل شـوروي  به(از یکسو، الگوهاي سوسیالیستی موجود  :از گذار تاریخی شد

هـا و   شدند، در عمل با بحران یک الگو یا آرمان محسوب می ،براي بسیاري از فعالان چپ

سوي دیگـر،   از. دادند جذابیت و اعتبار خود را از دست می ،هاي جدي مواجه شده ناکامی

در حال تبدیل شدن بـه ایـدئولوژي و نظـم مسـلط جدیـدي در       »نئولیبرالیسم«گفتمان 

ایـن گفتمـان کـه بـا مفـاهیمی چـون بـازار آزاد جهـانی،         . المللـی بـود   سطح ملی و بین

هاي فردي و تضـعیف نهادهـاي    سازي، حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق و آزادي خصوصی
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نظم اقتصادي، بلکه میدان خود مبـارزه سیاسـی نیـز بـا      تنها شد، نه جمعی بازتعریف می

  . )Bayat, 2017: 18(ظهور گفتمان نئولیبرال دگرگون شد 

و دیگر نشـانی   شدمتمرکز تبدیل  اي پیچیده و غیر در این نظم نوین، قدرت به شبکه

در امتداد این تحولات، با فروپاشی اتحاد جماهیر شـوروي و ظهـور   . از قدرت مطلق نبود

رچه بیشتر جهانی شدن و فرو ریختن مرزها و فراتـر رفـتن از آن در سـطح جهـانی در     ه

هـاي بیشـتري    ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برنامه سیاسی چپ با چالش

به عنوان مرکز ثقل به چـالش کشـیده    »اقتصادگرایی«، دیدگاهبنابراین از یک . مواجه شد

لاکلائو و مـوف بـا درك ایـن    . شدروشنی برجسته  به »سیاست«اما در عوض، جایگاه  ،شد

آمیـز گفتمـانی و مهـار     واقعیت، به جاي تصرف کامـل قـدرت، راهبـرد رقابـت مسـالمت     

راهبردي کـه همزمـان حمایـت از     ؛داري از درون سیاست را پی گرفتند تدریجی سرمایه

  . گرفت برمی هاي تحت ستم و محروم جامعه را در تمامی گروه

هاي اجتماعی  ناکارآمدي ابزار تحلیلی مارکسیسم کلاسیک در تبیین جنبشبنابراین 

الملل، لاکلائـو و مـوف را بـه ایـن      هاي نظام بین جدید، گسترش نئولیبرالیسم و محدودیت

ضروري است؛ زیـرا   ،نتیجه رساند که تغییرات بنیادي در فهم سوژه انقلابی و نقش خشونت

متمرکـز تبـدیل    اي پیچیده و غیر برال، قدرت به شبکهدریافتند که با سیطره گفتمان نئولی

توان چون گذشته به تصرف کامل قدرت از طریق خشـونت فیزیکـی    شده است و دیگر نمی

هـاي هـویتی جدیـد تأکیـد      بنابراین به جاي سوژه واحد طبقاتی، بر تکثـر سـوژه  . اندیشید

آمیـز گفتمـانی بـراي     تجاي خشونت فیزیکی انقلابی، استراتژي رقابت مسـالم   کردند و به

تحقق عدالت اجتماعی در همه ابعاد را در چارچوب دموکراسی رادیکال که همـواره عرصـه   

این تغییـر راهبـردي، انتخـابی صـرفاً نظـري نبـود، بلکـه پاسـخی         . منازعه است، برگزیدند

ضروري به شرایطی بود که در آن منطق مسلط نئولیبرال، هرگونه تلاش براي دگرگـونی از  

  .هاي ساختاري بنیادین مواجه ساخته بود ي قهر کلاسیک را با محدودیتمجرا

 هـاي ضــد  ســانی و پـذیرش گسـتره نظریـه   بـا پیچیـدگی روزافـزون اجتمـاع ان     رواز ایـن 

نظـر    بـه  ،لعـات فرهنگـی و نظریـه اجتمـاعی    مطااقتصـاد،  گرایانه در فلسفه، سیاسـت،   جوهر

 ه مارکسیسـم بـه آن معتقـد اسـت، اثبـات     رسد که تجزیه و تحلیل ماتریالیسم تاریخی ک ـ می

ایـن رونـد تـاریخی     ،هـایی نظیـر لاکلائـو و مـوف     اینجاست که پسامارکسیست. است نشدنی

 ؛)Boucher, 2008: 2( آینـد  در جهت بازسازي چـپ و نجـاتش برمـی    و مارکسیسم را رد کرده
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ــاریخ   ــان، ت ــدگاه آن ــرا از دی ــی زی ــک  گرای ــاي ی ــل  ه ــه، تقلی ــی جانب ــاتی  گرای ــاي طبق و  ه

بـا رخـت بربسـتن بنیـاد،      چـون  ،داراي وجاهـت نیسـتند  ... هاي اقتصـادي و  گی کننده تعیین

ظهور گفتمان در گرو پیـدایش  و گیرد  چیز شکل گفتمان به خود می ضرورت و مرکزیت همه

مرکزي اسـت و تنهـا در بسـتر اولویـت      ها و نفی وجود هرگونه خودبنیانی و خود انگاري دوگانه

پـردازي خـود    ريهاست که لاکلائو و موف در تئو تعارض همیشگی دوگانگیمنزله   سیاست به

و نقشی ثانوي و ابـزاري در   دهدمیاقتصاد هم اولویت خود را از دست  داده، به انسدادها پایان

بنـابراین  . )Laclau, 2005: 68; Mouffe, 2005: 18( یابـد  مـی  »خـاص «دمت سیاست در متنی خ

 ،پـذیرد  را مـی و نگاه آنتاگونیستی بـه امـر سیاسـی    ها  تعارض ،موف همگام با اشمیت هرچند

 ؛دهـد  مـی نقرار سازي مخالفان به شکل قهرآمیز را در دستورکار خود  حاشیه برخلاف اشمیت،

تلطیف فضاهاي سیاسـی جامعـه از برخوردهـاي    خود، مورد نظر در رابطه آگونیستی  زیرا وي

آمیز در قالب گفتمـان   لمتهاي مسا تانه و رقابتهاي دوس هاي دشمنانه به نگاه عنادآمیز و نگاه

و بـه همـراه    )37 و 16 :1391؛ مـوف،  26- 23: 1393اشمیت، ( دهد توجه ویژه خود قرار می را مورد

زدایـی   بنـدي و مفصـل   که یک جامعه دموکراتیک باید راه را براي مفصـل  استلاکلائو معتقد 

امکـان   بتواننـد  هـا  هـا و جریـان   فراد، هویـت هاي مختلف باز کند تا بیشترین ا ها و روایت نگاه

  ).یعنی حرکت به سمت دموکراسی رادیکال( حضور در ساحت گفتمان را بیابند

بندي یک تخاصم، از پیش تعیین شده نیست و اشتباه اسـت   از این جهت، اشکال مفصل 

یـن  ا پـس . دهد خود در متنی از سیاست چپ رخ می هاگر فکر کنیم این مبارزات جدید، خودب

لاکلائـو و  ( خیزنـد  نه مکانی که از آن برمـی  ،کند بندي است که خصلت آنها را تعیین می مفصل

از (آمیـز مارکسیسـم کلاسـیک     نتنگاه خشـو  بازسازي،نوع در این  رواز این. )261: 1393موف، 

دموکراسـی   سیاسـت بـا   گفتمانی آمیز مسالمت هاي رقابت استراتژي ، در سایه)مارکسجمله 

سیاسـی و رابطـه آگونیسـتی،     و نگاه آنتاگونیستی بـه امـر   )6()رادیکال دموکراسییا (تکثرگرا 

  .شود منتفی می

  موف از مفهوم خشونت و سوژه انقلابی قصد و نیت لاکلائو و

هاي ارنستو لاکلائـو و شـانتال    شناسی اسکینر، با واکاوي متون و نگاشته روش ۀبر پای

ولوژیک حـاکم بـر زمـان عرضـه سـخن، ایـن       ایدئ -موف و شناخت زمینه و فضاي فکري
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آید که قصد و نیت ارنستو لاکلائو و شانتال موف از مفهوم خشـونت و   دست می  نتیجه به

سوژه انقلابی این است که سوژه انقلابی که یک سوژه متکثـر و چندگانـه تحـت ظلـم و     

امـروز   ةداري متـأخر و جهـان پیچیـد    جوامع سـرمایه  تأثیر پیچیدگی  و تحت )7(ستم است

، در سـایه  )ارکساز جملـه م ـ (آمیـز مارکسیسـم کلاسـیک     اند، نگاه خشـونت  ایجاد شده

یـا رادیکـال   (دموکراسی تکثرگـرا   گفتمانی با سیاست آمیز هاي مسالمت رقابت استراتژي

شود و چپ  و نگاه آنتاگونیستی به امر سیاسی و رابطه آگونیستی، منتفی می) دموکراسی

  بـه . قطبی سازگار کند جهان را بپذیرد و خود را با دیدگاه چند باید منش و ویژگی متکثر

گرایـی و منطـق و مـنش     اي جـز اینکـه خـود را تسـلیم کثـرت      عبارتی چپ هیچ گزینه

در مقابـل بازسـازي یـک جامعـه      بنـابراین . هاي جدیـد اجتمـاعی نمایـد، نـدارد     جنبش

و  انقـلاب دموکراتیـک   اه خـود در عرصـه  مراتبی، آلترناتیو چپ باید تعیین جایگ ـ سلسله

هاي مختلـف مقاومـت و مبـارزه علیـه ظلـم و       هاي همگونی میان کانون گسترش زنجیره

دموکراسی  -تواند کنار گذاشتن ایدئولوژي لیبرال بنابراین وظیفه چپ نمی. سرکوب باشد

تعمیق و گسترش آن در جهت یک دموکراسـی رادیکـال    ،بلکه برعکس، وظیفه آن ؛باشد

حاصل تعمیـق   ،معاصر ۀزیرا گسترش منازعات در جامع ؛)30: 1385تاجیک، ( تو متکثر اس

. انقلاب دموکراتیک است و باید بر مبناي فهم دموکراتیک و متکثر از جامعه تحلیل شود

منسجم را رها کرد و به پراکندگی گفتمانی و تکثـر   ةسوژ ۀدر پرتو این تحلیل، باید مقول

هـا، مبنـاي    هـا و هویـت   همین پذیرش تکثر موقعیتاي اذعان نمود و  هاي سوژه موقعیت

  .اصلی مفهوم دموکراسی رادیکال و متکثر است

پیچیـدگی   تـأثیر   تحـت  -طور که اشـاره داشـتیم   همان- لاکلائو و موفهاي  این نگاه

امـروز کـه پیچیـدگی آن هـر روز بیشـتر از       ةداري متأخر و جهان پیچیـد  جوامع سرمایه

ــی  ــروز م ــدنظر د  دی ــردد، تجدی ــگ ــاب  ۀر اندیش ــارکس را اجتن ــی  م ــذیر م ــازد و  ناپ س

داري  ن سـرمایه امخالف ـ ۀهاي جدید را بر آن داشت تا به تجدید حیات جبه ـ مارکسیست

هـایی هسـتند کـه در ایـن راه تـلاش       لاکلائو و موف از جملـه پسامارکسیسـت  . بپردازند

ریفی از مارکس بازتع ،به عبارت دیگر ؛کنند و طرح آنان، انقلابی است در اندیشه چپ می

خاطر فروش نیـروي    که فرد نه فقط به )Medianu, 2009: iii(امروز است  ۀبرحسب جامع

کار، بلکه از رهگذر ادغام وي در روابط اجتماعی متعدد دیگـر ماننـد فرهنـگ، آمـوزش،     

یعنی در واقع هـیچ قلمرویـی    .شود اوقات فراغت، بیماري و حتی مرگ، منقاد سرمایه می



  101/انرو همکا محمدحسن اسدي؛ ... مقایسۀ مفهوم خشونت و سوژة انقلابی 

 

از . داري گریختـه باشـد   مناسـبات سـرمایه   ةدي یا جمعی نیست که از چنبراز زندگی فر

شمار زیادي از مبارزات جدید، مقاومت علیه اشکال جدید انقیـاد اسـت کـه از دل     رواین

   .)250: 1393لاکلائو و موف، ( شود میجدید حاصل  ۀجامع

گفتمـانی  اي در اصل در چارچوب فضـاه  1968مثلاً حوادثی همانند جنبش ماه می 

ثیر قـرار داد،  تـأ   ها را تحت آنچه پسامارکسیستو  تحلیل نبود  مارکسیسم کلاسیک قابل

هـاي   طبقاتی بسیاري از آنها بود که براي توضـیح آن بایـد از ارزش   ماهیت مطالبات غیر

ایـن مـوارد بـه ماهیـت کـاملاً خودجـوش و        ۀبنابراین هم ـ. پساماتریالیست کمک گرفت

هـا و معـانی، بـراي     پردازد کـه در آن، تمـایلات، شـدت    می هاجریان این ناپذیربینی پیش

عنـوان    داري بـه  چکش زدن به ابزار محدود رویکردي است که بـر لـزوم بحـران سـرمایه    

و  1968آنچـه حـوادث سـال     بنابراین. کید داشتاساس و اقدام سوژه انقلابی رادیکال تأ

این است کـه یـک طبقـه خـاص      گوید هاي اجتماعی جدید به ما می ظهور مجدد جنبش

اینجاســت کــه . ، تنهــا اســاس اقــدامات سیاســی رادیکــال نیســت)مــثلاً طبقــه کــارگر(

کـه   را هاي مختلفی ها و مکان هاي انواع مختلف ظلم هاي پسامارکسیستی، ویژگی دیدگاه

ها تأکید  در نهایت به سازنده بودن همین کثرت و جدي گرفته ،افتد ظلم اتفاق می در آن

  . )Tormey & Townshend, 2006: 216( دکن می

، نئولیبرالیسـم ظهـور  طور کـه پیشـتر بـه آن اشـاره کـردیم، بـا        از طرف دیگر، همان

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و ظهور هرچه بیشتر جهانی شدن و فرو ریختن مرزهـا و  

اي ه ـ ، برنامه سیاسی چـپ بـا چـالش   گوناگونفراتر رفتن از آن در سطح جهانی در ابعاد 

عنـوان مرکـز     بـه  »اقتصـادگرایی «، دیدگاهرفت تا از یک  بنابراین می. بیشتري مواجه شد

سـرعت برجسـته     بـه  »سیاسـت «اما در عوض، جایگـاه   ،ثقل در معرض پرسش قرار گیرد

در هاي آن  لاکلائو و موف، سیاست را آوردگاه تعارض میان گفتمان حاکم و غیریت. شود

آلـود میـان    حال تلطیف کردن فضاي تخاصـم . آورند ب میحسا  درون یک فضاي واحد به

یـا  ( دموکراسی تکثرگرا سیاستاي که در سایه  گونه  حاکم گفتمانی، به ةها و حوز غیریت

بـه امـر سیاسـی و رابطـه آگونیسـتی، تمـام        آنتاگونیسـتی و نگـاه   )رادیکال دموکراسـی 

آمیـز   فضاي رقابت مسـالمت  حوي بتوانند درن  به نشین شده  هاي حاشیه ها و هویت جریان
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  . گفتمانی مشارکت داشته باشند، براي لاکلائو و موف بسیار مهم و اساسی است

توان و نباید منازعه را در جوامع لیبرال دموکراتیـک   نمی«: نویسد موف در این زمینه می

رسمیت شـناختن و    دموکراسی پلورالیستی و تکثرگرا دقیقاً به ۀمشخص زیرا ،کن کرد ریشه

چیزي که سیاست لیبرال دموکراتیک به آن نیـاز دارد ایـن اسـت    . مشروعیت منازعه است

به بیان دیگر، آنچـه اهمیـت   ... مثابه دشمنانی تلقی نشوند که باید نابود شوند که دیگران به

یـا سـتیز میـان دشـمنان بـراي حـذف       [ »سازي خصومت«شکل  ،دارد این است که منازعه

یعنی بـه عبـارتی آنهـا مخـالف     . [باشد »آگونیستی«صورت   ه بهبه خود نگیرد، بلک] یکدیگر

  ).189: 1395موف، ( »].هستند و نه دشمنی که باید از روي زمین محو شود

اي تحول مفهوم خشـونت و سـوژه انقلابـی در اندیشـه مارکسیسـم       بررسی مقایسه

  و پسامارکسیسمکلاسیک 

دو  بـا اسـتفاده از   مختصـر صـورت    بـه ، در ایـن قسـمت   مطرح شدهنکات  توجه بهبا 

و اولویـت هـر کـدام از دو جریـان      »سیاسـت «و  »اقتصـاد «یعنی مفهوم بنیادي و اساسی 

اي  بـه بررسـی مقایسـه   ، شـده اشـاره  و پسامارکسیسم به دو مفهوم کلاسیک مارکسیسم 

و پسامارکسیسـم   کلاسـیک  تحول مفهوم خشونت و سوژه انقلابی در اندیشه مارکسیسم

  .پردازیم می

آمیز سوژه انقلابـی   و نقش خشونت) از جمله مارکس( کلاسیک ویت اقتصاد در مارکسیسماول

  طبقاتی ۀدر منازع

اي کـه مطـرح کـرد،     اساس ماتریالیسم تـاریخی  مارکس در توصیف خود از جامعه بر

یعنی اقتصاد، شرایط مادي، نیروهاي تولید و مناسـبات  . کند زیربنا را از روبنا تفکیک می

هـاي جمعـی، مـدارس و کـل      ربنا تعلق دارد و دولـت، نظـام قضـایی، رسـانه    تولید به زی

یعنی بر مبناي شیوه تولید کـه  . به روبنا تعلق دارد ،شود اي که در جامعه تولید می معانی

 از. شـود  سازنده ساختار اقتصادي جامعه است، سـاختارهاي سیاسـی و حقـوقی بنـا مـی     

در کـانون قـرار دارد و    »اقتصـاد «اسـت کـه    بندي ایـن  ترین ویژگی این دسته مهم رو این

کند و در نتیجه اقتصـاد اسـت    یعنی زیربنا، روبنا را تعیین می .کند چیز را تعیین می همه

همچنین جریان تاریخ نیـز بـر    .کنند گویند و چه فکر می کند مردم چه می که تعیین می

  . شوند وب میعامل ایجاد تغییر محس ،زیرا تغییرات اقتصادي ،اقتصاد متکی است
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ایدئولوژیک حاکم بر  -تأثیر زمینه و فضاي فکري  مارکس تحت ،طور کلی  بنابراین به

سـاختار  معتقـد بـود کـه    ) عنوان زیربنا  به(سخن، با اولویت دادن به اقتصاد  ۀزمان عرض

همیشـه یـک طبقـه     ،شده از شیوه تولید است کـه از دیـدگاه وي  جوامع طبقاتی حاصل

ستثمار شده وجود داشته است که از دل آن، تضادهاي شیوه تولیـد و  حاکم و یک طبقه ا

ایـن   ،سوسیالیسـتی و کمونیسـتی   ۀشود و تا رسیدن بـه جامع ـ  مبارزه طبقاتی خارج می

بنابراین از لحاظ تحلیل انقـلاب و بحـث خشـونت و    . تضادها و مبارزه طبقاتی وجود دارد

طـور    اي تولید و مناسبات تولید یا بـه صورت تعارض میان نیروه  سوژه انقلابی، مسئله به

سـازد و جـایگزینی    تولیدي است که ساختار روابط اجتماعی را معـین مـی    کلی در شیوه

آمیـز و تـدریجی صـورت     طـور مسـالمت    تولیـدي دیگـر، بـه    ةتولیدي با شـیو  ةاین شیو

مالکیت  سلب ،حاکم کهن ۀبلکه به انقلابی قهرآمیز نیاز دارد که در آن از طبق ،گیرد نمی

  .نشیند شود و طبقه جدیدي در جاي آن می می

  

  
  آمیز کارل مارکس مدل انقلاب خشونت - 2شکل 

  )طراحی نویسندگان، با الهام از آثار مارکس: منبع(

  

در سایه  و حذف خشونت از سوژه انقلابی) لاکلائو و موف(اولویت سیاست در پسامارکسیسم 

  آمیز تهاي مسالم نظریه تحلیل گفتمان و رقابت

ایـدئولوژیک حـاکم بـر زمـان عرضـه       - تأثیر زمینه و فضاي فکري  تحتلاکلائو و موف 

اي وجـود   هیچ قانون عینیکه معتقدند گرایی  گرایی یا جوهر برچیدن بساط عینیبا سخن، 

هـاي موجـود همـواره محصـول      گـروه  ؛هاي خاصی تقسیم کنـد  ندارد که جامعه را به گروه

 ،از نظر لاکلائو و موف، فراینـدهاي سیاسـی   بنابراین. نی هستندفرایندهاي سیاسی و گفتما
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کند چگونـه جامعـه    بندي سیاسی است که تعیین می مفصل زیرا ،بیشترین اهمیت را دارند

کلـی برچیـده    گفتمان به ۀاقتصاد در نظری ةکنند اینجاست که نقش تعیین. کنیم را خلق می

ایـن در  . دهـد  را به سـطح گفتمـان ارجـاع مـی    ) روبنا/ زیربنا(این ساحت دوگانه و شود  می

حالی است که هسته اصلی نظریه مارکسیستی مبتنی بر قوانین یا یـک منطـق ضـروري و    

ناپـذیري از انقـلاب    مثلاً سیر مراحل معین در روند تکامـل تـاریخی، اجتنـاب   . قطعی است

  . دهد که این رویکرد، منطق پیچیدگی را کاهش میاست ... پرولتري و

هایی همچون لاکلائو و موف با تغییراتی گاه بنیـادي در   ست که پسامارکسیستاینجا

ایـن   بنـابراین . مارکس، سعی در منطبق کردن آن با نیازهـا و شـرایط روز دارنـد    ۀاندیش

 ؛آینـد  در جهـت بازسـازي چـپ و نجـاتش برمـی      و روند تاریخی مارکسیسم را رد کـرده 

، منتفـی  )از جمله مارکس(یسم کلاسیک رکسآمیز ما اي که در آن، نگاه خشونت بازسازي

و نظریـه   معاصـر و امـروزي   ۀآنان با استفاده از روش گفتمانی براي تبیین جامع. شود می

 را بـه  »رادیکـال دموکراسـی  « آمیـز،  هاي مسالمت تحلیل گفتمان در جهت افزایش رقابت

کننـد؛   مـی  ن چپ در دنیـاي معاصـر ارائـه   امطمئن براي احزاب و متفکراي  عرصهعنوان  

ه انقلابـی  اي که با مکمل رابطه آگونیستی، منجر بـه حـذف خشـونت از سـوژ     دموکراسی

  .شود لاکلائو و موف می

  

  گیري نتیجه

اساسی بود که مفهـوم خشـونت و سـوژه     حاضر درصدد پاسخ به این پرسش پژوهش

دسـتخوش چـه    ،به جریان پسامارکسیسمکلاسیک انقلابی در گذر از اندیشه مارکسیسم 

بـه بررسـی و مطالعـه مفهـوم     جداگانه  ابتدا در دو بخش تغییر و تحولاتی شده است؟ ما

در . و پسامارکسیسـم پـرداختیم   کلاسیک مخشونت و سوژه انقلابی در اندیشه مارکسیس

 ۀکـه بـر پای ـ   یـافتیم هـا دسـت    به این یافتـه  )کارل مارکس( کلاسیک بخش مارکسیسم

هاي کـارل مـارکس و شـناخت زمینـه و      نگاشتهشناسی اسکینر، با واکاوي متون و  روش

آیـد کـه    دسـت مـی    ایدئولوژیک حاکم بر زمان عرضه سخن، این نتیجه به -فضاي فکري

و لازم است میان دو  نیستو نیت کارل مارکس از مفهوم خشونت، ثابت و یکدست قصد 

  . دوره فکري او تمایز قائل شویم
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، قصـد و  )ژه مانیفسـت حـزب کمونیسـت   وی در آثار متقدم، به(در دوره مارکس جوان 

نیت وي از مفهوم خشونت و سوژه انقلابی این است که سوژه انقلابی که طبقـه اسـتثمار   

. طبقاتی را منهدم و نابود نماید ست، باید با خشونت و قهر مادي، ساختاراشده یا پرولتر 

نیت وي از مفهـوم   قصد و، )ویژه کتاب سرمایه در آثار متأخر، به(اما در دوره مارکس پیر 

سوژه انقلابی همان طبقه استثمار شـده یـا    هرچندخشونت و سوژه انقلابی این است که 

اي نزدیک و شـور انقلابـی را    برخلاف دوره جوانی که انقلاب را در آینده اما ست،اپرولتر 

بیش از آنکه متکی  سوژه انقلابی شمرد، اینک بر آن است که این در کنار آن ضروري می

شـرایط عینـی اقتصـادي و تضـادهاي درونـی نظـام        ۀخود برساختشور انقلابی باشد، بر 

طبیعـی   ة، بلکـه زاد »اي ارادي دهنـده  شتاب«و بنابراین خشونت نیز نه  استداري  سرمایه

   .آورد داري سر برمی همین تضادهاست که در بزنگاه فروپاشی نظام سرمایه

هـا دسـت    بـه ایـن یافتـه    )شانتال موف ارنستو لاکلائو و( اما در بخش پسامارکسیسم

هـاي ارنسـتو لاکلائـو و     شناسی اسکینر، با واکاوي متون و نگاشته روش ۀکه بر پای یافتیم

ایدئولوژیک حاکم بر زمان عرضـه سـخن،    -شانتال موف و شناخت زمینه و فضاي فکري

فهـوم  آید که قصـد و نیـت ارنسـتو لاکلائـو و شـانتال مـوف از م       دست می  این نتیجه به

خشونت و سوژه انقلابی این است که سوژه انقلابی که یک سوژه متکثر و چندگانه تحت 

 ةداري متـأخر و جهـان پیچیـد    تأثیر پیچیدگی جوامع سـرمایه   ظلم و ستم است و تحت

، در سـایه  )از جمله مـارکس (یسم کلاسیک آمیز مارکس اند، نگاه خشونت امروز ایجاد شده

یـا رادیکـال   (دموکراسی تکثرگـرا   گفتمانی با سیاست آمیز تهاي مسالم رقابتاستراتژي 

  . شود و نگاه آنتاگونیستی به امر سیاسی و رابطه آگونیستی، منتفی می) دموکراسی

از جملـه  ( کلاسـیک  اي نشان داده شد کـه مارکسیسـم   یعنی در یک بررسی مقایسه

قائـل بـه یـک نـوع      تأثیر شرایط زمانه خود، با اولویـت دادن بـه اقتصـاد،     تحت) مارکس

است که سوژه انقلابـی یـا   ) دار یا ستیز میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه(طبقاتی  ۀمنازع

داري باید با خشونت و قهر مادي، سـاختار   طبقه کارگر براي رهایی از سلطه نظام سرمایه

ایط تأثیر شر  تحت) لاکلائو و موف(اما در پسامارکسیسم . طبقاتی را منهدم و نابود نماید

اي وجود نـدارد   زمانه خود، با اولویت دادن به سیاست معتقد هستند که هیچ قانون عینی
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هـاي موجـود همـواره محصـول      گـروه  ؛هـاي خاصـی تقسـیم کنـد     که جامعه را به گروه

  . فرایندهاي سیاسی و گفتمانی هستند

 زیـرا  ،بیشـترین اهمیـت را دارنـد    ،از نظر لاکلائو و موف، فرایندهاي سیاسی رواز این

اینجاسـت  . کنـیم  کند چگونه جامعه را خلق مـی  بندي سیاسی است که تعیین می مفصل

آنان با استفاده از . شود کلی برچیده میگفتمان به ۀاقتصاد در نظری ةکنند که نقش تعیین

معاصر و امروزي و نظریـه تحلیـل گفتمـان در جهـت      ۀروش گفتمانی براي تبیین جامع

مطمئن براي  اي عرصهعنوان   را به »رادیکال دموکراسی«آمیز،  تهاي مسالم افزایش رقابت

اي که با مکمـل رابطـه    کنند؛ دموکراسی ن چپ در دنیاي معاصر ارائه میااحزاب و متفکر

یعنـی مـا   . شـود  آگونیستی، منجر به حذف خشونت از سوژه انقلابی لاکلائو و مـوف مـی  

) مـارکس از جملـه  ( کلاسیک کسیسمآمیز جریان مار دیگر شاهد نگاه رادیکال و خشونت

بنابراین از نظر اندیشمندان پسامارکسیسم، با توجه . از سوژه انقلابی و حذف غیر نیستیم

هاي اعتراض اجتماعی، سوژه، مقاومـت و شورشـگري خـود را نـه بـه       به دگردیسی شیوه

در  سیاسـت و بلکه با دستمایه قـرار دادن زیسـت    شکل نبرد طبقاتی و یا نبرد مسلحانه،

هـاي پـژوهش نشـان     یافتـه رو  از ایـن  .برساندهاي اجتماعی جدید به ظهور قالب جنبش

دهد که در گذار از مارکسیسم کلاسیک به پسامارکسیسم، نگـاه بـه خشـونت از یـک      می

ابزار ضروري رهایی طبقاتی به یک مؤلفه تحلیلی و گفتمانی تغییر یافته و سوژه انقلابـی  

هـاي   اي چندگانه، متکثر و مبتنی بـر رقابـت   محور به سوژه تاز یک بازیگر واحد و خشون

  .آمیزِ گفتمانی تبدیل شده است مسالمت

   

  نوشتپی

  .همان معناي نهفته در متن است ،منظور ما از تفسیر و تأویل. 1

سـید   به تعبیـر  .این دو روش، به معناي کنار گذاشتن کامل آن دو نیستز تقاد اسکینر اان. 2

 »گرایـی  گرایی و زمینـه  همروي متن«منوتیک اسکینر در اصل یک نوع صادق حقیقت، هر

  .)345: 1398حقیقت، (است 

شود که لازمۀ رسـیدن بـه    در این مرحله ابتدا دیکتاتوري پرولتاریا و سوسیالیسم حاکم می. 3

  .کمونیسم است
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یعنی همان رسیدن به مرحله کمونیسـم اسـت کـه بعـد از سوسیالیسـم، دولـت ظرفیـت        . 4

  .شود دهد و کمونیسم حاکم می دي خود را از دست میوجو

امـا   ،در پاریس بـود ) به عنوان یک رویداد فرهنگی و سیاسی( 1968مرکز حوادث ماه می . 5

اعتراضـاتی کـه    ؛در نقاط مختلف اروپـا احسـاس شـد    طنین آن به شکلی بسیار گسترده

 ,Reader & Wadia, 1993: 1; Smart(ترین اعتصاب عمومی تاریخ اروپا شـد   منجر به بزرگ

2004: 34(.  

رسـمیت شـناختن     هـایی دارد و بـه   محدودیت ،گرایی کثرتکه دهد  البته موف توضیح می. 6

توان پذیرفت و طرح  ها را نمی گرایی به این معناست که همه تفاوت هاي کثرت محدودیت

ی تأکیـد دارنـد،   مدرن که بر ناهمگون از سایر اشکال سیاست پست دموکراسی رادیکال را باید

هـا   اساس آن همه منافع، عقاید و تفاوت بنابراین شکل افراطی پلورالیسم که بر. منفک ساخت

 رو از ایـن . تواند چارچوبی براي یک رژیم سیاسی فـراهم کنـد   شود، هرگز نمی مشروع تلقی می

 ـ     ل باید ضوابطی وجود داشته باشد تا بین اینکه چه چیزي قابل قبـول و چـه چیـزي غیـر قاب

  .)Mouffe, 1995: 13(گیري شود  تصمیم ،قبول است

طبقـه  یعنی «هاي تحت ستم  برخلاف مارکسیسم سنتی که بر اولویت مبارزه طبقاتی گروه. 7

مثل لاکلائو و موف بر دموکراتیزه کردن مباحث هایی  پسامارکسیست، تأکید دارد »کارگر

 ,Goldstein( کیـد دارنـد  أت هـاي اجتمـاعی جدیـد    یا سایر جنبش کارگرانزنان، سیاهان، 

2005: 112-113.(   
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  مقدمه

جــه هــاي بنیـادین در تــاریخ بشــر، همـواره مــورد تو   عنــوان یکـی از پدیــده   انقـلاب بــه 

هـاي کلاسـیک ماننـد     از انقلاب. سیاسی قرار گرفته استو  یپردازان علوم اجتماع نظریه

ماننـد انقـلاب اسـلامی     کلاسـیک  هـاي  انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی گرفته تا انقـلاب 

تعریف و تحلیـل   ،پردازان صورت متفاوتی در ذهن نظریه  هر یک از این رویدادها بهایران، 

 .ایجاد تغییر اساسـی و  قدرت به دستیابی: هدف دارنددو  ،ها همه انقلاب بنابراین .اند شده

  . )66: 1402باسینگر، (براي دستیابی به دومی باید قبلاً به اولی دست یافته باشد  انقلاب هر

شود کـه شـامل    عنوان یک مفهوم چندبعدي تلقی می  ، انقلاب بهموضوعیدر ادبیات 

عنوان تغییرات بنیـادین،    این مفهوم اغلب به .است ،...و فرهنگی ،ابعاد سیاسی، اجتماعی

خطی در ساختارهاي قدرت، نهادهاي سیاسی و روابـط اجتمـاعی تعریـف     ناگهانی و غیر

شود که اغلب با استفاده از خشونت، فشارهاي جمعی یـا تحـولات بنیـادین فرهنگـی      می

بـه اهمیـت    اندیشمنداناز  برخیکه  است در حالیاین  .)Skocpol, 1979: 4( همراه است

هـاي سیاسـی در مقابلـه بـا تقاضـاهاي جامعـه اشـاره         ساختارهاي نهادي و ضعف نظـام 

  . )Tilly, 1978: 15( کنند می

بـا   .انقلاب وجـود نـدارد   شناسایی جامعی درباره معیارهاي دقیقبر این اساس توافق 

و  فراینـدها ل، تـر از عل ـ  هاي مختلـف، بـه درك عمیـق    از دیدگاه انقلاببررسی این حال 

از  و رویکـرد بـه پدیـده انقـلاب    در این مقاله، بـه مقایسـه   د. کند پیامدهاي آن کمک می

 ،2الملـل و فریـد زکریـا    پـرداز روابـط بـین    و نظریـه  شـناس  انقلاب 1دیدگاه جورج لاوسن

  . شود پرداخته میالملل  پرداز روابط بین و نظریه تحلیلگر سیاسی و

سـاختاري و جهـانی انقـلاب، آن را نتیجـه تعـاملات       هـاي  لاوسن با تمرکز بر جنبـه 

ها بدون درك این تعـاملات   دهد که انقلاب او نشان می .داند پیچیده درونی و خارجی می

قابـل فهـم    ،جهـانی  نظـام اجتمـاعی و  رویکـرد بـین  در چارچوب بین ساختار و کارگزار، 

شناسـی و تـاریخ    امعـه در پرتو اتصـال ج  در بررسی پدیده انقلابلاوسن  رویکرد .نیستند

 ،اي اجتماعی و رابطـه  چارچوب رویکرد بینطرح به این معنی که با . شود بندي می مفصل

از سویی دیگر بـا اشـاره بـه     .سازد ها را برطرف می مشکل اتصال سطوح در تحلیل انقلاب

                                                           
1. George Lawson 
2. Fareed Zakaria 
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ب بــه ســتنهــاي اجتمــاعی م خوشــهمنجــر بــه انقــلاب کــه درون  ســیر تــوالی اتفاقــات

  . سازد نقش تاریخ را برجسته می ،یعلّهاي  پیکربندي

گرایانه و لیبرال، انقـلاب را از منظـر تغییـرات     زکریا با رویکردي عمل در نقطه مقابل،

ایـن مفهـوم از   بـه سـیر تحـولی    وي در تحلیل خود، . کند می بررسیسیاسی و اقتصادي 

گري درك خود هاي علمی و فلسفی آن، مانند انقلاب کوپرنیکی که انسان را به بازن ریشه

 وي. اشـاره دارد هـاي سیاسـی و فنـاوري     از کیهان واداشت، تا معناي مدرن آن در حوزه

تواند منجر به تحول پایدار شود کـه همـراه بـا     صورتی می انقلاب تنها درکه معتقد است 

هـاي خشـن و ناگهـانی     او نسبت بـه انقـلاب  . نهادها، قوانین و حقوق فردي باشدتقویت 

هـاي دموکراتیـک، انقـلاب تنهـا بـه       معتقد است بدون وجود زیرساخت دهد و هشدار می

بنابراین زکریا به جـاي   .شود و نه تحول واقعی در نظام سیاسی تعویض رهبري منجر می

  . دهد را ترجیح می شده هاي ناگهانی، تحولات تدریجی، توافقی و نهادینه انقلاب

هـاي   انقـلاب در قالـب   ةلیل پدیدو تح از نحوه رویکرد تري این مقایسه به درك دقیق

در ادامۀ نوشتار حاضر، در قسمت سابقه پژوهش این حوزه  .کند نظري مختلف کمک می

سـپس در بخـش   . به تفاوت مقاله حاضر با آثار بـه چـاپ رسـیده پرداختـه خواهـد شـد      

 بهـره مقالـه  اي در ایـن   پردازیم و از روش مقایسه چارچوب مفهومی به مفهوم انقلاب می

شـر شـده   تدر آثار من رویکردي و تحلیلیمختصاتی موجز از ابعاد  ،در بخش بعد. یمبر می

 دیـدگاه  تا خواننده بیشتر با وجوه مختلـف  شدخواهد کاویده جورج لاوسن و فرید زکریا 

  .آنها آشنا شود

  

  پیشینه پژوهش

به دیدگاه جورج لاوسن و فرید زکریا اي از  پژوهش مقایسه ،این مقاله نگارش  زمانتا 

جداگانه تحقیقاتی دربارة فریـد زکریـا و   صورت   ؛ اما بهاست نگرفتهصورت پدیده انقلاب 

   .خواهد شدها اشاره طور موجز بدان  است که در ذیل به  جورج لاوسن انجام شده

ارزیابی تمـایز میـان نسـل چهـارم و     « عنوان انامه خود ب در پایان )1402( پور پنجعلی

هاي انقلاب جورج لاوسن و آصف بیات بـا   مطالعه موردي نظریه :انقلاب هاي نظریهپنجم 

بر  تأکیدبا پرداز  این دو نظریه انقلاب از دیدگاهمفهوم ، به »بر انقلاب اسلامی ایران تأکید
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 -یگیـري از روش توصـیف   بـا بهـره   پژوهشدر این  مؤلف. پردازد می انقلاب اسلامی ایران

انقلاب پرداخته و تلاش کرده است با استفاده  هاي مختلف نظریه تحلیلی به بررسی نسل

در . از چارچوب مفهومی تاریخ مفـاهیم، بـازتعریفی از تـاریخ مفهـوم انقـلاب ارائـه دهـد       

هـاي انقـلاب تمرکـز     گیري نسل پنجم نظریه بخشی از مباحث، بر موضوع ظهور یا شکل

اد بـه  تـوان بـا اسـتن    رسـد کـه نمـی    در نهایت پـژوهش بـه ایـن نتیجـه مـی     . شده است

هـاي   هاي نظري کنونی، ادعاي مستندي دربـاره وجـود نسـل پـنجم نظریـه      بندي صورت

هاي دو متفکر برجسته، جورج لاوسن و آصف  در همین راستا، دیدگاه. انقلاب مطرح کرد

نامـه توانسـته اسـت بسـتري را      این پایان که رسد به نظر می. است شدهبیات نیز بررسی 

  .فراهم آورد اندیشه جورج لاوسنبراي فهم 

محـور   واکاوي و نقد نظریـه رئالیسـم دولـت   « در مقاله )1402( سیمبرشجاعی و رضا 

در  فریـد زکریـا  هـاي   و دیـدگاه  هاهبه نظری »بر بازخوانی آن در ایران تأکیدفرید زکریا؛ با 

 -1 :اسـت هاي اساسی این پژوهش بدین شرح  پرسش .پردازد الملل می موضوع روابط بین

چـه   از -2الملـل داشـته؟    هایی براي مکتب رئالیسـتی روابـط بـین    چه آورده ،این نظریه

سـازي   نواقصی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش نیز این است که این نظریـه بـا برجسـته   

 سیاست خارجیسازي  هاي رئالیستی را با عینی نقش دولت و عوامل مربوط به آن، نظریه

اي تبیینی آن را بـا بسـط مفـاهیم و جـذب     ه توان قابلیت میاما همچنان  ،بخشیدهارتقا 

 تأکیـد تحلیلی بـا  -شیوه انجام پژوهش نیز توصیفی. عوامل دیگر در نظریه، بهبود بخشید

پـژوهش حاضـر ضـمن اسـتفاده از ایـن نتیجـه       . ستابر مفاهیم نظري موجود در کتاب 

وسـن و  از دیـدگاه جـورج لا   را به پدیده انقلاب بین المللی -تاریخی رویکردتا  کوشد می

  .توضیح دهد فرید زکریا

اي  ، تلاشی براي تدوین نظریـه »آن هاي زمینهانقلاب و  دربارة«کتاب  در) 1399( بشاره

او تلاش کرده اسـت بـا تحلیـل دقیـق مفهـوم      . دهد هاي عربی ارائه می انقلاب دربارةعلمی 

داده  لات رخگیري آن از دیدگاه تاریخی و فکري، تحـو  انقلاب و بررسی عوامل و دلایل شکل

در ایـن اثـر، بـا مـرور     . کنـد در کشورهاي مختلـف خاورمیانـه و شـمال آفریقـا را ارزیـابی      

هـاي   به دیدگاه ویژه بههاي انقلاب از غرب تا شرق،  هاي مرتبط با نظریه اي از اندیشه گستره

گرفتـه در   هـاي صـورت   انقـلاب  ،مذهب پرداختـه   فقیهان سنیّ ویژه انقلابی فقهاي دینی، به
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  .کشورهاي عربی را از زوایاي مختلف واکاوي کرده است

هاي  تحلیلی عمیق به بررسی پدیدهبا ، »انقلاب بدون انقلابیون«کتاب  در) 1402( بیات

بر پایه حضور مستقیم نویسنده در دل وقـایع و   که پردازد شناسی می انقلابی از منظر جامعه

اسـتفاده از مشـاهدات، مطالعـات و    آصف بیات بـا  . شخصی او شکل گرفته است هايهتجرب

هاي کشـورهاي عربـی در    ایران تا موج انقلاب 1357انقلاب هایش، تحولات انقلابی  شنیده

را در قالب کتابی جامع گردآوري کرده است که به مرجعی مهـم   2013تا  2011هاي  سال

پـردازد   نی مـی این اثر به چرایی وقوع ناگزیر انقلاب در دورا. است در این زمینه تبدیل شده

در تضـاد بـا انقـلاب قـرار گرفتـه       - از اقتصاد گرفته تا ذهنیت عمومی و زبان - چیز که همه

رغم اینکه حتـی   دنبال آزادي بودند، علی  دهد که چگونه مردمی که به بیات نشان می. است

پا خاستند؛ افرادي که بدون داشـتن تصـویري    توان تصور انقلاب از آنان گرفته شده بود، به

شود بـراي تمـام    چراغ امیدي می ،این نکته مهم. روشن از پیروزي، موفق به پیروزي شدند

  .ها، به امکان رهایی باور دارند کسانی که هنوز با وجود تمام ناامیدي

به بحث درباره  »هاي آن هاي انقلابی و نسل در باب نظریه«در مقاله ) 2021( آلینسون

هـاي قبلـی متفـاوت     پردازد که بـا نسـل   نقلابی میهاي ا از نظریه »نسل پنجم«وجود یک 

آمیـز سیاسـی    خشونت آمیز، بر تحولات غیر هاي خشونت جاي تمرکز بر انقلاب  است و به

چرا با وجود افزایش اعتراضات مردمـی در  که دهد  سخ میو به این پرسش پاتمرکز دارد 

هـاي   یافتـه نیسـتیم؟  هایی با تحول اجتماعی عمیق  یکم، دیگر شاهد انقلاب و قرن بیست

ها اغلب در مناطق روستایی و درگیـري   در گذشته، انقلاب که دهد این پژوهش نشان می

اما امروزه میدان انقلاب به شـهرها منتقـل شـده و فاقـد      ؛گرفت داران صورت می با زمین

دهد که بـدون درك ایـن    در نهایت الینسون هشدار می .هاي اجتماعی واضح است برنامه

  .طالعه انقلاب از ارتباط با مسائل مهم اجتماعی و سیاسی دور خواهد ماندتحولات، م

بـا ادعـاي وجـود یـک      »هاي انقلابـی  نسل پنجمی از نظریه«در مقاله  )2019( آبرامز

کند که آثاري  کند و استدلال می شدت مخالفت می به ،هاي انقلابی از نظریه »نسل پنجم«

نسل پنجم معرفی کرده، در واقع بخشی از نسـل   هاي عنوان نمونه  به که جرمی الینسون

 طـور کامـل    معتقد است که نسل چهارم هنـوز بـه   وي .هاي انقلابی هستند نظریه چهارم

و  ، تنـوع زیـاد متغیرهـا   از حـد  سـازي بـیش   توسعه نیافتـه و بـا مشـکلاتی ماننـد مـدل     
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نقلاب امروزه آبرامز مدعی است که واژه ا .مواجه است هاي علمی همپوشانی با دیگر حوزه

آمیـز   خشـونت  و اغلـب بـه تحـولات غیـر     رود کار می  معناي محدودتري از گذشته به  به

  .سیاسی اشاره دارد که قبلاً نیز در نسل چهارم مطرح بوده است

این مقاله، هرچند آثاري دربـاره هـر یـک از     نگارش  زمانبا بررسی منابع منتشره تا  

با ایـن حـال    ،استبه زیور طبع آراسته شده انقلاب رویکردهاي مختلف در ارتباط با این 

مقایسه رویکرد به پدیده انقلاب از دیدگاه جورج لاوسـن و فریـد    بارهمستقلی درپژوهش 

نگرفته است و رسالت پژوهش حاضر، پردازش موضوع از این منظـر خـاص    صورت زکریا

یـن اسـت کـه دامنـه     نوآوري و تفاوت پژوهش حاضر با امثال آثار مزبـور ا  بنابراین .است

 نیسـت؛ بلکـه مقایسـه    اندیشـمند یـک  دیـدگاه  محـدود بـه    ،موضوع مـورد مطالعـه آن  

  .مدنظر است آنها نیز شناسی شناسی و روش معرفت

  

  مفهومی چارچوب

 ،هـاي تـاریخی و اجتمـاعی، در طـول تـاریخ      ترین پدیده یکی از مهم عنوان  بهانقلاب 

یاسی، اقتصـادي و فرهنگـی ایفـا کـرده     گیري جوامع و تحولات س نقش کلیدي در شکل

اي از اصـول و ابعـاد اسـت کـه بـه درك       چارچوب مفهومی انقلاب شامل مجموعه. است

  .کند تر این پدیده کمک می عمیق

مباحث مرتبط بـا نجـوم، واحـدي از حرکـت      ةتوان در حوز را می 1منشأ واژه انقلاب 

دبـه  بینـی  پـیش   قابل غیرهانی و آورد و از جهت سیاسی به چرخش ناگ حساب  بهرانی و  

. گـردد  برمـی  در ایتالیـا  15اواخـر قـرن   کاربرد سیاسی ایـن واژه بـه   . امور دانست طرف

همچنین انقلاب در این زمان در ایتالیا بـه دگرگـونی ناگهـانی در امـور سیاسـی ارتبـاط       

خـود  هر حاکمی براي فهم سرنوشت فرمانروایی  ،عصر تحولات نجومی بوده یابد؛ زیرا می

   .)13: 1387کالورت، (گرفت  از آن بهره می

نوعی دگرگونی کلـی   ،انقلاب«: گوید می »سیاسی پنگوئن  فرهنگ علوم«در  2رابرتسون

و  کنـد  و خشونتی است درون یک نظام سیاسی که هم نحوه توزیع قدرت را دگرگون می

: 1400رابرتسـون،  ( »آورد تحولاتی گسترده و عمیق به وجود می ،هم در ساختار کلی جامعه

                                                           
1. Revolution 
2. Robertson 
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بایسـت جنـبش    از انقـلاب، یـک انقـلاب مـی     1علاوه بر این طبـق تعریـف گیـدنز   . )290

به اقداماتی عمـده در عرصـه و فرآینـد اصـلاح و تحـول       ،ها را در برگرفته اجتماعی توده

اما بنا بر همـه  . )Giddens, 1989: 604(کار گیرد   منجر شود و یا تهدید و خشونت را به

هاي مردمی که ضـد   فعالیت توصیف برايشد، انقلاب مفهومی است که اصولاً آنچه گفته 

توانسـته   اسـت و اي است و با سرعت و شدت و با خشونت همراه  رژیم حاکم در هر دوره

   .شود کار برده می  اجتماعی جامعه ایجاد کند، به -تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی

تحـول و یـا   را انقـلاب   ،مهم حوزه انقلاب اسـت  پردازان نیز که از نظریه 2هانتینگتون

هاي حاکم بر یک جامعه، نهادهـاي   ها، ارزش دگرگونی سریع، خشن و بنیادي در اسطوره

سیاسی و سـاخت اجتمـاعی آن جامعـه و همچنـین دگرگـونی در رهبـري و فعالیـت و        

موجـب  آنچـه  کـه  او معتقد است  .)385: 1386هانتینگتون، (داند  هاي حکومتی می سیاست

هاي مختلف سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادي     شود، عدم توازن در توسعه بخش انقلاب می

تـر و   مراتب از سایر تعاریف انقـلاب جـامع    این تعریف به. )Huntington, 1968: 267(ت اس

   .رسد نظر می  تر به کامل

ف بینـی و توصـی   انـد کـه تبیـین، پـیش     اي دانسته انقلاب را پدیده ،از دیگر سو برخی

: 1391هادیـان،  (راحتی ممکن نبوده است و نیاز بـه کنـدوکاوي عمیـق دارد      علمی آن به

هـا،   اي خشن و سریع است که تغییرات بنیـادین در ارزش  پدیده ،معنا انقلاب  بدین .)206

  . کند اجتماعی جامعه ایجاد می -نهادها و ساختارهاي سیاسی

سی برجسته، انقلاب را آغاز چیزي جدید پرداز سیا ، فیلسوف و نظریه3البته هانا آرنت

ها در ایجاد تحول بنیادین در نظام حـاکم همـراه    کند که با آزادي ذاتی انسان تعریف می

ها تنها به تغییـرات سیاسـی محـدود     انقلابکه کند  می تأکید »انقلاب«او در کتاب . است

تر  د و نظامی عادلانهکنند تا مفهوم آزادي بازتعریف شو شوند؛ بلکه فرصتی فراهم می نمی

شـود کـه مـردم قـادر باشـند از بنـد        زمانی آشکار مـی  ،معناي واقعی انقلاب. شکل گیرد

بـا   .)Arendt, 1963: 28( هایی بـه سـوي آزادي و عـدالت بردارنـد     گذشته رها شوند و گام

اي  پدیـده  ،دهند کـه انقـلاب   توان گفت که این تعاریف نشان می توجه به عبارات بالا می

                                                           
1. Anthony Giddens 
2. Samuel P. Huntington 
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ها و اعتقـادات جامعـه را    دهد، بلکه ارزش تنها نظام حاکم را تغییر مییده است که نهپیچ

  .کند و مستلزم تحلیل عمیق عوامل مختلف است نیز دگرگون می

تــوان  را مــی اســتفاده شــده اســت، ایــن روش اي روش مقایســهدر ایــن پــژوهش از  

متغیرهـاي سیاسـی از   طبیعـی   فرایندي منطقی براي شناخت علت و اثر طبیعی یا غیر«

 .)Almond & Powell, 1966: 20( تعریـف کـرد   »طریق مقایسه واحدهاي سیاسی مختلـف 

هـاي   انواع مختلفی دارد؛ از جمله مقایسه کلان که به مقایسـه سیسـتم   ،اي روش مقایسه

هـاي   مقایسه ریز که شامل مقایسـه واحـد   ؛پردازد سیاسی کشورها یا مناطق گسترده می

مقایسه زمانی که به مقایسه یـک   ؛مانند مناطق داخلی یک کشور استتر داخلی  کوچک

لحظـه از زمـان     پردازد و مقایسه مقطعی که چند واحد را در یک واحد در طول زمان می

مراحل اجراي این روش شـامل تعیـین    .)Lijphart, 1971: 685( کند با یکدیگر مقایسه می

متغیرهـاي  (، تعریف معیارهاي مقایسه موضوع و هدف مقایسه، انتخاب واحدهاي مقایسه

گیـري و   هایـت نتیجـه  ها، تحلیل و تفسیر نتـایج و در ن  ، گردآوري داده)مستقل و وابسته

هـاي   در نوشتار حاضر، از رهیافت تطبیقی بـراي فهـم وضـعیت اقلیـت     دهی است تعمیم

ر مسـتقیم د  طـور مسـتقیم یـا غیـر      اي بـه  قیاس و روش مقایسه. شوددینی استفاده می

 و  مقایسـه در تجزیـه  . رودبـه کـار مـی   اجتمـاعی   سیاسی و علوم  لوم هاي عسراسر رشته

هایی که طی آنها به کند و با مشاهده شیوهتحلیل سیاسی به اهداف گوناگون خدمت می

هاي ارزشـمندي بـراي    شود و فرصتمسائل سیاسی در ساختارهاي گوناگون پرداخته می

دهـد  اندازهاي نوین قرار می ها و چشمجو را در معرض ایدهسازد، دانشیادگیري فراهم می

)Marsh & Stocker, 2010: 285( .  

هـا   طراحی، آزمـودن و پـالایش فرضـیه    ،شاید کارکرد اصلی مقایسه در علوم سیاسی

 ،اي تـرین موضـوع در رهیافـت مقایسـه     مهم که رسد نظر می   به. درباره روابط علیت باشد

اي  البتـه هـر مقایسـه    .)255: 1387کـوثري،  (است ه و متفاوت مشخص نمودن موارد مشاب

رویکـرد و روش جـورج   معنـا آنچـه زمینـۀ مقایسـۀ       نیازمند زمینۀ مشترك است؛ بـدین 

تـوان چنـین خلاصـه     می ،سازد نقلاب مهیا میادر رابطه با پدیده را لاوسن و فرید زکریا 

 گیچگـون بررسـی   -2 ؛ان معاصـر هر دو اندیشمند به پدیده انقلاب در دورتوجه  -1: کرد

رو  ایـن  از. هـاي تـاریخی   التـزام آنـان بـه داده    -3 ؛هاي غربی و شرقی گیري انقلاب شکل
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توجـه در    هـاي قابـل   توانـد شـامل نـوآوري    تنها می هاي لاوسن و زکریا نه مقایسۀ دیدگاه

هـاي   لالباشد، بلکه فرصتی براي ارزیـابی اسـتد   رویکرد و تحلیل پدیده انقلاب ارتباط با 

پدیـده انقـلاب    تا بر این اساس در این پژوهش تلاش خواهد شد .آورد آنان نیز فراهم می

هـاي دیـدگاه آنـان     و تفـاوت  شـود از منظر این دو اندیشمند با تکیه بر آثارشان بررسـی  

  .درباره این مفهوم روشن شود

  

جهـانی در مقابـل تحلیـل     -رویکـرد سـاختار  : شناسی بنیادین تفاوت معرفت

  سیاسی -یبرالل

بیند که اثرات ژرفی بر جامعـه   کارگزار می -ساختار ايانقلاب را پدیده ،جورج لاوسن

هـا حاصـل تعارضـات ســاختارها و     کنـد کـه انقـلاب    مـی  تأکیـد او . و نظـام جهـانی دارد  

 .گیرنـد  تأثیر عوامل جهـانی قـرار مـی     کارگزارهاي درون جامعه هستند و همچنین تحت

رغم نقطه شروع مشترکشان در تحلیل کلان، اهمیت  ختارگرایی علیاکثر رویکردهایی سا

 .شناسـد  رسـمیت مـی    هاي خاص بـه  و توضیحات انقلاب هاهعوامل کارگزاري را در تجرب

بـراي تغییـر نتیجـه    تنها فشارها  نخست اینکه: باعث ایجاد دو نکته است یادشدهشرایط 

هـاي انقلابـی نیـز تـأثیر      بـالاي جنـبش  آنها از اقدامات پایین به  .الگوهاي کلان نیستند

کند کـه در آن احتمـال وقـوع تحـول      میکمک به ایجاد فضایی  ،این اقدامات .دنپذیر می

 ،بـیش از آنکـه ایسـتا باشـند     سـاختارهاي اجتمـاعی   اینکـه  دوم .گردد انقلابی میسر می

ابت روابط هاي نسبتاً ث پیکربندي ،دیگر، ساختارهاي اجتماعی  عبارت  به .برآیندي هستند

هـاي اجتمـاعی    واسطه تعاملات بین حـوادث و حـوزه    آیند که به حساب می  اجتماعی به

  . )78: 1400لاوسن، (شوند  تر ایجاد می وسیع

: نویسـد  پـردازد و مـی   وي در ادامه به تفاوت نظریه کارگزارمحور و سـاختارمحور مـی  

 ،پیش موجود استوار اسـت اهیت از عنوان یک م  نظریه کارگزارمحور بر افسانه شخص به«

عنـوان یـک ماهیـت از پـیش       که رویکردهاي ساختارمحور بر افسانه جامعه بـه   حالی در

که تمرکز بـر سـاختار تمایـل دارد الگوهـاي       حالی دیگر در  عبارت  به .موجود تکیه دارند

ارگزار بر ک ـ تأکیدهاي با اهمیت جلوه دهد، عنوان پدیده  نسبتاً ثابت روابط اجتماعی را به

هـا، منـافع و    کند کـه انگیـزه   عنوان ماهیتی از پیش موجود تصور می  فرد اجتماعی را به

  . )102: همان( »اند بندي شده ها از قبل بسته اولویت
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نتیجه تعامـل پیچیـده    داند که اي ساختاري می آید لاوسن انقلاب را پدیده نظر می  به

شـرایط   ،جتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی   ساختارهاي ا .است ساختارها و عوامل کارگزاري

 ،بـالا   به هاي پایین  کنند، اما اقدامات جمعی و جنبش لازم براي ظهور انقلاب را فراهم می

سـاختارها ایسـتا نیسـتند، بلکـه از     که کند  می تأکیداو . نقش کلیدي در تحقق آن دارند

هـا زمـانی رخ    قـلاب گیرند و ان هاي گوناگون جامعه شکل می تعاملات پویاي افراد و حوزه

 ،لاوسـن . هـاي جدیـد مقابلـه کننـد     توانند بـا بحـران   دهند که این ساختارها دیگر نمی می

 و سـاختارمحور ) بینـد  هاي ثابـت مـی   که فرد را موجودي با انگیزه( هاي کارگزارمحور نظریه

دو  شمارد و بر لـزوم تلفیـق   را ناقص می) داند اي از الگوهاي ثابت می که جامعه را مجموعه(

آن  ،ساز انقلاب هستند، امـا کـارگزاران جمعـی    شرایط ممکن ،ساختارها: دارد تأکیددیدگاه 

تنها نتیجه عوامل داخلی، بلکه در تعامـل بـا تحـولات     او انقلاب را نه. پیوندند را به وقوع می

. کنـد  اي چندلایه و پویـا معرفـی مـی    کند و آن را پدیده جهانی و تاریخی خاص تحلیل می

عنـوان    هـاي سـاختاري و محوریـت سـقوط دولـت بـه       شـرط نظریه انقلاب بر پـیش البته 

انتقـادي داشـته    ،دارند اگر کسی بخواهد نسبت بـه ایـن دیـدگاه    تأکیدسازان انقلاب  زمینه

این بدان معناست که نابودي نهایی دولت پس از ایجاد یک وضعیت انقلابی، نتیجـه   ،باشند

 بـا ارتبـاط انـدکی    ،دن ـگزین میدر آن نقطه براي انجام بر لابیونآنچه انق دقیقاً .قطعی است

 در ،محکوم به بافت ساختاري اسـت کـه در آن قـرار دارد    ،زیرا رژیم ؛سقوط یک نظام دارد

که خودشان متوجه امـور نیسـتند و    یکه مخالفانش یعنی افراد تحت هدایت نیروهای  حالی

  . )69: 1402ران، دیگوسن و لا(ندارند اي جز قیام  چاره ،کنند آن را کنترل نمی

که تمرکـز بـر سـاختار تمایـل دارد الگوهـاي نسـبتاً         حالی گیرد در لاوسن نتیجه می

بر کارگزار  تأکید ،عنوان چیزهاي با ماهیت به تصویر بکشد  ثابتی از روابط اجتماعی را به

ترجیحـات   ها و علایق ،ها کند که انگیزه اجتماعی را تصور می از پیش موجود و غیرفردي 

یـک از   تر عمل از پیش حاضر و آماده است کـه هـیچ   هاي گسترده او بدون توجه به حوزه

معنـا جـورج لاوسـن در نقـد       بـدین . )75: همـان (بخـش نیسـت    رضـایت  ،این دو موضـع 

رسـد کـه    هاي ساختارگرایانه و کارگزارمحور در تحلیل انقلاب به این نتیجـه مـی   دیدگاه

  . دهند بخشی از پدیده انقلاب ارائه نمی تنهایی توضیح رضایت هیک از این رویکردها ب هیچ

عنـوان چـارچوبی کلیـدي بـراي       بهرا  1اجتماعی ها، رویکرد بین در تحلیل انقلاب وي

                                                           
1. inter-societal approach 
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او . کنـد  کند که فراتر از محدوده داخلی یک جامعـه عمـل مـی    ها مطرح می درك انقلاب

نیستند، بلکه در زمینه تـاریخ جهـانی   ها تنها نتیجه عوامل داخلی  انقلابکه معتقد است 

گیرند و خودشان نیز بـر ایـن سـاختارهاي جهـانی تـأثیر       المللی شکل می و تعاملات بین

رویـدادهایی   ؛شـود  ها از یک فرض ساده آغاز مـی  اجتماعی انقلابرویکرد بین. گذارند می

از  تعـدادي .هـا هسـتند   دهنـد، تحـت تـأثیر وقـایع سـایر مکـان       که در یک مکان رخ می

اند کـه در آنهـا حـوادث انقلابـی داراي بعـد       اشاره داشته یهای هاي فراملی به روش تاریخ

رویکـرد  رو از ایـن . )112: 1400لاوسـن،  (ملی هسـتند  المللی مقدم بر چارچوب دولت  بین

 دیـدگاه  از .گیـرد  هاي فرامرزي شکل مـی  تنیدگی اجتماعی از فهم نقش سازنده درهم بین

اي بـودن   هـایی اسـت کـه در آن بـر رابطـه      گر شیوهترسیم ،اجتماعیرویکرد بین ،عملی

انقـلاب هـائیتی را   اجتماعی بین براي مثال ابعاد چندجانبه رویکرد .دارد تأکیدارتباطات 

 داري و اسـتعمار،  بیاورید کـه قرارگیـري آن در مـدارهاي انباشـت سـرمایه، بـرده       به یاد

ها در آمریکایی لاتین  آن بر گسترش ناآرامیدولتی و تأثیر  هاي بین آشفتگی آن در جنگ

   .)114: همان(و دیگر مناطق است 

دانـد کـه در    اجتمـاعی مـی  هایی بین ها را پدیده انقلاب ،رسد جورج لاوسن می نظر  به

 ، براو منادي ملی را نقد کرده. گیرند تعامل پیچیده ساختارهاي محلی و جهانی شکل می

 تأکیـد ) اقتصاد سیاسی جهانی و هاي ترانس ملی ند شبکهمان(هاي فرامرزي  تنیدگی همبر

داند، جـایی کـه محلـی و     پیوسته می ها را بازتابی از تاریخ جهانی درون او انقلاب .کند می

انقلاب را نتیجه تعامل سـاختارها و کـارگزاران    ،این رویکرد. اند خورده  جهانی به هم گره

اي  انقلاب را پدیـده  ،در نهایت لاوسن. رجیعوامل داخلی یا خا فقط  شمارد، نه جمعی می

تعریـف   هـاي سـاختاري و عمـل جمعـی     گرفته از همزمانی بحـران  چندلایه، پویا و شکل

در طـول  : دهـد  توضیح می کرده،وي براي مصادیق خود به انقلاب هائیتی اشاره . کند می

ائیـب اسـکان   آمریکـا، کانـادا، کوبـا و کار    همتحـد ایالات درهزار نفر شصت ،جنگ هائیتی

آنهـا پیشـگامان    .کردنـد  انقـلاب عمـل مـی    عنـوان لابـی ضـد     ایـن آوارگـان بـه    .یافتند

 ،سـرانجام هـائیتی   .گردنـد  کوبایی محسوب می انقلاب روسی و هاي پراکنده ضد جمعیت

تواند مولد گفتمـان و   هایی را به تصویر کشید که در آنها یک حکومت پیرامونی می شیوه

طور گسترده در اروپا گزارش   اخبار پیرامون انقلاب هائیتی به .شدسیاست در مادرشهر با

   .)52: همان(شد  می
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تواند در جهت توسعه  بیند که می تغییر سیاسی می ي برايانقلاب را ابزار ،فرید زکریا

ها بـه شـرایط اولیـه و     کند که نتیجه انقلاب می تأکید يو. دموکراسی و آزادي عمل کند

هـاي درون   گـروه  کـه  نمونه انقلاب ایران نشان داد براي .ستگی داردنحوه مدیریت آنها ب

این انقـلاب همچنـین   . خیزند توانند حتی با یک حاکم قدرتمند به مقابله برمی جامعه می

ضـرر   توسـعه حتـی نیروهـاي ظـاهراً بـی       حـال  نشان داد که چگونه در یـک جامعـۀ در  

در . ومرج شود به آشفتگی و هرج تواند منجر پیشرفت، مثل آموزش و تحصیلات عالی می

حتی وقتی او  .نوار کاست :آوري قدرتمند استفاده کرد از یک فن )ره(االله خمینی ایران آیت

شـد و بیـانگر    هایش در ایران پخش مـی  خطابه ،برد سر می  در دوران تبعید در پاریس به

  . )169: 1390زکریا، (بود مخالفت با حکومت سرکوبگر شاه 

از  .انقلاب شکوهمند حقیقتاً نقطه عطـف چنـدین انقـلاب بـود     ،اش بییا در شکل غر

ما شاهد چند قرن انقلاب اقتصـادي و هـویتی در سراسـر اروپـایی شـمالی       1500اوایل 

پـیش از انقـلاب    .ها ساختار سیاسـت قـرن هفـدهم را شـکل دادنـد      این انقلاب .هستیم

تري یش ـبه اصلاحات مـذهبی  میم واداشت کبه این تصرا  ز اولرشکوهمند انگلستان، چا

در ایـن میـان در طـول دهـه      .یت کاتولیک تمـام شـد  عانجام دهد که بیشتر به نفع جم

هـا   هایی براي افزایش مالیـات  تلاش بدون اینکه موافقت پارلمان را کسب کند، ، او1630

 بـه  1642هـایی شـد کـه در سـال      این اقدامات در نهایت منجر بـه درگیـري  . انجام داد

ها سرانجام بـا پیـروزي    این جنگ. هزار نفر جان باختند 150انجامید و حدود ریزي  خون

محــور  پادشــاه چــارلز اول اعــدام شــد و حکــومتی جمهــوري .پارلمــان بــه پایــان رســید

  . )80: 1403، همان(گذاري گردید  بنیان

هـاي   داند که حتی در برابر حکومت ها را تحولاتی می انقلاب ،ریادر این راستا فرید زک

شوند و ساختارهاي سیاسی و اجتمـاعی   هاي داخل جامعه آغاز می قدرتمند، توسط گروه

اي از این نوع اسـت؛ جـایی کـه فنـاوري سـاده       نمونه ،انقلاب ایران. کنند را دگرگون می

گسـترش   ،االله خمینی کمک کرد تا پیام خود را در شرایط تبعید مانند نوار کاست به آیت

همچنـین انقـلاب شـکوهمند    . ا علیه حکومت شاه رقـم زنـد  اي ر دهد و مقاومت گسترده

شـود کـه پـس از     نقطه عطفی در تاریخ سیاسی غـرب محسـوب مـی    ،)1688(انگلستان 

زکریا . محور شد هاي خونین و اعدام پادشاه، منجر به برقراري حکومتی جمهوري درگیري



  125/رو همکا یباییمهدي ز؛ ... تاریخی - تحلیل ساختاري: انقلاب در دو برداشت 

ساختارهاي قـدرت   ها، نقش عواملی مانند هویت، آموزش، فناوري و با بررسی این انقلاب

  . کند برجسته می ،را در بروز تغییرات بنیادین

. انقلابـی داشـت   خصلت غیر يآور شگفت طور انقلاب آمریکا به ،از دیدگاه فرید زکریا

معنـاي واقعـی کلمـه، یعنـی دگرگـونی        رسد این حرکت حتی یک انقلاب بـه  به نظر می

بـراي دسـتیابی بـه     اي یشتر مبـارزه جانبه اجتماعی، اقتصادي و سیاسی نبود؛ بلکه ب همه

درست است سیاست کشور تغییر کرد و با کنار گذاشـتن   .رفت شمار می  استقلال ملی به

هوري، اما ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی جامعه مسلطنت به نفع یک شکل حکومت ج

 مالکان مزارع همچنان بـر  .نخورده باقی ماند تاحد زیادي دست 1776سال آمریکا پس از 

هـا بـراي تـرویج     تـلاش  ،انقلابیون با خشونت ،حتی در شمال .کردندجنوب حکومت می

معنـا از نظـر فریـد زکریـا،       بـدین . )179: 1403زکریا، (تغییرات رادیکال را سرکوب کردند 

تغییـر در نظـام سیاسـی     رغـم علـی ؛ یعنی داشتانقلابی  غیر یخصوصیت ،انقلاب آمریکا

جانبـه در   انقـلاب شـاهد دگرگـونی عمیـق و همـه      این، )تحول از سلطنت به جمهوري(

مالکیت مزارع در جنوب همچنان در دست طبقـه  . ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي نبود

هـاي رادیکـال بـراي تغییـر      بـا تـلاش    خشـونت با قبلی ماند و حتی در شمال، انقلابیون 

قلاب کامل باشد، شـبیه  بنابراین انقلاب آمریکا بیشتر از آنکه یک ان. مقابله کردند ،عمیق

یک جنبش براي استقلال ملی بود کـه حـداقل در ابتـدا، اهـداف اجتمـاعی و اقتصـادي       

  .محدودي داشت

او . کنـد  طور خاص به لیبرالیسم و دموکراسی توجه مـی   ها به زکریا در تحلیل انقلاب

مسـتلزم   توانند به توسعه لیبرالیسم کمک کنند، اما این امـر  ها می معتقد است که انقلاب

سالار ناظر بر سنتی است که ریشه در لیبرالیسم قانون. وجود نهادهاي قوي و پایدار است

 .شخصی افراد در برابـر اجبـار اسـت    شأنتاریخ غرب دارد و در پی حفاظت از استقلال و 

دو اندیشـه را بـه    ،این اصطلاح ،فارغ از آنکه ریشۀ این اجبار دولت، کلیسا یا جامعه باشد

، اندیشـه لیبرالـی   نخسـت  .ندط هستهاي که بسیار با هم مرتب اندیشه ؛دهد د میهم پیون

آزادي بـر  شـود و   باسـتان آغـاز مـی    یونـان و روم  از کـه اسـت  فلسفی  یاست؛ زیرا میراث

حاکمیـت قـانون را در مرکـز     زیـرا  ،سـالار اسـت   قـانون اندیشه  دوم، .دارد تأکیدشخصی 

لیبرالیسم کلاسیک همان  از من«در واقع مقصود . )17: 1390، همان(دهد  سیاست قرار می
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 ؛اقتـدار سـلطنتی و مـذهبی بیـرون آمـد      ایدئولوژي که از عصر روشـنگري در تقابـل بـا   

برانگیز در بین راست و چپ امروزي تبدیل شـده و بـر    مفهومی که به یک اصطلاح بحث

ب یک نظـم  هاي فردي در چارچو معمولاً به معناي حقوق و آزادي .کنند سر آن جدل می

  . )26: 1403زکریا، ( »مبتنی بر قوانین در حوزه عمومی است

توسعه لیبرال دموکراسی بازار آزاد از بسـیاري جهـات ریشـه در جمهـوري      ،در غرب

مسیري طولانی، آهسته و ارگانیـک را طـی کـرده اسـت و      و هلند در قرن شانزدهم دارد

زمـان لازم   ،توسعه  حال ه جهان درک آنجا از .دوش اکنون، گاهی دچار نوسان میهمحتی 

و  1980هـاي   دهـه  يهـا  سـازي  دموکراسـی براي توسعه آهسته نهادهاي خـود نداشـت،   

از تحولات سیاسـی و اجتمـاعی    ترگر بیش کشورهاي اصلاح. عمق بود سریع و کم ،1990

کردند، برگزاري انتخابات آسان اما حاکمیت قانون و حمایت از حقوق فردي کمتـر   تأکید

ویـژه در انگلسـتان و    هـدف لیبرالیسـم در عصـر روشـنگري، بـه     . )235: همان(ظر بود مدن

هاي خودسرانه در فرآیندهاي سیاسی و اقتصادي بـود و ایـن    اسکاتلند، حذف محدودیت

مشاهده این تغییرات ممکـن   .شد تر محسوب می بخشی از یک روند تاریخی گسترده ،امر

 ،وندان فرانسـوي آن دوره بسـیاري از شـهر   يبـرا  است پیشرفت محض به نظر برسد؛ اما

بـراي یـک دهقـان     .ایـن تجربـه متفـاوت بـود     ،هایی که در حومه شـهر بودنـد  نویژه آ به

به نظـر   اجتماعی -سیاسی وضعیت کننده ثبات فرساینده و بی ،فرانسوي، اصلاحات ارضی

   .)120: همان(رسید  می

کند و معتقد  تاریخ غربی تحلیل می مفهوم انقلاب و لیبرالیسم را در قالب ،فرید زکریا

ریشه در جمهـوري هلنـد قـرن شـانزدهم      ،توسعه لیبرال دموکراسی و بازار آزادکه است 

دارد و از طریق فرایندي آهسته، تدریجی و ارگانیک در غرب شکل گرفت که حتی امروز 

بود زمـان  دلیل ن  توسعه به  حال که کشورهاي در  حالی در ؛هایی همراه است هم با نوسان

و  1980هـاي   هـاي دهـه   سـازي  کافی براي ساختارسازي نهادهـاي لیبـرال، دموکراتیـک   

امـا   ،جایی که برگزاري انتخابات آسان بود ،شمارد عمق می را سریع، سطحی و بی 1990

  . حاکمیت قانون و حقوق فردي کمتر مدنظر قرار گرفت

تـرین نقطـه قـوت آمریکـا در تحـولات سیاسـی و        بزرگ را رویی وي گشادگی و گشاده

هـاي   ایـده  ،بسیاري از متخصصان ریـزبین سیاسـت خـارجی   «: گوید داند و می اقتصادي می
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انـداز و درمـان در ایـن کشـور      وري پـس  تواننـد در بهـره   هوشمندانه دارند که معتقدند می

هون خلاقیـت برنامـه دولـت    مر ،لحاظ تاریخی  بالندگی و شکوفایی آمریکا به .اثرگذار باشد

کالاهـا و خـدمات،    - برابـر جهـان  در آن و گشادگی این جامعه  ۀ؛ بلکه توان جامعنیست آن

   .)266: 1388زکریا، ( »ها بوده است ها، اختراعات و بالاتر از همه در برابر مردم و فرهنگ ایده

 

  بودن دو چارچوب در سطوح تحلیلی متفاوت  هاي مکمل محدودیت

دهد کـه چـارچوب لاوسـن و رویکـرد زکریـا در دو سـطح        یقی نشان میتحلیل تطب

جـورج  . کنند که هر کدام داراي نقاط قوت و ضعف ذاتی هستند مجزاي تحلیل عمل می

کـارگزار، تـاریخی    -انقلاب از دیدگاه ساختار پدیدههاي خود به بررسی  لاوسن در تحلیل

در ایـن  رسـد کـه    وم به عصر میانه مییابی این مفه المللی پرداخته است و در ریشه و بین

جـاي    ها و بـه  اي در حال چرخش، حرکت چرخ مفهوم انقلاب براي اشاره به پدیده ،عصر

در  1کوپرنیـک  توسـط  هـا  حرکت بیضوي سیارهبه مثلاً  .شد گسست محوري استفاده می

  . )19: 1400 لاوسن،( کندمیاشاره  »دربارة انقلاب اجرام آسمانی«کتاب 

دهی مجدد توان با عنوان سازمان ترین معنی خود می در ابتداییرا ها  نقلابهمچنین ا

تحـولات پایـدار در   دنبـال    جاي تغییرات مـوقتی بـه    انقلابیون به .زندگی روزمره دانست

طور توأمـان متشـکل از چنـدین      ها به در این بستر انقلاب .بافت روابط اجتماعی هستند

   :بعد هستند

زسـازي  هـاي پـیش از انقـلاب و با    دنبال نـابودي اسـتعاره    به انقلاب نمادینی که .1

   .اشکال جدید نظم نمادین است

انقلاب سیاسی که سرنگونی رژیم پیشین و بازسازي نظـام حکـومتی را در نظـر     .2

  .دارد

انقلاب اقتصادي که قصد دارد روابط تولید، ارزش و مبادله را از نو طراحـی کنـد    .3

  . )23: همان(

کارگزار، تاریخی و جهـانی بررسـی    - هاي ساختار لاوسن انقلاب را از زاویهرسد  نظر می  به

ناي حرکـت  مع  وسطی، جایی که به  هاي قرون ریشه دهد که این مفهوم از کند و نشان می می

                                                           
1. Nicolaus Copernicus 
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عنـوان تغییـرات بنیـادي در سـاختارهاي       معناي امـروزین خـود بـه     دورانی و نجومی بود، به

و نمـادین  ) بازیابی روابط تولید و مبادله( ، اقتصادي)کومتسقوط رژیم و بازسازي ح( سیاسی

  . یافته است  جوامع، تحول )نابودي ساختارهاي گذشته و ایجاد نظم نوین(

در تـاریخ مـدرن    را اولین انقلاب جهانی مـؤثر ) 1791(انقلاب هائیتی  ،جورج لاوسن

ایـن  . آغاز شد) یامروزه هائیت(کند که در مستعمره فرانسوي سنت دومینیک  معرفی می

شـکر   % 40وجود کوچکی، قلب اقتصاد استعماري فرانسه بود و نیمی از قهوه و  منطقه با

داد کـه   جمعیـت آن را بردگـان تشـکیل مـی    %  89کـه    حالی کرد، در جهان را تولید می

این بحران ساختاري سبب شد تـا جنبشـی تشـکیل    . کردند تحت ستم شدید زندگی می

لاوسـن ایـن   . ري، سلطه نژادي و استعمار فرانسـه را سـرنگون کنـد   دا شود که نظام برده

 فراتر از مرزهاي محلی گسترش یافت و به داند که پیامدهایش می انقلاب را نقطه عطفی

او ایـن رویـداد را نمـاد    . کـرد  بخش جهـانی عمـل   هاي آزادي عنوان الگویی براي جنبش 

کنـد کـه    می تأکیدکند و  معرفی می المللی مقاومت جمعی و تغییر بنیادین در عرصه بین

ها تنها نتیجه عوامل داخلی نیستند، بلکـه در تعامـل بـا سـاختارهاي اسـتعماري،       انقلاب

مـا از تعبیـر    رواز ایـن  .گیرنـد  اقتصاد جهانی و تحولات تـاریخی زمانـه خـود شـکل مـی     

ر قـرن  د .کنـیم  استفاده مـی  r با هاي کوچک و براي انقلاب Rهاي بزرگ با حرف  انقلاب

هـدف قـرار   را دگرگونی رادیکـال   ،به این معنی بود که انقلابیون R ،بیستم و قبل از آن

کـه در   را هـا  اما انقلابیون معاصر به دنبال تغییر رژیم بودند و رهبران و کادري .دادند می

کـه بـه تحـول     یانداز روشـن چشم کردند؛ اما اغلب بدون  رأس حکومت بودند، برکنار می

اي بـراي   برنامه گسـترده  ،هاي قبلی که انقلاب  حالی در ،شد منتهی میدیکال اجتماعی را

  .)21: 1402ران، دیگلاوسن و (جامعه داشتند 

دهـد کـه    مفهوم انقلاب ارائه می دربارهچارچوب نظري خود را  ،در مرحله بعدلاوسن 

  : عبارتند از

 ين و ادعـا االف ـوضعیت انقلابی بر پایه رقابت شدید رژیـم و مخ : وضعیت انقلابی .1

هـاي انقلابـی اغلـب در دوران     وضـعیت  .شـود  تعریف می انحصار بر یک حکومت

واســطه   آن اثربخشــی دولــت بــه شــوند کــه در المللــی ظــاهر مــی تحــول بــین

هـاي اقتصـادي و تغییـر در الگوهـاي متـداول       دولتی، بحـران  هاي بین کشمکش

   .گیرد میمراتب، اقتدار و قانون مورد تهدید قرار  سلسه
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ارتبـاط   ،هاي انقلابی، توسـعه مسـیرهاي انقلابـی    مانند وضعیت به: مسیرهاي انقلابی .2

در  .پیوندنـد  مـی  واقـع   نظـم اجتمـاعی دارد کـه انقـلاب درون آن بـه      نزدیک با نوع

وفصـل   سـازي رادیکـال بـا حضـور مراکـز نهـادي حـل        هاي دموکراتیک، قطبـی  نظم

مراکز نهـادي مـدیریت   حدودي از در جایی که تعداد م .شوند ها محدود می کشمکش

   .استهاي رقیب  نظم اجتماعی مجبور به پذیرش جریان ،کشمکش وجود دارد

هـاي عمـل را بـه     بحران عمـومی موجـود در حـوزه    ،ها اگر انقلاب: نتایج انقلابی .3

هـادي  نواسطه باز استقرار نظم از طریق تشکیلات   کشند، نتایج آنها به تصویر می

 .شـوند  مشـخص مـی  ... سی، قوه مقننه، احـزاب سیاسـی و  جدید نظیر قانون اسا

تصـاحب و اسـتقرار قـدرت دولتـی یـا معـادل آن        ،حداقل شرط موفقیت انقلاب

  . )140-120: 1400لاوسن، (توسط انقلابیون است 

 انقلابـی  وضـعیت : کند چارچوب خود را در سه بعد تبیین می ،لاوسنرسد به نظر می 

المللی، اقتصادي و  هاي بین م و مخالفان در شرایط بحرانکه بر پایه رقابت شدید بین رژی

که رشـد انقـلاب بـه نـوع نظـم اجتمـاعی و        مسیرهاي انقلابی .گیرد اجتماعی شکل می

سـازي رادیکـال بـا حضـور مراکـز       قطبی ،هاي دموکراتیک سیاسی وابسته است و در نظم

یـق اسـتقرار نظـم    شود و نتایج انقلابی کـه از طر  فصل کشمکش محدود می و نهادي حل

شـود و   جدید با مؤسساتی چون قانون اساسی، قوه مقننه و احزاب سیاسی مشـخص مـی  

  . حداقل شرط موفقیت انقلاب، تصاحب قدرت دولتی توسط انقلابیون است

هـاي   بـر پیکربنـدي   تأکیـد یکی از مفاهیم اساسی مرتبط با انقلاب از دیدگاه لاوسن، 

نشان  ،هدف«: نویسد وي در این رابطه می. لیل او دارداي در تح ی است که جایگاه ویژهعلّ

 ـ فرد بودن تجربه تاریخی میدادن این نکته است که در کنار منحصربه ی توان الگوهاي علّ

تفـاوت بـین ایـن     .شـود  مکرري یافت که در طول زمان و در مکان مختلف بـازتکرار مـی  

شـبیه عکـس گـرفتن یـا      ،آمده در ایـن حـوزه  عمل هاي به رویکرد و بخش اعظم پژوهش

با عکـس گـرفتن از    .را دارند) عکس گرفتن(حالت اول  ،اکثر رویکردها .برداري استفیلم

 را سپس قابلیت تعمیم ایـن عکـس   .دارند زمان شرایط معین را ثابت نگه می ،یک لحظه

واقعیـت   ،)فیلمبـرداري (امـا حالـت دوم    .کنندمی آزمایشهاي این پدیده  به دیگر نمونه

ها بـا توجـه بـه شـرایط      بیند که نیازمند تعدیل تحلیل اي متحرك می ی را منظرهاجتماع

اي از  عنوان مجموعـه   فاصله گرفتن از دیدگاهی است که انقلاب را به ،هدف .متغیر است
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عنـوان    هـا و در نظـر گـرفتن بـه     بیند و رفتن به سمت مفهوم روابط انقلاب ها می ویژگی

  .)29: 1400وسن، لا(هاي در حال حرکت است  نهاد

دهد که  توضیح می کرده،اشاره  در نوشتار خود 1هاي انتخاباتی انقلابوي در ادامه به 

هاي هماهنگ است کـه   ها و تاکتیک اي نوآورانه از استراتژي مجموعه ،هاي فناورانه انقلاب

 .کنـد  استبدادي حاکم اسـتفاده مـی  از انتخابات براي بسیج شهروندان علیه حکومت نیمه

جانبـه سـاختارهاي دولتـی، اقتصـادي و      دگرگـونی همـه   ،هاي انتخابـاتی  نقلابف از اهد

در عـوض هـدف    .دنبال انقلاب اجتماعی نیستند  مدنی به نیعنی مخالفا ؛طبقاتی نیست

بـا حکومـت   را که قوانین دموکراتیـک  است رژیم اقتدارگرایی رقابتی یعنی رژیم ترکیبی 

  .)46: 1402ران، یگدلاوسن و (کند  استبدادي ترکیب می

تحلیـل   تـاریخی  -یو سیاس ـ فلسفی -یانقلاب را در دو سطح علم پدیده ،فرید زکریا

که ایـن واژه را  گردد  نیکلاس کوپرنیک بازمی ،دان به نجوم اولین کاربرد این واژه. کند می

انقـلاب در معنـاي   کوپرنیـک از  هرچنـد  امـا   .بـرد  کـار در نخستین معناي علمی آن به 

بـود کـه درك مـا از     اينظریهئه ادر واقع او در حال ار ،کرد اش استفاده می میمتعارف عل

 جا جابهیهان به سمت پیرامون داد و زمین را از مرکز ک تغییر می طور بنیادین کیهان را به

بـه انقـلاب کوپرنیـک     ،کـرد  رو و زیـر و الهیـات را   نجـوم  ،نظریهاین  که آنجا از .کرد می

   .)22: 1403زکریا، (معروف شد 

و  دارد هـاي غربـی بـه انقـلاب هلنـد اشـاره       لیـه خـود از انقـلاب   زکریا در بررسـی او 

نـوع حکومـت     -تهـا سـلطن   قلاب لیبرال که در سرپیچی از قـرن نخستین ان«: نویسد می

بـراي   این رویداد ،خود قرار داده است الشعاع تحتایجاد کرد و اکنون جهان را  جمهوري

امـا اگـر   . افتـاد شانزدهم و اوایل قرن هفـدهم در هلنـد اتفـاق    در اواخر قرن  بار نخستین

ییـر دنیـا   غشاید هرگز موفـق بـه ت   ،کرد سرایت نمی بریتانیا هب 1688عناصر آن در سال 

   .)31: همان( »شد نمی

ــدین ــا   ب ــامعن ــد زکری ــک    ،فری ــی کوپرنی ــاربرد علم ــر ک ــلاب را از منظ ــوم انق مفه

کند که نمادي بـراي تغییـري بنیـادین در     ر میاي تفسی گونه  به) مداري سیارات حرکت(

شـود؛ تغییـري کـه باعـث تحـول در الهیـات و        درك کیهان و جایگاه انسان محسوب می

هاي سنتی  او انقلاب هلند را نخستین گام لیبرال در رویارویی با سلطنت. بینی شد جهان

                                                           
1  . Electoral revolutions 
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 ؛بینـد  می 1688در سال داند، اما پایداري این تحول را در انتقال عناصر آن به بریتانیا  می

او انقـلاب  . تحولی که چارچوبی مؤثر براي ترکیب دموکراسـی و لیبرالیسـم فـراهم کـرد    

نامد و انرژي را محور اصـلی ایـن انقـلاب تلقـی      ها می صنعتی انگلستان را مادر همه انقلاب

نخسـتین اسـتفاده عملـی و گسـترده از موتورهـاي      - پمپ بخار«: دهد میتوضیح  کند و می

کـه بـراي   -  موتورهاي بخار بیشتري را ،دنبال آن  را تسریع کرد و به سنگ زغالتولید  - ربخا

 کردنـد و در  رسـانی  سـوخت  - شـدند  نساجی اسـتفاده مـی   هاي کارخانهدن حرکت درآوربه 

بـه  داد کـه   ها می این اجازه را به ماشین سنگ زغال .نهایت کل اقتصاد را به جلو سوق دادند

 ـانـرژي بـه حرکـت درآ    اياز گونـه  جـان  بـی  شـکل   یکبلکه  ،ها ها یا اسب انسان کمک  .دی

   .)141: 1403زکریا، ( »سان به صدها گونه مختلف رها شودانباعث شد پتانسیل  سنگ زغال

دار بـدون دسـتمزد بـه فـردي بـا درآمـد        تغییر وضعیت زنـان از خانـه  از سوي دیگر 

ورود زنـان بـه   بـا  . کردن دگرگون زما ساختار نیروي کار و خانواده را به طور هم ،مستقل

عرصه اقتصادي، میزان تحصیلاتشان افزایش یافت، اعتماد به نفس بیشتري پیدا کردند و 

هایی مانند تجمعات اعتـراض منفـی،    در نتیجه سازمان. تر شدند فعال ،هاي سیاسی در حوزه

شـکوفا   هاي توسعه فردي و جنبش حق رأي در میان زنان نیروي کار جدید شـهري  باشگاه

 - مفهوم انقـلاب را در دو سـطح علمـی    ،فرید زکریا که توان گفت پس می .)150: همان(شد 

سـو، اسـتفاده کوپرنیـک از واژه انقـلاب در     کاز ی: کند تاریخی تحلیل می - فلسفی و سیاسی

بینی انسان منجر شد و زمین را از مرکـز کیهـان    معناي نجومی، به تغییر بنیادین در جهان

ماننـد انقـلاب هلنـد،     - هاي سیاسـی و اجتمـاعی غـرب    انقلاب از سوي دیگر، .کرد جا جابه

باعث تغییرات عمیق در ساختار قـدرت، اقتصـاد    - انگلستان و انقلاب صنعتی 1688انقلاب 

دانـد کـه    کراسـی و لیبرالیسـم مـی   دهنده دمو زکریا این تحولات را پیوند. ن شدو نقش زنا

  .اند قوق و توسعه را در جهان مدرن شکل دادهتدریج چارچوب جدیدي از عدالت، ح به

ها در نوشته خود به انقلاب بیوتکنولـوژي و هـویتی    فرید زکریا در تحلیل انواع انقلاب

لاب اي دیگـر از انق ـ  تـوان جنبـه   را می بیوتکنولوژيانقلاب « :دهد و توضیح می پردازدمی

 1هايئوتیـد بلکـه بـا نوکل   ،هـا  بایـت هـا و   اي که نه با بیـت  جنبه ؛اطلاعات در نظر گرفت

                                                           
1. Nucleotide 
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. دارد سـروکار کنـد،   هاي حیات را رمزگذاري می که ساختار شکل 2اي و آر آن 1اي ان دي

شد که منجـر   نیروهاي طبیعت هدایت می بانها سال، تکامل ت میلیاردبراي بیشتر از سه 

 ،هـا  انساناما امروزه  .برخی دیگر شد رفتن  بین ازو  ها یافته جهشبرخی از  ماندن  زندهبه 

لـوژي مـدرن بـه دانشـمندان اجـازه      تکنوظهـور بیو  .اند در دست گرفته را کنترل طبیعت

هـاي زنـده، موجـودات و حتـی      اي درون سلول ان در دي دستکاريدهد تا مستقیماً با  می

   .)280: 1403زکریا، ( »دنکنها را مهندسی  انسان

بخشـی از انقـلاب اطلاعـات     انقـلاب بیوتکنولـوژي را   ،فرید زکریاکه  رسد به نظر می

سروکار دارد و  RNAو  DNAهاي دیجیتال، با کدگذاري حیاتی  جاي داده داند که به می

او . کنـد  بـه مهنـدس خـود حیـات تبـدیل مـی       ،انسان را از نقش تنها پذیرنـده طبیعـت  

بـارداري و   بـا ظهـور قـرص ضـد     1970و  1960هـاي   کند که دهـه  می تأکیدهمچنین 

اجتماعی آن، شاهد تحول عمیق در هویت جنسیتی و نقش زنان بود؛ تغییرات حقوقی و 

تنها ساختار خانواده و نیروي کـار، بلکـه سـازمان جامعـه و دموکراسـی را       تغییري که نه

، )1965(هاي قانونی آن  و لغو ممنوعیت) 1957(بارداري  ظهور قرص ضد. دگرگون کرد

یه مبارزات بـراي حقـوق زنـان را فـراهم     نقش زنان در خانواده و جامعه را تغییر داد و پا

هاي مدرن را بدون خشونت و از طریـق نـوآوري فناورانـه و     انقلاب ،در نهایت زکریا .کرد

و  ، هویتتمثل حیا( کند که ساختارهاي بنیادین زندگی بشري تعریف می) r( اجتماعی

هـاي   رایانـه  ظهور اینترنـت و  همچنان که. اند را دچار تحول عمیق کرده) روابط اجتماعی

 عـین  درتـر و   تـر و گسـترده   سـریع  ،نامند، این انقلاب شخصی را انقلاب صنعتی سوم می

. دهـد  تر از دو مورد اول بوده است و عمـدتاً در حـوزه اطلاعـات رخ مـی     نامحسوس حال 

بـراي رمزگشـایی در دسـتگاه     يابـزار  عنـوان   بـه در جنگ جهانی دوم  ها رایانهنخستین 

 خـلأ هـا و مـدارهاي    حجیم از لولـه  هاي دستگاه .بریتانیا توسعه یافتند اطلاعاتی آمریکا و

   .)253: همان( گرفتدر بر میها را  بودند که فضاي کل اتاق

هـاي سـاختاري وقـوع     چارچوب لاوسن براي تبیـین زمینـه   که توان گفت در کل می

یـه جهـانی، ملـی و    لا بر تعامل سـه  تأکیداو با . کارآمد است ،الملل بینها در نظام  انقلاب

دیگر  ،گیرند که ساختارهاي قدرت ها در فضایی شکل می دهد که انقلاب نشان می داخلی

                                                           
1. DNA 
2. RNA Ribonucleic acid 
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 گونه کـه در تحلیـل انقـلاب هـائیتی بـه      همان ؛هاي جدید مقابله کنند توانند با بحران نمی

نظـم  عنوان اولین انقلاب جهانی مؤثر در تاریخ مدرن، یا انقلاب اسلامی ایران در بازآفرینی  

در مقابـل، رویکـرد زکریـا بـراي بررسـی       .شود خلیج فارس پس از جنگ سرد مشاهده می

هـاي   بـر لـزوم وجـود زیرسـاخت     تأکیداو با . مفید است ،ها تثبیت دموکراتیک نتایج انقلاب

ها بدون ایـن   دهد که انقلاب نشان می) توازن قدرت و حاکمیت قانون، حقوق فردي(نهادي 

  .شوند یا استبدادهاي جدید منجر می »لیبرال هاي غیر اسیدموکر«ها به  زیرساخت

  

  شکاف تحلیلی میان وقوع انقلاب و تحکیم نتایج دموکراتیک

او معتقـد  . بینـد  متصل به تحـولات جهـانی مـی    ايعنوان پدیده  انقلاب را به ،لاوسن

اختارهاي توانند س ـ گذارند، بلکه می تنها درون جامعه محلی تأثیر می ها نه است که انقلاب

- وسـیله سـه فراینـد مـرتبط بـا هـم        دگرگونی جهانی بـه . جهانی را نیز دگرگون کنند

منظـور مـا از    .گیـرد  شـکل مـی   -هاي پیشـرفت  شدن، دولت عقلانی و ایدئولوژي  صنعتی

شدن کشاورزي است که همراه با وقوع دو مرحله انقـلاب صـنعتی     شدن، تجاري  صنعتی

منظـور   ،گیـري دولـت عقلانـی    در مورد شکل .وجود آورد  ا بهبازار جهانی ر ،)برقو  بخار(

ایـن   .رقابـت در مرزهـاي ملـی ایجـاد شـد       این است که بوروکراسی مدرن و اداري قابل

 .بندي دولت عقلانی و امپریالیسـم همـراه بـود    شکلبا بلکه  ،فرایند در انزوا شکل نگرفت

چون لیبرالیسـم، سوسیالیسـم،   مند هم ایدئولوژي پیشرفت که منظور منظومه فکري نظام

ایـن منظومـه    .ریشه در آرزوي بشـر بـراي پیشـرفت و توسـعه دارد     ،است... گرایی و ملی

ارتبـاط دارد   ،بنـدي، پیشـرفت و کنتـرل     فکري یعنی طبقـه فکري با تصورات عصر روشن

   .)32: 1403لاوسن و بوزان، (

ین نیـروي جهـان در دو   تـر  توان مدعی شد که انقلابـی  بنابراین از بسیاري جهات می

داري موفق شـده   سازي و گسترش سرمایه دموکراتیک .لیبرالیسم بوده است ،قرن گذشته

هـاي   را شکل دهـد کـه بسـیاري از دولـت     -سرمایه دموکراتیک-اي قدرتمند است ملغمه

مثابه نوعی عقل سـلیم   المللی به هاي بین و اغلب سازمان اندکردهاجرا  آن را سراسر جهان

قوي از لیبرالیسم انقلابی هسـتیم   ايلایه در این معنا شاهد  .کنند ن مبنا عمل میبر هما
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دهد و در قالب پروژه جهـانی   داري دموکراتیک شکل می که محوریت آن را ترویج سرمایه

  . )281: 1402ران، دیگبک و جی (کند  عمل می

تحولات درونی یـک   تنها داند که نه اي می انقلاب را پدیده ،منظور جورج لاوسن  بدین

او این تغییـرات را حاصـل   . کند جامعه، بلکه ساختارهاي قدرت جهانی را نیز دگرگون می

و گســترش  گیــري دولــت عقلانــی شــدن، شــکل  تعامــل ســه فراینــد کلیــدي صــنعتی

. داند می) گرایی و نژادپرستی علمی لیبرالیسم، سوسیالیسم، ملی( هاي پیشرفت ایدئولوژي

  شناسـد کـه هـم بـه     هاي بنیادین این تحـول مـی   را یکی از ایدئولوژيلیبرالیسم  ،لاوسن

عنـوان بنیـاد ایـدئولوژیک      عنوان محرك دموکراتیسم و حقوق فردي عمل کرده و هم به

  . برتري غرب نسبت به دیگران

ها، نقش مهمـی در توجیـه    لیبرالیسم در کنار دیگر ایدئولوژي که لاوسن معتقد است

در : ت داراي دو بعد بـود مفهوم پیشرف«: نویسد داشت و می گرانبرتري غرب نسبت به دی

معناي تفوق تمدنی بـود کـه     اما در خارج به ؛می و صنعتی بودمعناي توسعه عل  داخل به

بنـابراین   .)buzen va Lawson, 2016: 8( »منجر به استعمار و دخالت در دیگر جوامع شـد 

وق فردي و حاکمیت قانون شـد، امـا در   لیبرالیسم در داخل کشورها منجر به توسعه حق

غرب عمـل   بخشی به استعمار و سلطه جهانی ابزاري براي مشروعیت به عنوان الملل، بین

اندازه کافی به لیبرالیسـم و فضـاي     که مدعی است آنها به 1کوپر وي با انتقاد از لوك .کرد

طلـب   وژي آزاديمـا لیبرالیسـم را تنهـا یـک ایـدئول      :گویـد  انـد، مـی   عمومی توجه نکرده

گرایی و نژادپرستی درك  یها مانند قوم در تعامل با دیگر ایدئولوژيبینیم، بلکه آن را  نمی

  .)buzen va Lawson, 2016: 6( کنیم می

سـه تـأثیر عمـده     ،گرایـی، سوسیالیسـم و نژادپرسـتی    کلی لیبرالیسـم، ملـی   طور  به

دادن بـه جوامـع را بـه      اي نظـم بندي انسـانی بـر   چارچوب ،ها این ایدئولوژي -1 :داشتند

آنها برنامه گسـترده مهنـدس اجتمـاعی از جملـه صـنعتی شـدن را        -2 .چالش کشیدند

ي دولت عقلانی و گسترش قدرت غرب در سراسر جهـان را  بند شکل -3 .اند عقلانی کرده

وجود آوردند   ها را به اي از تنش ها همچنین مجموعه این ایدئولوژي .مشروعیت بخشیدند

  . )163: 1403وسن و بوزان، لا(

 .امپریالیسـم اروپـایی بـود    شاصـلی در گسـتر   هـاي یکی از رشته ،بنابراین لیبرالیسم

                                                           
1. Luke Cooper 
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ها از گسـترش   ارتباط بین لیبرالیسم و امپریالیسم پیچیده بود، بسیاري از لیبرال هرچند

هبـود  وضـعیت مـردم آفریقـا و آسـیا را ب     ،الگوهاي امپریالیستی به این دلیل که این الگو

حلی  عنوان راه  نقاط تمایز فرهنگی براي توجیه امپریالیسم به .بخشید، حمایت کردند می

هـا در قبـال    هاي متمـدن  اي براي تحقق مسئولیت ماندگی و نیز وسیله مشروع براي عقب

: 1403بـوزان و لاوسـن،   (شد  شدند، استفاده می تر از نردبان تمدن تلقی می که پایین کسانی

همـراه بـا   (لیبرالیسم را یکی از چهار ایدئولوژي کلیدي  ،معنا لاوسن و بوزان  بدین .)169

 »روش قـدرت «گیـري   دانند که در شـکل  می) گرایی و نژادپرستی علمی سوسیالیسم، ملی

اي کـه   عنـوان ایـدئولوژي    تنها به آنها لیبرالیسم را نه. جدید در قرن نوزدهم نقش داشت

عنـوان بنیـاد     خـل کشـورها تقویـت کـرد، بلکـه بـه      را در دا دموکراسی و حقوق فـردي 

  .شناسند در خارج می ایدئولوژیک سلطه غربی

گیري انقلاب، زکریا بر نقش رشد اقتصـادي و گسـترش طبقـه     در تبیین عوامل شکل

فضـاي سیاسـی را بـراي     ،کنـد کـه رشـد اقتصـادي     او استدلال مـی . دارد تأکیدمتوسط 

عنوان حامی اصـلی لیبرالیسـم سیاسـی      ط را بهتقاضاي دموکراسی گشوده و طبقه متوس

هـاي   نـه زمینـه  و هاسـت   با این حال تمرکز اصلی زکریا بر نتـایج انقـلاب  . دهد شکل می

  .ساختاري وقوع آنها

دهـد کـه بـا مشـکلات اقتصـادي       ها اغلب در جوامعی رخ می او معتقد است که انقلاب

دلیـل بحـران اقتصـادي و نـابرابري      مثـال، انقـلاب فرانسـه بـه      براي. رو هستند هعمیق روب

 ،لـویی شـانزدهم   .علت وقوع انقلاب فرانسه بارهـا گفتـه شـده اسـت     .طبقاتی شکل گرفت

کـه   را ورشکسته بود و نیاز مبرم به درآمد مالیاتی پیدا کـرد و پارلمـان پادشـاهی    یپادشاه

 ايهنماینـد  ،مـردم کـه در آن مجلـس    .بـراي مشـورت فراخوانـد    ،ها منحل شده بـود  مدت

در مقابل خواستار مجلـس   و باز زدند از اصلاحات مالی سر ،نداشتند و تهیدست شده بودند

شـهروندان   .گذاري جدید با نماینده واقعی از ملت و یک قانون اساسی مکتوب شـدند  قانون

رفتنـد و قـدرت تظـاهرات     هـاي پـاریس راه مـی    خشمگین به نشانه همبستگی در خیابـان 

رخ کشـیدند و پارلمـان جدیـد     بـه  وان یک نیـروي سیاسـی انقلابـی   عن  خیابانی خود را به

  . )99: 1403زکریا، (محدود کردند را لغو و اختیارات پادشاه  ،فئودالیسم را در سراسر فرانسه

هاي تاریخی و سیاسی خود به انقلاب صنعتی در آمریکـا اشـاره    فرید زکریا در تحلیل
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ونقـل و   هاي حمـل  با نوآوري و سیاست شد تري در حوزه دارد که موجب تغییرات گستره

هاي جدیـد مـدنی را شـکل     تولید، جامعه را از روستایی به شهري دگرگون کرد و هویت

 ۀسـلط   دنیا تحت ،طی سه قرن گذشته .اي را نیز افزایش داد هاي منطقه داد، اما نابرابري

ایـن دو   .ه اسـت آمریکـا بـود   ،انگلـیس و دومـی   ،که اولین آنبوده نظام لیبرالیسم غربی 

وجـود آورنـد و بـا      اند نظام اقتصـادي دنیـا را بـه    کشور قدرتمند طی این دوران توانسته

هـاي ارزي،   داري ذخیـره اي وام به دیگران، نگهطحمایت از اصول و قواعد آن از طریق اع

اند این نظـام   هاي خود روي دیگران قادر بوده گذاري خارجی و باز کردن بازار کالاسرمایه

  . )64: 1403 زکریا،(قتصادي را حفظ کنند ا

هـاي اقتصـادي و    ها را اغلب نتیجـه بحـران   انقلاب ،فرید زکریا که توان گفت پس می

دانـد؛ در مقابـل، انقـلاب صـنعتی در آمریکـا بـدون بحـران         هاي اجتمـاعی مـی   نابرابري

هـا   ا نابرابريها دگرگون کرد، ام اقتصادي، ساختار جامعه را با شهرنشینی و ظهور کارخانه

او همچنین نظام لیبرالیسم غربی را حاصل قدرت اقتصادي انگلسـتان  . را نیز افزایش داد

گذاري و کنترل بازارهـا، توانسـته جهـانی شـدن      که از طریق سرمایه دانستمی و آمریکا

  .اقتصادي را هدایت کند

 ـوج تاریخی -ساختار تحلیل: دو رویکرد به پدیده انقلابمقایسه  ن در رج لاوس

  سیاسی فرید زکریا -لیبرال گفتمانمقابل 

 از بـه پدیـده انقـلاب    بـین المللـی   -تـاریخی  رویکـرد  مختصات و مشخصات مقایسه

بندي مباحث پـژوهش در   جمع عنوان  بهو  اختصار  بهدیدگاه جورج لاوسن و فرید زکریا 

  .شود بیان می) 1(جدول شماره 
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  به پدیده انقلاب لیبین المل - تاریخی ویکردرمقایسه  -1جدول 

  از منظر جورج لاوسن و فرید زکریا 

 معیار مقایسه جورج لاوسن فرید زکریا

  سطح تحلیل  داخلیجهانی، ملی، : چندلایه  نهادي -ملی

فقدان نهادهاي لیبرال در کنار 

  مشارکت سیاسی

 + بحران در توازن قدرت جهانی

  شکست دولت ملی
  عامل محرك

تثبیت هاي سیاسی با هدف  انقلاب

هلند،  :دموکراسی لیبرال مانند

  انگلستان، انقلاب صنعتی، آمریکا

سیاسی با  -هاي اجتماعی انقلاب

هائیتی، : تحول ساختاري مانند

هلند، انگلستان، شیلی، کوبا، 

آفریقاي جنوبی، ایران، اوکراین، 

  بهار عربی

نوع انقلاب مورد 

  تأکید

  تثبیت نهادهاي لیبرال در سطح ملی
نظم سیاسی در سطح  بازآفرینی

  جهانی
  نتیجه مطلوب

فرهنگی و  توجهی به عوامل کلان کم

  ایدئولوژیک

استعماري توجهی به بعد  کم

  تاریخی -ساختاري
  محدودیت تحلیلی

  )نویسندگان: منبع(

  گیري  نتیجه

 تـاریخی در چارچوب ادبیات نظري مطالعات انقلاب، تقابل میان رویکردهاي ساختارگراي 

سـطوح تبیـین و    دربـاره هـاي مفهـومی    ساز بحـث  سیاسی همواره زمینه  لیبرال هاي و تحلیل

دهد کـه   به این پرسش پاسخ می حاضر پژوهش .هاي تطبیقی بوده است پذیري مقایسه امکان

  .»تفسیر پدیده انقلاب چیست؟ ارتباط با رویکرد جورج لاوسن و فرید زکریا در«

شناســی  معرفــت هــا در ســطوح دهــد کــه ریشــه ایــن تفــاوت نشــان مــیهــا  یافتــه

 -اي سـاختاري  لاوسن انقلاب را پدیده: مجزاي دو چارچوب نهفته است )اپیستمولوژیک(

لایـه جهـانی،     کند که در تعامل پویـاي سـه   تاریخی در بازآفرینی نظم جهانی تعریف می

انقلاب را ابـزاري سیاسـی بـراي تحقـق      ،که زکریا  حالی در ؛گیرد میشکل  داخلیملی و 

داند که تداوم نتایج آن مستلزم تحکـیم نهادهـاي لیبـرال از     رالیسم در سطح ملی میلیب

  .جمله حاکمیت قانون، استقلال قضایی و حقوق فردي است
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این تفاوت بنیادین، مقایسـه را از دو نظریـه همسـنگ بـه دو رویکـرد تفسـیري در        

تبیـین   نخسـت آنکـه چـارچوب لاوسـن بـراي      .کنـد  سطوح تحلیلی متفاوت تبدیل مـی 

از جمله تـأثیر تحـولات ژئوپلیتیـک     ها در نظام جهانی هاي ساختاري وقوع انقلاب زمینه

 هاي اجتمـاعی  هاي فراملی جنبش بکههاي ساختاري نئولیبرالیسم و ش المللی، بحران بین

 ،کارآمد است، اما در تحلیل استحکام نتایج و شرایط تثبیت دموکراتیـک پـس از انقـلاب   

دوم آنکه چارچوب زکریا براي بررسی شرایط تثبیـت دموکراتیـک و    .ضعف مفهومی دارد

 تـاریخی  -هـاي سـاختاري   تحکیم نهادهاي لیبرال مفید است، اما ناتوان در درك زمینـه 

 .سـازد  المللی را در تحلیـل خـود کمرنـگ مـی     هاي بین بحران ،ها بوده گیري انقلاب شکل

 ـ ، چـارچوبی سوم آنکه تلفیـق ایـن دو رویکـرد تحلیلـی     راي درك شـکاف میـان وقـوع    ب

اي کـه بـراي تحلیـل کامـل      گونـه   آورد، به ها و تحکیم نتایج لیبرال آنها فراهم می انقلاب

و هم شـرایط  ) لاوسن دیدگاه اساس بر(هاي ساختاري وقوع  چرخه انقلاب باید هم زمینه

تاري و گرایی ساخ تا از دو افراط تعین شودبررسی ) زکریا دیدگاه اساس بر(تحکیم نتایج 

  . محور اجتناب شود گرایی ملی کاهش

دهد که درك پدیده انقلاب مستلزم تلفیق دو سـطح   در مجموع این تحلیل نشان می

ها در زمان و مکان  براي درك چرایی وقوع انقلاب تاریخی -سطح ساختاري: تحلیل است

ج هـا در تثبیـت نتـای   نهادي براي درك چرایی موفقیت یا شکست آن -خاص و سطح ملی

تواند راهگشـاي بازسـازي نظـري مطالعـات انقـلاب در عصـر        این تلفیق می .دموکراتیک

  .شدن باشد  جهانی
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ماننـد حاکمیـت، امنیـت یـا      ،پـرداز  نظریـه هر خاص  »ایده مرکزي« حولو ارتش 

دن، هـابز و   ژ يهـا  شناسـی بنیـادین نظریـه    با روش. پردازد میقانون اساسی  ان بـ

بـه نگـارش   تـوان   مـی نویسـی   مثابـه راهنمـاي عملـی نظریـه دولـت      منتسکیو به

  .امید داشتاروپایی  هاي جدید غیر دیگر دولتهاي تأسیسی  نظریه

  

دولـت   ،ملت -دولت، پردازي، نظریه دولت شناسی، نظریه روش :هاي کلیدي واژه

  .تأسیسی
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  مقدمه 

 حتـی  هـاي دولـت جدیـد یـا     ابتناي نهادها و سازمان براي، 1دولت ۀضرورت تدوین نظری

ویـژه در   پس از تکمیل فرایند اسـتقرار دولـت، بـه    یاپیش  ،زایی تأمین کارکرد مشروعیت

نهاد قـدرت،  از این شکل تازه  زیرا ؛شود در اروپا درك می ملت -دولتمواجهه با پیدایش 

پیش گرفتن رویکـردي  ا لکه بب ،تنها به لحاظ ماهوي و ساختاري مسبوق به سابقه نبود نه

و  خـود ارکـان   داخلـی بندي جدیدي براي تثبیـت   تأسیسی و نه ضرورتاً امضایی، صورت

اذهـان ژان   ،که طی قرون شانزده تـا هجـده مـیلادي    چنان. مودنارائه  آن خارجی تسري

بهاي فلسفی دولت مطلقه  پردازي نظریه آبستن نظریه ،منتسکیو ن، توماس هابز و شارلد

و تحـول   گیـري  شـکل پشـتیبان   ،سیاسـی  هبا تأمین فلسـف  آنها تألیفات. شروطه شدو م

هـاي اخلاقـی، اقتصـادي و     نظریـه  قالب در را يتر پردازي ابعاد جزئی ، نظریهملت -دولت

  . ساخت ممکنبعدي  قرونارائه الگوهاي حکمرانی در  حتی اجتماعی دولت و حکومت یا

منجـر   ردازي آنپ جوي روشی براي نظریهو جستبه درك ضرورت تدوین نظریه دولت، 

اطلاق عنوان واحد نظریه دولت به مصادیق مختلـف  ناشی از از یکسو به زدودن ابهام ، شده

انـواع تصـور، تلقـی، نظـر و      با »نظریه« اهمیت تمایرگذاري میانو از سوي دیگر، انجامد  یم

پـردازي   شناسـی نظریـه   روشفرایندي که فرضیه امکان حصول . سازد را برجسته میفرضیه 

شـش  «را با مطالعـه مصـادیق آن در    نظریه دولت در اروپاي قرون شانزده تا هجده میلادي

هـاي دولـت تأسیسـی بـه      مثابه نمایندگان نظریه به »القوانین روح«و  »لویاتان«، »رساله دولت

ي عملـی  مثابه راهنمـا  رود بتوان از آن به که امید می ايشناسی روش. سازد ذهن متبادر می

  .اروپایی نیز استفاده نمود  هاي جدید غیر نویسی براي قوام دیگر دولت دولت ۀنظری

  

 پژوهشپیشینه 

و  »امـر سیاسـی  « میـان  نکردن تفکیک به دلیل اغلب، نظریه دولتباره ود درجآثار مو

ز این اقسام نظریـه  یهاي دولت، تمی هاي سیاسی و نظریه مثابه موضوع نظریه به »سیاست«

                                                           

1. State Theory 
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کـه   »دولـت «و  »نظام سیاسی«علاوه با خلط مفاهیم  به. سازند ممکن می دیگر را غیراز یک

دیگـري نتیجـه جریـان قائـل بـه       ،نهاد قدرت بوده »ناپذیريتعریف«یکی برآمده از سنت 

هاي  نظریه« هایی چون سازد که کتاب می ی رااي از تألیفات ملغمه ،آن است »پذیري تعریف«

آنکه  را بی) 1376(اندرو وینسنت  »نظریه دولت«و  )1373( لومویلیام تی ب »سیاسی نظام

در  تـر آنکـه   بغـرنج . دهد در کنار یکدیگر قرار می ،شان توجه شود هاي رویکردي به تفاوت

نادیده گرفته شده یا حتی هر شـکل از   »حکومت«و  »دولت«تفاوت  ،ها پژوهش بسیاري از

نظریـه  «ردازي آن یکسان انگاشته، به یکسان پ جستارنویسی درباره نهاد قدرت را با نظریه

پیدایش  برايوضعیت نابسامانی که در نهایت بستر مناسبی . گذاري شده است نام »دولت

رغـم تصـور اولیـه، دسـت      شناسانه در ایـن حـوزه را فـراهم نکـرده، علـی      مطالعات روش

  . گذارد پژوهشگر را باز نمی

وماس اسپریگنز قابل توجه اسـت کـه در   ت »هاي سیاسی فهم نظریه«در این بین، تنها 

پـردازي فهـم    هاي سیاسی، چگونگی نظریه آن تلاش شده تا با درك منطق درونی نظریه

کـه  موضـوع   در نخسـت  .داردکتاب آن  باسه تمایز عمده  ،بحث جاريحال   با این. شود

بوده، نسبت به هم رابطـه عمـوم و خصـوص     نظریه دولت ،نظریه سیاسی و دیگري ،یکی

فهـم مبـانی    بـراي دوم در سطح تحلیـل کـه یکـی را بـه کوششـی صـرف       . طلق دارندم

را در خـدمت تـدارك مـواد خـود      موجـود فهـم   ،دیگـري  ،متوقف سـاخته  پردازي نظریه

  .آورد درمی »نویسی اصول و راهنماي نظریه دولت« وسیله تبیین  بهپردازي دولت،   نظریه

  

  

  

  

  

  

    »هاي سیاسی نظریه«با  »هاي دولت نظریه«موضوع  منطقینسبت  نمودار - 1 شکل

  )23 : ب1403 ،آقاباباگلی: منبع(

 دولتهاي نظریه
 هاينظریه

 سیاسی

 هاينظریه

 اجتماعی
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بـا هـدف تقریـب بـه      »فیلم زنده«جاي  اسپریگنز از تمثیل نابه اختلاف سوم، استفاده

بالـذات   »نظریـه «حال آنکه  ؛)200-189و  8-5 : 1400 ،پریگنزسا( است  »نظریه سیاسی«ذهن 

که خصیصه تـألیفی  موردي  ؛استنه یک واقعیت عینی  و یک پدیده متنی و از سنخ ایده

مکتـوب مشـابه    »فیلمنامـه «بـیش از هـر چیـز بـا      را سـازي  در دولت آن یو هدف تدوین

و سـازي   یند فـیلم افر طی ،ودهبنویسی  فیلمنامهجریان اي که محصول  فیلمنامه. دساز می

نظریـه  . شـود  میمنجر زنده  يساز، به بناي نهاد فیلم عناصرو  بازیگراننتیجه کوشش  در

فیلمنامـه داراي  بـا  بلکـه در مقایسـه    ،اه ـنه مانند هر فیلم داراي صـحنه و بـازي   ،دولت

  . هدد را نوید میتحقق دوباره نظم  است کهبندي پیرنگ، ساختار شروع، میانه و جمع

طور که یکی قادر به رؤیـت   همان چنان است کهنویس  فیلمنامه وپرداز نظریه شباهت

امکـان خطـا و غفلـت از     ،نبـوده پـردازي دربـاره آن    عنوان پدیده عینی و نظریه  دولت به

 در کار او وجود دارد و نه ایـن انـدازه کـه    هاي ساختاري یا کارویژه خاصی از دولت بخش

 .مـداران تجـویز کنـد    مـردان و سیاسـت  کننـده بـه دولـت    هگمـرا  يممکن اسـت مسـیر  

از خطا و غفلـت مصـون    ،نویس نیز که ابزاري جز تصور فیلم در ذهن خود ندارد فیلمنامه

و  »فیلمنامـه «استفاده از تمثیل . ممکن است مسیر تولید را به ورطه فترت بکشاند ،نبوده

هـایی کـه از فرضـیه شـروع و      پژوهشپردازي نظریه دولت با  تمایز نظریه، »فیلم زنده«نه 

پـردازي و   شروع و پایان روند نظریه با ،کنند دنبال می را مراحل مختلف رسیدن به نتیجه

و ترسـیم مسـیر دسـتیابی بـه دولـت       بحرانواکاوي  به که طراحی ساختار نظریه دولت

  .نماید د، روشن میپرداز میمطلوب 

  

 چارچوب نظري

 ازيپرد در نظریه شناسی روشماهیت 

ین نگـارش، انـواع   ی ـآ مفهـوم سه  مشترك براي اشاره به یلفظ، »شناسی روش«تعبیر 

اقتضا  ئلهمسبراي تحریر  اي ویژه هايکه رویکرد استهاي رقیبی  روش تحقیق و پارادایم

واقـع   در »هـا  مطالعـه تطبیقـی روش  «شناسی یـا   روش دهد نشان می موردي که .دکن می
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در فرآینـد هـر   و هـر پژوهشـگر    وسـیله   بـه دل پژوهشی مثابه م که به استدانش ابزاري 

موضـوع، شـیوه    از تنهـا  نـه  که کثرت روشی. ودر می کار به یبه شکل متفاوتفکري پروژه 

 هـاي  با زمینـه  ارتباط ازبلکه  ،آید برمی پردازان نظریهچارچوب تحقیق  یاپاسخ به پرسش 

 شرایطی کـه . شود می ناشی فمختل مکانی و ي زمانیها دورههاي حاکم بر  پارادیمنظري 

 پردازي خود از علم نسبت به پدیـده  نظریه طیتنها  نهد تا کن مکلف می ي راهر اندیشمند

پـردازي در   شناسی نظریـه  تا درباره روش نماید می الزامبلکه  ،اطلاع نباشد مطالعه بی مورد

   .)117-119 :1392 ،کمل(  کنداختیار کافی نیز دانش تخصصی  خاص حوزهآن 

امنه علوم از قلمرو تفکر فلسفی جدا تا پیش از آنکه دحال نباید تصور شود که   با این

 ،بنـدي شـود   اي بـراي تعیـین سـبک و روش تحصـیل علـم صـورت       شده و تلاش عمـده 

 دستیابی به دانش سواز یک زیرا ؛پردازي وجود نداشته است شناسی خاصی براي نظریه روش

 توضـیح منـد در   روش علمـی بـراي ایجـاد چـارچوبی قاعـده     نوعی  استفاده ازقرین  همواره

اسـاس    آن نـه بـر  هرچنـد کاربسـت    اسـت؛  بـوده  ارتباط متقابل میان متغیرهـا  وعیات واق

از  .عصـر باشـد  پیگیري شیوه اندیشیدن متداول متفکران هم در اثربلکه  ،خودآگاه شناختی

کـارگیري   سازي درباره جهان نیز نشان از به کامیابی متفکران گذشته در نظریهدیگر،  سوي

  .)170 :1390 ،عیوضی و محمدي( کشف شوند  دي خود بایکه در جا داردهایی  شیوه

علمـی   هايهگیري نظری با هدف بررسی شیوه شکل »شناسی بنیادین روش«در این فضا، 

د نسبت به موضوعات مـور  هاهدار مطالعه کاربست نظری که عهده »شناسی کاربردي روش«از 

و منطقـی   به بررسی مبانی معرفتی یا شناسی بنیادین روش. شود میمجزا ست، مطالعه آنها

در کنـار مطالعـه    پـردازد یـا   مـی  یک نظریه علمی با عناصر و اجزاي درونـی یـا بیـرون آن   

ن بـا  آوسیله بررسی روابط فرهنگـی و تـاریخی     معرفتی تکوین هر نظریه به هاي غیر زمینه

شناسی بنیادین  باید دانست که روش در نتیجه. شود مشغول میجتماعی ها و عوامل ا زمینه

 ،پردازي ها ورود نکرده و تنها با مشخص نمودن مبانی نظریه به بررسی صدق یا کذب نظریه

   .)11- 12و  9، 7 :1392 ،پارسانیا(  آورد زمینه نقد مبنایی آن را پدید می

پـردازي   به اعتبار ابتناي روش نظریـه دهد که  ین نشان میشناسی بنیاد روش علاوه به

شناسی کـه مختصـات    میلادي اروپا بر معرفت هجده شانزده تاقرن  سهطی  نظریه دولت
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 در سعی فقطنه  ،دهد را تشکیل می جدیدهندسه دانایی پشتیبان تکوین و تثبیت دولت 

متفکـران ایـن   در نـزد   »دولـت « فهم خاصتوجه به  بلکه ،شناسی معرفتاین فهم ماهیت 

ضـروري   ،پردازي نظریه دولت شناسی نظریه روشدرك مثابه درآمدي ضروري بر  به دوره

)1(است
روایـت  شـود کـه بـدانیم     هنگامی روشن می اهمیت این مورد .)15 :1387 ،رحیفی(  

گرفتـه  کـار    بـه با هر روشی کـه   خواه ،مطالعه خود  از موضوع مورد پرداز خاص هر نظریه

هـا   واقعیـت  از آن او بلکـه بازنمـایی انحصـاري    ،نه ارائه مستقیمی از خود واقعیـت  ،باشد

واجـد الگـوي نمـایش     ،شناسی بنیادین از آنجا که روش .)12 :1388 ،فرد یدانای(  خواهد بود

 ،نویسی نیسـت  هاي دولت براي تحصیل نمودار راهنماي عملی نظریه دولت یهساختار نظر

  .بریم نویسی بهره می اي فیلمنامه پردهاز قالب نمودار ساختار سه

 نویسی و راهنماي نظریه دولت دولت  نظریه شناسیساختار

 بندي روایت در براي صورت »اي پرده ساختار سه«نویسی سید فیلد،  در الگوي فیلمنامه

مثابه ابزاري در خدمت نویسنده و  این الگو به. گردد هاي موفق پیشنهاد می متن فیلمنامه

در قالـب یـک    ،راهنماي عملی نگارش داستان، از آنجا که فرایند تحریر اثر را عینی کرده

تـرین   سازد تا با کمترین انرژي و در کوتـاه  اهل فن را قادر می ،شود نمودار نشان داده می

هاي خود را در قالب فرمی که پیش از این جواب خـود را پـس داده، تخیـل و     زمان، ایده

توجـه   »نظریـه دولـت  «ست که وي بـه  ا رو نه از آنتوجه به این الگو، . سپس تصویر کنند

نویسی بوده و هرگونه ارتباط با اندیشه سیاسی را از که اساساً وي استاد فیلمنامه- داشته

ساختار سه «بلکه ناشی از اقتباس این پژوهش از نمودار  -تآثار سید فیلد باید مبرا دانس

هـاي  فهـم نظریـه  «که توماس اسـپریگنز در   اي استدر پیوند با چارچوب نظري »ايپرده

شناسـی   کشف روش برايبا این هدف که در یک بازسازي کلی،  است؛ارائه داده  »سیاسی

اي قـرون شـانزده تـا هجـده     هاي فلسفی دولت تأسیسی نـو در اروپ ـ  پردازي نظریه نظریه

مثابه متنی که چگونگی مواجهـه   نتیجه این تطبیق روشی، به. کار گرفته شود  میلادي به

عنـوان اصـول و     بـه  ،کنـد  هاي پیشنهادي را ارائـه مـی   حل ها و راه پردازانه با بحران نظریه

نظریـه  « زیـرا  ؛)13 :1399یلـد،  ف(  اسـتفاده خواهـد بـود     نویسی قابـل راهنماي نظریه دولت
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 ۀآن نظری ـ يچیزي است که با تعیین رابطه بـین اجـزا  ، »ساختار«یک کل است و  »دولت

در واقـع تأمـل   . کنـد تجویزي درباره دولت مطلوب، انسجام کل نظریه دولت را حفظ می

  .پردازي درباره آنها را در پی دارد، کشف الگوي نظریه»هاي دولتساختار نظریه«درباره 

  
  نویسی  اي فیلمنامه پردهساختار سه نمودار - 2شکل 

  )17 :1401 ،فیلد: منبع( 
  

گفتـار در روش راه بـردن   «که رنه دکارت نیز در کتاب   چناننآ- ممکن است نقد شود

ه اسـتخراج  نتیج ـ -دانـد  دنیاي مدرن را نوعی روش جدید براي فهم حقیقـت مـی  ، »عقل

هاي در واقع کلاسیک دولت اروپا که ارتباط زیادي با جهان یا تجربـه   شناسی نظریه روش

هـا یـا تـأمین     ابتناي نهادهـا و سـازمان  شان داشته، براي  زیسته جوامع و مراحل تاریخی

هـاي جدیـدي کـه در دنیـاي مـدرن و دیگـر نقـاط ایجـاد          زایی دولت کارکرد مشروعیت

   .)تا بی ،دکارت: ك.ر( اهد داشت کاربرد نخو ،شوند می

اي اسـت کـه در   الگو در اینجا همان مـدل اولیـه  منظور از پاسخ باید گفت که اولاً  در

. کنـد  بناي هر چیز وجود داشته و در عین کثرت، همواره آن طرح کلی ثابت را حفظ می

هـاي مشـترك   هاي دولت نیز بنا به بررسـی ویژگـی   ن اساس الگوي ساختاري نظریهای بر

ازمان مشخصـی  متون و با کنار گذاشتن خصایص مکانمند و زمانمند محتوایی آنها، در س

هـاي   جـاي روش   و کاربست عقل به »روش فلسفه سیاسی«ثانیاً تفکر به  .گردد تعیین می

منطـق  «خلاف   است که به »منطق تشریحی«بردارنده  سنتی، مورد تبلیغ دکارت بوده، در

نهایت باید یادآوري نمود که تأسیس یک دولـت جدیـد در    در. شود کهنه نمی »پژوهشی
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معناي آن نیسـت کـه خاسـتگاه نظـري و جایگـاه اندیشـه         روپایی، بها دنیاي مدرن غیر

در نتیجـه  . ها نیز به دنیاي مدرن تعلق داشـته باشـد   سیاسی در جوامع سیاسی آن دولت

 -دولـت هاي نو، نباید به شکلی سطحی با  ها به سمت ایجاد دولت حرکت متأخر آن ملت

ت تاریخی، هر مرحلـه از فراینـد   بلکه با درك ضرور ؛هاي مدرن معاصر مقایسه شود ملت

تطبیـق شـود   هـاي اروپـایی آن بایـد     یا نظریه دولت غیر اروپایی بـا نمونـه    تکوین دولت

   .)38-34 : 1400 ،اسپریگنز( 
  

  
اي سید  پرده هاي دولت در تطبیق با نمودار ساختار سه ساختار متن نظریه نمودار - 3شکل 

   فیلد 

  )66- 65 : ب1403 ،آقاباباگلی:منبع(

  

  پردازي در علوم سیاسی نظریهتصویر 

براي توضیح ارتباط میان اتفاقات سیاسـی    هر جامعهدر  البداهه افراد عادي تلاش فی

ضـرورت تـدوین روش قابـل    ، )56 :1396 ،عضـدانلو (  کـرده که ذهن آنها را به خود مشغول 

بـه   ،هـاي سیاسـت را تعریـف کنـد     کـه واقعیـت  را دستیابی به قواعد ثـابتی   براياعتماد 

 ،در شـکل عـام آن   بنـابراین  .)7 :1377 ،مانهایم و ریچ(  دهد پردازان سیاسی نشان می نظریه

 »نظریـه سیاسـی  «در ادبیات علوم سیاسی به فرآیندهاي منتهی به تولیـد   »پردازي نظریه«

با ارائه پاسخ به مسـئله مـورد مطالعـه     ه،با مشاهده آغاز شدو  »روش علمی«وسیله   که به

حـال تـداول لفـظ      بـا ایـن   .)41-38 : 1400 ،ریگنزاسـپ ( د گـرد  اطـلاق مـی   ،پذیرد پایان می

مثابـه یـک رهیافـت علمـی جدیـد بـراي بیـان و فهـم          کارگیري آن به پردازي و به نظریه

   .)10 :1377 ،هایم و ریچمان(  یافت رواج بعد به 1940دهه هاي سیاسی اجتماعی از  پدیده
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پـردازي دولـت در سـنت     در عین وجود منطقی نظریـه  که این مورد گویاي آن است

از سـده بیسـت    پـیش در علوم سیاسی پردازي  تصویر نظریه اندیشه سیاسی پیش از آن،

شـده ایـن تصـویر     درك مختصـات درهـم خلـط    .قرار دارد یخاص ابهام در سایهمیلادي 

یـروي از  بـه پ  مپـردازي سیاسـی در قـرن بیسـت     شود که بدانیم نظریه هنگامی میسر می

و براي تمییز خـود از   هکار گرفت  هاي اثباتی آنان را به توسعه علوم دیگر پدید آمده، روش

، »اندیشـه سیاسـی  «هـاي   دیگر اقسام فکر سیاسی، حوزه مطالعه خود را از دامنـه دانـش  

نظریه سیاسـی جدیـد در    پس. ه استمجزا نمود »فلسفه سیاسی«و  »ایدئولوژي سیاسی«

هـاي   پردازي قدیم در پی یـافتن قانونمنـدي میـان جزئیـات پدیـده      یهتمایز با سنت نظر

   .)22-20 : الف1398 ،شیریهب(  داینم می سیرسیاسی صرفاً در محدوده قواعد اثباتی علم 

  
  هاي دولت از ایده مرکزي در نظریه ملت - ولتدمختصات  -4 شکل

  )31و  25 : ب1403 ،آقاباباگلی: منبع(  تا نهادهاي پیرامونی
  

 و پـردازي در نـزد فلاسـفه سیاسـی قـدیم چـون هـابز        حالی است که نظریـه  این در

هـاي تجـویزي را در اولویـت خـود      پرداختن به نظریه نشده،صیف محدود به تو منتسکیو

فراگیر از دولت، ماهیت، ابعاد مختلـف و   يمعمولاً در چارچوب تفسیر آنها. دادند میقرار 

دولـت را بـه سـنت     هاي نظریه مصادیقوضعیتی که  ؛نمودند غایت مطلوب آن را ارائه می

 معـدود ابعـاد   دربـاره هاي موضـوعی   پردازي و نظریهکند میفلسفه سیاسی قدیم منحصر 
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به شکل امضـایی در آثـار افـرادي چـون مـارکس،       کهرا  در اندیشه سیاسی جدیددولت 

و  183، 17-16 :1376 ،وینسـنت (  دهـد  دنباله آن سنت قرار مـی  ،شود هگل و آرنت یافت می

بـا   از سیاسـت در گسـتره جوامـع،    وجـود اشـکال مختلـف متـأثربودگی    همزمان،  .)221

کنـد کـه نـه از     فراهم مـی  زمینه آن را، مند زندگی انسان ویژگی موقعیت کردن  برجسته

   .)117و  83، 26 :1398 ،صلحم( صحبت کنیم  »هاي سیاسی نظریه«بلکه از  ،نظریه سیاسی

هایی  بلکه دولت ،از دولت یمطلق هنه گون نکته ضروري است که توجه به اینعلاوه  به

هـاي متفـاوت وجـود دارد کـه برخـی       هـا و ارزش  با ساختارها، نهادهاي سیاسی، فرهنگ

گـوي  در غیـاب ال  در آنهـا ، حکومت، مشروعیت و حاکمیـت  یهاي مهم سرزمین همسانی

را فـراهم  شکل دادن نوعی تعریف از نهاد دولـت   امکانها،  برگیرنده انواع دولت خاص در

مشـخص   سیاسـی  پـردازان  نظریهبا تفکیک  که  آنچنان .)23-22 :1376 ،تنسـن وی(  سازد می

کـه   هستند سیاسیهاي صرفاً آن دسته از نظریه »تأسیسی دولت هاي نظریه« که شود می

تـوان   داده، با استفاده از روش فلسفی به این پرسش که چگونه مـی دولت را محمول قرار 

 هـاي مختلـف   بتواند به شکلی هماهنگ حوزه تا وجود آورد  اي تازه به دولتی را حول ایده

  .، پاسخ دهنددهدرا نظم  خود

  
  

  که به یکسان دولتهاي تأسیسی و امضایی    نظریه نمودار -5شکل 

  .)11 : الف1403 ،آقاباباگلی: منبع( شوند  می نامیده »نظریه دولت«
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ت و میـزان ظرفی ـ  نظريدامنه ، هاي فلسفی تأسیسی دولت این نظریهپاسخ تجویزي 

ظرفیـت   ؛داد را نسبت به اشـکال سـابق سـاخت قـدرت افـزایش مـی       ملت -دولت عملی

اش  ي خود را تضمین نموده، وظایف اولیه نهـادي سازد تا بقا جدیدي که دولت را قادر می

اسـر سـرزمین تحـت    در سر خود هاي ایجاد و اجراي سیاست در علاوه به. را تکمیل نماید

تصویر جامع و هماهنگ ارکان مختلف دولت و جامعـه در ایـن    زیرا یابد،حاکمیت توفیق 

سازد تا نسـبت بـه تـأثیر اقـدامات خـود بـر        ها، از یکسو صاحبان قدرت را قادر می نظریه

افـراد وابسـته بـه دسـتگاه      ،هاي مختلف نظم سیاسی مطلع شوند و از سوي دیگـر  بخش

. تربیت سیاسی مردم را دراختیار داشته باشند برايد آموزشی مورد نیاز موا ،اداري دولت

مواردي که به سبب کـاربرد سـنت فلسـفه سیاسـی اروپـا در تنظـیم منطـق تشـریحی         

را  اراديهاي دولت، قدرت اقناع عمومی آنها را بالا برده، زمینه پذیرش مشـروعیت   نظریه

هـا در   رغم تفاوت دولت علی است که چیزي ،ماهیت این منطق تشریحی .سازد فراهم می

 تکـوین  هـاي  زمینـه حتی پیکربندي نهادهاي پیرامونی نظیر حکومت و دستگاه اداري یا 

 يعنوان نوع واحـد   بههاي دولت  نظریه، قالب و ساختار ها دولتهاي ملی  تاریخی و سنت

در  طهمطلقـه و مشـرو   دولـت هـاي   نظریـه پـردازي   نظریه زیرا ؛استتصور  قابل نظریهاز 

 هـاي  نظریـه از  ،در اداره و کنترل جامعـه  دولتافزایش ظرفیت و توان ساخت  این نتیجه

در پـردازي مؤیـد آن اسـت کـه      فراینـد نظریـه   علاوه به .استخود متمایز  و مابعد قبلما

دوره، اصرار به تلاش براي ارائـه یـک مطالعـه     هرهاي دولت  شناسی بنیادین نظریه روش

   .) Gill, 2003: ix–xi(  نیست منطقی ،تطبیقی جامع یا کامل

  

  دولت هاي و تکوین نظریه در اروپا ملت -دولتظهور 

توان آن را یکسـره مجـرد و نـه بـا     ذوالابعادي که نه می »نهاد«عنوان   به »دولت«فهم 

 اسـت کـه   نظمـی محصول ، )14-11و  8-7 :1385 ،اییطاه ـ( قاطعیت، نهاد عینی تصور کرد 

هـاي   هاي گسترده حکومـت ینی و جنگاز جمله نهضت اصلاح د یرشته عواملیک تحت 

 پیـدایش نظم تازه در اروپاي غربی همراه بـا  . شد اروپایی منجر به برقراري صلح وستفالی

 -دولـت « تـازه ظهـور سـاخت   سده پانزده و شانزده، ابتدا به  میانمفهوم جدید حاکمیت 
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   .)4-3 :1393 ،بیانرکا(  تسري یافتبه دیگر نقاط جهان  بعدو شد منجر  »ملت

کـه پـیش از پیـدایش دولـت      اهمیت سیاسی نهاد کلیسا در آن زمان ناشی از این بـود 

هاي آن را دارا بود و پیوند دائمی میان خود و مؤمنـان ایجـاد    تنها برخی از ویژگی مدرن، نه

که ادعاي حاکمیت مطلقـه پـاپ را   شد  شناخته میعنوان مرجعیتی مقتدر   بلکه به ،کرد می

واجد دانش الهیات مسیحی بود که در پی جدال تنصیص میان حـوزه   نهادي. داد اشاعه می

صورت الهیات سیاسی درآمد کـه    هاي عرفی سیاسی، به با توجه به جنبه ،امپراتوري و پاپی

بـا پیـروزي هـواداران    نهایـت  در دانـش  بیشتر این . اپ و کلیسا بودتوجیه ولایت پ شغایت

ــر طرفــداران پــاپ ــرداري  وارد قلمــرو نظریــه سیاســی شــد و مــورد بهــره  ،امپراتــوري ب ب

 که باید گفت همه مفاهیم و نهادهـایی   نحوي  به ؛قرار گرفتپردازان وابسته به قدرت  نظریه

شـده  چیـزي جـز نسـخه عرفـی     ،شـد  واقعهاي دولت کشورهاي اروپایی  شالوده نظریه که

یـا  خود دنبال تثبیت خودمختاري قلمرو   مفاهیم الهیات سیاسی مسیحی نبود که اکنون به

  .)133- 130و  127- 128 :1384 ،طباطبایی(  با مرجعیت کلیسا بود متمایز یتعریف هویت

با رسمیت یافتن حاکمیت مستقل واحدهاي سیاسـی بـر قلمـرو خـود، شـکل اولیـه       

 تشـکیل بـه   بـا خلـق جهـانی تـازه     این نهادها. ملت بر پایه سرزمین تأسیس شد -دولت

جلـوگیري از جنـگ اتبـاع علیـه      ،کـه کـارویژه آنهـا    گردیدنداي منجر هاي مطلقهدولت

آمیز  امنیت، اراده عمومی چه از طرق مسالمتتأمین با  دریجت به حال  با این .یکدیگر بود

 :1397 ،آباديزیـد (  هاي مشـروطه تبـدیل کـرد    ساخت قدرت را به دولت ،بار و چه خشونت

در یکی از دو رژیم مطلقه  هاي اروپاییدولت ،18تا  15هاي میان قرن در نتیجه .)22-20

با گستره بوروکراسی دولتی مانند فرانسه و آلمان یا مشروطه پارلمانی بدون بوروکراسـی  

 یربا تغی .)7 -6 :1397 ،راندیگنی و عنبرا(  شدند تشکیلبریتانیا  نظیر متمرکز و ارتش دائمی

کـه قـادر    یهـای پایه موازنه قوا میان قدرت قطبی بر نظام چندایجاد نقشه سیاسی اروپا و 

سـرزمینی   قلمرواهمیت  ،به گسترش بیش از اندازه مرزهاي خود به ضرر دیگران نبودند

هـاي غیـر اروپـایی نظیـر     قـدرت بـر آن داشـت تـا    هاي اروپایی را پـس از تثبیـت   دولت

را با مقهور ساختن نظري و عملی آنها بـه حاشـیه    ن و عثمانیامپراتوري چین، هند، ایرا

 .)50و  24-23، 1 :1397 ،ادهز نقیـب ( د هننظم وستفالیا را به مناطق دیگر نیز توسعه د ،رانده
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هـاي   تفـاوت  ،جدیـد   دولـت  ارکاناز  هاي دولت با ارائه تصویري جامع ، نظریهفضااین  در

بـه  هاي بنیـادي مشـترك آنهـا،     عوامل عینی یا مؤلفهتوجه به ار گذاشته، با شکلی را کن

هـاي اجتمـاعی متمـایز     را از دیگر سازمان ملت -دولتنهاد  ،کمک کاربرد فلسفه سیاسی

   .)139-136و  134 :1396 ،عالم(  به جهانی شدن آن یاري رساندند و ندنمود

آثـار بـدن،   هاي دولت بـه   و انحصار نظریه میلادي 18تا  16تعیین دوره زمانی قرون 

ازان پیش از آنها، مثلاً ماکیـاولی، حتـی   پرد ، ناشی از این است که نظریههابز و منتسکیو 

کـه از آن بـراي   را چنـدان مفهـوم مـدرنی    ، »دولت«در صورت استفاده از مفهوم نوظهور 

موردي که خود این پرسـش اساسـی را   . اند نظر نداشته در ،شود استفاده می ملت -دولت

د؟ مسلم است بار چه زمانی ظاهر شکند که اصلاً آگاهی از دولت براي نخستین ایجاد می

هاي لازم براي ظهور دولت، حتی در شکل ابتدایی آن، از قبـل وجـود داشـته     شرط پیش

مثابـه   تنهـا بـا ظهـور ژان بـدن بـه      ،اما انعکاس صـریح آن در یـک نظریـه دولـت     ؛است

   .)Nelson, 2006: 57( پرداز دولت بود که به شکل متمرکز، جامع و کامل بیان شد  نظریه

کمتـر موضـوعی را    هرچنـد در نقطه مقابل و در اندیشـه سیاسـی قـرن بیسـتم نیـز      

حتـی در   با این حال ،دغدغه اندیشمندان سیاسی باشد ،اندازه دولت  توان یافت که به می

اي به دولت در آثار خود داده هـم مصـداقی    اي چون ماکس وبر که اهمیت گسترده نمونه

با وجود قرار دادن دولت بالاتر از هر چیز دیگـري یـا    زیرا ؛توان یافت ولت نمیاز نظریه د

هایش، هیچ کجا به تفصیل و در پاسخ مسـائل و سـؤالاتی کـه     حضور مکرر آن در نوشته

تـوان گفـت وبـر هرگـز      که مـی  چنان. پاسخ نداده است ،کند تأمل درباره دولت اقتضا می

شناسـی دولـت    ، یک نظریه دولت یـا نظریـه جامعـه   دولت دربارهمند  داراي دکترین نظام

نـدرت    هاي متنوع و طی اظهاراتی که بـه  همیشه به شکلی گذرا، در زمینه او. نبوده است

   .) Anter, 2014: 1(  به دولت پرداخته است ،رود از چند جمله فراتر می

  

  میلادي 18تا  16اروپاي قرون  تأسیسی هاي دولت نظریه

  )2(رساله دولت ؛ شش)م1596-1530( ژان بدن

 ترین تفکرات او درباره دولـت  آنچه بیانگر آخرین و کامل ،مانده از بدنجادر میان آثار به
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ترتیب رهگیـري    این  به. ارائه شده است »شش رساله دولت«در کتاب  ،مسئله سیاست بوده

هـدف خـود    ،ژان بدن در پیشگفتار. نظریه دولت وي نیز جدا از بررسی این اثر نخواهد بود

ر راستاي نجات پادشاهی که قلمرو گسترده خود را از دسـت  از نگارش این کتاب را تلاش د

دولـت معرفـی   بـاره  داده، واکنش به اوضاع جنگ داخلی و جبران فقـدان منـابع لاتـین در   

   .) Bodin, 1993: 36–38( کند  می

تعریف مطلوب خـود از دولـت را    ،اش نخستین رساله از تنها در سطر یک فصل اول او نه

مـا از ایـن   « :گویـد  بلکه درباره اهمیت قرار دادن تعریف در ابتداي بحـث مـی   ،دهد ارائه می

صـلی و سـپس   دنبال هـدف ا   چیز به دهیم که باید در همهصدر قرار می جهت تعریف را در

 تعریف، چیزي نیست جـز غایـت موضـوعی کـه خـود را مطـرح      . ابزار رسیدن به آن باشیم

. چه بر آن بنا شـود، تبـاه خواهـد شـد    زودي هر  گذاري نشود، بهخوبی پایه کند و اگر به می

 »کنـد اي براي رسیدن به آن پیدا نمـی کسی که غایت را یافته است، همیشه وسیله هرچند

 )Bodin, 1993: 44 (.  هـا،  تنهـا بـا پـذیرش تنـوع حکومـت      نـه  نیز رساله اولاز در فصل دوم

ي هـا را یـادآور  در شیوه حکمرانی هر یک از دولـت  »ناپذیر حاکمیت تقسیم«اهمیت حضور 

بـا بحـث    در نتیجـه . نمایدمیخود معرفی  »ایده مرکزي نظریه«مثابه  آن را به بلکه ،کند می

اعـلام   نیـز  را »سـرزمینی «ندازه دولت در ماهیت آن، دیدگاهش نسبت به عنصر تأثیر ا  عدم

  .) Bodin, 1993: 50-51( دساز می

یـک یـا   «اگـر   که گویدمی »دولت«در تمایز با  »حکومت«دن با تعریف ضمنی مفهوم ب

چند نفر از شهروندان را انتخاب کنیم که به آنها قـدرت مطلـق دهـیم تـا دولـت را اداره      

هـا  حـال این  با ایـن ... و این کار هر ساله انجام شود... طور کامل حکومت کنند  و بهکنند 

دار قدرتی نیستند که در زمان خاصی به آنهـا  آنها چیزي جز امانت زیرا ،حاکمیتی ندارند

 »تمـایز واقعـی  «که منجـر بـه تبیـین    را او ادعایی . ) Bodin, 1993: 75-77( »داده شده است

یکی از قواعد اجتماع انسـانی کـه   «ناشی از  ،شود می »حکومت«و  »لتدو«میان دو ساحت 

   .) Bodin, 1993: 122-123( کندمعرفی می »کس آن را توضیح نداده کنون هیچ تا

را گشـوده، بـه    »ارتش دائمی«بحث مسائل نظامی و  ،بدن در فصل پنجم رساله پنجم
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ان، مستحکم کـردن شـهرها و   مواردي نظیر اعتبار مسلح کردن و آموزش نظامی شهروند

طـی رسـاله سـوم     .) Bodin, 1993: 265-270( پردازدها میطلبانه دولت پیگیري رویه جنگ

را تعریـف   »سـنا «مـثلاً بـه دقـت    . دپـرداز  هاي مختلف حکومت می نیز به مسئله کارویژه

یه و یقـوه قضـا  «ماهیت نهـادي   سازد یا کند و نسبت قدرت آن با شهریار را معین می می

 ,Bodin( نمایـد  و شکل اختیار آنان در صدور حکـم را تعیـین مـی    »هاي حاکمیتی دادگاه

دسـتگاه  «بدن در توضیح دیگر نهادها و ارکان پیرامونی دولت، بحـث از   .) 150-155 :1993

منصبان و کارگزاران یا تفاوت آنها از حیث توانـایی  مراتب آن، انواع صاحب ، سلسله»اداري

را در طول فصول اول تا ششم از این رساله  هاصدور فرمان و محدودیت در اجراي دستور

   .) Bodin, 1993: 157, 164-165, 176( دده توضیح میبه دقت 

رائـه  انظمی و دلایل مشـاهده بحـران   ذیل علل بی بدن در نهایت با تکمیل مباحثی که

هاي موردي نظم دولـت کـه بـا تصـور شـیوه مطلـوب تحقـق آنهـا         ، در کنار بازسازيکرده

 و »بنـدي  مـع ج«زمینـه ورود بـه مرحلـه     ،کنـد ل ارائـه مـی  وفص ـ طـی حسب هر مبحث رب

  . نمایدرا فراهم می دولت »درمان«بندي  صورت

فصل چهارم از رساله ششم به مقایسه سه شکل دولت براي نشان دادن مزایـا و معایـب   

ابتداي ایـن فصـل    او. پردازدمیعنوان بهترین نوع آن   دولت سلطنتی به »تجویز«هر یک و 

طـور کامـل بحـث      هـاي دولـت بـه   خـش همه ب بارهبه نظر من، ما تا به حال در« :نویسدمی

آن را  ،پس با بازگشت به استعاره نهـاد خـانواده   ».ماندگیري باقی میاکنون نتیجه. ایم کرده

شـهروندان و  «اگر از یک طرف بخواهیم کـه   کند که تجویز می ،تصویري از دولت معرفی کرده

خـانواده درآوریـم، بایـد    شکل یک   شهر را آن اندازه متحد کنیم که صورت خانه و دولت را به

عنوان پـدر    کثرت رهبران را که در حالت دموکراسی وجود دارد حذف کرده، یک پادشاه را به

تـرین   بزرگ« زیرا ،پرهیز کنیم »سلب مالکیت اموال«و از طرف دیگر از  »واقعی خانواده بنشانیم

دولتـی را خـراب    هاي هـر من، پایه] مال[عیب این است که با حذف این دو کلمه مال شما و 

مالکیت بـر امـوال    ،افراد خداوند نیز خواسته است که] گونه که باید گفت کههمان... [کنیممی

مناصـب  ، »خرد در همه یکسان نیسـت «طور حکم نمود که چون  باید این. »خود را حفظ کنند
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  .) Bodin, 1993: 298 & 306–307( دولتی را نیز نباید میان همه تقسیم نمود 

  ؛ لویاتان)م1679-1588( توماس هابز

بیش از هـر نوشـته دیگـرش بایـد در کتـاب      نیز ره دولت را هاي هابز درباپردازي ایده

یـک  و نامیده و از فصل هفدهم تا سـی  »در باب دولت«اً بخش دوم که وصخصمو  »لویاتان«

 »شش رساله دولـت «بنابراین کاوش نظریه دولت او به خلاف . جو نمودو جستادامه دارد 

 ،هابز نیز در مقدمه. گردد خش میتنها شامل این ب ،بدن که سراسر کتاب را فراگرفته بود

آن لویاتان عظیمـی کـه کشـور یـا دولـت      «کند که می »تعریف«پیش از هر چیز دولت را 

صرفاً انسانی مصنوعی است کـه از   به کمک فن و صناعت ساخته شده و ،شودخوانده می

ر تر و نیرومندتر است و براي حراست و دفاع از او سـاخته شـده و د  عظیم ،یعیبانسان ط

. »بخشـد زندگی و حرکت می ،آن حاکمیت همچون روحی مصنوعی است که به کل بدن

به این وسیله مقصود خود از شخصیت حقوقی دولـت را معـین و هـدف از تشـکیل      هابز

مـوردي کـه   . کنـد  اعـلام مـی   »تأمین امنیت«ساز دولت را »مشروعیت«لویاتان یا کارویژه 

دقیق با اشاره  نموده،خود تا پایان کتاب حفظ  »هایده مرکزي نظری«مثابه  اهمیت آن را به

در تحقق  »حاکمیت«به جایگاه  ،یهیحکام، کارگزاران قوه مجریه و قضاکیفیت عملکرد به 

   .)71و  67 :1399 ،بزها( کند آن اشاره می

در بـاب علـل، ایجـاد و    «از بخـش دوم کتـاب را   ) هفدهم(بر همین اساس، فصل اول 

تکوین آن را واکنشـی بـه    برايتلاش  یاصحبت از دولت  نموده،گذاري  نام »تعریف دولت

اي که قدرتی برتر براي بازدارندگی و ترسـاندن نیروهـاي   شرایط جنگی در زمانه »حرانب«

او در فصـل  . کنـد معرفـی مـی   ،مختلف براي پایبندي به قوانین و حفظ صلح وجود ندارد

ها پرداخته، تفاوت میان دولت »انواع گوناگون دولت«این بخش، به بررسی ) نوزدهم(سوم 

 یـا که ناشی از میزان توفیق آنها در برقراري صـلح و امنیـت   بل ،داند نمی را از حیث قدرت

هـاي  کـه دولـت    آنچنـان . کند از مردم معرفی می »حکومت«هر متمایز کیفیت نمایندگی 

مختلف بسته به آنکه حکومتشان توسط یک نفر، گروهی از افـراد یـا همـه جامعـه اداره     

   .)210-201: انهم(  شود ه میدآریستوکراسی خوان یابه نام پادشاهی، دموکراسی  ،شود



  1405هم، بهار و تابستان نوپژوهش سیاست نظري، شماره سی /158

 

: همـان (شـود  مـی  »حاکمیـت «دار بررسی کیفیت عهده) بیستم(در ادامه، فصل چهارم 

قلمـرو هـر    ،و به تعبیـر دیگـر   »سرزمین« نیز )بیست و یکم(جم و در فصل پن )217 -210

اتباع حاضـر در هـر قلمـرو را صـرفاً      نموده،حاکم را به واسطه مرزهایش قابل بازشناسی 

بحث از سرزمین البتـه   .)226-218 :انمه(  کند تحت سلطه حاکم همان سرزمین تلقی می

حسب تأثیر آن بر عدالت، مالکیت و نظام اقتصادي رنیز ب) وچهارم بیست(هشتم  در فصل

تأکیـدي اسـت کـه     ،کنـد در این فصل خودنمایی مـی  آنچه. شود اشاره میبه آن مجدداً 

هابز در اینجا تصـریح  . گذاردبحث می »اندازه کفایت«و  »چارچوب کلی کتاب«نده بر ویسن

اي از موضوعات و نهادها براي ارائه تعریف جامع و تصویر کامـل از نهـاد    کند که دامنه می

 :همان( دولت کافی نخواهد بوددولت وجود دارد که تا پیش از تکمیل آن، محتواي نظریه 

به نهادهاي پیرامونی ) سوم و دوم و بیست و یستب( مو هفت مفصول شش سپس .)247 -242

کارگزاران عمومی قـدرت  «و  »هاي تابع سیاسی و خصوصیسازمان«که هابز خود  یا چنان

  . کنندعمل می »دار دولت اجزاي اندام«مثابه  به زیرا ،یابداختصاص می ،نامیده »حاکمه

چه پادشاه باشـد و   ،ب حاکمکه از جان... کسی] مثابه به[کارگزار عمومی « هربه علاوه 

حـق نماینـدگی دولـت در حـوزه     ... ه شـده تدر هر امري که بـه کـار گماش ـ   ،چه مجلس

شخصیت حقیقـی و حقـوقی آن از یکـدیگر     ،شده، به این وسیله »استخدامی خود را دارا

 تـوان بـه  یچ تفویض اختیاري را نمیه« ،لیتئودر نتیجه فارغ از دامنه مس. گردد مجزا می

گـذاري کـه اختصـاص بـه     جدا از قـانون  موردي که. تلقی نمود »انتقال حاکمیت. ..عنوان 

و  داردیه قرابـت  یکه با قوه قضـا  »هاساختار منظم دادگاه«و  »امر قضا«چه در  ،حاکم دارد

 حفـظ حاکمیـت واحـد    ،که به تعریف قـوه مجریـه نزدیـک اسـت     »اجراي احکام«چه در 

   .)241-238و  228-227 :1399 ،بزها(  شود می

نیز با تأکید بر مسموع نبودن عذري که ناشـی از جهـل   ) وپنجم بیست(در فصل نهم 

سـازد  را فـراهم مـی   بعـدي در فصـل   »در باب قوانین مـدنی «زمینه بحث  ،باشدبه قانون 

بندي تجـویزي خـود    نهایت طی واپسین بخش در جمعدر  .)493و  327، 253-247 :همان( 

این نظریه که براي تأسیس دولـت   بخش عمده« :نویسد می »کل نظریه این رساله بارهدر«
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... مغایرت دارد ،اي که به انحلال حکومت قدیم انجامید لاجرم با نظریه ،جدید عرضه شده

... حفظ امنیت و اطاعت به حکم طبع بشر و قـوانین الهـی ضـروري اسـت    ] زیرا هرچند[

پردازنـد  توانند در صورت فلکی چنین حقـایقی بـه دوران ب   ها در انقلابات خود نمی دولت

ن اآلـودي بـه حقـایق دارنـد و مؤسس ـ     نگاه خشم ،هاي قدیم کنندگان حکومت زیرا ویران(

مطلبی کـه خـود گویـاي     ؛)572-563 :مانه(  »)کنند ها پشت می هاي جدید هم بدان دولت

هـاي ایـدئولوژیک یـا     پردازي دولت به روش فلسفه سیاسی و فـارغ از نگـاه   اهمیت نظریه

  .هیجانات تحولات اجتماعی است

  القوانین ؛ روح)م1755-1689( شارل دو منتسکیو

را  »امنیـت «مفهـوم فرعـی    ،محور بـدن  »حاکمیت«هابز از نظریه دولت  طور که همان

 هـابز و  هـاي  منتسکیو نیز به تأسی از ایده ،گرفت و در کانون نظریه دولت خود جاي داد

حکومـت،  دوم هـاي سیاسـی در رسـاله     نظریه حکومت لاك درباره قواي اساسی و آزادي

 و جایگـاه آن در روابـط قـدرت را بـه    ، تـأثیر  »قانون اساسی«مفهوم  ،)71 :1402 ،کیومنتس( 

بـه بازسـازي و    بر این پایه وي .برگرفتخود در روح القوانین  »ایده مرکزي نظریه«عنوان  

به خلاف دو نمونه قبلی که کار خود را بـا  و  پرداختتوسعه ابعاد مختلف دولت مشروطه 

 در مقابل، او .ندید دولتچندان نیازي به تعریف مستقیم  ،ه بودندنمودف دولت آغاز تعری

قلمرو مناسـبات اجتمـاعی   در  »از قانوني تعریف جدید«ارائه  در خود را نظریهنقطه آغاز 

گو اینکه تا پیش از او، به حد کافی دولت تعریف  ؛)336 :1399 ،طباطبـایی (  دانست میسیاسی 

  . )3( اي در مواجهه با دولت نیاز باشد باشد و حالا به فهم تازهشده 

تبعیت از نقشی که قـوانین    طور مطلق قانونمند توصیف کرد و به  جهان را به ،منتسکیو

استمرار آن نظـم را نیـز وابسـته بـه تـداوم       ،کند ایفا می موجوداتدر ایجاد نظم در زندگی 

ف نباتات که فراغ از هرگونه دانش نسبت به قـوانین،  خلا  نتیجه به  در. نمودقوانین توصیف 

سـبب ترکیبـی از     احساسات و انسان بـه  باحیوانات  ،کنند روابط منظم خویش را حفظ می

. دن ـنک مـی بلکه از قوانین وضعی خویش نیز تمرد  ،تنها از قواعد طبیعی نه ،اختیار و عواطف

تبعیـت   تطبیق انسـان بـراي   براي یتمهید شرایطمنتسکیو را بر آن داشت تا  ی کهوضعیت

  .)144- 141 :1402 ،سکیومنت(  بداندالزامی  را اجتماعیزندگی  قانون در
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است که اوضاع  چیزي ،ترین حکومت به طبیعت نزدیک«که  دهد میتوضیح  منتسکیو

که جـدا   دانستباید  علاوه به. »تر باشد مناسب ،تشکیل شده شملتی که برای آن با اوضاع

در کشورها وجود دارد ، قوانین سیاسی و مدنی خاصی نیز ها تاز قوانین مشترك میان مل

قـوانین سیاسـی   «بنابراین کثرت . تناسب با اوضاع و احوال هر ملتی وضع شده استمکه 

بـه  تنهـا   نـه  »نماینـد  وانین مدنی که آن را حفظ مـی ق] و... [دهند که دولت را تشکیل می

   .)147 :همان(  انجامد میها نیز  به تنوع حکومت بلکه ،ها تعدد دولت

تـا  ، در اجتماعـات را برشـمرده   »حکومـت «ار اقسام ب براي نخستین »رساله دوم«در  او

بـه جـاي    حال  با این .)153 :همان(  دهد بندي را مبناي بحث خود قرار می یمانتها این تقس

 در خـلال مسـائل  ، دهدخود اختصاص  »نظریه تجویزي«بخشی از کتاب را به صدور  آنکه

هـاي قـدرت معرفـی     ، حکومت مشروطه در دولت سلطانی را برتر از دیگر ساختمختلف

مزیـت بزرگـی نسـبت بـه      ،حکومت پادشاهی مشـروطه « :نویسد براي نمونه می. سازد می

چـون امـور بـه دسـت یـک نفـر تنهـا اداره        ] که[حکومت جمهوري دارد و آن این است 

ولـی از آنجـا کـه ممکـن اسـت ایـن        .سرعت اجرا در این حکومت بیشتر اسـت  ،شود می

نتیجـه طـی    در. »کننـد  تعـدیل نین بایـد آن را کمـی   قوا ،سرعت به تندروي مبدل شود

رسـاله  «گذار و رابطه آن با قواي اجرایـی دولـت و در    با بحث از قواي قانون »رساله پنجم«

 ،)237و  215، 201 :1402 ،منتسـکیو (  ی و رابطه آن با تقنـین یبا توجه به دستگاه قضا »ششم

  .گیرد دولت را پی می »نهادهاي پیرامونی«بحث از اجزاي مختلف حکومت و 

حسـب بحـث از سـاخت دولـت مشـروطه در      بر »رساله یـازدهم «این تفکیک بعداً در 

عمـلاً الگـوگیري از آن را    و داشـته شکلی آرمانی و مطلوب  ،انگلستان که براي منتسکیو

بـاره   ایـن  منتسـکیو در  .شـود  دنبال مـی  و در کنار هم با صراحت بیشتر ،کند می »تجویز«

جـا هـم بایـد     در همـه  ...طرز حکومت طوري است کـه  ،در انگلستان« :گوید می مرتبه یک

 ،در سـازمان ایـن کشـور   « :نویسد می در مرتبه دیگرو  »طریقه حکومت همین شکل باشد

قـوه   ،اول. انـد  کنند و از هم تفکیـک شـده   کار خود را می ،ه وجود دارد که هر یکسه قو

  این بحثی است کـه او در ادامـه آن بـه   . »یهیقوه قضا ،سوم... قوه اجراکننده ،دوم... مقننه
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هـاي اروپـا بـر     هاي دولت مشـروطه انگلسـتان در سـایر مشـروطیت     خاطر غیبت ویژگی

عنـوان    بـه  »حاکمیـت قـانون  « ةآنها بر یکدیگر و نحـو ضرورت تقسیم قوا، کیفیت نظارت 

   .)341- 331 :همان(  دهد مشروطه توضیح می  هاي بخش در دولت»مشروعیت«اصول 

در و تهـاجمی،  با تفکیک قواي نظـامی بـه دو نیـروي دفـاعی      »رساله نهم و دهم«در 

تأکید  »ارتش دائمی«در اختیار داشتن  ضرورتبر تنها  پاسخ به چگونگی تأمین امنیت، نه

از آنجا که ممکـن  « :نویسد فرانسه با ایران می »سرزمین« هبلکه با مقایسه گسترد کند،می

 نقـاط باید نیروي مدافع هم در همـه   ،دنکشور ظهور نمای سراسرکنندگان در  است حمله

نتیجه طراحی شبکه نظامی همـاهنگی کـه بتوانـد پیوسـته از      در. »د خودنمایی کندبتوان

در  .یابـد  اهمیت می ،ر نقاط مختلف کشور پشتیبانی کندیگنیروهاي مستقر در مرزها و د

 یاز سـقف  دبای ـنکند که شـمار نیروهـاي ارتـش     اشاره می نیز »رساله سیزدهم«در  نهایت

   .)398و  305- 301 :1402 ،منتسکیو(  فراتر رود ،مشخص

  

 بحث و بررسی 

هاي بدن، هابز و منتسکیو از آنجا که در پی معرفی شـکل خاصـی از    هر یک از نظریه

 »نهادهـاي پیرامـونی  «و  »ایده مرکزي«لی از دو بخش اص ،نهاد دولت مطلوب خود هستند

اي که هسته و چارچوبی براي تعیین ماهیت و هـدف نهـایی ایجـاد     ایده. اند تشکیل شده

نهاد دولت را اعلام داشته و بخش پیرامونی که لوازم و مجموعه اجزاي تحقـق عملـی آن   

دیگـري   دار توضـیح سیاسـت و   یکـی عهـده   ،بـه تعبیـر دیگـر   . بردارد ایده مرکزي را در

   هـاي دولـت در ایـن آثـار بـه      س نظریهپ. دهنده زندگی سیاسی استهاي تشکیل فعالیت

صـورت   هاي مرکزي حاکمیت، امنیت و قانون اساسی تـدوین شـده، در   ترتیب حول ایده

هـاي جمعـی   ها، نهاد دولت قادر خواهد بـود تـا ظرفیـت    اساس این نظریه سازي بر دولت

سـازمان دولـت   . ها سازمان دهـد  اهنگ و در راستاي آن ایدهافراد در تعامل با خود را هم

 ،ها شامل حکومت، ارتش و دستگاه اداري است که در کنار دیگر ابزار دولت در این نظریه

   .)64- 62 :1394 ،احمدوند(  فتندگرحول ایده و دستگاه مفهومی بدن، هابز و منتسکیو را فرا

پیونـد یافتـه و تلاشـی     »دولـت «با  »سیاست« ،هاي سیاسیاز آنجا که در اغلب نظریه
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 28 :1373 ،بلـوم . تی( شود  مشترك براي توضیح موضوعات مرتبط با اقتدار عمومی یافت می

هاي این عناصر سـاختاري در قالـب    تعریف عناصر قدرت، مرزهاي دولت و کارویژه ،)31و 

در  ،پـرداز دارد  نوعی تقدم و تأخر، با نظم و آرایش خاصی که اختصاص به همـان نظریـه  

دهـد   مطلبی که نشـان مـی   .)19 :1395 ،فیرحی( شود  می یافتدولت  هاي نظریه یک از هر

شـود و نـه    بدون درك چیستی دولـت و تعریـف آن، نـه عناصـر دولـت بازشناسـی مـی       

  . گردد پردازي دولت ممکن می نظریه

 
  

  

  

  

 
  

  

  

   هاي دولت  عناصر و ساختار اصلی یا حداقلی نظریه نمودار - 6شکل 

  )40 : ب1403 ،آقاباباگلی: منبع(

گیـري  و عناصـر آن، ضـرورت موضـع    »دولـت «در همین فضا، پیامد منطقی شناخت 

پرداز درباره چگونگی برقراري مشروعیت، حاکمیت و سرزمین در دولـت مطلـوبش   نظریه

انتقال از سیماي جامع، مـانع    کاري که بدن، هابز و منتسکیو با ایجاد تصوري قابل. است

، زمینه پـذیرش  ندحبان قدرت حاکم و چه عامه انجام دادچه براي صا ،و منطقی از دولت

 .تـر جامعـه را فـراهم سـاختند     چـالش  ساخت قدرت، تأمین مشـروعیت و مـدیریت کـم   

از کاربرد مفهوم حکومت بدون تعیین ارتباطش با دولـت و  کند تا  شرایطی که ایجاب می

 :1402 ،محمـدي  گـل ( دامنه بحث از نظریه دولت به نظریه حکومت خـودداري شـود   تقلیل 

از دولـت   پردازان دولت بـا تفکیـک حکومـت    در این آثار، نظریهکه  چنان .)31-30، 20-19

تعیین تکلیـف   ،ایده مرکزي آنها را عینیت بخشد دنهادهاي سیاسی گوناگونی که بای بارهدر
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بیشـتر   ،هـاي دولـت مطلقـه بـدن و هـابز      پیدایش نظریـه علاوه باید دانست که  به .اند کرده

 هـاي فئـودالی بـود کـه سـاختار غیـر       هاي برخاسته از ماهیـت حکومـت   واکنشی به بحران

بـا اخـتلال در نظـام    بلکـه   ،زد تنها به بروز جنگ قدرت دامن مـی  در آنها نهمتمرکز قدرت  

 :همـان (  انجامیـد  به ناتوانی مدیریت نیروهـاي نظـامی مـی    ،اقتصادي و تأمین مالی حاکمان

سـده  برخلاف ظهور تدریجی دولت مطلقه در فرانسه و بریتانیا طی که   حالی در .)169- 166

داوري راي ب شدار نیست و کاربرد میلادي، تلقی مفهومی جدید آن چندان سابقه 17و  16

مصادیق  ،پژوهشگران هرچندنتیجه  در .رود رن هجده نمییزي فراتر از اوایل قگذشته به چ

اصطلاحات مورد نیـاز آن   ،اندجو کردهو هاي ریشیلیو و لوئی چهاردهم جستآن را در دولت

  .)86- 87و  78- 77 :1376 ،سنتوین(  اندهاي بدن و هابز گرفته را از نظریه

دولـت مطلقـه یافـت     هـاي  هـا پـیش از نظریـه   قـرن  ،برخی مفاهیم مشروطه هرچند

 بـا نظم سیاسی متمرکز  تجویزاست که با  بدن و هابزاین دولت مطلقه و نظریه  ،شود می

در خـدمت مصـالح    کـه کاهش اهمیت پادشاه و گسترش دسـتگاه دیـوانی مسـتقل از او    

که نخسـتین و    نحوي  به ؛زمینه پیدایش نظریه دولت مشروطه را فراهم کرد ،است دولت

نیرومندترین نظریه سیاسی در تاریخ تفکر اروپا که بنیاد قسـمت اعظـم اندیشـه دربـاره     

تلقـی  منتسـکیو  باید همین نظریه دولـت مشـروطه    ،گذاري کردهه حال پایهدولت را تا ب

نویسان هرگز  حال برخلاف پیدایش دولت مشروطه در واژگان سیاسی، تاریخ با این. نمود

ایده مرکزي مشـروطه را  و اند سابقه دولت مشروطه در اروپا را درخور بحث مفصل ندیده

اند که براي سالیانی دراز با نادیده گرفتـه  ي دانستههاي سلطنتی ناپایدارعامل ایجاد نظام

نداشـته   »عصر فتـرت «شدن منافع ملی و توجه به مسائل اجتماعی، پیامدي جز پیدایش 

  .)163 :1401 ،بیمپیل( است 

هـاي متسـاهلانه و سـطحی، برخـی از      این مـورد، عـاملی اسـت کـه در اثـر بررسـی      

یا حتی فراتـر   »دولت مشروطه لیبرال«گیري  تنها از شکل پژوهشگران را بر آن داشته تا نه

بلکـه پیشـینه    ،)304-303 :1397 ،وینـر ( در این دوره سـخن گوینـد    »دولت لیبرال« ،از آن

هاي جدیـد را بـا نقطـه عزیمـت     م در پژوهشمبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادي لیبرالیس

که تبیین  است حالی در این. اکنون در آثار لاك، منتسکیو و آدام اسمیت واکاوي نمایند
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تـوان  فراتر نمـی  میلادي 18قرن اصول لیبرالیسم اولیه را از تألیفات تامس پین در اواخر 

یـابی   مصـداق قابـل  هاي عینی آن در تحولات اجتماعی طی قرن نـوزدهم  دانست و جلوه

  .)26و  22-20، 18 : ب1398 ،شیریهب(  است

  

  گیري نتیجه

در اروپا نشـان داد کـه قالـب     تأسیسی پردازان دولتنظریهآثار  شناسی بنیادین روش

 و »لویاتـان «، »شـش رسـاله دولـت   «یکسانی در تقـدم و تـأخر مباحـث تحریـر شـده در      

 مـیلادي  18تـا   16دولت قـرون  هاي  در یک گام فراتر، نظریه. وجود ندارد »القوانین روح«

وجـود   هاي ژان بدن، هابز و منتسـکیو  در رسالهکه رغم تمایزهاي موضوعی و جزئی  علی

هـا   ایـن نظریـه  . کننـد  مشابه عمل می ،در کلیات و پوشش عناصر اصلی نهاد دولت ،دارد

بـا ایجـاد پیونـد     دوم. دهنـد مـی خود پاسخ هاي سیاسی اجتماعی عصر  به بحران نخست

 ملـت  -دولـت میان ایده مرکزي خود و نهادهاي پیرامونی دولت، عناصر نهادین  مند نظام

هاي مطلقـه و   را توضیح داده، چارچوبی تجویزي براي ایجاد و تثبیت شکل مطلوب دولت

طقـی دسـت   بـه ادبیـاتی من  با تکیه بر سنت فلسفه سیاسی  سوم. دهند میمشروطه ارائه 

حتی در مواردي که به آیات کتاب مقدس ارجاع  ،کاربرد روش عقلی دلیلاند که به  یافته

که با وجود تحولات و تطـورات    آنچنان. نمایدمیمقبول جلوه  ،در نزد مخاطبان ،دهد می

هاي بعدي از سطح امضایی نسبت به آنهـا   نظریه ،بعدي دولت، کماکان محل ارجاع مانده

  . فراتر نرفته است ،ابعاد معدود و تصحیح برخی

ارتباطی که با  دلیلهاي دولت به  نظریهکه دهد  هاي پژوهش نشان می زمان، یافته هم

ظرفیـت خاصـی در اقنـاع عمـومی و      ،دنکن پردازان خود برقرار می رویکرد شخصی نظریه

ي گـرفتن بـرا    طور مستقیم قابـل عاریـه    سازي دارند که جز پیروي روشی، به مشروعیت

مؤیـد آن اسـت کـه فقـدان پرداخـت       ،این مطلب. ها در سایر کشورها نیست دیگر دولت

به خلأ ناشـی از در اختیـار نداشـتن    مناسب به چیستی، چگونگی و جایگاه نظریه دولت 

مثابـه  دولت بـه  هاي کارویژه نظریه ،دامن زده هازایی داخل کشور دانش نظري مشروعیت

  . نماید را گوشزد می اروپا فلسفه سیاسی سنتمتن برآمده از 
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  نوشت  پی

 -موضوع این بخش مورد اشاره ایشان باشدکه  ور نه از آن د فیرحیوداودکتر  اثراستناد به  .1

و تفکیـک آن از اندیشـه سیاسـی در کتـاب      »نظریـه دولـت  «که هرگونه اشاره بـه بحـث   

اسـی اسـت کـه    بلکه ناشی از اقتب -غایب است »اسلام در سیاسی اندیشۀشناسی و  روش«

شناسی اندیشـه سیاسـی در دوره میانـه     روش«مقاله  از صورت روش تحقیق در نویسنده

  .متناسب با محتواي خود انجام داده است »تمدن اسلامی

امـا کـاربرد واژه    ،اسـت  »شش رساله جمهـوري « ،الفظی عنوان کتاب ژان بدن تحت ترجمه. 2

 انگلیسی کتاب جمهـوري افلاطـون بـه    در آغاز، نظیر آنچه در عنوان لاتین و »جمهوري«

تغییـر کـاربرد آن واژه در   . تنها معادلی براي مفهـوم دولـت بـوده اسـت     ،خوردچشم می 

. میلادي به بعد رواج یافته است مصرفاً از سده هفده ،معناي دولتی که فاقد پادشاه باشد

 »جمهـوري «توان هایی میعلاوه امروزه بر پایه برخی تعاریف، تنها در توصیف آن دولت به

راهکارهاي  بایس حکومت آنها یمستقیم ر  کار برد که فرایند انتخاب مستقیم یا غیر  را به

 »شـش رسـاله جمهـوري   «نتیجـه بایـد در ترجمـه     در .)287 :1399، حافظیان(  باشدقانونی 

 »شش رسـاله دولـت  «یا  »شش دفتر درباره کشور«و به جاي آن از تعبیر نمود تجدیدنظر 

  .بهره گرفت

از  ،از آن در کتاب خود بهره گرفته بود که ژان بدن فرانسوي به قرینه ادبیات نیز منتسکیو. 3

هـاي اشـرافی یـا     شـکل اعـم آن از حکومـت    براي اشاره بـه دولـت در   »جمهوري«تعبیر 

بـراي تمایزگـذاري    »القـوانین   روح«ترتیب مترجم   این  به. دموکراسی استفاده کرده است

ترتیـب از دو لفـظ     مثابه یکی از اقسام حکومـت، بـه   میان دو مفهوم دولت و جمهوري به

یـز در ایـن   ن »رژیم سلطنتی«. استفاده کرده است »حکومت جمهوري«و  »رژیم جمهوري«

متن در واقع اشاره به دولت مشروطه دارد که پادشاهی بر اساس قانون اساسی بـر مـردم   

وضعیتی که با هدف ایجاد زبان مشترك در . )153و  140 :1402 ،سکیومنت( کند  حکومت می

سـازد تـا رژیـم جمهـوري را      ندگان را ملزم میویسهاي قبلی، ن  نجا و تداوم بحث نظریهای

 .معادل دولت مطلقه و رژیم سلطنتی را برابر با دولت مشروطه قرار دهند
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   منابع

دانشکده علـوم اداري و   ،سمینار اسلام سیاسی و نظریه دولت در ایران )الف1403(آقاباباگلی، علیرضا 

 .ه شهید بهشتیاقتصاد دانشگا

ارشد اندیشـه  شناسینامه کارپایان ایران، در سیاسی اسلام و دولت نظریه ) ب1403( -------------

 ،دانشکده اقتصـاد و علـوم سیاسـی   زاده،  به راهنمایی سید محمدعلی حسینیسیاسی در اسلام، 

 .دانشگاه شهید بهشتی

 .نینشر ،تهران ، )ایان امویانتا پ(تاریخ تحول دولت در اسلام  )1394(دوند، شجاع احم

 .آگه ،تهران ،فرهنگ رجایی ۀترجم ،هاي سیاسی فهم نظریه ) 1400(اسپریگنز، توماس 

حمید احمدي، عباس حاتمی، محمدحسین ( ،دولت مدرن در ایران )1399( )پدیدآور(افضلی، رسول 

اده، محمـدعلی  حافظیان، پرویز دلیرپور، خلیل االله سردارنیا، علیرضـا سـمیعی، حسـین سـیف ز    

     )1386نشر اثر اصلی . (دانشگاه مفید ، قم)قاسمی، مسعود مطلبی، و احمد نقیب زاده، محققین

، جلـد   هاي مارکسیستی هاي سیاسی در قرن بیستم، اندیشه تاریخ اندیشه ) الف1398(بشیریه، حسین 

 .، نشرنیتهران ،دوم ، چاپ1

، جلـد   کاري اسی در قرن بیستم، لیبرالیسم و محافظههاي سی تاریخ اندیشه ) ب1398( ------------

 .، نشرنیتهران ،دومچاپ  ،2

راهبـرد   ، »هـاي علمـی   شناسی بنیادین تکوین نظریـه  روش: نظریه و فرهنگ« )1392(حمید  پارسانیا، 

  .28-7 ، صص23سال ششم، شماره  ،فرهنگ

 .نی، نشرتهران ، 1848-1814سلطنت در فرانسه  )1401(پیلبیم، پملا 

هاي اندیشـه سیاسـی و تحلیـل سیاسـی      هاي نظام سیاسی؛ کلاسیک نظریه )1373(بلوم، ویلیام . تی

 .آراننشر ، 1 لدج ،احمد تدین ۀترجم ، نوین

، سـال  شناسـی علـوم انسـانی    روش ، »پـردازي  شناسی عمومی نظریـه  روش« )1388(حسن  فرد،  دانایی

 .32-7 ، صص58 پانزدهم، شماره

کـانون تـألیف و   ، 1 لـد ج علی فروغی، محمدۀ ترجم ،گفتار در روش راه بردن عقل )تا بی(دکارت، رنه 

 .ترجمه

 ،هاي دولت در تبیین دولت در جمهوري اسلامی ایـران  بررسی انتقادي نظریه )1393(رکابیان، رشید 

دانشکده علوم سیاسی، تـاریخ،  محمدتقی آل غفور، : به راهنماییدکتري علوم سیاسی، نامه پایان

 .السلامدانشگاه باقر العلوم علیه، لوم اجتماعیع

 .، نشرنیتهران.  دولت  - الزامات سیاست در عصر ملت )1397( زیدآبادي، احمد

 .عروج ،تهران ،)به سوي نظریه دولت امام خمینی(اندیشه دولت مدرن  )1385(جواد   طاهایی، سید
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چـاپ   ،تأملی دربـاره ایـران   ،1 لدج ،ایراناي بر نظریه انحطاط  دیباچه )1384(جواد  طباطبایی، سید

 .نگاه معاصر ،تهران، چهارم

از نوزایش تـا انقـلاب   : تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا؛ جلد نخست )1399( ----------------

 .مینوي خرد ،تهران ، ین در اندیشه سیاسییهاي نوآ نظام: فرانسه، دفتر سوم

 .، نشرنیتهران ،م سیاستبنیادهاي عل )1396(لرحمن عالم، عبدا

 .، نشرنیتهران ،سیاست و بنیادهاي فلسفی اندیشه سیاسی )1396(عضدانلو، حمید 

در چیسـتی  « )1397( مفـرد  کـلام  صادق زیبـا  چی و  شانه محسن مدیر علیرضا ازغندي   و عطا عنبرانی، 

، صـص  )14( 43 ،دانشگاه آزاد کرج ،علوم سیاسی،  »)به سوي یک رویکرد سازمانی(دولت مدرن 

60-133 .  

دازي در علـوم  پر شناسی و کاربرد آن در نظریه روش« )1390(احسانه محمدي  رحیم و  محمد عیوضی، 

 .167-90 ، صص46 ، سال دوازدهم، شمارهی استراتژیکمطالعات دفاع ،»اجتماعی

وهشگاه پژ ،قم ،مقالاتمجموعه  ، شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی روش )1387(د وفیرحی، داو

 .علوم و فرهنگ اسلامی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علـوم   ،تهران، قم ،نظام سیاسی و دولت در اسلام )1395( ----------

 .، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه باقرالعلوم)سمت(ها  انسانی دانشگاه

 .نیلوفر ،نتهرا ،عباس اکبري ۀترجم ،چگونه فیلمنامه بنویسیم )1399(فیلد، سید 

 .نیلوفر ،تهران ،عباس اکبري ۀترجم ، شکافی چهار فیلمنامه کالبد )1401( ----------

 .، نشرنیتهران ، اندازِ دولت چیستی، تحول و چشم )1402(محمدي، احمد گل

لـیلا   ۀترجم ـ ،حلیل تجربیت: هاي تحقیق در علوم سیاسی روش )1377(مانهایم، یارول و ریچارد ریچ 

 .مرکز نشر دانشگاهی ،رانته ،سازگار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،تهران ،پردازي سیاسی مقدمات و اصول نظریه )1398(مصلح، پگاه 

 .فرهنگی

هـاي کمـی و    شناسی و نظریـه از منظـر پـژوهش    مطالعه تطبیقی مفهوم روش« )1392(نیلوفر  ملک، 

 ، صـص 5 ، سال سوم، شـماره تطبیقی هنرات مطالع ، »پردازي در معماري کیفی با تأکید بر نظریه

29-117. 

 ،تهـران  ،اول لـد ج ،اکبـر مهتـدي   علی ۀترجم ،روح القوانین )1402(منتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا 

 .امیرکبیر

 ،تهـران  ، الملـل؛ از پیمـان وسـتفالی تـا امـروز     تاریخ دیپلماسی و روابط بین )1397(زاده، احمد  نقیب

 .قومس
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 .، نشرنیتهران ،حسین بشیریه ۀترجم ،مکفرسون. بی. سی ۀویراست ،ویاتانل )1399(هابز، توماس 

خشـایار   ۀترجم ،آیزیا برلین ۀویراست، هاي سیاسی فرهنگ اندیشه )1397) (پدیدآور(وینر، فیلیپ پل 

 .، نشرنیتهران ،دیهیمی

  .، نشرنیتهران ،سین بشیریهح ۀترجم ،هاي دولت نظریه )1376(وینسنت، اندرو 
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  ؛و پیامدهاي نهادي آن هاي فدرالنظام پیدایششیوه 

اي امارات و عراقبررسی مقایسه  
  * سعید عطار

  ** زاده آرش ماندنی

  چکیده

برخـی دیگـر   د امـا  یابن ـ هاي فدرال به ثبات و کارآمدي دسـت مـی   چرا برخی نظام

استدلال  مقالهبا اتخاذ چارچوب نظري نهادگرایی انتخاب عقلانی،  هستند؟ ثبات بی

فدرالیسم، متغیر مستقل کلیدي در تبیین این واگرایـی  » شیوه پیدایش«کند که  می

و عـراق  ) فدرالیسم همگرا( میان اماراتاي ایسهمقاز طریق یک مطالعه مقاله . است

دهد که چگونه منطـق محاسـبات نخبگـان در هـر      ، نشان می)دارندهفدرالیسم نگه(

در امارات، فدرالیسم محصـول یـک بـازي بـا     . شود مدل، به نتایج متفاوتی منجر می

بود که در آن نخبگان حاکم براي حداکثرسازي امنیت و منـافع   حاصل جمع مثبت

قتصادي، داوطلبانه بخشی از حاکمیـت خـود را واگـذار و نهادهـایی باثبـات خلـق       ا

در مقابل، فدرالیسم در عراق نتیجه یک بازي بـا حاصـل جمـع صـفر بـراي       .کردند

- جلوگیري از فروپاشی دولت بـود کـه در آن محاسـبات متعـارض نخبگـان قـومی      

ثبـات  در نتیجـه،  . داي شکننده و نهادهـایی ناکارآمـد منجـر ش ـ    اي به مصالحه فرقه

هـاي عقلانـی    به طراحـی صـوري نهادهـا، بـه همسـویی انگیـزه      اتکا نهادي بیش از 

 .نخبگان در لحظه تأسیس بستگی دارد
 

 و فدرالیسـم، عـراق   ،امـارات متحـده عربـی    ،انتخـاب عقلانـی   :کلیدي هاي واژه

 .نهادگرایی
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 مقدمه

نظم و ثبات از یـک طـرف و    مسئلهدر طول تاریخ، جوامعِ داراي تنوع قومیتی، همواره با 

. انـد و حکمرانی سرزمینی از طرف دیگر مواجه بـوده  عمومی اداره امور کارآمد هايشیوه

بـراي مـدیریت جوامـع بـزرگ یـا      یک راهکار نهـادي   عنوان  به فدرالیسمفرض مدافعان 

تواند مشـکلات چنـین جـوامعی را حـل     ، این بوده که این الگوي نظام سیاسی میمتکثر

امـا در عمـل، تجربـه تـاریخی     . ثبات سیاسی و کارآمـدي نهـادي را محقـق کنـد     ،ردهک

. همواره نتایج یکسانی بـه بـار نیـاورده اسـت     دهد که این نظامهاي فدرال نشان می نظام

این ساختار سیاسی کـه بـر تقسـیم حاکمیـت میـان یـک دولـت مرکـزي و واحـدهاي          

به ثبـات سیاسـی، توسـعه اقتصـادي و     دهنده آن استوار است، در برخی کشورها  تشکیل

هاي متنوع منجـر شـده، امـا در برخـی دیگـر، بـه تشـدید         آمیز گروه همزیستی مسالمت

ایـن   .)Muluye, 2020: 78( ثباتی مزمن انجامیده اسـت  منازعات، فلج شدن حاکمیت و بی

ازي و س ـ واگرایی در پیامدهاي نهادي، یـک معمـاي مهـم در مطالعـات تطبیقـی دولـت      

دنبال پاسخ به ایـن پرسـش اصـلی اسـت کـه چـرا         این پژوهش به. نهادي استطراحی 

شوند تا ثبـات سیاسـی و کارآمـدي نهـادي را برقـرار      درال موفق میفهاي برخی از نظام

  . مانندهاي فدرال در تحقق این اهدف ناکام میکنند و برخی دیگر از نظام

ظـام فـدرال موفـق و نـاموفق در     براي تمرکز بر این پرسش و پاسخ به آن، دو نمونه ن

امـارات متحـده    در .انـد منطقه خاورمیانه یعنی امارات متحده عربی و عراق انتخاب شـده 

تأسـیس شـد، الگـویی از ثبـات سیاسـی و رشـد        1971در سـال  عربی، فدراسیونی کـه  

در مقابـل، عـراقِ پـس از سـال      .پرآشوب خاورمیانـه اسـت   ۀاقتصادي چشمگیر در منطق

عنوان راهی براي خـروج از اسـتبداد و مـدیریت تنوعـات       تار فدرال را بهکه ساخ 2003

بار  مزمن، ناکارآمدي نهادي و منازعات داخلی خشونت ثباتی اي برگزید، با بی فرقه -قومی

کند کـه چـه    این تضاد آشکار، این پرسش بنیادین را مطرح می .کند وپنجه نرم می دست

  . کنند می عواملی این مسیرهاي واگرا را تبیین

از  اينمونـه  ،امـارات متحـده عربـی   نظـام فـدرال   فرضیه اصلی مقاله ایـن اسـت کـه    
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زنی داوطلبانه نخبگان براي کسب منافع متقابل  ست که بر پایه چانها »1همگرا«فدرالیسم 

به نهادهایی خوداجرا و باثبـات   گرفته و در نتیجهشکل ) یک بازي با حاصل جمع مثبت(

اي پایبنـدي بـه توافـق    هاي عقلانی قوي بر نخبگان انگیزه این مدل، در. شده استمنجر 

نظـام فـدرال   در مقابل، . دهد مطلوبیت همگانی را افزایش می ،زیرا این توافق ،اولیه دارند

کـه از دل یـک مصـالحه تحمیلـی بـراي      اسـت   »2دارندهنگه«فدرالیسم از  ايعراق، نمونه

به نهادهـایی   نتیجه آمده و دربیرون ) ع صفریک بازي با حاصل جم(جلوگیري از تجزیه 

مشـروعیت کامـل و   فاقـد   ،در این مدل، توافق اولیه. منجر شده استثبات  شکننده و بی

زیرا نخبگان به جاي همکاري براي منافع مشـترك، در رقابـت بـراي     ،تعادل پایدار است

فرضیه مقالـه   به عبارت دیگر، .هاي بیشتر هستند کسب قدرت نسبی و جلوگیري از زیان

از طریق تأثیرگذاري بر ) دارندههمگرا در برابر نگه(شیوه پیدایش فدرالیسم این است که 

محاسبات عقلانی نخبگان، به پیامدهاي نهادي متفاوت در زمینه ساختار قـدرت و ثبـات   

  .متحده عربی و عراق منجر شده است در امارات

 منـد نظامکارگیري دقیق و  با بهنخست . اهمیت این پژوهش در سه جنبه نهفته است

گیري فدرالیسـم، بـه غنـاي نظـري ایـن       نظریه انتخاب عقلانی براي تحلیل فرآیند شکل

دوم با مقایسـه دو   .رود هاي صرفاً توصیفی یا تاریخی فراتر می افزاید و از تحلیل حوزه می

تـري از   عمیـق ، به درك )امارات و عراق(شده در خاورمیانه  مورد کلیدي اما کمتر مطالعه

دهد کـه چگونـه منطـق     کند و نشان می سازي در این منطقه کمک می هاي دولت پویایی

. توسعه را تبیین کنـد ثبات سیاسی و هاي چشمگیر در مسیر  تواند تفاوت استراتژیک می

لحظـه  «، بـر اهمیـت   »ثبـات بلندمـدت  «به  »شیوه پیدایش«سوم، این مقاله با پیوند دادن 

دهی بـه مسـیر آینـده نهادهـاي سیاسـی تأکیـد        هاي اولیه در شکل زنی و چانه »تأسیس

هایی خواهد بـود   ترین لحظه براي نسلاستراتژیکدهد که این لحظه،  ان میکند و نش می

بـراي کشـورهاي خاورمیانـه از جملـه      مسـئله این  .که در آن کشور زندگی خواهند کرد

لگـوي فدرالیسـم هسـتند، اهمیـت     ایران که در آنها، برخی از نیروهاي اجتماعی، حامی ا

نهادهـاي  ، ایجـاد  این مقاله نشان خواهد داد که در غیاب برخـی از شـرایط  . حیاتی دارد

                                                           
1. coming-together 
2. holding-together 
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ثبـات و   ،شـده صرفاً به میدان جدیدي براي ادامه منازعات پیشین تبـدیل   فدرال رسمی

  .توسعه این کشورها، آسیب بیشتري خواهد دید

 
  پژوهشپیشینه 

 :تـوان بـه سـه دسـته اصـلی تقسـیم کـرد        فدرالیسم را مـی ادبیات موجود در زمینه 

 هـاي  نظریهدر حوزه  .هاي تجربی و رویکردهاي نظري کلان گیري، یافته هاي شکل نظریه

کنـد   او استدلال می. اي دارد جایگاه برجسته ،»1ویلیام ریکر«، نظریه کلاسیک گیري شکل

اسی است که براي تجمیـع  زنی عقلانی میان نخبگان سی محصول یک چانه ،که فدرالیسم

خارجی یا دستیابی به منافع اقتصادي مشـترك، تصـمیم    هايتوان نظامی در برابر تهدید

  . اق داردانطب »همگرا«خوبی با مدل  این نظریه به .)Muluye, 2020: 79( گیرند به اتحاد می

. د، ایـن چـارچوب را گسـترش دا   »دارندهنگه«با معرفی مدل  2در مقابل، آلفرد استپان

دهد که از طریـق واگـذاري قـدرت از یـک دولـت       هایی را توضیح می فدراسیون ،مدل او

گیرنـد تـا از تجزیـه     هاي قومی، زبانی یا مـذهبی شـکل مـی    متمرکز براي مدیریت تنوع

این مدل، چـارچوب نظـري مناسـبی بـراي تحلیـل       .)Stepan, 2001: 63( جلوگیري شود

   .آورد مواردي مانند عراق فراهم می

ماننـد   »همگـرا «هـاي   دهـد کـه فدراسـیون    در این حوزه نشان مـی  تجربی هاي افتهی

 ؛انـد  هاي کمتري در تأسیس مواجه بوده متحده، سوئیس و استرالیا، عموماً با چالشایالات

در این موارد، نهادهـاي محلـی   . دهنده استوارند زیرا بر رضایت و اجماع واحدهاي تشکیل

در مقابـل،  . شـدند  هادهـاي سـطح فـدرال بایـد ایجـاد مـی      از قبل وجود داشته و تنهـا ن 

مانند هند، اسپانیا و عراق، اغلب با مقاومت نخبگان مرکزگـرا،   »دارندهنگه«هاي  فدراسیون

زمان نهادهاي مرکـزي   هاي مربوط به ایجاد هم ها و دشواري اعتمادي عمیق میان گروه بی

   .)Watts, 2008: 12( رو هستند هاي روب و منطقه

فدرالیسـم در   دربـاره متـون تولیدشـده    تـرین  مهـم  توان بههاي تجربی مییل یافتهذ

هـا، مشـکلات فدرالیسـم    این دسته از پژوهش .به زبان فارسی نیز اشاره کردکشور عراق 

                                                           
1. William Riker 

2. Alfred Stepan 
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 1سـاعی و مـرادي  هـاي  یافتـه نمونـه،   براي. اندمتعددي دانسته عراقی را مربوط به موارد

اي از ابهامـات در قـانون اساسـی    ها و پارهگذاريبدعتوجود  که دهندنشان می )2011(

سرزمینی، معضـل   -مانند وضعیت جغرافیایی(عراق و همچنین معضلات حقوقی و عملی 

جایگـاه   بـاره هـاي رقیـب در  توزیع ثروت اقتصادي و معضـلات ناشـی از وجـود گفتمـان    

   .، دلایل ناکامی فدرالیسم عراقی بوده است)کردستان

دار در عـراق در یـک   هویت تاریخی ریشه ، بحران)2015( 2ع مهرآباديسردارنیا و زار

مـذهبی بـر فرهنـگ     -سده اخیر و چیرگی فرهنگ سیاسی تابعیتی و هویت بنیاد قومی

قـومی برخاسـته از آن را عـواملی     -ايهـاي فرقـه  سیاسی دموکراتیک و مدنی و خشونت

  .تاند که باعث ضعف شدید فدرالیسم در عراق شده اسدانسته

اي از تمرکز بر روند پژوهی تاریخی و تحلیل مجموعـه  با) 1400(و همکاران  3بوداقی

پروري ، مداخلات خارجی، فساد نخبگان اداري و حامیمتغیرهایی مانند پیشینه پرآشوب

بلکـه آینـده    ،انـد تنها فدرالیسـم کنـونی عـراق را ناکـام دانسـته      ها، نهو ضعف زیرساخت

کننـده حالـت    تداعی(بینانه دو سناریوي خوش را نیز میان 2030افق فردالیسم عراق در 

فروپاشـی عـراق و   (و بروز بحران ) ثبات و فاقد اقتدار فعلی عراق و تداومِ نظام سیاسیِ بی

ــه و بازگشــت نظــام سیاســی بــه شــکل   هــاي اســتقلالشــدن خواســت برجســته طلبان

   .اندارزیابی کرده) اقتدارگرایانه

بـر همـین    بـیش  و که کـم  دیگر هايپژوهشکدام از هیچدر نه و  هادر این پژوهشنه 

 ؛1391نیـري و انصــاري،   ؛1389نیـا و دیگــران،  حــافظ :ك.ر( شــده اسـت کیـد  أدسـته عوامــل ت 

منطق محاسـبات نخبگـان    به، )1401مرادي، ؛ 1400الدینی و دیگران، شمس ؛1396نورمحمدي، 

در همچنـین  . اسـت  تـوجهی نشـده   یسـم لراثبات نهادي فدترین عامل در عنوان مهم  به

 وفدرالیسم ناکـام عـراق   براي تحلیل و تبیین  ايها، از رویکرد مقایسهعموم این پژوهش

مـل  أنکتـه قابـل ت   .شده استناستفاده ) دو کشور در یک منطقه(فدرالیسم موفق امارات 

متحـده   امـارات «نمونه، فصل اول کتـاب   براي(هایی از چند کتاب اینکه به جز در بخش

و  )1395(صـفوي  نوشته  »امارات متحده عربی«کتاب  اولفصل  ؛)1390(میلر اثر  »عربی

                                                           
1. Saei and Moradi 

2. Sardarnia and Zarea Mehr Abadi 
3. Budaghi 
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هیچ پـژوهش جـامعی    ،))1404(عطار و واحدي نوشته  »توسعه اماراتی«فصل دوم کتاب 

  .فدرالیسم اماراتی انجام نشده است بارهدر

ــی لنــز تح ،1، نهــادگرایی انتخــاب عقلانــیکــلان نظــري رویکردهــايدر ســطح  لیل

یی بـراي کـاهش   هـا  حـل  عنـوان راه   این رویکـرد، نهادهـا را بـه   . دهد ارائه می يقدرتمند

 .بینـد  در تعاملات استراتژیک کنشگران عقلانـی مـی   »عدم قطعیت«و  »هاي مبادله هزینه«

کنند و بر رفتـار کنشـگران تـأثیر     را تعریف می »قواعد بازي«بر اساس این دیدگاه، نهادها 

پایـدار   ،دهـد کـه چـرا برخـی نهادهـا      توضـیح مـی  دگرایی انتخاب عقلانی نها. گذارند می

 ،و چـرا برخـی دیگـر   ) کنند زیرا به حداکثرسازي مطلوبیت کنشگران کمک می(مانند  می

هاي نامتقارن هسـتند و   زنی زیرا محصول تضاد منافع و چانه(ناکارآمد یا شکننده هستند 

   .)Shepsle, 2006: 25() شوند بهینه منجر می به نتایج غیر

بـراي مقایسـه   نهادگرایی انتخـاب عقلانـی    مندنظامبا وجود این غناي نظري، کاربرد 

کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه       ،در خاورمیانه »دارنده نگه«و  »همگرا«هاي  مستقیم مدل

این مقاله با تمرکز بر منطق محاسباتی نخبگان در این دو مـدل و پیونـد دادن آن   . است

  .ر کردن این شکاف پژوهشی استي نهادي، به دنبال پبه پیامدها

  

  نهادگرایی انتخاب عقلانی : چارچوب نظري

نهـادگرایی جدیـد،   عنـوان یکـی از سـه جریـان اصـلی        به نهادگرایی انتخاب عقلانی

این رویکرد بـر ایـن فـرض اسـتوار     . دهد از نهادهاي سیاسی ارائه می 2تحلیلی خردبنیان

را از ) ثباتی یک نظام فـدرال  مانند ثبات یا بی(هاي سیاسی کلان  توان پدیده است که می

  .تبیین کرد) نخبگان(طریق تحلیل رفتار استراتژیک کنشگران فردي 

  اصول بنیادین نظریه انتخاب عقلانی

کنشـگران   اینکـه  نخسـت . نظریه انتخاب عقلانی بر چند اصل بنیادین اسـتوار اسـت  

اي از  اساس مجموعه حداکثرسازي مطلوبیت خود بردنبال   سیاسی، افرادي هستند که به

توانـد شـامل قـدرت، امنیـت،      این مطلوبیت لزوماً مادي نیست و مـی  .ترجیحات هستند

                                                           
1. Rational Choice Institutionalism 
2. microfoundational 
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گران ش ـشـود ترجیحـات کن   فرض می اینکه دوم. اعتبار یا تحقق اهداف ایدئولوژیک باشد

میـان   تواننـد  ایـن بـدان معناسـت کـه کنشـگران مـی      . اسـت  پـذیر  ثابت، کامل و تعدي

هایشان از یک منطق درونی پیـروي   مقایسه و انتخاب کنند و انتخاب ،هاي مختلف گزینه

اسـاس تحلیـل    هـا بـر  آن .ابزاري و اسـتراتژیک اسـت   ،رفتار کنشگران اینکه سوم .کند می

فایده و با در نظر گرفتن اطلاعات موجود و انتظاراتشان از رفتار دیگـر بـازیگران،    -هزینه

   .)Shepsle, 2006: 25( کنند ا براي رسیدن به اهداف خود انتخاب میبهترین گزینه ر

هـاي انتخابـاتی یـا     مانند قوانین اساسی، نظـام (، نهادها نهادگرایی انتخاب عقلانیاز منظر 

کننـد کـه تعـاملات اسـتراتژیک میـان       عمـل مـی   »قواعد بازي«به عنوان ) ساختارهاي فدرال

هـاي مبادلـه،    قواعد با کـاهش عـدم قطعیـت و هزینـه     این. کنند کنشگران را ساختارمند می

ار اسـت کـه بـه    یک نهاد زمانی پایـد . آورند امکان همکاري و کسب منافع متقابل را فراهم می

تبدیل شود؛ یعنی وضعیتی که در آن، بـراي همـه کنشـگران کلیـدي،      »تعادل خوداجرا«یک 

نهـادگرایی انتخـاب   بـا ایـن حـال     .تر و سودمندتر از نقض آن باشد پایبندي به قواعد، عقلانی

زمـانی کـه نهادهـا محصـول     . کند که نهادها لزوماً بهینه یا کارآمد نیستند تصدیق میعقلانی 

بهینـه   تواننـد بـه نتـایج غیـر     تضاد منافع، توزیع نامتقارن قدرت و اطلاعات ناقص باشند، مـی 

مانند، زیـرا   ننده باقی میشک ،در چنین شرایطی، نهادها .)Shepsle, 2006: 25-26( منجر شوند

  .اي براي تغییر یا دور زدن قواعد به نفع خود خواهند داشت کنشگران قدرتمند همواره انگیزه

  هاي فدرال زنی کاربرد نظریه در تحلیل چانه

یعنـی  گیـري فدرالیسـم    دهد تـا دو مـدل شـکل    این چارچوب نظري به ما اجازه می

بازي بـا حاصـل   ( »دارندهنگه«و فدرالیسم ) بتبازي با حاصل جمع مث( »همگرا«فدرالیسم 

هـاي متمـایز    اسـتراتژیک متفـاوت بـا منطـق     »بازي«عنوان دو   را به) جمع صفر یا منفی

که نوعی بازي با حاصل جمع مثبـت اسـت،    »همگرا«فدرالیسم  در مدل .سازي کنیم مدل

، بـه منـافعی   کنند تا بـا تجمیـع منـابع    زنی می واحدهاي سیاسی مستقل با یکدیگر چانه

دست یابند کـه  ) المللی مانند امنیت جمعی، بازار مشترك، یا قدرت بیشتر در عرصه بین(

   .)Stepan, 2001: 54( به تنهایی قادر به کسب آن نیستند

 بیشـتر از  ،فایـده حاصـل از اتحـاد   : ساده است ،نخبگان در این بازي عقلانی محاسبه

بستان استراتژیک براي رسـیدن بـه    یک بدهاین . استهزینه واگذاري بخشی از حاکمیت 
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 ـ توافق حاصل، یـک  . ستها براي همه طرف ،تر وضعیت مطلوب یک  پایـدار  )1(شتعـادل ن

  .جانبه از توافق، وضعیت بهتري پیدا نخواهد کرد زیرا هیچ بازیگري با انحراف یک ؛است

یـک  ست، که نوعی بازي با حاصل جمع صفر یا منفی ا »دارندهنگه«فدرالیسم  در مدل

واحـدهاي   طلبـی و جنـگ داخلـی، قـدرت را بـه      دولت متمرکز براي جلوگیري از تجزیه

ار است که در سایه تهدید فروپاشی زنی از سر اجب چانه کار،این  .کند اي واگذار می منطقه

نخبگـان مرکزگـرا، واگـذاري    . تر اسـت  در اینجا پیچیده عقلانی محاسبه. گیرد صورت می

نخبگـان  . پذیرنـد  اي براي حفظ یکپارچگی حـداقلی دولـت مـی    زینهعنوان ه  قدرت را به

اي کـه از   کننـد؛ گزینـه   انتخـاب مـی   »گزینـه دوم «عنـوان    اي نیز فدرالیسم را بـه  منطقه

تر، اما از مانـدن در   نامطلوب) ممکن باشد که ممکن است پرهزینه یا غیر(استقلال کامل 

هـدف اصـلی در ایـن     .)Stepan, 2001: 57( تر اسـت  مطلوب ،یک دولت متمرکز سرکوبگر

برانگیز اسـت، نـه حداکثرسـازي     بازي، حداکثرسازي قدرت نسبی در یک ساختار مناقشه

شکننده است که دائمـاً در معـرض    ايمصالحه ،توافق حاصلدر نتیجه . مطلوبیت جمعی

  .بازنگري و فروپاشی قرار دارد

  

  پژوهش و روش تحقیق عملیاتی هاي فرضیه

توان دو فرضیه عملیاتی براي هدایت تحلیل تجربی  چارچوب نظري می اساس این بر

  :تدوین کرد

 مشـترك  منـافع  توزیـع زنی نخبگان بر سـر   ، چانه)امارات(در فدرالیسم همگرا  .1

اهد بود و ساختار قدرت نهایی، تـوازن قـواي واقعـی میـان آنهـا را مـنعکس       خو

  .شود خواهد کرد که به ثبات منجر می

 کسـب  و ها زیان کاهشزنی نخبگان بر سر  ، چانه)عراق(دارنده در فدرالیسم نگه .2

خواهد بود و ساختار نهایی، مملو از ابهامات و سـازوکارهاي مـوقتی    نسبی قدرت

  .شود ثباتی منجر می تعویق انداختن منازعات بنیادین است که به بی  براي به

ثبـات در مـدل   . یکپارچـه نیسـت   یمفهـوم  ،دهد که ثبات نهادي این چارچوب نشان می

نخبگـان از همکـاري سـود     ،اسـت کـه در آن   »1تعادل مبتنـی بـر همکـاري   «همگرا از جنس 

                                                           
1. Cooperative Equilibrium 
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دارنـده   نگـه  در مقابل، ثبات نسـبی در مـدل  . زاست هزینه برند و انحراف از توافق براي آنها یم

تعــادل مبتنــی بــر «از جــنس ) عیــار وجــود نــدارد هــایی کــه جنــگ داخلــی تمــام در دوره(

هاي گزاف جنـگ داخلـی از فروپاشـی کامـل      ها از ترس هزینه است؛ یعنی گروه »1بازدارندگی

، »ثبـات مبتنـی بـر بازدارنـدگی    «این تمایز بسیار مهم است، زیـرا  . کنند سیستم جلوگیري می

  .سرعت این تعادل را بر هم زند تواند به تر است و هرگونه تغییر در توازن قوا می بسیار شکننده

آن  ،2که آرنت لیپهارت این روش. برد می بهره ايمقایسهطالعه وهش از روش ماین پژ

، بـراي  ق علمی در علوم سیاسـی معرفـی کـرده   هاي اصلی تحقی عنوان یکی از روش  را به

 هـاي نظـري بسـیار مناسـب اسـت      و آزمـون فرضـیه   3تحلیل عمیق تعداد کمی از موارد

)Lijphart, 1971: 685(.  دهـد تـا بـا مقایسـه      ازه مـی بـه پژوهشـگر اج ـ   ايمقایسهمطالعه

هـاي   ی دست یابد و از تعمیمهاي علّ ها میان موارد، به تبیین ها و تفاوت مند شباهت نظام

 :Collier, 1993( فرد اجتناب کنـد  هاي مبتنی بر موارد منحصربه گیري زده یا نتیجه شتاب

د را فـراهم  امکان کنترل متغیرها از طریق انتخاب دقیق و هدفمند موار ،این روش .)108

هاي پیچیده سیاسی که در آنها متغیرهاي زیادي در کارند،  آورد و براي بررسی پدیده می

   .)Lijphart, 1971: 685( آل است ایده

در ایـن طراحـی،   . بـرد  بهـره مـی   »4هاي متفـاوت  طراحی نظام«از منطق این پژوهش 

 و ننـد تـاریخ، فرهنـگ   ما(اي  هاي زمینه شوند که در بسیاري از جنبه مواردي انتخاب می

شیوه پیـدایش  (با یکدیگر متفاوت هستند، اما در متغیر مستقل اصلی ) ساختار اجتماعی

اگر با وجـود  . دهند نتایج متضادي را نشان می ،)پیامد نهادي(و متغیر وابسته ) فدرالیسم

ر ی قوي میان متغیر مسـتقل و وابسـته برقـرار کـرد، اعتبـا     ها، بتوان رابطه علّ این تفاوت

  .یابد افزایش می ،تبیین

 کشـور  دو عنـوان   به عراق و عربی متحد امارات کشور دو شناختی،روش منطق این با

اي  عنـوان نمونـه    بـه  عربـی  متحـده  امـارات  .اندشده انتخاب خاورمیانه منطقه در فدرال

این فدراسیون از اتحـاد داوطلبانـه هفـت    . انتخاب شده است »همگرا«آرمانی از فدرالیسم 

                                                           
1. Deterrence Equilibrium 
2. Arend Lijphart 
3. Small-N 
4. Most Different Systems Design- MDSD 
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خـروج  (پاسـخ بـه یـک شـوك خـارجی       و در 1971حاکم در سال امیرنشین مستقل و 

اي از فدرالیسـم   عنـوان نمونـه    بـه  نیز عراق .)Al-Banna, 2016: 23( شکل گرفت) بریتانیا

این ساختار پس از فروپاشی دولت مرکزي بعث در سـال  . برگزیده شده است »نگهدارنده«

اي، از طریـق   فرقـه  -و مدیریت منازعـات قـومی   از تجزیه کشور و براي جلوگیري 2003

مختلـف   هـاي  به گروه )2(محاصصهاز طریق نظام  پرمناقشه و با مداخله خارجی، يفرآیند

   .)Haccius, 2018: 16( دتحمیل ش

صـورت گرفتـه    »هاي متفاوت طراحی سیستم«عراق بر اساس منطق انتخاب امارات و 

اي در  جامعـه نسـبتاً همگـن قبیلـه    (وگرافیک این دو کشور از نظر بافت دم هرچند. است

 نفـوذ غیـر  (و تجربـه اسـتعماري   ) اي در عـراق  فرقـه  -امارات در برابر تنوع عمیق قـومی 

) سـازي متمرکـز و قیمومیـت در عـراق     فارس در برابـر دولـت    مستقیم بریتانیا در خلیج

تار حقـوقی  سـاخ : دارنـد هاي بنیادین دارند، هر دو در دو ویژگی کلیدي اشـتراك   تفاوت

 »ثبات نهادي«دلال مقاله این است که تفاوت در است .رانتیر نفتی فدرال و اقتصاد سیاسی

شیوه «تقیم نیست، بلکه محصول مس »بافت اجتماعی«، ناشی از تفاوت در )تغیر وابستهم(

در واقع مقایسه ایـن دو  . است) مستقل هايمتغیر( »زنی نخبگان منطق چانه«و  »پیدایش

هـاي انتخـاب    دهد که حتـی در بسـترهاي اجتمـاعی متفـاوت، مکانیسـم      میمورد نشان 

  .کند چگونه سرنوشت نهادها را تعیین می ،)بازي جمع مثبت یا صفر(عقلانی 

ایـن منـابع شـامل    . این پژوهش بر تحلیل کیفی منابع دست دوم معتبر متکی اسـت 

  :استموارد زیر 

هاي فدرال  نامه عراق، توافق 2005امارات و  1971قوانین اساسی  :رسمی اسناد - 

  .ناد مذاکرات مربوط به تدوین آنهاو اس

معتبـر   هـاي هپژوهشی منتشرشده در مجل -ها و مقالات علمی کتاب :علمی آثار - 

زنی نخبگان و توسعه نهادي در این دو کشـور   گیري دولت، چانه که فرآیند شکل

  . اند را تحلیل کرده

المللـی   هـاي بـین   اي تحلیلـی سـازمان  ه ـ گزارش :رسمی هاي سازمان هاي گزارش - 
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ماننـد بانـک   (و نهادهـاي مـالی   ، مراکـز پژوهشـی معتبـر    )1مانند سازمان ملل(

 ).4المللی پولو صندوق بین 3، بانک جهانی2مرکزي امارات

تکنیک تحلیلی اصلی، تحلیل کیفی محتواي این اسناد براي استخراج شواهد مربـوط  

ایـن  . هاي نخبگان در لحظه تأسیس فدراسیون است به محاسبات، ترجیحات و استراتژي

شـود تـا    شـده در هـر کشـور پیونـد داده مـی      شواهد سپس به پیامدهاي نهادي مشاهده

  .هاي پژوهش آزمون شوند فرضیه

  :شوند صورت زیر عملیاتی می  ها، متغیرهاي اصلی به براي آزمون فرضیه

  ):پیدایش شیوه( مستقل متغیر - 

 وجـود   ،زنی داوطلبانـه میـان واحـدهاي مسـتقل     چانه پیدایش از طریق :همگرا

  .زا فرآیند درون و )امنیت، اقتصاد(توافق بر سر منافع مشترك 

 پیدایش از طریق واگذاري قدرت از مرکز براي جلـوگیري از تجزیـه   :دارندهنگه، 

  .فرآیند تحت فشار خارجی یا داخلی و وجود تهدید منازعه داخلی

  ):نهادي ثبات( وابسته متغیر - 

 هـاي   وقوع بحـران   هاي قانونی، عدم پایبندي به قانون اساسی و رویه :ها شاخص

سیاسی عمده منجر به فلج شدن دولت، تداوم عملکرد نهادهاي فدرال، سـطح  

المللـی ماننـد    هـاي معتبـر بـین    یافته و شاخص پایین خشونت سیاسی سازمان

 .)Hadad, 2023: 19( سیحاکمیت قانون، کنترل فساد و ثبات سیا

  

  و تعادل مبتنی بر همکاري »همگرا«فدرالیسم : امارات متحده عربی

اسـت   »همگـرا «اي کلاسیک از یک فدراسیون  نمونه ،گیري امارات متحده عربی شکل

که در آن کنشگران عقلانی، در مواجهه با یک تغییر بنیادین در محیط استراتژیک خـود،  

هـاي امنیتـی و    براي حداکثرسازي مطلوبیتبه این نتیجه رسیدند که اتحاد، بهترین راه 

  .اقتصادي آنهاست

                                                           
1. United Nations 

2. Central Bank of the UAE 

3. World Bank 

4. International Monetary Fund 
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  هاي عقلانی بستر تاریخی و انگیزه

. الحمایه بریتانیا بودنـد  تحت ،1امیرنشین ساحل متصالح ، هفت1971از سال تا پیش 

مبنی بر خروج نیروهایش از شـرق سـوئز تـا     1968سال اعلام ناگهانی دولت بریتانیا در 

در منطقه ایجـاد   یخطرناک »امنیتی خلأ«بود که  یی بزرگخارج ، شوك1971پایان سال 

هـاي کوچـک و از نظـر نظـامی ضـعیف، بـا        این امیرنشـین  .)Ulrichsen, 2016: ك.ر( کرد

در  .رو بودنـد  هبالقوه همسایگان قدرتمندتر مانند ایران و عربستان سعودي روب هايتهدید

حـاکم  (ایـد بـن سـلطان آل نهیـان     ویـژه شـیخ ز   ، بهنخبگان عقلانی محاسبهاین بستر، 

. ، آنها را به سمت اتحاد سـوق داد )حاکم دبی(بن سعید آل مکتوم   و شیخ راشد) ابوظبی

امـا در کنـار یکـدیگر     ،پـذیر هسـتند   ، آسیبتنهایی  درستی محاسبه کردند که به  آنها به

زنـی خـود را در عرصـه     قـدرت چانـه   ،تشـکیل داده  یتوانند نیـروي دفـاعی مشـترک    می

   .)Davidson, 2009: ك.ر( المللی افزایش دهند اي و بین منطقه

 .یک انگیزه امنیتی کلاسیک براي فدرالیسم، مطابق بـا نظریـه ریکـر بـود     انگیزه، این

کشـف و صـادرات نفـت در    . نیز نقشی حیاتی ایفـا کـرد   اقتصادي انگیزهعلاوه بر امنیت، 

او با یـک دیـدگاه   . خ زاید قرار دادثروت عظیمی را در اختیار شی ،1960دهه ابوظبی در 

عنوان ابزاري براي تشویق دیگر امارات به پیوستن   استراتژیک، از این درآمدهاي نفتی به

هـاي مـالی سـخاوتمندانه بـه صـندوق توسـعه        او بـا کمـک  . به فدراسیون استفاده کـرد 

اهـد  کشورهاي متصالح نشان داد که اتحاد به معناي توزیع منافع و توسـعه مشـترك خو  

پیوســتن بــه فدراســیون را بــراي نایــن اقــدام، هزینــه فرصــت  .)Peck, 2010: ك.ر( بــود

  .هاي فقیرتر بالا برد و منطق اقتصادي اتحاد را تقویت کرد امیرنشین

  و طراحی نهادي زنی نخبگان فرآیند چانه

زا و مبتنـی بـر رضـایت بـود کـه خـود        گیري فدراسیون، یـک فرآینـد درون   فرآیند شکل

ابـوظبی و  دو امارات بزرگ و اصـلی یعنـی   توافق اولیه میان . دکردن رهبري میآن را  حاکمان

مذاکرات بعدي نشان داد کـه مناقشـه   . داد ، هسته اصلی اتحاد را تشکیل1968در فوریه دبی 

 در نهادهـاي جدیـد بـود، بـه     قـدرت  توزیـع  چگونگیاتحاد، بلکه بر سر  اصلاصلی نه بر سر 

با توجـه   .)Al-Banna, 2016: 20( یگاه سنتی هر امیرنشین حفظ شودکه حاکمیت و جا  طوري 

که در گذشته تاریخی ایـن  (بار داخلی هاي خونگانه از بروز درگیريهاي هفتتبه ترس امار

                                                           
1. Trucial States 
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روي آنهـا در زمـان    انداز سیاسی پـیش ترین چشم، جدي)، چندین بار اتفاق افتاده بودمنطقه

  . )56: 1404عطار و واحدي، ( دولت فدرال چیزي نبود جز استقرار یک ،سیسأت

عقلانی بود که تـوازن قـواي واقعـی     اي، محصول مصالحه1971اساسی موقت قانون 

دلیـل ثـروت و     اساس ایـن توافـق، ابـوظبی بـه     بر. کرد ها را منعکس می میان امیرنشین

جـاري،  عنـوان مرکـز ت    دست آورد و دبـی بـه    وسعت بیشتر، ریاست دائمی فدراسیون را به

تر از آن، شوراي عالی فـدرال کـه    مهم. وزیر را از آن خود کرد جایگاه معاون رئیس و نخست

گیري تعیـین شـد    عنوان بالاترین مرجع تصمیم  متشکل از حاکمان هفت امیرنشین بود، به

 .)Rugh, 2007: 221( نیازمند رأي موافق ابوظبی و دبـی بـود   ،در مسائل اساسی هاو تصمیم

  .کرد که منافع حیاتی بازیگران اصلی نادیده گرفته نخواهد شد ر تضمین میاین ساختا

اي طراحی شد که ضمن ایجاد یک دولت مرکزي قدرتمنـد در   ساختار فدرال به گونه

  ابـل هاي کلان اقتصـادي، خودمختـاري ق   امور کلیدي مانند دفاع، امور خارجه و سیاست

جمله کنترل بر منابع طبیعی و درآمـدهاي  توجهی براي هر امیرنشین در امور داخلی، از 

زیـرا   ،را ایجـاد کـرد   يتعادل پایـدار  ،این طراحی .)Pelton, 2018: 93( محلی، حفظ شود

براي همه نخبگان کلیدي، ماندن در فدراسیون و پایبنـدي بـه قواعـد آن، سـودمندتر از     

  .وجود آورد  به 1»تعادل خوداجرا« نوعیاین وضعیت، . خروج یا به چالش کشیدن آن بود

  هاي تجربی ثبات و کارآمدي شاخص

هادهـایی انجامیـد کـه    گیري ن برخلاف عراق، شیوه پیدایش همگرا در امارات به شکل

هـاي جهـانی    شـاخص «هـاي   داده. بـوده اسـت   »ثبات«و  »حکمرانی کارآمد« ،خروجی آنها

 ـ«، »ثبات سیاسی«هاي  دهد که امارات در شاخص ن مینشا »2حکمرانی و  »انونحاکمیت ق

: ك.ر( داشـته اسـت   قـرار ) 80بـالاي  (هـاي بـالا    دهـک طور مـداوم در    به »کنترل فساد«

Kaufmann & Kraay, 2024(. ملکرد اقتصـادي را  این ثبات نهادي، زیرساخت لازم براي ع

یک دولـت رانتیـر اسـت، بـرخلاف آن،      ،امارات نیز مانند عراق هرچند .فراهم کرده است

 .توافق نهادي پایدار، به ابـزاري بـراي توسـعه بـدل شـده اسـت      رانت نفت در سایه یک 

گـذاري خـارجی و رتبـه     نفتی، جذب سرمایه هاي اقتصادي نظیر رشد پایدار غیر شاخص

                                                           
1. Self-Enforcing Balance 
2. Worldwide Governance Indicators- WGI 
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 ـ .به آن ثبات نهادي اولیه هسـتند  وکار، همگی متغیرهاي وابسته  سهولت کسببالا در  ه ب

قـرارداد اجتمـاعی   «کـه معلـول   ، بلثبـات  ، نه علتاقتصادي اماراترت دیگر، موفقیت عبا

  .تأسیس شدند 1971است که در سال و نهادهاي خوداجرایی  »عقلانی

مارات از ثبات سیاسـی و  ا .هاي تجربی مشهود است پیامدهاي این فرآیند در شاخص

و ) International Monetary Fund, 2024: ك.ر(عملکرد قوي نهادهاي مالی برخوردار بـوده  

 & Kaufmann: ك.ر( هاي بالایی دارد رتبه ،قانون و کنترل فساد هاي حاکمیت در شاخص

Kraay, 2024( .بخشی اقتصـادي  این کشور با موفقیت در تنوع )Krzymowski, 2024: 35( ،

دلار بـا برابـري قـدرت     84،400بـیش از  (دلار  51،350 داخلـی به سرانه تولید ناخالص 

داده ثروتمنـدترین کشـورها قـرار     کـه آن را در زمـره   دست یافته 2025در سال ) خرید

در سـال   %6.3(اقتصـادي پایـدار   رشد  .)International Monetary Fund, 2025: ك.ر( است

 %17.63رانت نفـت بـه   و سهم  )همـان ( نفتی بوده عمدتاً ناشی از رشد بخش غیر) 2023

 . )World Bank, 2024: ك.ر( است رسیده %50و سهم بخش خدمات به یافته کاهش 

 )دوم جهان رتبه( 2023میلیارد دلار سرمایه در سال  30.7امارات با جذب نین همچ

افـزایش آن بـه   و  )United Nations Conference on Trade and Development, 2024: ك.ر(

 گـذاري خـارجی تبـدیل شـده     سرمایه ، به قطب جذب2024میلیارد دلار در سال  45.6

کــه مرهــون  )United Nations Conference on Trade and Development, 2025: ك.ر(

ــفاف  ــوانین ش ــات و ق ــیط باثب ــور مح ــن کش ــت ای  United Arab Emirates: ك.ر( اس

Government, 2024(.  0.937در شاخص توسعه انسانی، امارات با نمره ) جهـان  17رتبه( 

 ,United Nations Development Programme: ك.ر( در صدر کشـورهاي عربـی قـرار دارد   

 United Nations: ك.ر( سـال  79.2امیـد بـه زنـدگی    هاي سـلامت نظیـر    شاخص .)2024

Development Programme, 2024( ــرگ ــوزادان   و م ــایین ن ــر پ  World Health( ومی

Organization, 2024( وضـعیت   ، درتحصیل سال 12.8آموزشی با میانگین هاي  و شاخص

بازار کار نیـز  . )United Nations Development Programme, 2024: ك.ر( قرار داردمطلوبی 

تمـام   کشـور را از تقریبـاً   این، %79و مشارکت بالاي ) %2.9تا  2.1(بیکاري پایین با نرخ 

 ;International Monetary Fund, 2025:ك.ر( کنـد  متمـایز مـی   ،کشـورهاي عـرب منطقـه   

International Labour Organization, 2024(.  
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  و توازن شکننده مبتنی بر بازدارندگی »ارندهدنگه«فدرالیسم : عراق

کـاملاً متفـاوت را روایـت     ، داسـتانی 2003پـس از  گیري فدرالیسـم در عـراق    شکل

این فرآیند نه محصول یک انتخاب داوطلبانه براي کسب منـافع مشـترك، بلکـه    . کند می

اجباري در شرایط فروپاشـی دولـت و بـراي جلـوگیري از یـک جنـگ        اينتیجه مصالحه

  .)2Fearon, 2007 :( عیار بود داخلی تمام

  هاي عقلانی بستر تاریخی و انگیزه

گـر بعـث را سـرنگون     ، دولت متمرکز و سـرکوب به رهبري آمریکا 2003تهاجم سال 

اي  فرقه -شدید میان سه گروه اصلی قومی یو رقابت »کآنارشی«زمان وضعیت  کرد، اما هم

در این بستر، هر گروه  .)Haccius, 2018: 19( ایجاد کرد) ها کردها، شیعیان و سنی(کشور 

  :بود متعارض عقلانی محاسباتداراي 

اي درون قومیت عرب داشـت،   برخلاف شکاف شیعه و سنی که ماهیتی فرقه :کردها - 

از نظـر  کردهـا   هرچنـد . داشـت  »هویتی - قومی«ماهیتی کاملاً  ،عربی - شکاف کرُدي

مذهبی عمدتاً سنی هستند و با اعراب سنی اشتراك مذهب دارند، مطالبه فدرالیسـم  

بـراي نخبگـان کُـرد،     .ریشه در تمایز زبانی و ناسیونالیسم قومی داشـت  ،از سوي آنها

 فدرالیسم نه یک ابزار تقسیم قـدرت مـذهبی، بلکـه تنهـا راهکـار نهـادي بـراي بـه        

بـود  دوفـاکتو  صـورت   بهو تضمین خودمختاري رسمیت شناختن هویت ملی متمایز  

 ـ  به 1991ز سال که ا زنـی قـانون    آنهـا در چانـه   بنـابراین انگیـزه  . ددست آورده بودن

، نه مشارکت در مرکز، بلکه حداکثرسازي اسـتقلال عمـل، کنتـرل بـر منـابع      اساسی

هاي قومی گذشـته   طبیعی و تضعیف قدرت مرکزي براي جلوگیري از تکرار سرکوب

 .)Romano, 2006; Anderson & Stansfield, 2003: ك.ر( بود

محـور بعـث    ستم رژیم سـنی   ها تحت عنوان اکثریت جمعیت که دهه  به :شیعیان -

دنبال تثبیت قدرت سیاسـی خـود از طریـق یـک دولـت مرکـزي         قرار داشتند، به

عیف آنها ابتدا از فدرالیسم براي تض. دموکراتیک بودند که در آن اکثریت را داشتند

تـدریج   بقایاي دولت بعثی و تمرکززدایی حمایت کردند، اما با تحکیم قدرتشان، بـه 

  .)Haddad, 2016: ك.ر(به سمت مرکزگرایی و کنترل منابع دولتی متمایل شدند 

عنوان نخبگان حاکم در رژیم سابق، فدرالیسم را تهدیـدي مسـتقیم     به :ها سنی - 

براي به حاشیه رانـدن دائمـی خـود    اي  براي یکپارچگی سرزمینی عراق و توطئه
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ویژه فدرالیسم قومی، مخـالف   شدت با هر شکلی از فدرالیسم، به آنها به. دیدند می

 .)Dawisha, 2013: 41(کردند  بودند و از یک دولت مرکزي قدرتمند حمایت می

  زنی نخبگان و طراحی نهادي  فرآیند چانه

ولـت  ، از سـوي د زمـانی  شـدید  فشـار   تحت 2005 سال فرآیند تدوین قانون اساسی

ایـن  . )Diamond, 2007: 3(صـورت گرفـت    روزافـزون هـاي   آمریکا و در بحبوحه خشونت

براي تحمیـل   اي، بلکه زورآزمایینبود زنی فراگیر براي یافتن منافع مشترك چانه ،فرآیند

مذاکرات کلیدي عمدتاً میـان رهبـران احـزاب کـردي و شـیعی      . ترجیحات هر گروه بود

دهـی سیاسـی منسـجم بودنـد،     شد و نمایندگان سنی که در آن زمان فاقد سازمان انجام

توافق نهایی میـان کردهـا   . )Dodge, 2017: 15(عمدتاً از این مذاکرات کنار گذاشته شدند 

پرسی با حمایت قـاطع ایـن دو گـروه و مخالفـت شـدید       و شیعیان حاصل شد و در همه

  .)Diamond, 2007: 5(ها به تصویب رسید  اکثریت سنی

یـک توافـق پایـدار باشـد، سـندي مملـو از        ، به جاي آنکـه 2005 سال اساسیقانون 

مسـائلی ماننـد چگـونگی توزیـع      ؛مسائل کلیـدي و حیـاتی اسـت    بارهدر عمدي ابهامات

و حدود اختیارات دولت ) ویژه کرکوك به(درآمدهاي نفتی، وضعیت مناطق مورد مناقشه 

: ك.ر(صورت مبهم باقی ماندند یا حل آنها به آینده موکول شد   ها، به فدرال در برابر اقلیم

Anderson & Stansfield, 2009( .عقلانی  ياین ابهامات، راهکار)بـراي بـه  ) مدت اما کوتاه 

نتیجه ایـن   .و رسیدن به یک توافق حداقلی بود ناشدنیهاي حل تعویق انداختن درگیري 

نظـام  ( اي فرقـه  -بنـدي قـومی   اسـاس سـهمیه   رب »تقسیم غنائم« نظامفرآیند، ایجاد یک 

در این سیستم، مناصب کلیدي دولتی و منابع اقتصـادي میـان نخبگـان    . بود )محاصصه

این سازوکار به جاي ایجاد یک دولـت ملـی کارآمـد، بـه     . شود سه گروه اصلی تقسیم می

و نهادهاي ها  هاي مخرب براي کنترل وزارتخانه پروري و رقابت نهادینه شدن فساد، حامی

  .)Hadad, 2023: 19( دولتی منجر شد

  ثباتی و ناکارآمدي هاي تجربی بی شاخص

ثباتی و ناکارآمدي مشـهود   هاي متعدد بی در شاخص »دارندهنگه«پیامدهاي این مدل 

هـا و   توسـط همـه طـرف    ، عراق شاهد نقض مـداوم قـانون اساسـی   2005از سال . است

 ده اسـت هـاي طـولانی در تشـکیل دولـت بـو      ستب هاي سیاسی مکرر، از جمله بن بحران
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)Dodge, 2017: 11( . و ناکارآمدي در ارائه خدمات عمومی اولیـه   مندنظامفساد گسترده و

 :Hadad, 2023(برق و آب، منجر به اعتراضات گسترده مردمـی شـده اسـت     مینأت مانند

 کنتـرل دولـت  ظامی قدرتمند خارج از ن هاي شبه خشونت سیاسی مداوم، ظهور گروه. )18

 هاي بارز صـحنه سیاسـی عـراق اسـت     گیو ناتوانی دولت در انحصار ابزار خشونت، از ویژ

در نهایـت فقـدان اعتمـاد عمیـق میـان نخبگـان سیاسـی و        . )Dodge et al., 2018: ك.ر(

گیري هرگونه اجماع ملی پایـدار شـده اسـت     همچنین میان مردم و دولت، مانع از شکل

)Dodge, 2017: 19(.  

دهد؛ سرانه تولید ناخالص ملی این کشـور   کاملاً متفاوت را نمایش میتصویري  ،اقعر

تخمـین زده  ) دلار با برابري قدرت خریـد  15،178(دلار  5،968حدود  2025براي سال 

ثبـاتی   بـی  .)International Monetary Fund, 2025; World Bank, 2024: ك.ر( شـود  مـی 

 International:ك.ر( مشهود است 2023در سال اد اقتصدرصدي  2.9انقباض اقتصادي با 

Monetary Fund, 2025(  بـه   داخلـی ناخـالص   درصدي تولیـد  42.8وابستگی که ناشی از

 ,Asaad & Mustafa( ضعف حکمرانی و فسـاد  .)World Bank, 2024: ك.ر( رانت نفت است

بـه   2023در سـال  گـذاري خـارجی    منجر به فرار سرمایه شده و جریـان سـرمایه   )2020

 United Nations Conference on Trade and: ك.ر( دلار رسیده اسـت  میلیارد 5.36منفی 

Development, 2024(. 

جهـان قـرار    126در رتبـه   0.695در ابعاد اجتماعی، عراق با شاخص توسعه انسـانی  

هاي سلامت نظیر  شاخص. )United Nations Development Programme, 2024: ك.ر( دارد

 United Nations Development Programme, 2024; World( سـال  72یـد بـه زنـدگی    ام

Bank, 2024; World Health Organization, 2024( در هزار 20.8ومیر نوزادان  و نرخ مرگ 

)World Health Organization, 2024(  ســال 6.78و میــانگین تحصــیلات )ك.ر:United 

Nations Development Programme, 2024(، همچنــین نــرخ  .وضــعیت نــامطلوبی دارد

 ,International Labour Organization, 2024; World Bank:ك.ر( درصـدي  15.5بیکـاري  

  . )Sfayih et al., 2024: ك.ر( است بودهزا  ویژه در میان جوانان، بحران ، به)2024

نیـز   2023تـا   2010از سـال   عـراق  هاي جهانی حکمرانی هاي سري زمانی شاخص داده

عـراق همـواره در    ،فسـاد در کنتـرل  . اسـت بـا امـارات   عمیـق و پایـدار    یدهنده شـکاف  نشان

گیـرد کـه آن را بـه یکـی از فاسـدترین       قـرار مـی  ) 10معمـولاً زیـر   (هاي بسیار پایین  صدك
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ایـن   ،در حـوزه حاکمیـت قـانون   . کشورهاي جهان از نظر ادراك عمومی تبدیل کـرده اسـت  

دهنـده ضـعف شـدید در اجـراي قـانون و عـدم        ایینی دارد کـه نشـان  امتیازات بسیار پ کشور

همچنـین کیفیـت مقـررات در عـراق بـه دلیـل بوروکراسـی سـنگین،         . قطعیت حقوقی است

  .)Kaufmann & Kraay, 2024:ك.ر(مقررات مبهم و موانع تجاري، امتیازات بسیار پایینی دارد 

  قعرا و امارات اي مقایسه کلیدي هاي شاخص -1 جدول

  )سال(عراق   شاخص
امارات متحده عربی 

  )سال(
  منبع

GDP سرانه )PPP، دلار 

  )المللی بین جاري

13,873 

)2023(  
88,961 )2023(  International Monetary 

Fund, 2025  

 GDP واقعی رشد

  )سالانه درصد(

2.9-  %

)2023(  
3.6) %2023(  International Monetary 

Fund, 2025  

 مستقیم گذاري سرمایه

  )دلار میلیارد( خارجی

5.36- 

)2023(  
30.7 )2023(  

United Nations 
Conference on Trade 

and Development, 2024  

   نفت رانت

  )GDP از درصد(

42.8 %

)2021(  
17.6) %2021(  2024 ,Bank World  

 انسانی توسعه شاخص

)HDI(  

0.695 

)2023(  
0.937 )2023(  

United Nations 
Development 

Programme, 2024  

  بیکاري نرخ

  )درصد کل،( 

15.4 %

)2023(  
2.8) %2023(  

International Labour 
Organization, 2024 

(modeled est.)  

  فساد کنترل

  )درصدي رتبه( 
7.2 )2023(  82.7 )2023(  2024 ,Bank World  

)2023( 9.0 کیفیت مقررات  86.1 )2023(  2024 ,Bank World 

)2023( 8.1 حاکمیت قانون  80.6 )2023(  2024 ,Bank World 

)2023( 6.2 ثبات سیاسی  82.1 )2023(  2024 ,Bank World 

  )پژوهشهاي یافته: منبع(

  و بحث ايمقایسهتحلیل 

گیري فدرالیسم  مند دو مطالعه موردي، تضاد عمیق میان دو مسیر شکل مقایسه نظام

هاي کلیـدي را در یـک    ن تفاوتای ،جدول زیر. سازد و پیامدهاي نهادي آنها را آشکار می
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کند تا ارتباط میان شیوه پیدایش، منطـق محاسـباتی    چارچوب تحلیلی واحد خلاصه می

  .نخبگان و نتایج نهایی به وضوح نشان داده شود

  قعرا و امارات در فدرالیسم پیامدهاي و گیري شکل تطبیقی تحلیل -2 جدول

  )دارندهفدرالیسم نگه(ق عرا  )فدرالیسم همگرا(امارات متحده عربی   ویژگی

  پیدایش شیوه

و مبتنی بر منفعت اتحاد داوطلبانه 

  قلستواحدهاي م

)Davidson, 2009(  

واگذاري قدرت از مرکزِ در حال 

  )Haccius, 2018(فروپاشی 

 اصلی ةانگیز

  نخبگان

حداکثرسازي امنیت و منافع اقتصادي 

  مشترك

)Peck, 2010; Davidson, 2009(  

ه و جنگ داخلی؛ اجتناب از تجزی

  حداکثرسازي قدرت نسبی 

)Fearon, 2007(  

  زنی چانه ماهیت
جوي وبازي با حاصل جمع مثبت؛ جست

  )Al-Banna, 2016(منافع متقابل 

بازي با حاصل جمع صفر؛ مصالحه از 

  )Diamond, 2007(سر اجبار 

 و کنشگران

  ترجیحات

ها با هدف مشترك بقا  حاکمان امیرنشین

  )Davidson, 2009(و توسعه 

اي با اهداف  فرقه - نخبگان قومی

خودمختاري، حاکمیت، (متعارض 

  )Haddad, 2016) (بقا

 قانون چارچوب

  اساسی

توافق روشن و مبتنی بر توازن قواي واقعی 

)Rugh, 2007(  

برانگیز با تعویق  متن مبهم و مناقشه

  مسائل کلیدي 

)Anderson & Stansfield, 2009(  

 تقسیم سازوکار

  تقدر

  تقسیم کارآمد میان مرکز و امارات 

)Al-Banna, 2016(  

اي  فرقه - بندي قومی سهمیه

  کننده  و فلج) محاصصه(

)Hadad, 2023(  

  )نفت( منابع نقش
  ابزار تشویق و تحکیم اتحاد 

)Peck, 2010(  

ثباتی  موضوع اصلی منازعه و بی

)Anderson & Stansfield, 2009(  

   :پیامد

  نهادي ثبات

بات سیاسی، حاکمیت قانون، ث: بالا

  کارآمدي 

)International Monetary Fund, 

2024; Kaufmann & Kraay, 2024(  

هاي مکرر، فساد،  بحران: پایین

  خشونت سیاسی 

)Dodge et al., 2018; Dodge, 

2017(  

  )پژوهش هايیافته :منبع(
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. را تبیین کنـیم هاي عمیق  کند تا این تفاوت چارچوب انتخاب عقلانی به ما کمک می

 بـه  .اولیه نهفته است 1»زنی بزرگ چانه«تفاوت بنیادین میان دو مورد، در منطق حاکم بر 

گرفتن منطق رضایت در برابر منطـق اجبـار    عبارت دیگر ما در این دو تجربه، شاهد قرار 

عقلانی میان نخبگـان   »قرارداد اجتماعی«یک  ،، توافق فدرالمتحد عربی در امارات. هستیم

این رضـایت، مشـروعیت و   . بود که بر اساس رضایت و درك مشترك از منافع شکل گرفت

در مقابل در عراق، این توافـق فاقـد رضـایت یکـی از     . پایداري بلندمدت آن را تضمین کرد

 ـ       ) ها سنی(بازیگران اصلی  رو شـد  هبـود و از همـان ابتـدا بـا بحـران عمیـق مشـروعیت روب

)Diamond, 2007: 11( .بس موقت بود فق نه یک قرارداد، بلکه یک آتشاین توا.  

 را شـکننده  توازن برابر در خوداجرا تعادل وضعیت فدرال، نظام دو این دیگر، طرف از

در نتیجه منطق رضایت، نهادهاي امارات به یک تعادل خـوداجرا تبـدیل    .دهندمی نشان

دارند، زیرا فروپاشـی   اي عقلانی براي حفظ این نهادها انگیزه ،همه نخبگان کلیدي. شدند

امـا در عـراق، بـه    . آنها بـود معناي از دست دادن منافع امنیتی و اقتصادي   به این نهادها

اي عقلانی بـراي دور زدن، تضـعیف یـا     انگیزه ،دلیل منطق اجبار و تضاد منافع، هر گروه

 »تـراژدي منـابع مشـترك   «این وضعیت منجر به یک . داشتتفسیر به نفع خود از نهادها 

به تخریب خیر عمـومی  ) گروهی(شود که در آن، پیگیري عقلانی منافع فردي  نهادي می

  .طور که عراق به این مسیر کشیده شده استانجامد؛ همان می) ثبات و کارآمدي دولت(

قدرت تبیینی  ،که نهادگرایی انتخاب عقلانی هاي این پژوهش نشان داددر کل، یافته

تواند بـه توضـیح نتـایج    و می لت و پیامدهاي نهادي داردگیري دو بالایی در تحلیل شکل

آن است که  بیانگرها  با این حال یافته. هاي فدرال امارات و عراق کمک کند متفاوت نظام

و بسـتر   »شـرایط اولیـه  «یینی خود، باید به براي افزایش قدرت تبنهادگرایی انتخاب عقلانی 

عبـارت    به. دهد، توجه بیشتري کند می شکلتاریخی که ترجیحات و محاسبات نخبگان را 

کنـد، بلکـه توسـط سـاختارهاي تـاریخی و       عمـل نمـی   دیگر، عقلانیت کنشـگران در خـلأ  

در  یـا تهـاجم آمریکـا   امارات متحده عربی در مورد  مانند خروج بریتانیا(هاي خارجی  شوك

نهـادگرایی   این یافته، پلی میـان نهـادگرایی انتخـاب عقلانـی و    . شود مقید می) مورد عراق

                                                           
1. grand bargain 
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 بـا کـه   »مسـیرهاي وابسـته بـه گذشـته    «چگونه دهد که  کند و نشان می ایجاد می 1تاریخی

  .کند عقلانی آینده را تعیین می شود، چارچوب محاسبات لحظات بحرانی ایجاد می

  

  گیري نتیجه

گیري فدرالیسم در امارات متحـده عربـی و عـراق نشـان      با مقایسه شکل پژوهشاین 

دایش یک نظام سیاسی از طریق شکل دادن به منطق محاسبات عقلانـی  داد که شیوه پی

. کننده و ماندگار بـر پیامـدهاي نهـادي آن دارد    نخبگان در لحظه تأسیس، تأثیري تعیین

زنـی داوطلبانـه بـراي کسـب منـافع       در امارات، که بر پایه یـک چانـه   »همگرا«فدرالیسم 

دهـایی خـوداجرا، باثبـات و کارآمـد     مشترك امنیتی و اقتصادي بنـا شـد، بـه ایجـاد نها    

حاکم بـود و توافـق حاصـل، از     »بازي با حاصل جمع مثبت«در این مدل، منطق . انجامید

 »دارندهنگه«در مقابل، فدرالیسم  .مشروعیت و حمایت همه بازیگران کلیدي برخوردار بود

گ اجبـاري بـراي جلـوگیري از فروپاشـی دولـت و جن ـ      ايدر عراق، که محصول مصالحه

در ایـن  . ثباتی ساختاري، ناکارآمدي نهادي و منازعات مداوم منجر شد داخلی بود، به بی

براي کسب قـدرت نسـبی حـاکم بـود و توافـق       »بازي با حاصل جمع صفر«مدل، منطق 

هاي اصلی و ابهامات عمدي در طراحی، از ابتدا  یکی از گروه راضی نبودننهایی، به دلیل 

   .مل بودشکننده و فاقد مشروعیت کا

گـذاري   تري براي نظریه سیاسی و سیاسـت  پیامدهاي گسترده ،هاي این پژوهش یافته

در مطالعـات   »2لحظه تأسیس«تحلیل  ، این پژوهش بر اهمیتنظري منظراز  .داردعملی 

هـاي نخبگـان در ایـن لحظـات      زنـی  هاي استراتژیک و چانه انتخاب. کند نهادي تأکید می

هـا مقیـد    کند که مسیر توسعه سیاسی آینده را بـراي دهـه   میبحرانی، نهادهایی را خلق 

هاي نهـادگرایی انتخـاب عقلانـی و نهـادگرایی      این یافته، اهمیت ترکیب بینش. سازد می

   .دهد هاي نهادي نشان می تاریخی را براي درك کامل پویایی

داخلـی و   بـازیگران سیاسـی  بـراي  هـاي ایـن پـژوهش    یافته ،گذاري سیاست منظراز 

یسم، بدون ایجاد تحمیل ساختارهاي سیاسی پیچیده مانند فدرالالمللی این است که  نبی

                                                           
1. Historical Institutionalism 

2. founding moment 
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هاي عقلانی میان همه نخبگان کلیدي، احتمالاً به ایجـاد   سویی انگیزهاجماع واقعی و هم

موفقیت نهادي، بـیش از آنکـه بـه زیبـایی     . نهادهاي شکننده و ناپایدار منجر خواهد شد

اولیـه   »زنـی بـزرگ   چانـه «اشته باشد، بـه ماهیـت و کیفیـت    طراحی روي کاغذ بستگی د

ها سودمند باشـد،   در غیاب یک توافق مبتنی بر رضایت که براي همه طرف. وابسته است

 .نهادهاي رسمی صرفاً به میدان جدیدي براي ادامه منازعات پیشین تبدیل خواهند شـد 

ملـه ایـران، اهمیـت    از جخاورمیانـه   داراي جوامع متکثـر در  براي کشورهاي مسئلهاین 

در فقدان برخـی از شـرایط، ایجـاد نهادهـاي رسـمی فـدرال، هرچنـد         زیرا ؛حیاتی دارد

هـاي  در عمـل، ایـن نظـام    ،ظاهري تکثرگرا به نظام سیاسـی ایـن کشـورها خواهـد داد    

 ،سیس و عموماً ضعیف، به میدان جدیدي براي ادامه منازعات پیشین تبـدیل شـده  أت تازه

 .ین کشورها، آسیب بیشتري خواهد دیدثبات و توسعه ا

 نخسـت . شـود که در اینجا به آنهـا اشـاره مـی    نیز داردهایی  محدودیت ،این پژوهش

نقـش جامعـه مـدنی، فشـارهاي      به و بودعمدتاً بر نخبگان سیاسی  پژوهشتمرکز  اینکه

 ایـن  اینکـه  دوم. کـرد کمتر توجه  ،ها اجتماعی در سطح توده -مردمی یا عوامل اقتصادي

هـاي دسـت اول از    پژوهش بر اساس منابع دست دوم انجـام شـده و دسترسـی بـه داده    

   .توانست به غناي آن بیفزاید گیري نخبگان می فرآیندهاي تصمیم

تـوان بـا اسـتفاده از     نخسـت مـی  . شـود  براي تحقیقات آتی، چند مسـیر پیشـنهاد مـی   

محاسـبات و ترجیحـات   تـري از   هاي کیفی مانند مصاحبه با نخبگان، به درك عمیـق  روش

مانند ایدئولوژي، هویـت و احساسـات   مادي  غیردوم، بررسی نقش عوامل . آنها دست یافت

تـري از ایـن فرآینـدهاي     توانـد تصـویر کامـل    عقلانی می - ماديدر کنار محاسبات معی ج

در سـایر منـاطق    »دارنـده نگـه «دیگر فدرالیسـم   هاينمونهسوم، مقایسه . پیچیده ارائه دهد

هاي دیگـر فدرالیسـم   نمونهبا ) فریقاآدر  یا اتیوپی در اروپا مانند بوسنی و هرزگوین(جهان 

 .هاي این پژوهش کمک کند پذیري یافته تواند به آزمون تعمیم میدر آن مناطق  »همگرا«

  

  نوشتپی

1 .Nash Equilibrium :وضعیتی است که هیچ بازیکنی با تغییر  ،ها تعادل نش در نظریه بازي

تواند سود خود را افزایش دهد، به شـرطی کـه سـایر     طور انفرادي نمی  تژي خود بهاسترا
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 کـرده جان فوربز نش مطرح  رااین مفهوم . هاي خود را ثابت نگه دارند بازیکنان استراتژي

  .اي براي تحلیل رفتارهاي رقابتی در اقتصاد، سیاست و علوم اجتماعی است و پایه

کند و تضمینی براي صورت پیمانی میان نخبگان عمل میبه  است که اينوعی نظام طایفه. 2

در برابر مشـارکت آنهـا در رونـد انتخابـات و عضـویت در       ايطایفه پاداش گرفتن احزاب

  .شودگفته می »المحاصصۀ الطائفیۀ«در عراق به آن . استدولت 
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نتیجه آن است که تاریخ فکري معاصـر ایـران را بایـد    . سازد عقلانی را ممکن می

  .تاریخ تحول قواعد بازي زبانی سیاست دانست

  

هاي زبانی قـدرت، گرامـر سیاسـت، مهندسـی مفهـومی،       بازي :کلیدي هاي واژه

  .فکري ایرانیروشن و با مدرنیتهمواجهه 
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  مقدمه

بـود کـه زبـان را از     یچـرخش زبـان   ستم،یقرن ب یتحولات فلسف نیتر يادیاز بن یکی

 دار شـه یچـرخش، ر  نیا. سازنده ارتقا داد یبه سطح ت،یواقع ییبازنما يبرا یخنث يابزار

 ـ  نه یاسینشان داد منازعات س ن،یو کوا نیآست رس،یدر آثار فرگه، پ  عی ـر سـر توز تنهـا ب

رخ  یو کنتـرل قواعـد گفتمـان    میمفـاه  فی ـبـر سـر تعر   تر قیعم یمنابع، بلکه در سطح

نشـان داد قـدرت در    یگفتمـان  يها فوکو با مفهوم نظام. )Habermas, 2003: 64( دهند یم

گفـتن اسـت    قابـل  يزی ـچـه چ  کند یم نییو تع شود یم دیقدرت تول-معرفت يها شبکه

)Foucault, 1972: 49(یع ـیرا طب ينابرابر هدانست ک نیزبان را ابزار خشونت نماد وید؛ بور 

عمـدتاً بـر گفتمـان     ها يپرداز هینظر نیحال ا  نیبا ا. )Bourdieu, 1991: 43( دهد یجلوه م

 ،یزبـان  يهـا  يگرامر و قواعد بـاز  یعنیزبان،  نیادیو بن زتریر هیکلان مانده و کمتر به لا

 یل ـیتحل یت ـیظرف) 1953( نیتگنشـتا یفه متـأخر و ارتبـاط، فلس ـ  نیدر هم ـ. اند پرداخته

 کی ـدانست که هـر   یزبان يها ياز باز يا او زبان را مجموعه. آورد یفرد فراهم م منحصربه

 يقواعـد  زی ـخـود را دارد؛ گرامـر ن   یگره خورده و قواعد درون ـ یخاص از زندگ یبه شکل

 ـا. رود یکار م به يمفهوم چگونه و در چه بستر کی کند یم نییاست که تع چـارچوب   نی

 یفرهنگ ـ يبسترها انیدر انتقال م یاسیس میچرا مفاه کند یم نییتب: سه دستاورد دارد

 یاس ـیتحـولات س  دهـد  ینشـان م ـ  شـوند؛  یم معنا یب ای دهند یخود را از دست م يمعنا

 و گفـتن  سـخن  ٔدهنـده  قواعـد امکـان   فیبـازتعر  یعنی اند، يمستلزم بازگرامرساز نیادیبن

نهادهـا، بلکـه در انحصـار     تـرل فقط در کن نه یاسیاقتدار س سازد می شکارآ و کردن؛ عمل

  .نهفته است يقواعد باز نییحق تع

و  هی ـچندلا ينـد یدوم قـرن نـوزدهم، فرا   مهیاز ن تهیبا مدرن یرغربیجوامع غ مواجهه

 يبـر گرامـر   یمفهـوم  ینظـام  هـا،  يفراتر از نهادها و فنـاور  تهیمدرن. متناقض بوده است

 ،یو خصوص ـ یحوزه عموم کیتفک: اروپا یخیاست، برآمده از تجربه تار استیخاص از س

ورود . تیبـر رضـا   یمبتن ـ یو دموکراس ـ یشناخت شرو ییفردگرا است،یاز س نید ییجدا

 یبلکه بحران ک،یدئولوژیصرفاً ا یبا گرامر متفاوت نه تعارض یبه جوامع یبسته مفهوم نیا

 دهـد؛  یترجمـه قـرار م ـ   امکـانِ  یب ـ یرا در تنشکه دو نظام قاعده  آورد یم دیپد يگرامر
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 يچون مسئله در سطح قواعد ته،یسنت و مدرن انیبا انتخاب م یناشدن حل يا يناسازگار

  .است دنیشیاند اساساً قابل يزیچه چ کند یم نییاست که تع

 نی ـبرجسـته از ا  يا از اواخر قـرن نـوزدهم تـاکنون، نمونـه     ته،یبا مدرن رانیا مواجهه

. خـت یدرآم یفرهنگ ریو تحق یشکست نظام ،ياست که با فشار استعمار يمربحران گرا

: خوانـد  اسـت یس يبازگرامرساز يبرا وستهیپ یتلاش توان یرا م رانیمعاصر ا يفکر خیتار

 يبـرا  يگرامـر  دندیو ملت کوش ـ تیچون مشروط یمیهخواه با مفا فکران مشروطه روشن

، بـا  1350و  1340 يهـا  در دهـه . مدرن بسـازند، هرچنـد اغلـب ناکـام ماندنـد      استیس

 ـ ریبـا بازتفس ـ  یعتیشـر  ،یزدگ احمد با غرب آل ،يپهلو ونیزاسیاز مدرن یتینارضا  یانقلاب

 ینـدگ یرا نما همواجه ـ نیسه صورت متفاوت از ا ت،یبحران هو لیبا تحل گانیاسلام و شا

بـا   ین ـید یسـازگارکردن نظـام  : افتی يا ، چالش شکل تازه1357پس از انقلاب . کردند

در آثـار   ژهی ـو متـأخر بـه   ین ـید يفکـر  که روشـن  ،ییچون مشارکت و پاسخگو یمیمفاه

 ـبا ا. به آن بود یپاسخ يسروش و شبستر  یـی در انبـوه مطالعـات موجـود، خلأ    همـه،  نی

مواجهـه؛   نی ـا يمند از بعـد گرامـر   نظام یلیفقدان تحل: دهمان یباق یشناخت روش-ينظر

پرداخته و زبان را ابـزار   تهیمدرن یاجتماع يامدهایپ ای آرا يکه عمدتاً به محتوا یمطالعات

ها بحـث   با وجود دهه یچرا جامعه مدن. وقوع آن نیادیاند، نه سطح بن دانسته رییتغ انیب

 يصور یبه زبان حقوق شتریحقوق بشر ب رامانده؟ چ یاسیگفتمان س هیهمچنان در حاش

 ای ـ یزدگ ـ برسـاخته چـون غـرب    یمیو برعکس، چرا مفـاه  سته؟یز یزبان يدرآمده تا باز

  نند؟یافریتازه ب یاسیس يها تیتوانستند واقع یشهادت انقلاب

 تـوان  یرا چگونـه م ـ  تهیبا مدرن رانیپاسخ دهد که مواجهه ا کوشد یحاضر م پژوهش

در آن  یزبـان -يگرامر يو چه سازوکارها د،یفهم استیگرامر س فیبر سر بازتعر يا مبارزه

 يدی ـکل میکـه مفـاه   میری ـگ یبهره م ـ يگرامر-یمفهوم لیتحل کردیاز رو. اند عمل کرده

مفهـوم،   نیش ـیگرامـر پ  يبازسـاز : سـه گـام   یط ـ دهـد،  یقرار م لیرا واحد تحل یاسیس

. يبازگرامرسـاز  یاس ـیس يامـدها یپ یابی ـفکـر، و ارز  روشـن  يگرامـر  اتی ـعمل ییشناسا

 یو هم تـداوم  اند داشته مینقش مستق نیادیبن میمفاه فیمتفکران منتخب هم در بازتعر

مواجهـه،   نی ـا دهد ینشان م ها افتهی. کنند یم یندگیتاکنون را نما 1340از دهه  یخیتار

را  اسـت یزبـان س  نیادی ـبر سر گرامر قدرت بوده کـه سـاختار بن   يا در عمق خود، مبارزه

  .دگرگون ساخته است
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  پژوهش هپیشین

در سـه دسـته اصـلی    تـوان   مطالعات موجود دربارة مواجهه ایران بـا مدرنیتـه را مـی   

هـایی اسـت کـه مـورد      بندي برحسب موضـوعات و پرسـش   این دسته. بندي کرد صورت

اند، نه به این معنا کـه خـود آثـار الزامـاً مـدافع یـا بازتولیدکننـدة آن         مطالعه قرار گرفته

  .ها باشند چارچوب

 هاشـمیان و مطالعه ها مانند  خش مهمی از پژوهشب :انتقادي -هاي محتوایی بررسی

به واکاوي پیامـدهاي فرهنگـی و   ) 1403(پور و همکاران  لطیف و )1403(باغ  غفاري قره

گرایــی و دگرگــونی  فردگرایــی، سکولاریســم، مصــرف: انــد اجتمــاعی مدرنیتــه پرداختــه

انـد، نـه ضـرورتاً در     این آثار در پی نقد و ارزیـابی ایـن پیامـدها بـوده    . هاي زیست سبک

فـرض مشـترك بسـیاري از ایـن      حال پیش  این با. آنها گیري ایدئولوژیک نسبت به موضع

در نتیجـه تغییـرات   . شـود  ابزاري براي انتقال معنا تلقی می ،ها این است که زبان بررسی

اي کـه   آنکه به قواعد زبـانی  شود، بی فروکاسته می »هاي مدرن ایده«سیاسی به ورود یا رد 

  .ورند، توجه گرددآ ها را پدید می اصلاً امکان فهم یا نفی این ایده

از جملـه ایمـانی و    دیگري از مطالعـات  ۀدست: ساز دوگانه -هاي ایدئولوژیک بررسی

) 1402(صباغ کلجاهی و همکـاران  و  )1403(ایران و حسام قاضی  ، نژاد)1403(آذرنگ 

هاي فکـري و سیاسـی ایـران     در گفتمان »مدرنیته /سنت«تقابل  بازنمایی ةبه تحلیل نحو

کوشـند   زنند، بلکـه مـی   ها خود به بازتولید این دوگانه دامن نمی ین پژوهشا. اند پرداخته

نقطه ضعف مشترك در این دسـته،  . هاي آن را توضیح دهند سازوکارها، پیامدها و دلالت

است؛ امـري   »دموکراسی«یا  »سنت«، »غرب«مفروض گرفتن ثبات معنایی مفاهیمی چون 

پـذیري قواعـد زبـانی در تعیـین معـانی       نعطافکه امکانی براي تحلیل میانجی و مطالعه ا

  .کند فراهم نمی

بیـنش گفتمـانی و   با هاي متأخر،  گروهی از پژوهش: محور کلان هاي گفتمان بررسی

 )1401(ایـران   قاضی و نژاد حسام. اند سیاست ایران بررسی کرده این مسئله را در ،کلان

وکارهاي کلان گفتمـان سیاسـی   ایدئولوژیک و ساز به مطالعه هژمونی )1403(ورزکی و پ

انـد، امـا در همـان     سطح مهمی از تحلیل را روشن سـاخته  ،این آثار. اند در ایران پرداخته

و  »گرامـر «یعنـی   هاي ریزتر ویتگنشـتاینی زبـان   مقیاس کلان باقی مانده و کمتر به لایه
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ي یـا اسـتهلاك   گیر به بیان دیگر، آنها به چگونگیِ شکل. اند هاشاره کرد »هاي زبانی بازي«

  .اند معناداري مفاهیم در سطح کاربردهاي روزمره و قواعد استعمال توجه نکرده

مثابـه کـنش سـازنده قـدرت      عدم ورود به سطح زبان بـه  ،وجه مشترك این مطالعات

چـرا مفـاهیمی چـون    : هاي بنیـادین شـده   این غفلت موجب مغفول ماندن پرسش. است

انـد بـه بـازي زبـانی مسـلط       د طرح مکرر نتوانسـته با وجو »حقوق بشر«یا  »مدنی جامعه«

شـریعتی   »شهادت انقلابـی «احمد یا  آل »زدگی غرب«تبدیل شوند؟ چگونه مفاهیمی چون 

هـا مسـتلزم تحلیلـی     اند واقعیت سیاسی نوین خلق کنند؟ پاسخ به ایـن پرسـش   توانسته

بر آن اسـت   پژوهش کنونی. است که قواعد درونی زبان سیاست را مورد کاوش قرار دهد

نشان دهد کـه مواجهـه ایـران بـا مدرنیتـه بایـد در       : تا این خلأ پارادایمی را برطرف کند

 بـر   تکیـه  بـا . سطح تحول گرامر سیاست فهمیده شود، نه صرفاً تغییر محتوا یـا گفتمـان  

مثابـه میـدان اصـلی     بلکه بـه  ،عنوان ابزار  مفاهیم ویتگنشتاین متأخر، زبان سیاست نه به

احمـد تـا    فکـران ایرانـی از آل  سازد که چگونـه روشـن   شود و آشکار می یل میقدرت تحل

هـاي زبـانی جدیـد، قواعـد امکـان و حـدود        ملکیان، با بـازتعریف واژگـان و خلـق بـازي    

  .اند مشروعیت در سیاست را دگرگون ساخته

  

 چارچوب نظري 

 انی ـاسـت کـه نسـبت م    یمستلزم چـارچوب  ،یخیدر بستر تار یاسیس میمفاه لیتحل

فهــم «در  گنزیتومــاس اســپر. را روشــن کنــد شــهیزبــان و تحــول اند ،یاجتمــاع نــهیزم

چگونـه   دهـد  یکـه نشـان م ـ   دهـد  یارائـه م ـ  يا چهارمرحله ییالگو ،»یاسیس يها هینظر

مشاهده «با  يپرداز هینظر: سازند یم هتاز میزمانه، مفاه يها متفکران در واکنش به بحران

حـل   ای ـ حیواژگـان موجـود تـوان توض ـ    ابدی یمتفکر درمکه  ییجا شود، یآغاز م »بحران

گرامـر   يو ناکارآمـد  دهی ـعلـت بحـران کاو   ،»صیتشخ«مسائل را ندارد؛ سپس در مرحله 

 فیربـازتع  ای ـمتفکر با خلق  ،»سیپول یلیتخ يبازساز«در  شود؛ یموجود آشکار م یاسیس

 ـا ،»زیتجـو «و سـرانجام در   کنـد؛  یتصـور م ـ  دی ـجد ینظم م،یمفاه مثابـه   بـه  میهمفـا  نی

 لیــتحل يالگــو بــرا نیــا ).50-37: 1389 گنز،یاســپر( شــوند یارائــه مــ یعملــ يراهکارهــا
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 ،یانتزاع ـ یتینه فعال یمفهوم ينوآور دهد ینشان م رایاست، ز یاتیح یرانیفکران ا روشن

موجـود تـوان    یاس ـیاسـت کـه در آن زبـان س    یمشخص یخیتار طیبه شرا یبلکه پاسخ

  . ده استرا از دست دا يمعناساز

 تر قیرا عم ندیفرآ نیا یبعد زبان ،»ها شهیاند خیمعنا و فهم در تار«در  نریاسک نیکوئنت

کـنش  «آن، بلکـه بـه    يتنها به محتـوا  نه یاسیمتن س کیاو استدلال کرد که فهم . کرد

چـه گفتـه، بلکـه     سندهیاست که نو نینه ا یسؤال اصل«: است ازمندین سندهینو »1یجابیا

او در کـدام  «دانسـت   دی ـو با »انجـام دهـد   خواسـته  یآنچـه م ـ  ناو بـا گفـت  است که  نیا

 :Skinner, 1969( »است داده یپاسخ م ییها و به چه پرسش کرده یوگوها مشارکت م گفت

را توسـعه داد و نشـان داد هـر     »ویواژگـان نرمـات  «در آثار متأخرش، مفهـوم   نریاسک ).49

همـواره در   یمفهـوم  يوآوردارد؛ ن ـ یاس ـیکـنش س  هیتوج يبرا يجامعه واژگان محدود

مفهـوم موجـود را    ای سازد یتازه م یمفهوم ایمتفکر : ردیگ یواژگان صورت م نیتنش با ا

 یکنش ـ »با واژگـان  يباز« نیا ).Skinner, 2016: 121( ردیگ یکار م به رمعمولیغ يا وهیش به

 یکـه وقت ـ  چنـان  کنـد؛  یم ـ میگفتمان مشروع را دوبـاره ترس ـ  ياست که مرزها یاسیس

 یزبان يقواعد باز کند، یم فیرا بازتعر »یوح«سروش  ای سازد یرا م »یزدگ غرب« احمد لآ

  .سازند یدگرگون م ماًیرا مستق یاسیس

در  نیتگنشـتا یو کی ـلودو. دارد قیعم يوندیپ نیتگنشتایبا فلسفه زبان و کردیرو نیا

آن را  دانسـت،  یم یخنث يا نهیکه زبان را آ یسنت کردیبرخلاف رو ،»یفلسف يها پژوهش«

مفهـوم   نیتر يمحور. کرد یو روابط قدرت معرف یاجتماع تیفعال در ساخت واقع یعامل

 یاجتمـاع -یعمل ـ يکـه در بسـترها   يمنـد  قاعده يها تیالفع: است »2یزبان يها يباز«او 

 »را که زبـان در آن بافتـه شـده اسـت     یکل مرکب از زبان و اعمال«و  ابندی یخاص معنا م

گـره   »3یشـکل زنـدگ  « کی ـبـا   یزبـان  يهر باز ).33-30: 1380 ن،یتگنشتایو( رندیگ یدربرم

کـه   انـد  یزبـان  يها يبازاز  يعناصر »تیمشروع« ای »يآزاد«چون  یمیخورده است؛ مفاه

نزد او فراتر از  »گرامر«مفهوم . شود یم تیخاص تثب یتنها در بستر شکل زندگ شانیمعنا

                                                 
1. illocutionary act 
2. Sprachspiele 
3. Lebensform 
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هـا و مـرز معنـا را     که کـارکرد واژه  یفیتوص-يراردادق يا شبکه: است يدستور زبان صور

-69: همـان (است  »معنا یب«نه کاذب، بلکه  يخلاف قواعد گرامر يساختار کند؛ یم نییتع

 اسـت، یدر س. کـار رود  بـه  یفرض ـ شیچگونه و با چه پ یمفهوم کند یم نییگرامر تع ).75

 د؛ی ـسـخن بگو  ياقتداربا چه  ،یدرباره چه موضوع یچه کس کند یم نییگرامر قدرت تع

 يمبنا) یوح ایسنت، انتخابات (کدام منب  کند یم نییتع »تیمشروع«نمونه گرامر  يبرا

  .اقتدار است

و کـنش   ویواژگـان نرمـات   گنز،یاسـپر  يا چهارمرحلـه  يالگـو ( کردیسه رو نیا بیترک

پـژوهش را   نی ـا يچـارچوب نظـر  ) نیتگنشـتا یو یو گرامر و شکل زندگ نر،یاسک یجابیا

هـر   یعن ـی م،یمفـاه  نیادی ـبن يمنـد  خینخست، تار: که بر سه اصل استوار است ازدس یم

دوم، . خـاص اسـت   يا زمانـه  ویو واژگـان نرمـات   یخیتـار  طیمحصول شرا یاسیمفهوم س

 یشکل زندگ کیشده از  منتقل میمختلف؛ مفاه یزبان يها يباز انیم يگرامر يناسازگار

قواعـد   رایشوند، ز معنا یاساساً ب ایدهند  رییخود را تغ يممکن است معنا گرید یبه شکل

ــشــان در بســتر جد دهنــده امکــان يگرامــر ــدارد دی  یاســیســوم، کــارکرد س. وجــود ن

اسـت   یاس ـیس یبلکه کنش ،یمعرفت یتینه صرفاً فعال میگرامر مفاه رییتغ ؛يبازگرامرساز

 تیمحـدود  ای ـ دیگشـا  یقدرت م ـ يبرا يا امکانات تازه ،یزبان يقواعد باز یکه با دگرگون

دانست که بـا   یاسیمهندسان گرامر س دیرا با یرانیفکران ا منظر، روشن نیاز ا. ندیآفر یم

  .اند کرده يقدرت را بازساز یزبان يقواعد باز ،خود یجابیا يها کنش

  

  هاي پژوهشیافته

  هاي فکري در نقد مدرنیته و بازتعریف گرامر سیاست در ایران معاصر طیف

بر مفاهیم ویتگنشتاین متأخر، نقد مدرنیته در ایران را تلاشـی  پژوهش حاضر با تکیه 

داند؛ یعنی مداخلاتی کـه نـه فقـط بازتـاب تحـولات       می »گرامر سیاست«براي بازتعریف 

انتخـاب متفکـران مـورد بررسـی بـر دو      . اند سیاسی، بلکه خود سازنده و محرك آن بوده

  :منطق مکمل استوار است

میزان دخالت متفکر در قواعد زبانی و معنـایی سیاسـت   اصلی، معیار  :منطق نظري -1

انـد کـه بـا خلـق      هاي پرآوازه نیستند، بلکه کسـانی  این متفکران صرفاً چهره. ایران است
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تـوان در عرصـه سیاسـت گفـت و      مفاهیم تازه یا واسازي مفاهیم موجود، حدود آنچه می

مهندسـی گرامـري   «ی از از ایـن منظـر، آثارشـان مصـداق    . انـد  جـا کـرده   اندیشید را جابه

  . است »سیاست

کننـده تـداوم و دگرگـونی     بازنمـایی  ،افراد منتخـب  ترکیب :طیفی -منطق تاریخی -2

احمد و علی شـریعتی بـا زبـانی     جلال آل. است تا امروز 1340مدرنیته از دهه مواجهه با 

اریـوش  د. بنـدي کردنـد   گرانه و تقابلی، گرامر مقاومت فرهنگی و انقلابی را صـورت  بسیج

تـر از   را وارد گفتمـان کـرد و امکـان تفسـیري پیچیـده      »هویت چندپاره«مفهوم  ،شایگان

پـس از انقـلاب، عبـدالکریم سـروش و محمـد مجتهـد       . گشـود را نسبت ایـران و غـرب   

در دوره متـأخر،  . شبستري به بازتعریف مشروعیت دینی و واسازي زبان تکلیف پرداختند

ایـن شـش   . ی و عقلانیت عمـومی را پـیش کشـید   دغدغه دقت مفهوم ،مصطفی ملکیان

اي کـه از تقابـل    سـازد؛ زنجیـره   اي از مواجهات زبـانی بـا مدرنیتـه را مـی     زنجیره ،متفکر

دهد نقد مدرنیته در ایران همـواره   گیرد و نشان می برمی رادیکال تا اصلاح مفهومی را در

. ونـد خـورده اسـت   دهـی گرامـر مفـاهیم بنیـادین آن پی     با نقد زبان سیاست و بازشـکل 

گرامـري نـو   ، »زدگـی  غرب«احمد است که با مفهوم  جلال آل ،نخستین حلقه این زنجیره

  .براي سخن گفتن از نسبت ایران و غرب آفرید

  مدرنیته مثابه معمار یک بازي زبانی ضد احمد به آل

قواعـد  «مثابـه دخالـت مسـتقیم در     زدگی را باید به احمد در غرب عملیات مفهومی آل

احمـد،   آل( »زدگـی -«و پسـوند   »غـرب «او با ترکیب واژه . سیاست ایران فهمید »ي زبانیباز

تولید کـرد   »قواعد گرامري«، نه صرفاً اصطلاحی نو ساخت، بلکه شبکه کاملی از )8: 1356

 ،ایـن عمـل زبـانی   . اسـت  »آلوده«اي  و چه پدیده »اصیل«اي  کند چه پدیده که تعیین می

نامد؛ جایی که با دگرگـونی   می »تغییر گرامر« ،ویتگنشتاین همان چیزي است که مصداق

تر آشکار  اما تحلیل دقیق .شوند هاي کنش بازتعریف می قواعد، مرزهاي معناداري و امکان

انتخـاب  «او مدرنیتـه را از  . احمد بر پارادوکسی بنیادین استوار است سازد که گرامر آل می

. قابـل مقایسـه کـرد    »ویروس«آن را با استعاره تنزل داد و  »بیماري فرهنگی«به  »سیاسی

مرتبط با مفهوم مدرنیتـه   »شکل زندگی«این بازتعریف، در چارچوب ویتگنشتاینی، تغییر 
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گیـرد،   قـرار نمـی   »سیاسـت و انتخـاب  «معنا که مدرنیته دیگر در بازي زبانی   است؛ بدین

یی گرامـري پیامـد   جـا  چنـین جابـه  . شـود  منتقل می »طب و درمان«بلکه به بازي زبانی 

مخـالف  «نـه   ،اسـت  »بیمـار « ،زده زدگی بیماري است، پس فرد غرب اگر غرب: مهمی دارد

وگوي انتقادي را سلب  امکان گفت ،این منطق. »مناظره«نه  ،شود »درمان«و باید  »سیاسی

  .شود کردن مخالف منجر می  کند و به پاتولوژیزه می

هـاي   او تقابـل . احمـد نهفتـه اسـت    ي آلهـا  سـازي  در شبکه دوگانـه  ،تر تناقض عمیق

کـه در منطـق    )17: همـان (را سامان داد  »نقاب /ریشه«و  »مصرف /تولید«، »تقلید /اصالت«

ها خود مبتنی بر  اما این دوگانه. کند را تعیین می »قواعد استعمال مفاهیم«ویتگنشتاینی، 

مفـاهیم در تعـارض   گرایی هویت است که با نسبیت تاریخی  فرض پیشینی درباره ماهیت

کنـد کـه یـک هسـته      فرض می گوید، پیش سخن می »اصالت«احمد از  وقتی آل. قرار دارد

اما خود . کند آن را تهدید می ،تاریخی از هویت ایرانی وجود دارد که مدرنیته ثابت و پیشا

پیشینی براي مفاهیم وجود ندارد؛ معنا همـواره در   »ذات«ویتگنشتاین نشان داد که هیچ 

احمد، در عین ادعـاي   بنابراین گرامر آل. شود تثبیت می ،خاص »شکل زندگی«و  »ربردکا«

ت ملـی و اصـالت فرهنگـی    مقاومت در برابر مدرنیته، خود بر مفروضات مدرن درباره هوی

   .ندهست  مفاهیمی که محصول رمانتیسیسم اروپایی قرن نوزدهم؛ استوار است

نویسـد بایـد از    احمـد مـی   آل. نهفتـه اسـت   »نمهار دیـو ماشـی  «در پیشنهاد  ،چالش دیگر

اسـتعاره کـه قـرار     ایـن . )65: 1356احمـد،   آل(آن را در شیشه کـرد   »جان«اما  ،ماشین بارکشید

اسـتفاده  «معیـار تمـایز میـان    : حل میانه باشد، در عمل به ابهـام گرامـري مبتلاسـت    است راه

و کـدام   »مهـار «گیري  د کدام وامکن اي تعیین می چیست؟ چه قاعده »مسخ فرهنگی«و  »ابزاري

شـود   دهد و این سـکوت گرامـري باعـث مـی     پاسخ روشنی ارائه نمی ،احمد است؟ آل »تسلیم«

  .کند ناپذیري بدل شود که هر تعامل با مدرنیته را مشکوك می مفهوم او به ابزار انعطاف

ذاري گ ـ از یکسـو، او بـا نـام   . دوگانـه اسـت   ،احمـد  از منظر نظري، کـارکرد گرامـر آل  

ترتیـب    کرد که پیش از آن فاقـد نـام بـود و بـدین     »رؤیت  قابل«اي را  زدگی، پدیده غرب

حدود « :گوید گونه که ویتگنشتاین می همان ؛امکان سیاسی مقاومت فرهنگی را خلق کرد

اما از سوي دیگر، ایـن گرامـر بـا محدودسـازي شـدید      . »زبان من، حدود جهان من است
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هـاي   سازي دوگانه. وگوي خلاق با مدرنیته را مسدود ساخت فتامکانات معنایی، فضاي گ

یـا  : شـمرد  ایجاد کرد که تنها دو موضع را مشـروع مـی   »انحصار گرامري«نوعی  ،سخت او

این منطق دوقطبی کـه خـود بازتـاب تفکـر     . پذیرش کامل سنت یا تسلیم کامل به غرب

از دایـره معنـاداري خـارج    را  -تعامل انتقادي و گزینشی -مدرن است، امکان موضع سوم

احمد در عین نوآوري مفهومی، خود اسیر همـان سـاختار    نتیجه آن است که آل .کند می

توانـد میـدان مبـارزه قـدرت      زبان میکه او نشان داد . کرد گرامري شد که از آن فرار می

توانـد بـه تولیـد     اما همزمان آشکار ساخت که بازگرامرسازي بدون نقد بازتابی مـی  ؛باشد

اهمیـت نظـري او در ایـن اسـت کـه کـارکرد       . انحصارهاي معنـایی جدیـد منجـر شـود    

اما محدودیتش در آن اسـت کـه نتوانسـت از     ؛زبان در سیاست را نمایان کرد »تأسیسی«

  .اندیشی رها شود دام دوگانه

  خلق بازي زبانی انقلاب: بازمهندسی مفاهیم دینی براي بسیج سیاسی: شریعتی

مثابـه   را باید به »امت و امامت«و  »تشیع علوي و صفوي«تی در عملیات گرامري شریع

منطـق  «او نه محتواي دین، بلکـه  . مفاهیم دینی فهمید »قواعد کاربرد«بازتعریف بنیادین 

بـازي  «مفاهیم را دگرگون ساخت؛ فرآیندي که در چارچوب ویتگنشتاین، تغییـر   »درونی

اما تحلیـل دقیـق آشـکار    . انقلابی است -انفعالی به حوزه سیاسی -از حوزه عبادي »زبانی

سازد که این بازمهندسی بر تناقضی ساختاري اسـتوار اسـت کـه پیامـدهاي سیاسـی       می

در گرامـر سـنتی،   . اسـت  »شهادت«ترین دخالت شریعتی، بازتعریف  محوري .عمیقی دارد

فهـوم  این م ،شریعتی. شد سبب ایمانش کشته می  بود؛ فرد به »رویدادي انفعالی« ،شهادت

او . اسـت  »عامل آگاه تغییـر «بدل کرد؛ شهید نه قربانی، بلکه  »ساز کنش فعال تاریخ«را به 

را نمـاد عقیـده و جهـاد     »انسان کربلایـی «تبدیل کرد و  »مکتب«به  »مصیبت«کربلا را از 

شـکل  «ایـن تحـول در منطـق ویتگنشـتاینی، تغییـر      . )47: 1350شـریعتی،  (معرفی نمـود  

قرار ندارد، بلکه بـه   »عزاداري«شهادت دیگر در بازي زبانی  .فهوم استمرتبط با م »زندگی

  .شود منتقل می »بسیج سیاسی«بازي زبانی 

شریعتی در عین تأکید بـر  . ستا رو جایی گرامري با چالش بنیادینی روبه اما این جابه

او  .کنـد  مراتبی را حفظ می شهید، همزمان ساختار فرماندهی سلسله »انتخاب«و  »آگاهی«
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را  »امامـت «دهـد، امـا    ارتقـا مـی   »جامعه انقلابـی آگـاه  «به  »جماعت مؤمنین«را از  »امت«

اسـت   »بخشی جامعه تا رسیدن بـه کمـال   تکامل« ،اش نامد که وظیفه می »جوهري ذاتی«

  . )19: 1391شریعتی، (

، بـا منطـق   »انتخـاب اجتمـاعی  «داند نه  می »ماهیت پیشینی«این تعریف که امامت را 

ویتگنشتاین نشـان داد کـه   . گنشتاینی درباره نسبیت تاریخی مفاهیم در تعارض استویت

. شـود  پیشینی براي مفاهیم وجود ندارد؛ معنا در کاربرد اجتماعی تثبیت مـی  »ذات«هیچ 

کند که اقتـدار را از دایـره    اي گرامري تولید می سازي امامت، قاعده اما شریعتی با ماهیت

نهفتـه   »اطاعت از رهبري«و  »آگاهی فردي«تر در نسبت  ض عمیقتناق .سازد نقد خارج می

 »انتخـاب آگاهانـه  «شریعتی از یکسو بـر عاملیـت انسـان تأکیـد دارد و شـهادت را      . است

دانـد کـه    هایی مشروع می را تنها براي حکومت »نیابت از امام« ،نامد، اما از سوي دیگر می

چه کسی معیـار  : گرامري کلیدي این استسؤال . )37: 1350شریعتی، (محور باشند  عدالت

انتخـاب  «کند؟ اگر معیـار از پـیش داده شـده اسـت، پـس       را تعیین می »محوري عدالت«

فــرد در کجاســت؟ ایــن ابهــام گرامــري در عمــل بــه تولیــد ســاختار قــدرت   »آگاهانــه

شـناخت حقیقـت از پـیش    «بـه معنـاي    »آگـاهی «مراتبی منجـر شـد کـه در آن     سلسله

  .»وگو کشف جمعی در فرآیند گفت«بیر شد، نه تع »شده تعریف

شـریعتی بـا ایـن    . نیز چالش مشابهی دارد »اسلام سیاه«در برابر  »اسلام سرخ«دوگانه 

. زمان انحصار تفسیري خلق کرد بندي، ابزار نقد درونی سنت را فراهم آورد، اما هم تقسیم

، بـدون آنکـه قواعـد    »فـی انحرا« ،اسـت و کـدام   »اصیل« ،کدام اسلام که کند او تعیین می

مشابه همـان مکانیسـمی اسـت    ، »انحصار گرامري«این . روشنی براي این تمایز ارائه دهد

اي که تنها یـک موضـع را مشـروع     کار گرفت؛ تولید دوگانه  زدگی به احمد در غرب که آل

دوسویه  ،از منظر نظري، کارکرد گرامر شریعتی .راند شمارد و دیگري را به حاشیه می می

اي بـود   بسازد که قادر به تحریک توده »زبان بسیج«او توانست با بازتعریف مفاهیم، . است

اما همین گرامر، به دلیـل  . و این دستاورد مهمی در نشان دادن قدرت سازنده زبان است

سازي اقتدار، امکـان دموکراتیزاسـیون دیـن را محـدود      حفظ ساختار فرماندهی و ماهیت
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توان مفاهیم دینی را انقلابی کرد، اما آشـکار نشـد کـه     که می شریعتی نشان داد. ساخت

  .توان از انقلاب به دموکراسی گذر کرد چگونه می

، خـود گرامـري   »تحجـر سـنتی  «پارادوکس نهایی آن است که شریعتی در عین نقـد  

او زبان دینی را از حوزه تأمـل معنـوي   . استوار بود »قطعیت ایدئولوژیک«تولید کرد که بر 

منجـر   »ابزارانگاري دین«زار مبارزه سیاسی بدل کرد، اما این ابزارسازي خود به نوعی به اب

اهمیـت نظـري او در نشـان دادن    . شد که با ماهیت تکثرگراي معنویت در تعارض اسـت 

امکان بازمهندسی گرامري دین است، اما محـدودیتش در آن اسـت کـه نتوانسـت از دام     

  .رها شود آن را نقد کردکه بعدها شبستري  »زبان فرماندهی«

  هاي مدرن و سنتی هاي موازي تا نقد بت از آگاهی: شایگان و گرامر هویت چندپاره

گرامـري  ، »هاي ذهنی و خـاطره ازلـی   بت«و  »آسیا در برابر غرب«داریوش شایگان در 

او بـا مفهـوم   . دهـد  احمد و فرماندهی شـریعتی ارائـه مـی    هاي آل سازي متفاوت از دوگانه

را تصـویر   »بـازي زبـانی  «، امکان زیست همزمـان در چنـد   »هویت چندپاره«و  »یدوآگاه«

 »اشـکال زنـدگی  «معنـاي پـذیرش تکثـر      امري که در چارچوب ویتگنشتاین بـه ؛ کند می

سازد که این گرامر میانجی بر تناقضاتی بنیادین اسـتوار   اما تحلیل دقیق آشکار می. است

زدگـی و بیگـانگی از   غـرب  ،شـایگان . سازد د میاست که امکان کاربرد عملی آن را محدو

از ماهیـت   »ناآگاهی اپیسـتمولوژیک عمیـق  «نامد که ریشه در  می »توهم مضاعف«خود را 

  . )57-51: 1378شایگان، (تمدن غربی دارد 

میـان دو نظـام    »ناسازگاري گرامـري «این تشخیص در منطق ویتگنشتاینی، اشاره به 

که همزمان با اختیار تکنیک غربی به تفکر آن راه یافت و  او با نمونه ژاپن. مفهومی است

دهد که مواجهه موفق با مدرنیته  دانشجویانش را نزد هوسرل و هایدگر فرستاد، نشان می

 ؛مهـم اسـت   ،ایـن تمـایز  . گیـري ظـاهري   غرب است، نه صـرف وام  »فهم گرامر«مستلزم 

ر تفکر سنتی ما نـه مصـداقی   د«هاي ارزشی غربی  گوید مفاهیم جاري از نظام شایگان می

انـد،   فاقد مصداق بـومی  ،اگر این مفاهیم: اما چالش اساسی این است .»ییازا دارد و نه مابه

  شود؟ منجر می »زیست در آن گرامر«آنها چگونه به  »درك گرامر«پس 
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انسـان   ،شـایگان . نهفته اسـت  »هاي موازي آگاهی«تر در مفهوم محوري  تناقض عمیق

تـوان   و مـی  »کدام قواعد خاص دارنـد  هر«داند که  هایی می داراي آگاهیشرقی معاصر را 

حلی بـراي دوگانـه    این طرح، در ظاهر، راه .)16-13: 1380شایگان، ( همزمان در آنها زیست

هـاي زبـانی مختلـف     اما ویتگنشتاین هشـدار داد کـه بـازي   . دهد مدرنیته ارائه می /سنت

سـؤال گرامـري کلیـدي    . متناظر باشـند  »ل زندگیاشکا«ند که با هست  زیست  زمانی قابل

مراتب  یکی مبتنی بر سلسله -توان همزمان در دو شکل زندگی متناقض آیا می: این است

زیسـت کـرد؟ شـایگان     -گرایـی  و دیگري بر برابري، یکی بر قطعیت و دیگري بـر کثـرت  

مد که در آن انجا می »قید گرایی بی نسبیت«دهد و این سکوت نظري به  پاسخ روشنی نمی

گرامري پویـا  ، »سنت مرده«و  »سنت زنده«شایگان با تمایز . توجیه است  هر تناقضی قابل

احمد کـه بازگشـت بـه اصـالت را      او برخلاف آل. دهد از رابطه با میراث فرهنگی ارائه می

  . کند را مطرح می »تحول خلاق سنت«کرد، امکان  ایستا تصور می

نامـد   می »بت مدرن«ناسیونالیسم را  ،چیست؟ شایگان »ردهم«و  »زنده«اما معیار تمایز 

 »هـاي آسـیایی نـدارد    بینـی پیشـین تمـدن    هیچ ارتباطی با موازین فرهنگی و جهان«که 

 این نقد درست است، اما خـود او بـه واژگـان هرمنوتیـک غربـی     . )67-74: 1378شایگان، (

نیسـتند؟ شـایگان در    »هنـی هاي ذ بت«متکی است که آیا اینها نیز ) ذهنیت و فهم، افق(

اندیشد و این  گیري مفهومی، خود در چارچوب مفهومی هایدگر و گادامر می عین نقد وام

  . کند پارادوکس را حل نمی

ایـن وضـعیت را    ،شـایگان . نهفته اسـت  »تکه هویت چهل«تر در مفهوم  چالش بنیادین

نی دارد؟ وقتـی او  گـذاري ضـم   خنثی است یا ارزش ،کند، اما آیا این توصیف توصیف می

اسـت کـه بایـد     »واقعیتی«ها قرار دارد، آیا این  گوید انسان معاصر در قبال تکثر هویت می

گیـرد و ایـن ابهـام     موضع روشنی نمـی  ويکه باید درمان شود؟  »اي بیماري«پذیرفت، یا 

امـا   ،توصـیف اسـت    شود؛ جایی که هر وضعیتی قابل منجر می »فلج مفهومی«گرامري به 

ایـن همـان چیـزي اسـت کـه ملکیـان بعـداً آن را        . دام قابل نقد یا تغییر نیسـتند ک هیچ

   .شود کاري منجر می نامید و هشدار داد که به محافظه »گرایی مفهومی نسبیت«
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هرمنوتیـک  «شایگان بـر  . است »عمل سیاسی«و  »هرمنوتیک«تناقض دیگر در نسبت 

امـا  . »فرهنگـی را کشـف کنـد    هـاي  تـر مـتن   معـانی عمیـق  «کند که  تأکید می »فرهنگی

ایـن چرخـه   . پایان اسـت؛ همـواره تفسـیر جدیـد ممکـن اسـت       فرآیندي بی ،هرمنوتیک

شود؟ در بـازي زبـانی سیاسـت، نیـاز بـه       منجر می »تصمیم سیاسی«چگونه به  ،تفسیري

ارائـه   »کنش«به  »فهم«راهی براي گذر از  ،شایگان. پایان انتخاب و عمل است، نه تأمل بی

شود نظریه او به تمرینی آکادمیک محـدود شـود    و این خلأ گرامري موجب می دهد نمی

  .که کارآیی عملی ندارد

از منظر نظري، دستاورد شایگان در آن است که نشان داد مواجهه با مدرنیتـه الزامـاً   

احمد و شریعتی ارائه داد که  تر از آل او گرامري پیچیده. شود به انتخاب دوگانه منجر نمی

امـا محـدودیت او در آن اسـت کـه ایـن گرامـر       . آورد موضع میانجی را فراهم مـی امکان 

گرایـی   پایان، به نسبیت دلیل فقدان معیارهاي روشن و تکیه بر هرمنوتیک بی  میانجی، به

هویـت   -را تشـخیص دهـد   »بیماري«شایگان توانست . انجامد که توان تجویزي ندارد می

او نشان داد که زیست در چنـد  . روشنی ارائه نکرد »درمان«اما  -چندپاره و توهم مضاعف

ها را با هم هماهنـگ کـرد تـا     توان این بازي اما نگفت چگونه می ؛بازي زبانی ممکن است

این سکوت نظـري، محـدودیت اساسـی گرامـر     . منسجمی منجر شوند »شکل زندگی«به 

  .میانجی اوست

  رویداد معنایی متکثراز وحی ایستا تا : بازگرامرسازي مشروعیت دینیو  سروش

مـداخلات   نیتـر  يادی ـاز بن یک ـی ،»عتیشـر  کی ـقبض و بسط تئور« یۀسروش با نظر

متن  ۀمثاب به »عتیشر« انیاو م زیتما. کرد يبند را صورت ینیدر ساختار اقتدار د يگرامر

ــه »یفهــم انســان«ثابــت و  ــ ب ، در چــارچوب )15: 1367ســروش، ( یخیتــار ينــدیفرآ ۀمثاب

امـا   مانـد،  یقاعده ثابـت م ـ : انجامد یم »قاعده اربردک«از  »قاعده« کیتفک به ،ینیتگنشتایو

 يبازگرامرسـاز  نی ـا حال، نیباا. شود یدگرگون م یو زبان یخیتار يها نهیکاربرد آن در زم

کنـد،   ریو خطاپـذ  یخیرا تـار  نیفهم د کوشد یسروش م: استوار است یاساس یبر تناقض

  .دارددست بر نیدر د یو قدسثابت  يا از فرض وجود هسته آنکه یب
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را  یوح ـ ،»يبسط تجربـه نبـو  «سروش در . آشکارتر است یاو از وح یمسئله در تلق نیا

تناسـب   امبریپ یروان تیکه با ظرف داند یم یجیو تدر ییمعنا يا بسته، بلکه تجربه ینه متن

 ).11- 10: 1385سـروش،  (است  افتهیبسط  زین یانیاو، تجربه وح تیو با گسترش شخص افتهی

 ياز بـاز  یوح ـ: اسـت  یگرامر مفهوم وح ـ رییدر واقع تغ دگاهید نیا ،ینیتگنشتایاز منظر و

 امـد یپ. شـود  یمنتقـل م ـ  »یقدس ـ یانسـان  ۀتجرب« یزبان يبه باز »مطلق یفرمان اله« یزبان

 یخیتـار  نـه یدر تعامـل بـا ذهـن و زم    یاگر فهم وح رایمهم است؛ ز ییجا جابه نیا یاسیس

خواهنـد بـود و اقتـدار     حینقد و تصـح  ابلق جهیو در نت ریخطاپذ ینید ریتفاس رد،یشکل گ

 یبـاق  کننـده  نییتع يپرسش گرامر حال، نیباا. کند هیتک قتیبر انحصار حق تواند ینم ینید

و  نی ـسروش تعارض د ست؟یچ »نیخود د« رند،یو خطاپذ یخیتار ریتفاس ۀاگر هم: ماند یم

امـا   ،)14: 1367سروش، ( نینه خود د داند، یم »یسنت ریتفاس یناتوان«از  یرا ناش يعلوم بشر

گرامـر   جه،یدر نت. کند یارائه نم یکاف یحیبه آن هسته ثابت توض یدسترس اریمع نییدر تع

بـه   میمسـتق  یدسترس ـ گر،ید ياست و از سو ازمندین نیبه حفظ ذات ثابت د سو کیاو از 

کـه   يا گونـه  بـه  نجامد،یب يریتفس تیبه نسب تواند یکه م یتنش کند؛ یم یذات را منتف نیا

  .خود را اثبات کند یینها ينتواند برتر یمشخص ریتفس چیه

را از  تی ـسـروش ولا . شـود  یتکـرار م ـ  زی ـن »هیفق تیولا« فیپارادوکس در بازتعر نیا

 یاس ـیس تیو مشـروع  کنـد  یم ـ لیتبـد  »محـدود  یاجتماع تیمسئول«به  »مطلق ابتین«

و  یعمـوم  تیرضـا  ،یاجتمـاع  يکارآمد«بلکه وابسته به  ،یاز حق اله یرا نه ناش یمذهب

 »یاله ـ نیـی تع« یزبـان  ياز باز يساز تیقواعد مشروع ب،یترت نیبد. داند یم »تحقق عدالت

 یعمـوم  تیو رضـا  ياما اگر کارآمد. شود یمنتقل م »یاجتماع ییپاسخگو« یزبان يبه باز

 »ومـت سـکولار کارآمـد   حک«و  »ین ـیحکومـت د « انیم یمرز مفهوم اند، تیمشروع اریمع

او  رامـر در گ »بـودن  ین ـید«و  کنـد  یطور کامل حل نم مسئله را به نیکجاست؟ سروش ا

 ـ ابد،ی لیمنبع الهام تقل ایحاکم  تیممکن است به ن  گـاه یدر سـاختار قـدرت جا   آنکـه  یب

 یاقتـدار معرفت ـ  کردن یافق یدر پ زین »اجتهاد« فیسروش با بازتعر. داشته باشد یمستقل

حاصل تعامل انسان و متن مقدس اسـت، فـرد آگـاه     ینیاز نظر او، چون معرفت د. است

در مواجهـه بـا    یاجتهاد فقه تیمحدود ن،یمشارکت کند؛ همچن نید ریدر تفس تواند یم
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تحول مستمر علم اصـول، مـانع از کمـال فقـه     «برجسته است و  یو اخلاق یمسائل فلسف

اقتـدار بـه    يرا از ساختار عمود قتیحق ،يرامرسازبازگ نیا ).84-82: 1385سروش، ( »است

: سـازد  یم ـ يا تازه ۀخود مسئل »اهفرد آگ«اما شرط  کند؛ یآزاد منتقل م يوگو گفت ۀعرص

شـده باشـد،    نیـی تع شیاز پ ـ اری ـمع نی ـاگـر ا  کند؟ یم نییرا تع یآگاه اریمع یچه کس

واکـنش  . شـود  یه ـمنت »یمعرفت ـ یگارش ـیال« یبـه نـوع   تواند یم ریتفس ونیزاسیدموکرات

او  نکـه یاتهـام ا . دارد تی ـحکا ينزاع بر سـر قواعـد بـاز    نیاز هم زیمنتقدان به سروش ن

نـزاع  «از  يا نمونـه  ینیتگنشـتا یاز منظـر و  ،»بـرد  ینادرست به کار م ـ يرا در جا لماتک«

بلکـه اخـتلاف بـر سـر قواعـد       ست،یمسئله فقط اختلاف در محتوا ن رایاست؛ ز »يگرامر

. دارنـد  ونـد یقـدرت پ  ينهـاد  يقواعد با منافع و سـاختارها  نیاست و ا میاستعمال مفاه

انحصـار   ماًینبـود؛ بلکـه مسـتق    ينظر يا مداخله صرفاًسروش  يگرامر يبازساز ن،یبنابرا

 تیتکثـر، خطـر نسـب    يزمـان بـا گشـودن فضـا     هرچند هم د،یرا به چالش کش يریتفس

  .داد شیافزا زیرا ن يریتفس

سـروش  . شـود  یآشکار م ـ یو دموکراس نید يساز یت عقلاندر نسب یینها پارادوکس

تکثـر  « انی ـاما م دهد، یوگو و تکثر را نشان م گفت يبر مبنا ینید يساز تیامکان مشروع

صـرفاً تعـدد    یدموکراس ـ. کنـد  یبرقـرار نم ـ  یروشـن  ينهاد وندیپ »یجمع میتصم«و  »آرا

 یکه در گرامر سـروش بـاق   یدارد؛ خلئ ازین يریگ میبلکه به سازوکار تصم ست،ین ریتفاس

ــد یمــ ــازا. مان ــاهم رو، نی و  ریتفســ ونیزاســیاو در گشــودن امکــان دموکرات ينظــر تی

در حل کامل  یناتوان اش یاصل تیمحدود که یاست، درحال يریمحدودکردن انحصار تفس

  .است يریگ میتصم یاسیبه سازوکار س یتکثر معرفت لیو تبد يریتفس تینسب ۀمسئل

قـبض و بسـط   «گـذار او از  . کنـد  یم دییرا تأ تیمحدود نیا زیسروش ن يفکر تحول

 دهـد  ینشـان م ـ  ینیقدرت د يو سپس نقد ساختارها »مدرن يایو دن نید«به  »کیتئور

 يهماننـد تحـول فکـر   . سـت ین یکـاف  یاس ـیتحول س يبرا ییتنها به ،یوح فیکه بازتعر

بلکـه   سـت؛ ین یخط ـ ينـد یفرآ يسـاز که بازگرامر دهد ینشان م یسیدگرد نیا گان،یشا

 يها یو ناکام ينظر يها تیدر مواجهه با محدود ،يمستمر در قواعد باز يمستلزم بازنگر

  .است یعمل
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  »زبان تکلیف«واسازي  و شبستري

تـرین لایـه سـاختار     بـه بنیـادي   »واگرامرسازي زبان تکلیف شرعی«شبستري با طرح 

بازي «یک  »زبان تکلیف«ه دهد ک او نشان می. زند قدرت در ایران پس از انقلاب دست می

خاص است که بر انفعال سوژه و اطاعت از دستور بیرونی استوار است و بـا منطـق    »زبانی

ناسـازگاري   که بر عاملیت انسان، حقوق فردي و مذاکره اجتماعی بنا شده  سیاست مدرن

سـازد کـه پـروژه شبسـتري خـود بـر تناقضـی         اما تحلیل دقیق آشکار می. بنیادین دارد

در چـارچوب  . کنـد  اري اسـتوار اسـت کـه تـوان تحقـق عملـی آن را محـدود مـی        ساخت

پیشـامدرن سـازگار بـود کـه در آن مراتـب       »شکل زنـدگی «ویتگنشتاین، زبان تکلیف با 

کنـد کـه تـداوم     شبستري استدلال مـی . شد اجتماعی ثابت و فرمان الهی مطلق تلقی می

 »نارضـایتی و انفجـار اجتمـاعی    بحـران مشـروعیت، انباشـت   «این گرامر در مدرنیتـه بـه   

هـایی   در این گرامر، پرسـش . برد انجامد، زیرا امکان پرسش، نقد و تغییر را از بین می می

بلکه گنـاه   ،معنا نه فقط بی »هاي دیگري وجود دارد؟ چه گزینه«یا  »چرا این قانون؟«مانند 

این گرامر  خواهد همزمان اما چالش اساسی آن است که شبستري می. شوند محسوب می

  .کند تعارضی که او حل نمی ؛را واسازي کند و مرجعیت دینی را حفظ نماید

او . اسـت  »قرائـت نبـوي از جهـان   «ترین دخالت گرامري شبستري در نظریـه   محوري

اي انسانی اسـت   پدیده ،زیرا زبان ؛داند، نه کلام مستقیم خداوند می »کلام پیامبر«قرآن را 

گیري از نظریه فعـل گفتـاري و مفهـوم     او با بهره. یابد معنا میکه تنها در بستر اجتماعی 

کند که فهم متن بـدون فـرض گوینـده انسـانی      ویتگنشتاین استدلال می »شکل زندگی«

این بازتعریف در منطق ویتگنشـتاینی، تغییـر گرامـر    . )45: 1387شبستري، (ناممکن است 

پیامـد ایـن   . است »فتار انسانی قدسیگ«به بازي زبانی  »فرمان الهی«از بازي زبانی  »وحی«

کلام انسانی است، پس قواعد تفسیر آن باید قواعد تفسـیر   ،اگر قرآن: تحول انقلابی است

کشـف حقیقـت   «ترتیب تفسـیر از    بدین. »کلام الهی«متون انسانی باشد، نه قواعد خاص 

  .شود تبدیل می »فهم بافت تاریخی«به  »مطلق

اسـت کـه    »امـداد غیبـی  « ،گویـد وحـی   شبستري مـی : ستاما تناقض بنیادین در اینجا

عـین  «نـه   ،اسـت  »محصـول وحـی  « ،و قـرآن  سـازد  مند میتوان ،پیامبر را براي سخن گفتن
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اما سؤال گرامري کلیـدي   .آورد این تمایز ظاهراً راهی براي حفظ قدسیت فراهم می. »وحی

اوتی میـان ایـن   اگر قرآن محصول وحی است و وحی امداد غیبی، پـس چـه تف ـ  : این است

معیـار روشـنی بـراي تمـایز      ،دیگري وجود دارد؟ شبسـتري  »الهام معنوي«و هر  »محصول«

دهـد و ایـن ابهـام گرامـري بـه       ارائه نمـی  »شهود فلسفی«یا  »الهام عرفانی«از  »وحی نبوي«

اگر قرآن صرفاً فهم انسانی پیـامبر از امـداد   . شود سازي کامل مفهوم وحی منجر می نسبیت

  کند؟ است، پس چه چیزي آن را از فهم انسانی سایر افراد متمایز میغیبی 

 :گویـد  او مـی . کنـد  مثابه فعل سازنده معنا تأکید می به »تفسیر«شبستري همچنین بر 

و مـتن   »شـود  واقعیتی پنهان است که تنها از رهگذر تفسیر آشـکار مـی   ،معناي هر متن«

 این موضع در چارچوب ویتگنشتاینی بـه . )15: ب1381شبستري، (خود معنا ندارد  خودي به

اما پیامد این نگاه . »ذات متن«نه در  ،شود تثبیت می »کاربرد«معناي آن است که معنا در  

کنـد؛ همـه تفاسـیر     »کشـف معنـاي واقعـی   «تواند ادعاي  آن است که هیچ تفسیري نمی

روعیت این نسبیت تفسیري در عرصـه سیاسـت بـه بحـران مش ـ    . اند هاي انسانی برساخت

توان یک تفسیر را بـر   ند، بر چه مبنایی میهست  اگر همه تفاسیر برساخت: شود منجر می

 »آنارشی تفسـیري «دهد و این سکوت به  دیگري ترجیح داد؟ شبستري پاسخ روشنی نمی

  . زند دامن می

هـاي ثابـت سیاسـی و     وجود نظام: داند قرائت رسمی از دین را مبتنی بر دو ادعا می وي

او این رویکـرد را پیامـد   . ر اسلام و محدود کردن وظیفه حکومت به اجراي احکامحقوقی د

 مشروعیت مردمی را غیـر  ،هاي سیاسی را محدود کرده خواند که آزادي می »اسلام فقاهتی«

خشونت علیـه   ،این قرائت که دهد او نشان می. )19- 15: الف1381شبستري، (سازد  ضروري می

دیـن را از مقـام   ، »قرائـت انسـانی  «در مقابـل،  . کند را توجیه می جوانان، زنان و دگراندیشان

دهـد و امکـان سیاسـت مبتنـی بـر حقـوق را فـراهم         فرماندهی به مقام مشاوره تنزل مـی 

او باید تـرجیح داده   »قرائت انسانی«گوید چرا  اما چالش آن است که شبستري نمی. آورد می

و قرائـت او   »نادرسـت «مبنایی قرائـت رسـمی    اند، پس بر چه ها انسانی اگر همه قرائت. شود

  .کند است؟ این پرسش گرامري را شبستري حل نمی »درست«

حوزه عمومی باید بـر عقـل عمـومی و    : نیز تأکید دارد »ها تفکیک حوزه«شبستري بر 
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تواند بر باورهاي دینی بنـا   که حوزه خصوصی می  حالی  حقوق شهروندي استوار باشد، در

است که هرکدام قواعـد   »بازي زبانی«در منطق ویتگنشتاینی، تمایز دو  این تفکیک. شود

گوید چگونه ایـن دو حـوزه در زنـدگی واقعـی افـراد بایـد        اما شبستري نمی. خاص دارند

وقتی باور دینی فرد با قانون عمـومی تعـارض دارد، کـدام اولویـت دارد؟     . مدیریت شوند

: الـف 1381شبستري، ( »ایدئولوژي«ت نه اس »روش حکومتی« ،شبستري با گفتن دموکراسی

از منظـر نظـري، دسـتاورد    . انـدازد  کند، بلکه به تـأخیر مـی   ، این تعارض را حل نمی)50

او نشـان داد  . شبستري در آن است که سازوکار استبداد را در سطح زبان آشکار سـاخت 

یاسـی  کنـد و واسـازي آن ضـرورتی س    تکلیف ساختارهاي قدرت را بازتولید می ،که زبان

اما محدودیت او در آن است که نتوانست گرامر جایگزین ارائه دهد که هم دیـن را  . است

او زبان تکلیف را نقد کرد، اما زبان جایگزین او که بـر  . حفظ کند و هم عاملیت انسانی را

شـود کـه در آن    منجر مـی  »گرامري بستبن«خود به نوعی  تفسیر و نسبیت استوار است

  .قابل دفاع نیست هیچ ادعاي حقیقتی

  وگوي مدنی مثابه شرط امکان گفت دقت مفهومی به: ملکیان

وارد بحـث   رانی ـمعاصـر ا  یاس ـیدر گفتمـان س  نیادی ـبن یبحران ـ صیبا تشخ انیملک

از . یو ابهـام مفهـوم   یافراط ـ تیالیبر اثر س ـ یعقلان يوگو امکان گفت یفروپاش: شود یم

 ییمعنـا  تی ـدالت و حقوق در هـر موقع ع ،یچون دموکراس یمیکه مفاه ینظر او، هنگام

را  میمفـاه  تواند یم زیبلکه قدرت ن شود، یم دشوار یتنها توافق عموم نه ابند،ی یمتفاوت م

بـا متفکـران    انی ـملک يگرامـر  اتی ـمنظـر، عمل  نیاز ا. کند فیمطابق منافع خود بازتعر

ابـزار  « رشـت یاست و ب دیجد یاسیس میساخت مفاه یاو کمتر در پ: متفاوت است نیشیپ

 ان،ی ـملک يرامـر گ ۀمداخل ـ نیتـر  يمحـور . دهـد  یقرار م لیرا موضوع تحل »مفهوم دیتول

 تواننـد  یو م ـ رندیپذ و آزمون ینیع ،یآفاق يباورها. است »یانفس«و  »یآفاق«باورها به  میتقس

و  انـد  یو شخص ـ یذهن ـ ،یانفس يباشند؛ در مقابل، باورها یعموم ةاستدلال در حوز يمبنا

 دی ـندارنـد و نبا  یاثبـات عمـوم   تی ـدارنـد، قابل  تی ـفـرد اهم  يمعنـو  یزندگ يهرچند برا

 رای ـسـاز اسـت؛ ز   مسـئله  کی ـتفک نی ـا حـال،  نیباا. رندیقرار گ يگذار قانون يمبنا ماًیمستق

نـه کـاملاً    ،یکرامت انسـان  ایمانند ارزش مطلق عدالت  ،یو اخلاق ینید ياز باورها ياریبس

 ـا. یاً احساسات شخصو نه صرف اند یتجرب ریپذ آزمون  یاعتبـار فراشخص ـ  يباورهـا ادعـا   نی
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 یحـل روشـن   راه یانی ـم یـۀ ناح نی ـا يبرا انیملک. ستین یآنها تجرب ونآزم اریدارند، اما مع

بخـش   توانـد  یم ـ ریپذ آزمون يبه باورها یعموم ةمحدودکردن حوز ن،یبنابرا. کند یارائه نم

  .نجامدیب »يانحصار گرامر« یوعبراند و به ن هیرا به حاش ینید ياز باورها یمهم

بـه   یبـا دو اسـتدلال امکـان وح ـ    انی ـملک. شود یآشکارتر م یتنش در بحث وح نیا

 دانـد،  یکـلام را مسـتلزم جسـم م ـ    دی ـنخسـت، تول : کنـد  یرا رد م ـ یکلام يالقا يمعنا

کلام معنادار  ن،یتگنشتایاز و يریتفس يخداوند فاقد جسم است؛ دوم، بر مبنا که یدرحال

 ندیب یخدا و انسان برقرار نم انینسبت را م نیو ا داند یم یانسان ریذهن و ضم زمندایرا ن

شـکل  «فهم زبان را وابسته بـه اشـتراك در    نیتگنشتایکه و یهنگام ).7-2: 1392 ان،یملک(

مشـترك سـخن    یبستر اجتمـاع  کیدر  یفهم زبان انسان طیدرباره شرا داند، یم »یزندگ

 یامتناع وح ـ ایدرباره امکان  یکیزیمتاف یحکم ماًیمستق توان یگزاره نم نیاز ا د؛یگو یم

 تی ـدرباره ماه يبه داور ،یعملکرد زبان انسان یچگونگ فیاز توص انیملک. استخراج کرد

گرامـر اسـت،    يساز فلسفه روشن ۀفیوظ ن،یتگنشتاینزد و که یدرحال کند؛ یگذر م یوح

  . یکیزیمتاف ينه داور

ظـاهر   نیتگنشـتا یو »یخانوادگ يها شباهت« یۀبا نظر انیدر نسبت ملک گرید تناقض

 یژگ ـیو يلزومـاً دارا  »يبـاز «چـون   یمیکـه مفـاه   دهـد  ینشان م ـ نیتگنشتایو. شود یم

متقـاطع و   يهـا  از شـباهت  يا آنهـا در شـبکه   يبلکـه معنـا   سـتند، ین يمشترك ضـرور 

 یکـاف  یاس ـیس میمفـاه  يالگـو را بـرا   نیاما ا ان،یملک. شود یم تیمتنوع تثب يکاربردها

 ،یچـون دموکراس ـ  یمیمفـاه  يروشـن بـرا   يهـا  یژگ ـیو بر ضـرورت وجـود و   داند ینم

 يوگـو  باشند، گفـت  الیاز حد س شیب میمفاه نیاگر ا. کند یم دیو عدالت تأک سمیبرالیل

 ریس ـآنها را به دلخواه تف توانند یو صاحبان قدرت م شود یدشوار م یو توافق عمل یعقلان

در سـطح  . دو سـطح گرامـر در نوسـان اسـت     انی ـم نجـا یدر ا انی ـملک حال، نیباا. کنند

کـه   دانـد  یم ـ یبیآن را آس ،ياما در سطح هنجار رد؛یپذ یرا م میمفاه تیالیس ،یفیتوص

اسـت و   یفیتوص ـ »معنـا کـاربرد اسـت   « ینیتگنشـتا یحال آنکه گزاره و. اصلاح شود دیبا

 ن،یبنابرا. عمل کند دینه بازبان چگو نکهینه ا رد،یگ یمعنا چگونه شکل م دهد یم حیتوض

اصـلاح زبـان حرکـت     يبـرا  يهنجـار  يا به پروژه نیتگنشتایو یفیتوص ۀاز فلسف انیملک

 یاو زنـدگ . کنـد  یم ـ فیرا بـازتعر  نی ـد یزبان يباز انیملک زین تیمعنو ةدر حوز. کند یم
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 يهـا  و جنبـه  یاجتمـاع  يهامربوط به نهاد یبخش: کند یم میرا به دو بخش تقس یآرمان

قابـل   تی ـو معنو تیکه با عقلان یفرد قرار دارد، و بخش ةکه خارج از اراد یزندگ کیاژتر

: 1391 ان،ی ـملک( ردیگ یانسان است؛ تمرکز او بر بخش دوم قرار م اریتحقق است و در اخت

 ۀمثاب را به تیو معنو داند یانسان مدرن ناکارآمد م يازهاین يرا برا شده ينهاد نیاو د ).7

 یمعرف ـ »لیاص ـ یزنـدگ «و  یآرامش درون ،يخودساز يتر برا مناسب یلیبد ان،یجوهر اد

رابطـه بـا امـر    « یزبـان  ياز بـاز  نی ـتحول، انتقـال د  نیا ).16-12: الف تا یب ان،یملک( کند یم

از  تی ـاگـر معنو : مانـد  یم یباق نیادیاما پرسش بن. است »یاخلاق يخودساز«به  »یمتعال

اخلاق سـکولار دارد؟   ۀبا فلسف یدا شود، چه تفاوتج ینیو مناسک د یکیزیمتاف يباورها

 ییاسـت؛ گـو   یـی گرا تی ـماه یخود متضـمن نـوع   »انیجوهر اد«عنوان  به تیمعنو ریتعب

ــته ــار  يا هس ــت و فرات ــ یخیثاب ــاد ۀدر هم ــال  انی ــود دارد، درح ــه یوج ــردیدر رو ک  ک

  .شود یت میتثب یمعنا در کاربرد و شکل زندگ ،ینیتگنشتایو

 زی ـرا ن »یش ـیاند مصـلحت «و  »اخـلاق بـاور  «دو راهبـرد   تی ـعقلان ۀعتوس ـ يبرا انیملک

 دی ـاسـت و با  یاخلاق ـ یابی ـو مشمول ارز ياراد یدر اخلاق باور، باور عمل. کند یم شنهادیپ

کـه اخـلاق بـاور را     یکسـان  یحت ـ زی ـن یشیاند داشته باشد؛ در مصلحت یاستدلال ۀپشتوان

 تـا  یب ان،یملک(شوند  بیترغ ستنیز یبه عقلان یمنفعت شخص لیلبه د توانند یم رند،یپذ ینم

را،  یقائل است و کارکرد اجتمـاع  یو اجتماع یدرون ،ینیاخلاق سه کارکرد د ياو برا ).5: ب

 ـا. دانـد  یم ـ ینظـم و رفـاه جمع ـ   يمناسب برا ییمبنا ،یشمول همگان لیبه دل  د،ی ـتأک نی

زبـان   نی ـامـا ا . ر اسـت و سـکولا  ینید ياه گروه انیم »زبان مشترك«ساختن  يبرا یتلاش

منفعـت اسـتوار    تی ـو اولو يابزار تیعقلان ،ییچون فردگرا ییها فرض شیبر پ زیمشترك ن

و  یخنث ـ انی ـآنچـه ملک  ن،یبنـابرا . انـد  بـرال یمـدرن ل  یاست که خود محصول شکل زندگ

  .خاص باشد یشکل زندگ کیممکن است در واقع گرامر  پندارد، یشمول م جهان

او . اسـت  اسـت یدر س یکردن نقـش دقـت مفهـوم    ر برجستهد انیملک ينظر تیاهم

 يرا مختل و امکـان دسـتکار   یعقلان يوگو گفت تواند یم يکه ابهام گرامر دهد ینشان م

: روسـت  پروژه او با چند پـارادوکس روبـه   حال، نیباا. دهد شیتوسط قدرت را افزا میمفاه

نقـد   نجامـد؛ یب »يار گرامـر انحص«به  تواند یم »یمفهوم یآنارش«از  يریجلوگ يتلاش برا

 ینیتگنشـتا یو لی ـکنـد؛ و تحل  هی ـتک انهیگرا تیماه يها فرض شیبر پ تواند یم کیزیمتاف
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 ـازا. شود یفراتر از حدود خود منته یکیزیو متاف يهنجار یجیبه نتا تواند یزبان م  رو، نی

دقـت   انی ـتعـادل م  يبرقـرار  يبلکـه دشـوار   ت،ی ـنه فقـدان عقلان  انیملک یاصل ۀمسئل

 یعمـوم  ةحـوز  يساز یعقلان ةپروژ. است یو تکثر اشکال زندگ يانعطاف گرامر ،یهوممف

آنها  ۀهم توان یکه نم شود یاستوار م یو فرهنگ یمعرفت ،یاخلاق یبر مفروضات تیدر نها

  .طور کامل اثبات کرد به یعقلان اریرا با همان مع

  

  زبان، قدرت و بازتعریف گرامر سیاست

سازد که مواجهه با مدرنیته در ایـران، فراتـر از    آشکار میتحلیل موردي شش متفکر 

 هـر . سیاسـت بـوده اسـت    »قواعـد بـازي  «نزاع ایدئولوژیک، درگیري سـاختاري بـر سـر    

فکر با دخالت در سطح گرامر، نـه صـرفاً محتـواي گفتمـان، بلکـه شـرایط امکـان         روشن

قواعـد  «مثابه  به »گرامر«این یافته با مفهوم ویتگنشتاینی . سیاست را بازتعریف کرده است

  . )69-75: 1380ویتگنشتاین، (تناظر مستقیم دارد ، »کاربرد مفاهیم

اي  آفرینـد، بلکـه قاعـده    اي نو می تنها واژهسازد، او نه می »زدگی غرب« ،احمد وقتی آل

 »آلـوده «اي  و چـه پدیـده   »اصـیل «اي  کند چه پدیده کند که تعیین می گرامري تولید می

 »تغییـر گرامـر  « ،ین عمل، مصداق همان چیـزي اسـت کـه ویتگنشـتاین    ا. محسوب شود

شود و امکانات کنش سیاسی  با دگرگونی قواعد، مرزهاي معناداري بازتعریف می. نامد می

بـه   »رویـداد انفعـالی  «را از  »شـهادت « ،طور مشـابه وقتـی شـریعتی     به. گردد دگرگون می

به حـوزه   »عزاداري«انی شهادت را از حوزه کند، او بازي زب بازتعریف می »ساز کنش تاریخ«

مـرتبط بـا مفهـوم     »شکل زنـدگی «جایی، تغییر  این جابه. سازد منتقل می »بسیج انقلابی«

یابد، بلکه در بافت مبارزه سیاسی تثبیت  شهادت دیگر در بافت سوگواري معنا نمی .است

، گرامـر  »تفسـیري رویـداد  «بـه   »حقیقت مطلق«سروش نیز با بازتعریف وحی از . شود می

قـرار   »تعیین الهـی «مشروعیت دیگر در بازي زبانی  .سازد مشروعیت دینی را دگرگون می

  .شود منتقل می »وگوي تفسیري گفت«گیرد، بلکه به بازي زبانی  نمی

هـا در خـلأ نظـري صـورت      اما کشف حیاتی این پژوهش آن است که بازگرامرسـازي 

. انـد  موجـود شـکل گرفتـه    »هـاي زنـدگی   ورتص ـ«اند، بلکه در تعامـل جـدلی بـا     نگرفته
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اي  ویتگنشتاین تأکید دارد که هر بازي زبانی با شکل زندگی خاصی پیوند دارد؛ مجموعه

سـاختارهاي  . کننـد  از باورها، رفتارها و نهادها که زمینه طبیعی معناسازي را فـراهم مـی  

مبتنـی بـر حفـظ و    مراتب سنتی، نظام آموزشـی   هاي علمیه با سلسله حوزه ،نهادي ایران

همگی با شکل زندگی خاصـی سـازگارند کـه گرامـر       تکرار، روابط خانوادگی پدرسالارانه

مراتـب ثابـت    این گرامر بر اطاعت از اقتدار، قطعیت حقیقت و سلسله. خاص خود را دارد

گرایـی یـا    کوشند مفاهیم مدرنی چون دموکراسی، کثرت وقتی متفکران می. استوار است

این مفـاهیم بـر شـکل     .شوند وارد کنند، با ناسازگاري گرامري مواجه می حقوق فردي را

زندگی متفاوتی دلالت دارنـد کـه در آن حقیقـت قابـل مـذاکره، اقتـدار قابـل چـالش و         

  . وگوي باز است محصول گفت ها،تصمیم

امـت  «کوشد مفاهیم دینی را انقلابی کند و  او می. نمونه بارز این تنش است ،شریعتی

مثابـه   را بـه  »امامت«زمان، ساختار  اما هم. سازد »جماعت مطیع«را جایگزین  »ی آگاهانقلاب

او  .ریشـه در همـان ناسـازگاري گرامـري دارد     ،ایـن تنـاقض  . کند حفظ می »جوهر ذاتی«

که ایـن    حالی زمان داشته باشد، در را هم »اطاعت از رهبري«و  »آگاهی فردي«خواهد  می

او در  »امـت انقلابـی  «نتیجه آن شد کـه  . ی متعارض تعلق دارنددو مفهوم به دو بازي زبان

مراتبی جدیدي منجر شد که رهبري کاریزماتیک را بـر مشـارکت    عمل به ساختار سلسله

   .او زبان بسیج ساخت، اما نتوانست از زبان فرماندهی فرار کند. دموکراتیک ترجیح داد

. این ناسازگاري گرامري دانسـت ترین تشخیص  توان دقیق احمد را می آل »زدگی غرب«

نامـد، در واقـع همـان چیـزي اسـت کـه در        مـی  »شـدگی  مسخ«و  »زدگی افسون«آنچه او 

شود؛ وضعیتی کـه در آن قواعـد    نامیده می »تسلط گرامري بیگانه«چارچوب ویتگنشتاین 

گیرند و امکان معناداري  معناسازي دو شکل زندگی مختلف با یکدیگر در تعارض قرار می

احمـد بـراي مقابلـه بـا ایـن       اما چالش آن است که خـود آل . سازند جم را مختل میمنس

 /تقلیـد، تولیـد   /اصـالت : هاي سخت استوار بود سازي تسلط، گرامري ساخت که بر دوگانه

ایجـاد   »انحصـار گرامـري  «هـا در منطـق ویتگنشـتاین،     این دوگانـه . نقاب /مصرف، ریشه

تعامل گزینشـی و  (شمارند و امکان موضع سوم  یکنند که تنها دو موضع را مشروع م می

ترتیب او در عین نقد تسلط گرامري   بدین. سازند را از دایره معناداري خارج می )انتقادي
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  .وگوي خلاق را مسدود ساخت غرب، خود گرامري انحصاري تولید کرد که امکان گفت

. شـود  ار مـی نسـل بعـدي آشـک    »درمـان فلسـفی  «هاي  تر در تلاش پارادوکس بنیادین

اندیشی رهـا شـوند و    شایگان، سروش، شبستري و ملکیان همگی کوشیدند از دام دوگانه

دهد که آنهـا خـود تاحـد زیـادي آلـوده بـه        اما تحلیل نشان می. گرامري میانجی بسازند

، »هـاي مـدرن   بت«شایگان با وجود نقد . کردند همان منطق زبانی شدند که از آن فرار می

او نشـان داد کـه   . متکـی مانـد   )فهـم  و افـق، ذهنیـت  (رمنوتیک غربی خود به واژگان ه

هـا را بـا هـم     توان در چند بازي زبانی همزمان زیست، اما نگفـت چگونـه ایـن بـازي     می

کردن تفسـیر،    سروش با تاریخی. هماهنگ کرد تا به شکل زندگی منسجمی منجر شوند

کـه در آن هـیچ تفسـیري     انحصار تفسیري را شکست، اما به نسبیت تفسیري دامـن زد 

شبسـتري زبـان تکلیـف را نقـد کـرد، امـا گرامـر        . تواند ادعاي اعتبـار بیشـتر کنـد    نمی

بست گرامري منجر شـد کـه در    خود به بن  که بر تفسیر و نسبیت استوار بود  جایگزینش

سازي حـوزه   ملکیان نیز در تلاش براي عقلانی. آن هیچ ادعاي حقیقتی قابل دفاع نیست

 /ناخودآگاه گرامر لیبرالیسم سیاسـی را پـذیرفت و بـا تقسـیم باورهـا بـه آفـاقی       عمومی، 

  .انفسی، بخش عمده باورهاي دینی را به حاشیه راند

میـان اشـکال زنـدگی مختلـف،      »ناپـذیري  ترجمه«سازد که  این پارادوکس آشکار می

. حـل باشـد    تر از آن چیزي است که صرفاً از طریق نوآوري مفهومی قابل چالشی بنیادین

توانند همـان واژه را   نشان داد که گاهی دو نفر می »دیدن جنبه«ویتگنشتاین در بحث از 

وقتـی یـک لیبـرال و    . کار گیرند  کار ببرند، اما آن را در دو بازي زبانی کاملاً متفاوت به به

گویند، ممکن است واژه مشترك باشـد، امـا قواعـد     سخن می »عدالت«گرا درباره  یک اسلام

. کـاملاً متفـاوت اسـت    )پیامدهاي عملی و معیارهاي سنجش، منابع مشروعیت (ربرد آن کا

این تفاوت، نه در محتواي مفهوم، بلکه در گرامر آن نهفتـه اسـت؛ در قواعـد زیربنـایی کـه      

عدم موفقیت . رود کار می  هایی به فرض کنند مفهوم چگونه، در کجا و با چه پیش تعیین می

م مدرن در ایران، نه صرفاً مسئله مقاومت ایـدئولوژیک، بلکـه چـالش    در ادغام عمیق مفاهی

تنهـا یـک نظـام     دموکراسی نه. اجتماعی ریشه دارد گرامري است که در اعماق ساختارهاي

سیاسی، بلکه بازي زبـانی خاصـی اسـت کـه مسـتلزم شـکل زنـدگی مبتنـی بـر مـذاکره،           

 کند کـه حقیقـت قابـل    فرض می این بازي زبانی. قطعیت است  گرایی و پذیرش عدم کثرت
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ناسـازگاري  . وگوي باز اسـت  جمعی محصول گفت هايمذاکره، اقتدار قابل چالش و تصمیم 

دهد کـه چـرا    محور ایران توضیح می این بازي زبانی با ساختارهاي اقتداري و گرامر قطعیت

   .سازي عمیق آنها بوده است تر از درونی رایج ،پذیرش سطحی مفاهیم مدرن

نهایی آن است که تـاریخ مواجهـه بـا مدرنیتـه در ایـران، در واقـع تـاریخ یـک          یافته

اندازه محتـواي    شکل و ساختار اندیشه سیاسی به ،چرخش زبانی ضمنی است که در آن

از بحـران   هـاي سیاسـی معاصـر ایـران      بحـران . آن دستخوش تحول قـرار گرفتـه اسـت   

هاي زبانی مختلف دارند  ین بازيریشه در تعارض ب  مشروعیت تا مشکل مشارکت سیاسی

دهنـد و بـا اشـکال زنـدگی متفـاوتی       که هر کدام گرامر متفاوتی از قدرت را پیشنهاد می

هاي پیچیده میـان   کلیدي است براي فهم دینامیک ،درك این تعارض گرامري. سازگارند

از مسـتلزم درك عمیـق    ،تحول پایدار. سنت و مدرنیته، قدرت و مقاومت در ایران معاصر

هاي گرامري و طراحی راهبردهایی است که بتواننـد تعامـل سـازنده میـان      این دینامیک

  .اشکال زندگی مختلف را تسهیل کنند، نه صرفاً جایگزینی یک گرامر با گرامر دیگر

  

 گیري نتیجه

سازد که مواجهه ایران با مدرنیتـه، فراتـر از نـزاع     پژوهش حاضر آشکار میهاي  یافته

از ( تحلیل شش متفکر. بوده است »قواعد بازي زبانی قدرت«اي بر سر  ارزهایدئولوژیک، مب

نشـان داد کـه هـر بازگرامرسـازي، در عـین نـوآوري مفهـومی، بـر         ) احمد تا ملکیـان  آل

ایـن  . تناقضات ساختاري استوار بوده که امکان تحقق کامل آن را محـدود سـاخته اسـت   

اند؛ زیرا هر تلاش براي تغییـر   دسی گرامرينه عارضی، بلکه ذاتی فرآیند بازمهن ،تناقضات

احمد با  آل. شود گیرد و از آنها متأثر می قواعد، خود در چارچوب قواعد موجود صورت می

  امـا همـین گرامـر بـه     .را تأسیس کرد، گرامر مقاومت فرهنگی »زدگی غرب«خلق مفهوم 

او . را مسدود سـاخت  گیرانه، امکان تعامل خلاق با مدرنیته هاي سخت سازي دلیل دوگانه

ترتیـب مخـالف     تبدیل کرد و بـدین  »بیماري فرهنگی«به  »انتخاب سیاسی«مدرنیته را از 

  . بدل نمود که نیازمند درمان است نه مناظره »بیمار«سیاسی را به 

شریعتی توانست مفاهیم دینی را انقلابی کند و زبان بسیج بسازد، اما حفـظ سـاختار   

او در عـین  . امامت، امکان دموکراتیزاسیون دین را محدود کردسازي  فرماندهی و ماهیت
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تناقضـی کـه در   ؛ را واجـب دانسـت   »اطاعت از رهبري«، همزمان »آگاهی فردي«تأکید بر 

  . مراتبی منجر شد عمل به تولید ساختار قدرت سلسله

 .، راه میانجی پیشـنهاد کـرد  »هاي موازي آگاهی«و  »هویت چندپاره«شایگان با مفهوم 

و تکیـه بـر هرمنوتیـک     »سـنت مـرده  «و  »سنت زنده«ما فقدان معیار روشن براي تمایز ا

  .قید سوق داد که توان تجویزي ندارد گرایی بی پایان، این گرامر را به نسبیت بی

کـردن تفاسـیر و تمـایز میـان شـریعت و فهـم، اقتـدار دینـی را           سروش با تـاریخی 

مان قدسیت وحی و نسبیت تفسیري، به ابهـام  ز اما تلاش براي حفظ هم .دموکراتیزه کرد

  . تواند ادعاي اعتبار بیشتر کند گرامري منجر شد که در آن هیچ تفسیري نمی

  اما بازتعریف قرآن بـه  .شبستري با نقد زبان تکلیف، سازوکار استبداد را برملا ساخت

وحی نبوي از ، معیار روشنی براي تمایز »امداد غیبی«در عین حفظ  »کلام انسانی«عنوان 

  . الهام عرفانی ارائه نکرد

ملکیان با تقسیم باورهـا بـه آفـاقی و انفسـی، راهـی بـراي جـدایی دیـن و سیاسـت          

ــر    .پیشــنهاد داد ــه ب ــک در عــین تکی ــن دو و رد متافیزی ــار تمــایز ای ــا ابهــام در معی ام

  . هاي متافیزیکی، به تناقضی بنیادین منجر شد فرض پیش

ریشـه در یـک چـالش     ،ست کـه همـه ایـن تناقضـات    کشف محوري این پژوهش آن ا

. هاي زبانی مبتنـی بـر اشـکال زنـدگی متفـاوت      میان بازي »ناپذیري ترجمه«: بنیادین دارند

دموکراسی نه صرفاً نظام سیاسی، بلکه بازي زبانی خاصی است که مسـتلزم شـکل زنـدگی    

بـانی بـا گرامـر    ایـن بـازي ز  . قطعیـت اسـت    گرایی و پذیرش عدم مبتنی بر مذاکره، کثرت

مراتب و فرماندهی اسـتوار اسـت، ناسـازگاري بنیـادین      اقتداري ایران که بر قطعیت، سلسله

ند کـه بـا   هست  زمانی قابل زیست ،هاي زبانی مختلف ویتگنشتاین هشدار داد که بازي. دارد

گیري صرف مفـاهیم بـدون تحـول در اشـکال      تلاش براي وام. اشکال زندگی متناظر باشند

  . نامید »تکه هویت چهل«شود که شایگان آن را  منجر می »شیزوفرنی گرامري«به  زندگی،

فکران در تلاش بـراي  پارادوکس اساسی که این پژوهش آشکار ساخت آن است که روشن

هـاي سـاختاري    فرار از گرامر سنتی، خود اسیر گرامرهاي جدیدي شدند که همان محدودیت

، به واژگـان هرمنوتیـک غربـی متکـی     »هاي مدرن بت«نقد شایگان در عین . را بازتولید کردند

سروش در عین نقد انحصار تفسیري، بـه نسـبیت تفسـیري دامـن زد کـه خـود نـوعی        . ماند
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هـاي متـافیزیکی تکیـه     فـرض  ملکیان در عین رد متافیزیک، بر پیش. است »بست گرامري بن«

تر از جایگزینی ساده اسـت   فرآیندي پیچیده ،دهد که بازگرامرسازي این چرخه نشان می. کرد

  .تأثیر جدلیت میان گرامرهاي موجود و نوظهور قرار دارد  و عمیقاً تحت

 ،هـاي مشـروعیت   پیامد اساسی براي درك سیاست معاصر ایران آن است کـه بحـران  

زبان رسمی نظام که بر گرامر تکلیف اسـتوار  . هاي زبانی دارد ریشه در تعارض میان بازي

اعی که مفاهیم مشارکتی را درونـی کـرده، در تـنش سـاختاري قـرار      است، با زبان اجتم

شوند؛ زیـرا   چرا اصلاحات صوري با شکست مواجه میکه دهد  این تنش توضیح می. دارد

مسـتلزم درك   ،تحـول پایـدار  . ماند نخورده باقی می دست ،ساختار زیربنایی زبان سیاست

یی است که تعامل سـازنده میـان   هاي گرامري و طراحی راهبردها عمیق از این دینامیک

حـل   امـا راه  ،چالشی که این پژوهش آن را آشکار سـاخت ؛ اشکال زندگی را تسهیل کنند

  .قطعی براي آن ارائه نداد
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  پژوهشی: نوع مقاله

  

  »ناسیونالیسم تمدنی فرهنگی ایران ۀنظری«درآمدي بر 

  هاي کهن ملیت ایرانیپایه واکاوي بنیان بر

  

  *محمد کوراوند 

  **نیاشهرام ودمسع 

  ***امامی دوازده سید غلامرضا

  چکیده 

مفهـوم ناسیونالیسـم    اسی در باب اصـالت ملـت و  دو روایت اس ،در یک نگاه کلان

مبنـاي برداشـت    مدرن و دیگري بر و برداشت سیاسی مبناي یکی بر. وجود دارد

هـن  هاي ک بنیان«کاوش در  این پژوهش با .فرهنگی از مفهوم ملت است و تاریخی

در پی آن است تا پیوستگی و تکامل ملیت ایرانی را بـا تفسـیري از    »ملیت ایرانی

 همچـون هاي طبیعـی، تمـدنی و فرهنگـی از عصـر پیشـاتاریخ       روابط بین پدیده

 بنا. بندي کند صورت »نظریه ناسیونالیسم تمدنی فرهنگی ایران«درآمدي بر طرح 

  م پیونـد ه ـ  هاي به کوه رشته ویژه به طبیعت خاص نجد ایران پژوهش هاي بر یافته 

فلات که درون خود از ساکنان نجد در برابر دشمنان تاریخی شرق و غرب  ةخورد

                                                           
   شناسی سیاسی، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوي دکتري جامعه *

mo.kouravand@ase.ui.ac.ir 
https: //orcid.org/0009-0005-1779-2184 

  m.shahramnia@ase.ui.ac.ir   دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علوم سیاسیگروه دانشیار : ویسنده مسئولن **

https: //orcid.org/0000-0001-8333-0256 
  gh.12emami@ase.ui.ac.ir               دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علوم سیاسی،گروه استادیار  ***
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گرایی کهن سـاکنان   طبیعت و سپس و تغییرات اقلیمی مرکز فلات محافظت کرد

نقـش   در نظام فکـري مزدایـی متجلـی شـد    که و پاسداشت عناصر طبیعت  نجد

و تـداوم  ملیـت ایرانـی    فرهنگـی  -تمدنی پیوسته ارگیري ساخت اصلی را در شکل

  .عهده داشته است بر تاریخی ایران

  

  .تاریخ و ملت، ناسیونالیسم فرهنگی، تمدن، فرهنگ: کلیدي هاي واژه

  

  



  229/همکارانو  محمد کوراوند؛ ... »ناسیونالیسم تمدنی فرهنگی ایران ۀینظر«درآمدي بر  

 

  مقدمه

چنـین در ابعـاد و معـانی     ایـن  ،اي همچون ناسیونالیسـم  کمتر پدیده ،در علوم اجتماعی 

آنچـه  . ملـی گسـترده داشـته اسـت    ات ملـی و فرا ثیرأت ـ کـار گرفتـه شـده و     مختلف بـه 

هـایش   دهی یا تکنیـک سازمان ،کند مجزا می هاي اجتماعی دیگر پدیده ناسیونالیسم را از

 درك وبنـابراین  . نمایندگی فرهنگی ملت است بر تأکیدک مورد خاص یعنی بلکه ی ،نیست

در یـک نگـاه   . ت داردمل ـمفهـوم  از  مستقیم با برداشت ايرابطه ،الیسمناسیون شناسی گونه

یکـی برداشـت   . تبـع آن ناسیونالیسـم وجـود دارد     دو برداشت اساسی از ملـت و بـه   ،کلان

در  .سیاسی، اجتماعی و قراردادي و دیگـري برداشـت تـاریخی، معنـوي و فرهنگـی اسـت      

نگـاه  . شـود  ها ذیل این دو برداشت تفسـیر مـی   تمام دوگانه شناسی ناسیونالیسم تقریباً گونه

اعضـاي   ،دنبال توجیه فهمی ارادي، برساخته و مدرن از ملت است و در نگاه دوم  هب نخست

   .ن آگاهی دارندأهاي ملیت ش یک ملت نسبت به تاریخ یگانه، وحدت فرهنگی و بنیان

یک از این دو برداشت کلان قرار دارد؟ ناسیونالیسـم و   اما ناسیونالیسم ایرانی در کدام

امـا   ،بخشی از تقابل این دو نگاه بوده است ،لحاظ نظري  به اندیشه اصالت ملت ایران نیز

سیاسـت برخـی    عرصـۀ از یک تقابل نظـري فراتـر رفتـه و در     مسئله ،در چند دهه اخیر

ذیل نگاه سیاسی قراردادي به مفهوم ( یستیگلوبال چپ و هايبا گرایش ویژه ه، بهاجریان

هـاي   ، بنیـان اي واگرایـی قـومی  الق سوگیري به سمتو  ژئوکالچر ثیر از فضايأتبا ) ملت

طـرح   هـا، واژه مشترك ایـن جریـان   کلید. دهند تردید قرار می  کهن ملیت ایرانی را مورد

  . است و نقد ناسیونالیسم ایرانی فدرالیسم هاي ساکن ایران، لی همچون ملیتیامس

الملـل دانشـگاه ساسـکس بـا انتقـاد از       ن، دانشـیار روابـط بـی   )1402(متـین  کامران 

هـاي   یاناغلب جرتوسط هاي فرودست ایران  خواست سیاسی ملیتمشروعیت  پذیرفتنن

ا در رمحور مرکزگملت فارسی -تشکیل دولت که معتقد است سیاسی ایران -فکريروشن

هاي ایرانـی از کهـن بـودن ملـت     گرایش به پذیرش روایت ساختگی ناسیونالیست ،ایران

  . ایران را تقویت کرده است

، تـاریخ ملـی   »عنوان یـک ملـت خیـالی     هایران ب« ، در کتاب)2013( مصطفی وزیري

هـاي اروپـایی از ملـت و     برداشـت  کـه  دانـد و معتقـد اسـت    خر مـی أایران را ابداعی مت ـ
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کنـد کـه    نـژادي درآمیختـه اسـت و اسـتدلال مـی      ۀنگاري را با نظری ناسیونالیسم، تاریخ

عامـل   ،)هنـدوایرانی (ي زبـانی  هـا  بنـدي  نژاد آریـایی و دسـته   ةشناسی، اید برآمدن شرق

ایـن  . نگاري الیتیستی سوگیرانه اندیشمندان ایرانی از ادبیـات اروپـایی بـوده اسـت     تاریخ

در . دهنـد می تردید قرار  را مورد ایرانیپیوستگی و اصالت ملیت  ،با ایجاد شبهه هاجریان

بـه   لیت ایرانـی و تمدنی م ساختار دیرینهمهم یعنی اثبات  مسئلهنتیجه پرداختن به این 

 .دغدغه اصلی انجام این پژوهش بدل گشت

گیـري   و فاصـله  شناسـی ناسیونالیسـم   بـا بررسـی گونـه    تا درصدد استاین پژوهش 

بـا رویکـرد تـاریخی    ، )گریـزي  وطـن (و چپ افراطی  انتقادي از هر دو نگاه راست افراطی

 فرضـیۀ بنـا بـر   . فرهنگی ایـران ورود کنـد   -تمدنی به طرح نظریه ناسیونالیسمتفسیري 

هـا   ملـت  -دولـت  عصر سیاست و نقشبر بیشتر مدرن که   برخلاف ناسیونالیسم ،پژوهش

 بـر بنیـان   کـه  داردهـم پیوسـته   ه کهن، انباشتی و ب ـ يساختار، ملیت ایرانی ،تکیه دارد

  ایران در فراز و نشـیب دوران  ه و تداوم تاریخی و نوزاییشکل گرفت ملیفرهنگ تمدن و 

 دارد کـه چگونـه   این طرح نظري بیان می .بنیان استواري رخ داده استچنین  نتیجۀدر 

فرهنگ ایـران  گرایی خاص آن، برخاسته از روند تکامل تمدن و  ملیت ایرانی و حس ملی

  .ات و ساختار طبیعی و تمدنی و تاریخی این مردم شکل گرفته استو در پیوند با اقتضائ

  

  پیشینه پژوهش

بررسی زمینه و پـارادایم زبـانی در   «پژوهشی با عنوان در  )1401(بخشی احمدوند و 

ثیر الهیات سیاسی زرتشت در بستر تمـدن ایـران و   أبه بررسی ت »اندیشه سیاسی زرتشت

 پـارادایم  هاي مؤلفه ،هاي این پژوهش بر یافته بنا. اند در بطن تحولات تاریخی آن پرداخته

ر د باشـکوه  و نیرومنـد  يشـهریار  اسـتقرار  خواسـتار  زرتشـت،  سیاسـی  اندیشـه  زبـانی 

  . است ودهن بزمی ایران

شناسـی و امنیـت    پیوند باستان«عنوان   با در پژوهشی) 1400(ثانی و هژبري   اصغري

هـاي   لفـه ؤشناسی از طریق کشـف عناصـر و م   باستان که اند تا نشان دهند کوشیده »ملی

یی و همبسـتگی  گرا ت، از رهگذر تحکیم هویت ملی، ملیتمدن باستانی و تاریخی یک مل
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  . شود ملی منجر به تقویت امنیت ملی می

بـه همـت    »هویت ایرانی از باسـتان تـا پهلـوي   «پژوهشی با عنوان  در )1399(اشرف 

در بررسـی انـواع   . پـردازد  باب هویت ایرانی می بندي مقالاتی در حمید احمدي به صورت

حل میانه براي تحلیل هویـت   اهعنوان ر  هنگر را ب روایت تاریخ ، اوها از هویت ایرانی روایت

هویـت فرهنگـی    ،دانـد  عصر جدیـد مـی   مقولۀهویت ملی را هرچند گزیند و  ایرانی برمی

  . شمرد اي تاریخی برمی ایرانی را مقوله

بنیادهاي هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظـري هویـت   « در پژوهش) 1390(احمدي 

شناسـی   بـا رویکـرد جامعـه   هویـت ملـی ایـران     تا تلاش داشته است »ملی شهروندمحور

هسـته سـخت هویـت ایرانـی یعنـی       ،در ایـن بازسـازي  . شـود  بـازفهم و  تبیین ،تاریخی

برابـري مـردم و مفهـوم     ،و به ایـن مجموعـه  نود حفظ  را سرزمین، تاریخ، دیانت و دولت

   .عنوان یک اصل محوري به گفتمان هویت ایرانی اضافه کرد  هب را شهروند

ناسیونالیسم، مشـکله هویـت   «در پژوهشی با عنوان  )1386(فاضلی احمدي و  همچنین

بـا متمـایز کـردن دو نـوع ناسیونالیسـم      تـا  کوشـند   مـی  »و دولت ملی در تئوري اجتماعی

 ،عنوان مولـود مدرنیسـم و روشـنگري را رد کـرده      هکلاسیک و مدرن، پندار ناسیونالیسم ب

  . دهند ه طول تاریخ بشر تسري هاي ملی را ب حس ناسیونالیستی و فداکاري در راه آرمان

بـه بیـان مفهـوم ایـران از      »ی درباره ایرانتأمل« کتاب اول در جلد) 1380(طباطبایی 

ایـران،   مسـئله فلسـفی و طـرح    تأمـل هدف نهایی از ایـن  . پردازد منظر فلسفه تاریخ می

 سـدة نوزایش ایران است که آغاز نخواهد شد مگر با پایـان دوره انحطـاط طـولانی چنـد     

و شـناخت   »شناسـی  ایـران «یا به بیـانی دیگـر    تأملاین که طباطبایی معتقد است . خیرا

 بـاره طور دقیـق در   هاز آن زمانی آغاز خواهد شد که بتوانیم دستگاه مفاهیم را ب ،بنیادین

  . کار بندیم  هتاریخ و اندیشه خود ب

نشـان   »هویت ایرانی و زبـان فارسـی  «با عنوان  در پژوهشی) 1379(مسکوب شاهرخ 

 بـه دو روش  ،هـاي تـاریخی   دهد که مردم ایران براي ادامه حیات تـاریخی در بحـران   می

در تعبیـر  . فرهنگـی  ،تعبیـر او   مستقیم و بـه   مستقیم یا نظامی و غیر :اند ایستادگی کرده
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  . تداوم ایرانیت و حس ملی بر دو ستون عمده تاریخ و زبان استوار گشته است، دوم

 نخست. وجود دارد یادشدههاي ارزشمند  حاضر با پژوهش مطالعۀ دو تمایز اصلی بین

هویـت اسـت و عناصـر فرهنـگ و      مسئلۀها بر  اینکه تمرکز اصلی در بیشتر این پژوهش

جدیـد آن در یـک   هویت ایرانـی و تغییـرات و ت   مسئلۀثر بر ؤعنوان وجوهی م  هتاریخ را ب

هـاي نخسـتین    این پژوهش بـر بنیـان  که   حالی در ؛اند نظر قرار دادهدوره خاص تاریخ مد

تمـایز   .متمرکز است ،ملت بوده ةپدید سازندةطبیعی، تمدنی و فرهنگی که از پیشاتاریخ 

هاي کهن ملیت ایرانـی و ارتبـاط ایـن     دیگر اینکه پژوهش حاضر از طریق شناخت بنیان

  .ایرانی است گرایی شناسی ناسیونالیسم ایران و بازفهم ملی دنبال گونه  هساختار پیوسته، ب

  

  روش پژوهش

هاي اصالت ملیت ایران از طریق تفسـیر تکـوین    دنبال بازفهم بنیان  پژوهش حاضر به

رهیافـت تـاریخی تفسـیري اسـتفاده     ایـن پـژوهش از    ،براي این مهم. تمدن ایران است

برد مفـاهیم بـراي   رکا ،هاي نظري اختن تاریخ و ایدهراهبرد عمده براي مرتبط س. کند می

در ایـن  . شـود  شناسی تاریخی تفسیري هم گفته مـی  تاریخ است که به آن جامعهتفسیر 

. )507: 1397اسـکاچپول،  (است دنبال تفسیرهاي معنادار و مهم از تاریخ   همحقق ب ،رهیافت

لحـاظ    و بـه ، تاریخی نوع پژوهش. است )وبري( فسیريهاي ت این رهیافت متکی بر سنت

مطالعـات   ،اسنادي و ابـزار پـژوهش   ،وش پژوهشر. سطح پژوهش داراي برد کلان است

  . اي است کتابخانه

  

  چارچوب نظري و مفهومی

 ناسیونالیسم تمـدنی فرهنگـی  « ارچوب مفهومی تلفیقی دربارهیک چ براي رسیدن به

شناسی ناسیونالیسم و نسبت برقرار شده بـین   گونه مقولۀاز ملت و  ها درك روایت، »ایران

  .ضروري است ،مطالعه آنها با ایده مطرح در این

   ها از ملت روایت

ویژگـی ارزشـمند   ( گروهی جغرافیایی است که داراي احساس یگانه و مشترك ،ملت
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نسـب   تواند بـه زبـان مشـترك، احتمـالاً     احساس یگانه و مشترك می. است )اصل ملیت

امـا ایـن    ؛مربـوط باشـد   )در گذشـته (مشترك، فرهنگ مشترك، منافع و خطر مشترك 

: 1393راسـل،  (است عامل اساسی موجودیت یک ملت  هر ترتیبی ایجاد گردد،احساس به 

صورت اصـلی معنـوي     هرا ب آن ،رنان با نمایش نابسندگی عناصر قبلی تعریف ملت. )408

ییـد  أه مشـترك و بازت تکند که از دو عنصر یگانه تشکیل شـده خـاطره گذش ـ   تعریف می

 وجـود  بـا تصـور   امـا  .)11: 1391ران، رنـان و دیگ ـ (پیوسته خواست آدمیان بـه همزیسـتی   

یـک   ،ملـت  بنـابراین  .داریـم  تعریفی مستقل درباره ملـت نیـاز  هاي ماقبل مدرن به  ملت

هاي مشـترك،   کنند و داراي اسطوره می اجتماع انسانی داراي نام که در سرزمینی زندگی

ي تاریخ مشترك، فرهنگ عمومی مشترك و اقتصاد واحد و حقوق و تعهدات مشترك برا

   .)24-22: 1383اسمیت، (همه اعضا هستند 

 هـایی اساسـاً   هر ترکیبی از رویکردهاست که ارزش ،معنا پیوند با این در ناسیونالیسم

 ,Miscevich: ك.ر( کنـد  سیاسی، اخلاقی و فرهنگی را به تاریخ ملت و ملیت منسوب مـی 

ص مربـوط بـه   شکلی از احساسات و معنویت برآمده از شور و شـکوه خـا   ،و ملیت) 2020

را کـه ملـت را   گ ـ تروایـت مل ـ  :ها وجود دارد پیدایش ملتباره در روایتسه . میهن است

روایـت مـدرن   . دانـد  را از دوران پیش از تاریخ می آن أداند و منش پدیدار تاریخی بشر می

دانـد و   مـی  ملی در عصـر جدیـد  هاي  که ملت را پدیدار جدید و ساخته و پرداخته دولت

گسسـت   ،امـا ایـن هویـت    ،دانـد  ر که هویت ملی را زاده دنیاي جدید مـی نگ روایت تاریخ

شناسـی   گونـه . )1399 اشـرف، : ك.ر(نـدارد  ) ملـل کهـن   ویژه هب(بنیادین با گذشته و تاریخ 

   .هاست ن سه روایت از پیدایش ملتاي در راستاي ای مقوله ،ناسیونالیسم

  شناسی ناسیونالیسم گونه

. اساسی از ملت و به تبع آن ناسیونالیسـم وجـود دارد  دو برداشت  ،در یک نگاه کلان

برداشـت تـاریخی، معنـوي و     ،یکی برداشـت سیاسـی، اجتمـاعی و قـراردادي و دیگـري     

هـا ذیـل ایـن دو برداشـت تفسـیر       بیشتر دوگانـه  ،شناسی ناسیونالیسم در گونه. فرهنگی

   :پردازیم ا میه براي فهم چارچوب نظري پژوهش به مرور برخی از این دوگانه. شوند می

  )نژادي(و شرق ) مدنی(ناسیونالیسم غربی  -

  شناسی هانس کوهن  عامل مهمی در تکامل سنخ ،شناسی ناسیونالیسم آلمان جریان



  1405هم، بهار و تابستان ن و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /234

 

ایـن   اشکال غربی بر ،بر استدلال کوهن  بنا. عنوان ناسیونالیسم غربی و شرقی است با 

 ـ عقلانـی از شـهروندان بـو    یانجمن ـ ،ایده استوار بود که ملت واسـطه قـوانین و     هد کـه ب

کـه اشـکال شـرق مبتنـی بـر        حـالی   در. خوردنـد  سرزمین مشترك با یکدیگر پیوند می

 ـ  کـه  هاي قومی بودند و بر این اساس تمایل داشـتند  فرهنگ مشترك و ریشه  هملـت را ب

پنداشـت کـه    آرتـور گوبینـو مـی   . پیوسـته تعریـف کننـد   مه عنوان یک کل ارگانیک و به 

مناطقی که بتوان در . اي تعلق دارند هاي قومی مشترك به ملیت یگانه یژگیمردمانی با و

جریـزه   مغولستان، فـلات ایـران، آنـاتولی داخلـی و شـبه      -آن یگانگی نژادي را نشان داد

 ،در مجمـوع از نظـر کـوهن   . )93: 1391رنـان و دیگـران،   (ند هسـت  بسیار کمیاب -عربستان

حاکمـان و   قرارداد اجتمـاعی  پایبندي به مفهوم همبستگی خود را از ،ناسیونالیسم غربی

 .)Woods, 2016: 432( داوطلبانـه اسـت   ،عضـویت در ایـن جامعـه ملـی    و  گیرد مردم می

معه ملی مبتنـی بـر   ناسیونالیسم شرقی که همبستگی خود را از دیدگاهی ارگانیک به جا

  .)Kohn, 1944: ك.ر( گیرد، داراي عضویت بسته است یمشترك م هاي ریشه

   و ارگانیک) لیبرال(گرایانه  ناسیونالیسم اراده -

رنان در کنـار وزن  . استگرایانه و ارگانیک ناسیونالیسم  دو نوع اراده ،ها یکی از دوگانه

آل لیبـرال و   بـراي اثبـات ایـده    ،دهد و اهمیتی که به کیش نیاکان و گذشته حماسی می

تصـدیق نقـش گذشـته    . از ملت استدنبال توجیه فهمی سیاسی   هگرایانه از ملیت ب اراده

ند و عظمـت مشـترك در گذشـته و تـداوم اراده سیاسـی      متاریخ و خاطره ملـی شـکوه  

شرایط ضروري براي وجـود یـک ملـت     ،براي انجام کارهاي بزرگ مشترك در زمان حال

عضـویت   ،ملـت  مقولۀناسیونالیسم ارگانیک با طبیعی انگاشتن  .)54: 1383اسـمیت،  ( است

یـز مشـروعیت   در ایـن صـورت دولـت ن   . کنـد  ارادي تلقی می ي ذاتی و غیردر آن را امر

  .گیرد اتحاد ارگانیک ملتش می سیاسی خود را از

  مدرن  -تاریخی و ناسیونالیسم سیاسی -ناسیونالیسم فرهنگی -

اسـمیت بـه خصـلت فرهنگـی و      اندیشمندانی چون جـان هاچینسـون و آنتـونی دي   

توان از طریـق تحلیـل    ناسیونالیسم را میکه دند قمعت کنند و گرایی توجه می نمادین ملی

ناسیونالیسـم فرهنگـی   . هاي فرهنگی جمعی در یک دوره زمانی طـولانی شـناخت   هویت
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خلاف ناسیونالیسم سیاسی، ملت را در رضایت بـا قـانون محـض     مورد نظر هاچینسون بر

 ،انـد  نشسـته را در احساسـاتی کـه توسـط طبیعـت و تـاریخ بـه بـار         جوید، بلکه آن نمی

 یافت تفهمی وبـري بـراي تمـایز   هاچینسون از ره. )39: 1396 ،میرزایی(کند  جو میو جست

ناسیونالیسم فرهنگی از انواع سیاسی ناسیونالیسم و آشکار کردن پویایی اشکال فرهنگـی  

در مقابل ناسیونالیسم . و نقش گذشته تاریخی در احیاي ناسیونالیسم مدرن استفاده کرد

کند و نقش سـاختارهاي   مدرن و سیاسی تلقی می يفرآیندبیشتر سازي را  ملت ،سیاسی

اي را بـیش از تـاریخ و    هاي مدرن در ساخت چنـین ایـده   دولت ویژه اجتماعی جدید و به

   .)87-83: 1383اسمیت، (داند  فرهنگ می

اگـر   ،صورت یک جنـبش احیـاي فرهنگـی در دوران مـدرن      هناسیونالیسم فرهنگی ب

هاي از پـیش   باید دست به گزینش گنجینه ،را براي احیاي ملت بسیج کند بخواهد مردم

هـردر   .)Hutchinson, 1994: ك.ر(خاطرات تاریخی و نمادها بزنـد   ها، موجود چون اسطوره

 .و باید از آن پیـروي کنـد   »هر ملتی داراي روح ملی خاص خودش است« که ردک میادعا 

. نظیر ملت مردم اسـت  روح تمدنی فرهنگی بیکشف دوباره  ،ها ناسیونالیست وظیفۀپس 

ست که محصـول تـاریخ فرهنـگ و    ا تمدن ممتاز آن ،جوهر ملت ،گرایی فرهنگی در ملی

هـاي   ، ردیابی ریشـه این حوزه در آثار برخی پژوهشگران. طرح جغرافیایی یگانه آن است

هاي  از ریشههاي ملی مدرن  آهسته هویت و ظهور ا ارامنههاي خاص مانند ایرانیان ی ملت

  .)89: 1383اسمیت،  (است  شدهبررسی ر طول یک دوره زمانی طولانی کهن د

  

  نظریه ناسیونالیسم تمدنی فرهنگی ایران درآمدي بر

 ـ خاصـیت   ،ناسیونالیسـم گفتـه شـد کـه برخـی اندیشـمندان       هـاي هدر بررسی نظری

 ،طبیعـت  ،ده هـردر عقی ـ  بـه . اند رشناسانه ملت را مدنظر قرار دادهفرهنگی و تبا ،ارگانیک

بیشـتر متفکـران ایـن     .)125: 1397 ،و مرادخـانی  میرزایـی (هـا   نه دولت ،آفریند ها را می ملت

با ریشـه  (بی هنگام بررسی معدود ملل کهن حوزه همچون هردر، اسمیت، هابزبام و توین

پیـدایش ناسیونالیسـم مـدرن و     بسـیار پـیش از  . برنـد  از ایران هم نام می) تمدنی آشکار

زمـین، خودآگـاهی تـاریخی، آداب فرهنگـی، کـیش و      یف سیاسی از ملت تصور ایرانتعر
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 ,Cottam: ك.ر(اندیشه و نیاي مشترك در مردمان سرزمین ایرانـی وجـود داشـته اسـت     

چند ملتی اسـت کـه عصـر     ءجز ،پذیرند که ایران مورخان ناسیونالیسم این را می. )1978

اریخی عمیـق و تجربـه بازسـازي مـداوم هویـت      ریشه ت ـ زناسیونالیسم را با برخورداري ا

   ).195: 1399 اشرف،(پیشامدرن خود تجربه کرد 

کـه    اما از آنجایی .شناسند وضوح ایران را در زمره ملل کهن جهان می هن بااین متفکر

 ـ     ساختار تمدنی و بنیان یـک از   طـور کامـل در قالـب هـیچ      ههـاي اصـالت ملـت ایـران ب

گیـري از   تـوان بـا وام   مـی  ،گنجد نمی و الگوهاي مدرن یادشدههاي ناسیونالیستی  دوگانه

فرهنگـی و   محـور، چارچوب و الگـویی تمـدن   دنبال  هب برخی عناصر بنیادي این تعاریف

 آن) خاص( ملیتاریخی ملیت ایرانی و کشف روح  پدیدار سیر فهمی نگر براي درون تاریخ

ایـن   .دقـرار دا  »نی فرهنگـی ایـران  ناسیونالیسم تمد« ۀنظری طرح درآمدي بر آن را وبود 

از روابط بین  را با واکاوي و تفسیريپیوستگی و تکامل طبیعی ملیت ایرانی  ،طرح نظري

دهـی و   سـامان  ،ثیر آنهـا بـر یکـدیگر   أهاي طبیعی، تمدنی و فرهنگی و تحلیـل ت ـ  پدیده

  .کند بندي می صورت

  اریخي ناسیونالیسم تمدنی فرهنگی از عصر پیشاتها واکاوي بنیان

هـا و سـاختارهاي    فهـم بنیـان   مسـتلزم  ،هاي طبیعی و ماقبل مدرن تاثبات وجود مل

تاریخی  پدیدةها به تفسیر این پژوهش از  گیري ملیت است و کشف این بنیان کهن شکل

هـاي   بنیـان دنبـال کشـف     بنابراین باید به. کند و تمدنی ناسیونالیسم در ایران کمک می

طـی دوران مختلـف بـود     و تاریخی فرهنگی ،)فیاي تاریخیو جغرا زادگاه تمدن(طبیعی 

 در گذشـته نیـز در  . است و تکامل یافته ایران بر آن استوار گشته ساختار اصالت ملتکه 

زاده، عبـاس   حسـن تقـی    هایی همچون سید چهرهبه سرپرستی (هاي خاورشناسی  کنگره

در سـه  را ش سرزمینی ایـران  ها درباره هویت و ارز بحث ،)آشتیانی و علامه قزوینی  اقبال

بزرگ یعنی مجموعه اقلیمـی و طبیعـت ایـران، مجموعـه تـاریخی و مجموعـه        مجموعۀ

  .)160-157: 1369گرمارودي، موسوي (کردند  بندي می فرهنگی و عقیدتی ایران تقسیم

کـلان پـیش از    ةبـه دو دور  را تمـدن ایـران   ،شناسـی  هاي مطالعاتی ایران برخی نظام

 تـاریخ  ثبـت  و نگـارش  دوره قبل از ،پیش از تاریخ. دکنن اریخی تقسیم میتتاریخ و دوره 
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تمدنی و فرهنگـی   ايه بنیان ،تحقیق گسترةمحدود کردن  دلیلدر این مطالعه به  .است

  .گردد واکاوي میپیشاتاریخ  دورهملیت در 

  طبیعت و تمدن دوره پیشاتاریخ 

از  ،اي پیشینه علاوه بر پژوهش ،ط تمدن ایران در دوران پیشاتاریخبراي بررسی محی

نیـز اسـتفاده    رسـاند  که در بازسازي و فهم گذشته به محقق یاري می علوم مددکار تاریخ

شناسـی،   شناسـی، نسـب   یبـه کت شناسـی،  جغرافیـا، باسـتان   شـامل  ها دانش این. شود می

   .)56-53: 1388میرجعفري و نورایی، (است  شناسی شماري و زبان گاه

  جغرافیا بستر تاریخ: طبیعت نجد ایران

 :آن اسـت  ةخـورد   کـوه عظـیم و بـه هـم پیونـد      دو رشـته  ،ویژگی خاص فلات ایران

هاي هزار شاخه ارمنستان تا دشت خراسان امتـداد دارد و بـه    کوه البرز که از بلندي رشته

کـوه زاگـرس کـه از     پیونـدد و رشـته   کوه هندوکش که از پـامیر امتـداد یافتـه مـی     رشته

ار شـاخه ارمنسـتان تـا مجـاورت اقیـانوس هنـد از طریـق بلوچسـتان و         هاي هـز  بلندي

کوه و مثلثی که درست کرده  این دو رشته. رسد افغانستان از راه شمال به محور پامیر می

 کـامرون، (نقاط ضعف و قـوت ایـران بـوده اسـت      ،در دو جانب فلات از دوران کهن ،است

وجود یک یا چند دریاچـه بـزرگ    ،دور ۀویژگی خاص فلات ایران در گذشت دیگر ).5: 1365

بـاقی مانـده    )در بیابان مرکـزي ( درون فلات مرکزي بوده است که امروزه تنها آثاري از آن

از دیدگاه تـاریخی و  ) بقایاي دریاچه کهن مرکزي(بیابان لوت و ریگزارهاي شرقی بم . است

  . )22: 1386فراي، (د کن جغرافیایی هم فلات ایران را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم می

بـازي   مهمی در شـناخت شـروع تـاریخ تمـدن ایـران     نقش  ،ایران غرافیاي طبیعیج

بخشـی از   سـاوه یـا   شـاید (مرکـزي ایـران    از آن جمله نقشی که دریاچه بزرگ ؛کند می

هـاي دورتـادور فـلات ایـران و      هاي نخستین و نقشی که کـوه  در ایجاد تمدن) فراخکرت

 ،جغرافیـا . انـد  هاي بعدي این سرزمین بازي کـرده  انشینی تمدنهاي آن در یکج زیستگاه

  .بستر تاریخ ایران است

هـاي باسـتانی در    از کاوش: هاي اولیه در فلات گاه گیري سکونت شکل: دریاي مرکزي ایران -

دریافتیم ) مناطق پیرامون دریاچه مرکزي(جاهایی مانند تپه گیان یا تپه حصار و سیلک 
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. )56: 1386فـراي،  (فرهنگ و تمدن بوده اسـت   ،رانیان در این پیرامونکه پیش از آمدن ای

گـاه   گیرشمن در ابتداي پـژوهش خـود دربـاره ایـران ماقبـل تـاریخ، نخسـتین سـکونت        

هاي پراکنده درون نجـد ایـران را سـواحل بقایـاي دریاچـه عظـیم مرکـزي ایـران          تمدن

ساکنان اولیه سـیلک،   و تمدنیاشتراك ریشه نژادي  بارههمچنین احتمالاتی در. داند می

هـاي مرکـزي    در محدوده دریاچـه ) و تمدن جیرفت( شوش گیان و لرستان ري، دامغان،

 و )زراومنـد ( منـد زر هـایی چـون   دریاچه بندهش ناماوستا و همچنین در . دهد ایران می

  . ذکر شده استدر حوزه تمدنی ایران دیگر و کیانسه و چندي  چیچست

 ،تـرین ایـام   از قـدیم : هاي اولیه گاه تغییر سکونت: اجم اقوام بیرونیسالی بزرگ و تهخشک -

امـر حیـاتی    ،هاي بیرون نجد در ایران گرد و تمدن هجوم اقوام بیابان مسئلهآب و  مسئله

هـم در برابـر    ،مئنیاز به مراقبت دا ،هاي زرتشت در یکی از سروده. رفته است شمار می  به

و هم مراقبـت در  ) ها اشاره به خشک شدن دریاچه(یند آ هاي بیابان که مدام جلو می شن

کشد تا گلـه و حشـم    که آدمیان را می) نیان بیابانگرداشاره به تورا ( برابر سوار بیابانگردي

ایرانیـان در  . )8: 1377 بارتلـد، (او را برباید و زن وکودك او را به اسیري بـرد، آمـده اسـت    

این موضـوع شـاید   . اند و خاطره بدي داشتهترس  ،سالیز خشکناخودآگاه تاریخی خود ا

اي نباشد که ساکنان نخستین نجـد دربـاره تغییـر اقلـیم مرکـز       ارتباط با اولین فاجعه بی

در تیشتریشـت  . مرکزي ایران به یاد داشتند )بزرگ( فلات، ناشی از خشک شدن دریاچه

تیشـتر بـا دیـو     .شـود  سالی روایـت مـی  دیو خشک ،ان با اپوشنبرد تیشتر ایزد بار ،اوستا

این بـار   و... پردازد اهورامزدا خود به نیایش تیشتر می. دنپرداز سالی به سه نبرد میخشک

   .)1377 پورداوود،: ك.ر(سازد  از دریاي فراخکرت دور می اپوش را هزار فرسنگ ،تیشتر

 هاي مرکزي به مرور این مناطق غیر شدن بقایاي دریاچه  با تغییرات اقلیمی و خشک

 هـدایتی، : ك.ر( ثیر قرار گرفتندأت  یرامون آن تحتهاي نخستین پ و تمدن شدسکونت  قابل

اسـاس   ،بزرگ بـود کـه سـاکنان نجـد در پیرامـون کوهسـتان       ۀبعد از این فاجع. )1395

امـا   ،هـا آغـاز شـد    تمدن ایرانی در کنار دریاچـه . جدیدي براي زندگی خود بنیان نهادند

نشـینی ایرانیـان در    ر دشـمنان و بلایـا بـا مرحلـه کـوه     ملیت ایرانی و یکپارچگی در براب

ایـران   همچنین جغرافیـاي . )106: 1370موله و دیگـران،  (هاي کوه آغاز شد  ها و دشت دامنه
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 و تورانیـان (در دل خود از ساکنان درون نجد در برابر دشمنان یا رقبـاي تـاریخی شـرق    

 ،هـاي جدیـد   نتگاهایـن سـکو  ر د. محافظت کرده است )و بابل اکد، آشور(و غرب  )سکاها

سـاز   زمینـه گرفـت و  شـکل   جهان خـاص ایرانـی    زیست تمدن و قلمرو  هترین هست کهن

  .شدفرهنگ بومی 

  )شرق اساطیري و غرب تاریخی(در نجد  گیري دو کانون تمدنی شکل: کوهستان زیستگاه

 تـوان دریافـت کـه پـس از     باب تمدن ایـران مـی   شده درهاي انجام با بررسی پژوهش

ــر ســکونتگاه ــران پیشــاتاریخ  تغیی ــه، ای داراي دو کــانون تمــدنی در  هــاي پراکنــده اولی

ها به کانون تمـدنی شـرق    نگاه .هاي جدید خود شده است و زیستگاه استحکامات طبیعی

هاي ایرانـی   آریان. شناسی همراه بوده است شناسی، اوستایی و باستان با مطالعات اسطوره

 هـا  دو دولـت زمـانی کـه بـا هنـدي     : انـد  ار دولت تشکیل دادهچه ،در اعصار قبل از تاریخ

دو دولـت اولـی یعنـی دولـت     . زمانی که در شرق مستقر شده بودنـد  ،اند و دو دیگر بوده

 ،ها با سلسله منوچهري. )184: 1383پیرنیا، (اند  ها به کلی اساطیري ها و فریدونی جمشیدي

ظـن آن  ). ین پادشاه دوران پیشداديعنوان هفتم  هب(شود  دولت شرقی ایران تشکیل می

هـا در مواقـع    حال دولت منوچهري در هر. آمل بوده باشد ،رود که پایتخت این دولت می

سـکاها ایـن   . انـد  کـرده  به استحکامات طبیعی البرز و دماوند تکیه مـی ) هاتهاجم(سخت 

پهلوان  ،وستامطابق روایت ا. )122: همـان (کنند  سرنگون می ،فشار قرار داده  دولت را تحت

او  .کـرد  ها مـی  قربانی ،ناهیتاآالنوع  کوه البرز براي رب در )یشدادپبا لقب (هوشنگ  بزرگ

  . اند لقب دادهکوهستان  پادشاهبه معنی  شاهرا گل

در . سـت ا که زایش مهر و پل چینوت در آنکوه مقدس ایران است  البرز ،در اساطیر

نخستین کوهی که فرارسـت البـرز ایـزدي    «: ها آمده است بندهش در بخش آفرینش کوه

در پیـدایش رودهـا    »...هاي دیگر به هجده سال فرا رسـتند  از آن پس همه کوه. بخت بود

-71: 1385بهـار،  ( پیدایش رودهاي ایران یاد شده است عنوان نقطه  هدر بندهش از البرز ب

آلوده، یا حریر راز  مه از ستیغ آسمان پیوند البرز. کنام سیمرغ بر فراز البرز کوه است. )75

: 1404 شـفیعی کـدکنی،  (کنام خویش، اي سیمرغ رازآلود  ازهاي دور، بال بگشاي  بفت قصه

ترین نقـش در   واجد مهم ،بنابراین استحکامات طبیعی و نمادین چون البرز و دماوند. )40
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 .اند گیري این کانون تمدنی بوده شکل

، النهـرین بـه ایـران    آثـار تمـدنی بـین    اتها به کانون تمدنی غرب ایـران از اشـار   نگاه

تـاب  آرتـور پـوپ در ک  . گیـرد  ت میأتاریخ ماد و پارس نشو عیلام،  شناسی شوش نباستا

شـاید   کـه  کسانی از دانشمندان عصر مـا عقیـده دارنـد    گوید می »شاهکارهاي هنر ایران«

، اروديگرم ـموسـوي  ( اسـت ر تمدن بشري بوده نخستین گاهواره فرزند آدمی و مظه ،ایران

تسلط   هاي مرتفع تحت در سرزمین بزرگ نخستین شاهنشاهی ،در غرب نجد .)58: 1369

. تتجدید نیـروي ملـی در عـیلام صـورت گرف ـ     ،پس از این فتوحات. گرفت عیلام شکل

مرکز عمده هنـر و   ،شد و شوش در زاگرس یلامی مقدم نوشته میبه خط ع ا فقطه کتیبه

کـه در  ) چغازنبیل دوراونتاش(ها  نخستین پرستشگاه. )50-49: 1336 گیرشمن،(اقتصاد شد 

هایی براي دفاع ملی و فرهنگ خاص آنها بود و اینشوشیناك  زاگرس ساخته شدند، نشانه

هاي البـرز   حکومت ماد در محل پیوند کوه. )78: 1365کامرون، (به خدایی ملی بدل گشت 

ترتیـب در ایـن     بـدین . دش یبیشتر خاك ایران را شامل م و زاگرس تشکیل شد و تقریباً

  . تمدنی بوده است مهم نقش واجد ،ب، جبال ماد و زاگرسهاي مرتفع غر سرزمین کانون

  هاي پیرامون ن نجد از نگاه تمدنساکنا: ملت کوهستان

 هاي معناي سرزمین  ها به مانده از این زبانجاي هنام عیلام در متون اکدي و سومري ب

تـوان کشـفیاتی از    مـی  هاي کهن اکد، آشور و بابل تمدناي ه در کتیبه. مرتفع بوده است

هـا میـان کـوه نشـینان عـیلام و       بازتاب جنگ. دوره پیشاتاریخ فلات ایران استخراج کرد

که با عیلام و مرهشی و گوتیوم نبـرد   »فرمانرواي آداب«اي از  توان در کتیبه ها را می بابلی

دو شهر عیلامـی را   ،ا شکست داد و ایشاکو شاهنشینان عیلامی ر کوه ،ائاناتوم«: کرد، یافت

ط با موضوع پـژوهش هـم پادشـاهان    بهاي مرت ترین کتیبه ترین و کهن در مهم. »فرومالید

پادشاه (سارگن پادشاه اکد . کنند ها یاد می نشینان خاوري در کتیبه اکد و هم بابل از کوه

نـداختن  ابیري بـراي برا تـد  ،اندکی پس از نشستن بر تخـت شـاهی   ،)مهم روزگار باستان

در اینجا شاهد نخستین اشـارات بـه    .)24-23: 1365کـامرون،  ( نشینان خاوري اندیشید کوه

النهـرین و   هاي آشوري هستیم و کماکان براي تمایز بین مردم بین اقوام آریایی در کتیبه

سرکردگان یـا   ایرانیان را ،مانده از آشور و بابلجاي ها و آثار به مردم فلات ایران در کتیبه
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پادشـاه   ،هـاي شلمانسـر سـوم    بار در کتیبهنام ایران نخستین. برند ملت کوهستان نام می

  . )30: 1354هرتسفلد، (رسد  نظر ما می  هق م ب 836آشور در 

  و معابدها  نخستین حجاري: ها تعیین قلمرو و ثبت تاریخ در دل کوه -

عصـر  هـم  ،هـا یافـت شـده    کـوه  ه ونخستین آثار باستانی در ایران کـه در دل صـخر  

در سـرپل واقـع    ،یکی از سه صخره که داراي نقـوش اسـت  . هاي اکد و سومر است تمدن

دهد که در منطقه لولا بوده است و آنو  هیکل پادشاهی را نشان می ،این نقش. شده است

در سـرپل  ( یادشـده هـاي   برجستهاي که نقش وظیفه. )18: همان(بانی نی نام داشته است 

چنـین نقوشـی و نظـایر آنهـا      ،در ماقبل تاریخ. عظیم و پایدار است ،کنند ایفا می) ذهاب

هـا و   در بـالاي کـوه   دويپادشاهان از این نقوش ب ،رواج یافت و طی تاریخ متمادي ایران

ــد    ن ــاد کردن ــران ایج ــد ای ــف نج ــاط مختل ــمن، ( ق ــاري. )37-36: 1336گیرش ــا و  حج ه

حکم تعیین قلمرو سرزمین بوده در پیشاتاریخ در ها  هاي ایجاد شده در کوه برجسته نقش

از جملـه پرستشـگاه تقریبـاً     ،هایی که در زاگرس ساخته شدند نخستین پرستشگاه. است

هایی بـراي دفـاع ملـی و فرهنـگ خـاص آنهـا بـود         نشانه ،)چغازنبیل(انحصاري عیلامی 

وشـه سـرزمین و   هاي اساطیري ایران نیز در چهارگ نخستین آتشکده. )78: 1365کامرون، (

هـاي مانـدگار در    برجسـته  بـا ایجـاد نخسـتین نقـش    . ها ساخته شـده بـود   در برخی کوه

-به اجتماع( بار شکلی از یک ملتبراي اولین ها و شهرها و نخستین پرستشگاهسرحدات 

را شاهدیم و این اتحادیه اقوام کوهستانی مرکـز  ) و آیین مشترك نماد پیوسته با مرز،هم

  .النهرین و بابل است هاي قدرتمند بین غرب و جنوب زاگرس در برابر دولت

  آمیختگی قومی و تمدنی درون فلات ایران: زاگرس میانی -

و  ویـژه ریـگ ودا   کتاب وداها به ،فلاتدرون قاره و ایرانیان به  با آمدن هندیان به شبه

همچون مدارك کتبی دست به دست هم ) بازسازي گذشته براي(شناسی  اوستا با باستان

 آنچـه قـبلاً  . کم سیماي ایران جدید در حـال پیـدایش اسـت    کم. )77: 1386فراي، (دادند 

هـا   ت با آنزان و پارس و ماد و آرامیسرنوشاي هم اکنون به واحه ،بود) شوش(عیلام کهن 

تـرین اخـتلاط تمـدنی بـین      مهـم . )126: 1365کـامرون،  (شود  میفارس بدل  و کران خلیج

اوایل هـزاره  (توان این دوره را  می. ها در زاگرس میانی رخ داد ساکنان قدیم فلات و آریان
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دوره اختلاط اقـوام ایرانـی    ،بسیار زیاد بوده است که درآمیختگی جمعیت) م.ق 7تا قرن 

  . سیاسی و اجتماعی نامید ره یکپارچگیرا دوم .ق 6تا  7قرون و دوره بعدي نامید 

   در پیشاتاریخ بنیان تمدنی پیدایش ملیت ایرانی :البرز و زاگرس -

 گیـري ملیـت ایرانـی در عصـر     شکل که شدمشخص  پژوهش هاي داده و تبیین تحلیل با

خـاص   ات و سـاختار طبیعـت  ئبرخاسته از روند تکامل تمدن و در پیوند بـا اقتضـا   ،پیشاتاریخ

 پیونـد هـم    دو رشته کوه عظیم و بـه توان  اقلیم کوهستان بوده است و می ویژه هان و بنجد ایر

ایرانـی   متمـایز  ترین عامل پایداري تمدن و پیدایش ملیت نوان مهمع  هفلات ایران را ب خوردة

خشک شدن دریاي مرکـزي و بحـران اقلیمـی در     ،بر استدلال این پژوهش بنا. مطرح ساخت

نان نجد شـد و  ولیه ساکمنجر به تغییر سکونتگاه ا ،تهاجم اقوام بیرونی مرکز فلات و همچنین

با دفاع از سرزمین خود در برابر دشمن مشترك و ایجـاد  کوهستان،  بومآنان سپس در زیست

  . اساس جدیدي براي زندگی خود بنیان نهادند ،حس تعلق سرزمینی

البـرز و   تحکامات کوهسـتانی در اس جدید در نجد ایران گیري دو کانون تمدنی روند شکل

گیـري یـک   شـکل . اساطیر این سرزمین با کوه پیوند خورد و زاگرس آغاز شد و سرآغاز تاریخ

در غـرب   »النهرینی سامی بین«هاي  می و تمدن پایدار درون نجد در تمایز با تمدنئزیستگاه دا

جتمـاعی متمـایز   جغرافیـایی، ا  پهنـۀ کـه در ایـن    شددر شرق باعث  »تورانی کوچنده«و اقوام 

) هـاي اصـلی تعریـف ملـت     ویژگی(داراي سرزمین، استقلال، حس وفاداري متقابل و اساطیر 

ین البـرز  ترتیـب از دوره پیشـاتاریخ در بسـتر طبیعـی و نمـاد       بـدین  .خاص خود شکل گیرد

ناسیونالیسـم طبیعـی و    ریشۀملیت ایرانی داراي قلمرو خاص خود شد و  ،اساطیري و زاگرس

 ،بـوم کوهسـتان  ایران، حس همبستگی و دفاع از سـرزمین مشـترك در زیسـت    تمدنی کهن

قلمـروي جغرافیـایی، زیسـتی و    «ملیت ایرانـی از آن پـس داراي   . درون نجد ایران پدیدار شد

ملـت سـاکن نجـد     ،بـه بیـان هـردر    .سر برآورد »زمینایران«و پدیده خاص خود شد  »تمدنی

  .خود شد »روح ملی و طبیعی خاص«داراي 

  دوره پیشاتاریخفرهنگ  و اندیشه

ملیــت ایرانــی در پیشــاتاریخ، حلقــه واســط بــین بنیــان تمــدنی و بنیــان فرهنگــی 

گرایی کهن ساکنان نجد بود که ریشه در مواهب و احساساتی داشت که طبیعـت   طبیعت
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نجـد ایـران و اقلـیم    گذاري تمدن پایدار  با بنیان. داین سرزمین به مردم ارزانی داشته بو

پاسداشت حرمت طبیعت، ستایش عناصر طبیعـی و پرسـتش نـور بـا تکامـل       ،تانکوهس

  .اندیشه و فرهنگ، در نظام فکري و معنوي مزدایی متجلی شد

  گرایی کهن ساکنان نجد طبیعت

تصـور   )طبیعـت (ا شـده از هفـت خلقـت    گیتـی را برپ ـ  ،اوسـتایی  هـاي پـیش   آریایی

زاده،  محمـودي (کتـا، آدم یکتـا و آتـش    حیـوان ی آسمان، آب، زمین، گیاه یکتـا،  : کردند می

مرکـز هفـت   (هاي آفـرینش   همراه با اسطوره ،تصور جغرافیایی در فکر ایرانی .)11: 1396

بـراي ایرانیـان از اهمیـت بسـیار     ) و شهري(مفاهیم سرزمینی ... پدیده آمده است) اقلیم

ت خود را با تبـار  ها که در وهله نخس خلاف عربیان برایران که چنان ،بالایی برخوردار بود

-95: 1399اشـرف،  (کردنـد   بیشتر به پیوندهاي سرزمینی خود مباهـات مـی   ،شناختند می

آنـان زئـوس و    ...سـازند  تندیس نمـی  ،ن براي خدایانگوید که پارسیا می هرودوت. )100

گرایی کهـن   طبیعت. )126: 1386فراي، (ارند زگ هاي بلند سپاس می دیگر خدایان را بر کوه

هاي اولیه در میان  تمدن به شکل آیین قواى طبیعت و خورشید پس از تکاملو پرستش 

غرب و تکامـل نظامـات   هاي تمدنی شرق و  گیري کانون با شکل. ساکنان نجد ظهور کرد

  .مندي یافتند ز شکل منظم و قاعدهها نی آیین ،اجتماعی

  ایران اساطیر و فرگرایی،  پیوند طبیعت: ستااو

انتقال سینه به سـینه بـراي   . اند شفاهی محکم و پایداري داشتهاریخ سنت ت ،ایرانیان

بخش زیادي از ایـن فرهنـگ،   . روش حفظ فرهنگ و آیین آنان بوده است ،مدت مدیدي

مقدس طی دوران متمادي در اوستا گردآوري شـده   متونهاي ابتدایی و  هاي آیین ه موزآ

و ) تا پس از او رتشتز از از پیش(رانیان دانشنامه یا کتاب مقدس ای ،اوستا در اصل. است

  .اولین لوح ثبت اندیشه، اساطیر ملی و فرهنگ آنهاست

ها و رودها و  و کوه رانستایش گیاهان، جانو ،اوستا در: پاسداشت و حرمت طبیعت: اوستا -

زراعـت و  . )92-91: 1386فـراي،  (هـاي دیگـر آمـده اسـت      پدیـده  از و نیـز بسـیاري   روزها

رهـایی  کا ،کردن باتلاق و آبیـاري و نشـاندن درخـت     تان، خشکافشانی، غرس درخ تخم

هـا   نام کوه ،اساس سیاهه بر 19در یشت . )182: 1383پیرنیا، ( است که هرمزد دوست دارد



  1405هم، بهار و تابستان ن و پژوهش سیاست نظري، شماره سی /244

 

شـود   درود فرستاده می ،شود هایی که از بالاي آنها آب جاري می برده شده است و به کوه

گیاهـان   هـا و  همـه آب  ،ر فـرودین یشـت  د. شـود  ایزد محافظ زمین نامیده می ،امیادو ز

  . شوند ستایش می

و  هـاي آریـایی   در اوستا از سـرزمین : و ستایش فر ایران هاي آریایی سرزمیناتحاد  :اوستا -

یـک   ،بندي در ماوراي این تقسیم. داند هم پیوسته می  هیاد شده و آنها را سخت ب آن »فر«

مخصـوص  ( دهاوسـتا ماننـد یشـت     هـاي  مردم هم آمده است و در بعضی بخش اتحادیه

احسـاس  . یـاد شـده اسـت   ) اتحادیه مردمان ایرانـی (اي  چنین اتحادیه سرکردةاز ) میترا

احسـاس   -گـوییم می ناسیونالیسمکه ما امروزه  طور همان -یا وحدت و تعلق به یک ملت

ود که آنها خانه خ ـ شود دانند از این واقعیت ناشی می مشترك کسانی که خود را ایریا می

بنـابراین سـرآغاز    )66: 1399اشـرف،  ( خواندنـد  مـی  »کشورهاي آریـایی «ایریا دینگهو یا را 

 بـدین  .گـردد  مـی  بر »آریایی هاي خانواده سرزمین«و حس ملی مشترك به  معنوي هویت

طبیعـت ایـن   آغـازین  تـاریخ اسـاطیري را از دوران    ،ترتیب اوستا و دیگر متـون پهلـوي   

  .اند کرده و ستایش ماندگار ،سرزمین تا تداوم فر ایران

منبع نخستین آگاهی به اساطیر و روایـت تـاریخ    ،اوستا: اساطیر ایران بنیاد تاریخ: اوستا -

 ـ اوستا مطرح شده کـه بعـداً   هاي مختلفی از اساطیر در هنمون. زمین استهستی ایران  هب

سـاطیر اوسـتایی   در ا. عنوان ریشه و نماد ملی در دیگر متون و منابع بازتاب یافته اسـت  

دفـاع از   ؛هاي طبیعی، تمدنی و فرهنگی ملیت ایرانی با یکدیگر هستیم شاهد پیوند بنیان

ایران در البرز در برابر تورانیان، نسب بردن نخستین پادشاه کیانی از پیشدادیان و انتقـال  

 فر، نماد آتش، انتقال مقر پادشاهی ایران از شمال شرق به فارس و جنوب و غـرب ایـران  

  . و یکپارچگی اجتماعی و سیاسی مردمان فلات ایران

  جدیدپیوند آیین قدیم و : خردمندزرتشت 

زرتشـت بـه حـوزه تمـدن،      ،بر شواهد بنا. شت در مرکز اوستا قرار داردشخصیت زرت

خاطر سفر   هب هاي سراسر نجد ایران آشنایی داشته و این احتمالاً جغرافیا، آیین و اندیشه

تی با مردمان سایر نقاط سرزمینش بوده است و این سازگاري بعـدتر  زیس و شناخت و هم

دهد و بعـد دیـن تعـدیل     زیستی در شرق روي می این هم. شود در دین او نیز نمایان می
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وقتی زرتشت ظهـور  . )262-261: 1375دوشن گیمن، (رسد  یافته به جنوب و غرب ایران می

اداتی شـد کـه قـرون عدیـده در     اعتق ـمواجه بـا   ،کرد و خواست که مذهب را اصلاح کند

او را وادار کـرد تـا بعضـی اعتقـادات و آداب      ،احتیـاط و مـدارا  . ها ریشه دوانده بود آریان

زرتشـت بـا آشـنایی کامـل بـا      . )176-175: 1383پیرنیا، (مذهبی قرون سابق را حفظ کند 

  .اري کردگذ آیینی ملی پایه ،فرهنگ و جغرافیاي نجد، دین کهن را اصلاح و با مدارا

  فرهنگ مشترك بنیان: ها و نمادهاي زرتشتی موزهآ

کـه   یـم اقومی و فرهنگی مواجهدر میهن زرتشت با  :دفاع مقدس از سرزمین و آبادي آن -

بـا نبـرد دفـاع     ،عادت به سـازندگی دارد و از آنچـه سـاخته اسـت    . نشاط استپرکوشا و 

سـالی  م متجاوز به سرزمین و خشکاقوا: تمدن وجود دارد  دو چیز ضد ،ظر اواز ن. کند می

بـا اسـتفاده از   ( زرتشت براي دفاع از تمـدن ایـران بـه جنـگ مقـدس     . و گسترش بیابان

جانشـینی و پیشـرفت ایـران     چون آنها با آبـادانی، یـک   ،رود علیه تورانیان می) افزار جنگ

رود کـه ویشتاسـب بـه کمـک اسـفندیار و       زرتشت به جنگ مقدسی می. مشکل داشتند

اي  سالگی در آتشـکده  77 در زرتشت. پا کرده استش زریر علیه ارجاسب تورانی برادربر

دوسـت داشـتن   . )403: 1375دوشـن گـیمن،   (شـود   به دست براتروخش تورانی کشته مـی 

. رود مـی  شـمار   بلکه امر مقـدس بـه   ،تنها وظیفه سرزمین و دفاع از وطن در اندیشه او نه

 .شود فرهنگ ملی مردمان نجد می ی ازئجز ،پس از آن اندیشه دفاع مقدس

ملـت ایـران داراي تقـویم و     ،مزدیسـنا بـا آیـین   : هـاي ملـی   شماري، تقویم و جشـن  گاه-

هـاي   مایه نفوذ اندیشه ،اعتقاد به دوران جهانی. هاي جهانی شد شماري و اندیشه دوره گاه

ایـان هـر   اندیشه ظهور رهاننده یـا منجـی در پ  . شماري در مردم تا دوران تاریخی شد گاه

هـاي   ویژگـی  در زمان خـود  .)101-100: 1386فـراي،  (هاي آیین اوست  هزاره نیز از ویژگی

 بـدین . شـد رهنگی و ملـی بـدل   شماري ایرانی به عاملی مهم در همبستگی و تداوم ف گاه

ایـران در کنـار    ،که آیـین زرتشـت پدیـد آورد    ايترتیب با همبستگی اجتماعی و فکري 

  .و فرهنگی و معنوي جدیدي پیدا کردقلمر ،خویشقلمرو طبیعی و تمدنی 

زرتشت خردمندانه بـه اهمیـت آتـش و نقـش     : نماد و قلمروي فرهنگی: آتش و آتشکده -

پرسـتش خورشـید و تقـدیس نـور و     . هاي نجد واقف بوده است همگراکننده آن در آیین
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اب دینـی  اي برجسـته در آد  پدیده ،آتش. نقطه اشتراك تمدنی و فرهنگی بود ،نماد آتش

عامـل یـا نشـانی از نزدیکـی      ،آتـش . )200: 1386فـراي،  (براي ایرانیان و نیز عیلامیان بود 

هـر دو پـاك    ،هـاي هنـدو ایرانـی    آتـش را آریـان  . و آریـایی بـوده اسـت   فرهنگ عـیلام  

آتـش  . )213-212: 1332کریستنسـن،  ( نامیدند آتش را هر دو اثروان می دانستند و کهنه می

هـا سـه آذر فرنبـغ،     بنا بر یکـی از نظریـه  . نقش مهمی داشته است ،اندر زندگی ملی ایر

. )130: 1375دوشـن گـیمن،   (طبقه اجتماعی بوده است  سهمهر نمایانگر  ،گشنسب و بزرین

هـا در   آتشـکده  .پرست بودند بت ،هاي همجوار زیرا تورانی ،علامت ملیت ایران بود ،آتشکده

هـم در دوره اسـاطیري و هـم در دوره    . مزدایـی بودنـد   قلمرو اندیشه یانگربگوشه ایران  چهار

و پادشاهی و مردمان چهـار گوشـه نجـد    ) آیین(ارتباط و پیوستگی بین کوه و آتش  ،تاریخی

آتشکده بنـا کـرد و    ،جانشین تخمورب بر فراز کوه خورومند در خوارزم ،جم. حفظ شده است

  .)130: همان( دادآتش فرنبغ را در آن جاى 

  اهورامزدا و شهریار نیک: ظهور اندیشه سیاسی زرتشت و نبوغ

مجمع خدایان و اندیشه ساکنان نجـد ایـران را    هاي کهن، آیین ،با نبوغ خود زرتشت

ایرانـی  و حکومـت  پس از اصلاحات خردمندانه در قالب یک دین ملی و اتحادیه حکمـت  

ین وحدت فکري مرور ا  او مزداپرستی کهن را در قالب مزدیسنا نظم بخشید و به. آورددر

  .سراسر نجد را فرا گرفت ،سیاسیو بعد و فرهنگی 

هاي کهن، ملیت و معنویـت ایرانـی    پیوند آیین ،اهورامزدا: و اتحاد یکتاپرستی: اهورامزدا -

عـرض کـرد و اهـورامزدا    ا هـم مجمع خدایان ایرانـی را مـنظم کـرد، آنهـا ر     ،زرتشت. بود

خـدایان  (در اینجا آمیزش ورونه و میتـره  . درا برکشی) مت اندیشه ایرانی بودفشرده حک(

. )224: 1396زاده،  محمـودي (در یک خدا ناشـی از نبـوغ زرتشـت اسـت     ) کهن هندوآریایی

بعـدها در  . جدیـد در ایـران شـد    مزدااهوره و یکتاپرستی باعث شروع یک فرهنگ و عصر

اي از  انهایـزدان در سرتاسـر قلمـرو بـه نش ـ    هاي نیایش این  رواج آیین ،دوران هخامنشی

دانیم کـه   می هاي هخامنشی از کتیبه. لی بدل گشتفرهنگ مدارا و تلاش براي تحکیم م

دوم  دادند که از دوران اردشـیر  تثلیث مقدسی را شکل ،و آناهیتا همراه اهورامزدا  میثر به

 .)Kuhrt, 2009: 566( دش نیایش می ،در سراسر شاهنشاهی
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شرایط بحرانـی دوره زرتشـت کـه در آن تجـاوز و      :و نظم پادشاهی آرمانی :شهریار نیک -

محـور    اي حـول  اندیشـه  ،هایش شود که در آموزه سبب می ،فرماستخشم و دروگ حکم

یک مفهوم مرکزي بسیار مهـم در اندیشـه    ،هاي زرتشت با آموزه. شاه آرمانی شکل گیرد

نوع خاصـی از   ،ارداهورا در مرکز آن قرار د اي که مزدا آموزه ؛زمین وارد شدسیاسی ایران

 ،لهیات سیاسی زرتشت بیـرون آمـد  شهریار نیک که از دل ا. دارد نظام سیاسی ترسیم می

تـرین و   هاي زرتشـت از کامـل   پس با آموزه. )میهن(امنیت شهر  پاسخی است براي ایجاد

ترین و داناترین شهریار که به مرور پادشـاه   سوي کامل  هداناترین خدا در نظام اجتماعی ب

بـه تـاریخ نـو در ایـران و      شـاهی و ورود  حرکت شد و این آغاز اندیشه آرمان ،ده شدنامی

مري بویس در آخرین اثر خود حتی آیین زرتشت را کـیش رسـمی هـر سـه     . دجهان بو

  .)9 :1396زاده،  محمودي(داند  پادشاهی ایران باستان می

  نیان فرهنگی پیدایش ملیت ایرانی در پیشاتاریخب

مبنـاي تفسـیر ایـن     ،هـاي مطالعـات همسـو    منابع تـاریخی و یافتـه   هاي تحلیل داده

بـر   بنـا . گیـرد  پژوهش از بنیان فرهنگی و فکري ملیت ایرانی در دوره پیشاتاریخ قرار می

نجـد   پایدار شکل گرفتـه درون  استدلال این پژوهش در دوران پیشاتاریخ بر بنیان تمدن

صورت   هب نادر برابر مهاجم اع از تمدنگرایانه کهن و سنت دف هاي طبیعت اندیشه ،یرانا

 ،در اوسـتا . ملـی متجلـی شـد    هايو نماد مزدایی یافته در نظام فکري کاملیک فرهنگ ت

نخسـتین   و گردیـد ایرانـی و آیـین زرتشـت برقـرار      هاي کهن گرایی، آیین پیوند طبیعت

 دریـایی  هـاي آر  رزمیندر اوسـتا از س ـ  .واژگان و مفاهیم با کاربرد ملی در آن بیـان شـد  

از فـراز کـوه    میتـرا  ،در اوسـتا . یاد شده است و فرایران مفهوم یک ملت با اتحاد فرهنگی

. گذرانـد  هاي آریایی را از نظر مـی  تمامی سرزمین ،آورد و با یک نگاه برمی سر) هرا(البزر 

از ایـن  ) شبیه تعریـف ناسیونالیسـم  (وحدت تاریخی و احساس تعلق به یک ملت  ۀاندیش

زرتشت با بسـط یکتاپرسـتی   . گرفت ریشه میهاي آریایی  سرزمینرك به حس ملی مشت

اهورامزدا و در پی آن ظهور اندیشه سیاسی شـاهی آرمـانی، بـا ایجـاد اتحادیـه حکمـت       

) معنوي و فرهنگـی و تمـدنی  یکپارچگی  (هاي کهن اتحاد ملی  یشهایرانی و همسویی اند

ملـت ایـران    ،و نماد آتش اوستا، مزدیسنا ترتیب با  بدین. را در قلمروي نجد ایران گسترد
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 »ایران اهورایی«در سرزمین خویش داراي قلمروي فرهنگی معنوي یکپارچه شد و مفهوم 

یت ایرانی بنیان فرهنگی و معنوي مل بنا نهاده شد و »زمینایران« بر بنیان طبیعی تمدنی

   .تاریخ به مرحله تاریخی شکل گرفتپیش از  در دوران گذار از عصر

  

پیوند دو بنیان پیشاتاریخ بـا ایرانشـهر و   : تداوم ملیت ایرانی در عصر تاریخی

  ایران فرهنگی 

تمدن و فرهنگ ایـران در عصـر   هاي  بنیان«در دیگر پژوهش تکمیلی در باب واکاوي 

و بنیـان   و ایده پادشاهی آرمانی ایـران  »شهرایران«پدیده به دو بنیان ملی یعنی  » تاریخی

با واکـاوي ایـن   . پرداخته شده است »ایران فرهنگی«پارسی و مفهوم  -لويزبان و ادب په

دو بنیان تاریخی و فرهنگی و فهم چگونگی پیوند و ارتباط این دو با سـاختار طبیعـت و   

ناسیونالیسم تمدنی و فرهنگی ایـران   شد کهاقلیم نجد و آیین و متون زرتشتی مشخص 

پیوسـته برخـوردار   مه یت انباشتی، تکاملی و بهاز پیشاتاریخ تا دوران تاریخی از یک خاص

چنـین  تـوان   مـی  سیاسـی دوره تـاریخی   ۀدر باب پیوند فرهنگ مزدیسنا با اندیش ـ. است

ترین و  سوي کامل  هترین و داناترین خدا در نظام معنوي ب با اهورامزدا از کامل که فهمید

حرکت شد و این آغـاز   ،شد در نظام اجتماعی که به مرور پادشاه نامیده داناترین شهریار

الگـوي پادشـاهی آرمـانی در ایـران و نهـاد      مبنـاي کهـن   بـر  .ورود به عصـر جدیـد بـود   

 ـ پدیـده  ،شاهنشاهی، با تکامل تاریخی ملیت ایرانی، در قلمـروي تمـدن ایـران    نـام  ه اي ب

نهـاد  نی و برکشیدن نمادهاي کهـن ملـی و   که با حفظ میراث تمد شدشهر پدیدار ایران

ها و تمدن ایرانی را از پیشاتاریخ تـا عصـر    ایران توانست فشرده مفاهیم، آیین شاهنشاهی

  . تاریخی حفظ و نقش مهمی در تداوم تاریخی ملیت ایرانی بازي کند

شهر، سیاسـت و اسـطوره، دیـن و فلسـفه،     ملیت، پدیده ایران ،ایران عصر تاریخی در

تحلیل تـاریخ زبـان در ایـران    . ندزیستی یافت هم ،تاریخ و شعر، همگی درون ساختار زبان

ضامن پیوسـتگی فرهنگـی و سیاسـی ملـت      ،دهد که این مهم در عصر تاریخی نشان می

 و پیشـین  فارسی بر سـه بنیـان پیوسـته    -است و بنیان زبان و ادبیات پهلوي  ایران بوده

خی در دوران تاری. ده استشملیت ایرانی استوار و در چندین دوره منجر به نوزایی ایران 
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ساختار فرهنگی ایران بازسازي شد و ایرانیان دگر بـار بـه وحـدت     ،بر بنیان زبان فارسی

هـاي   هـا و نوشـته   نامـک حکیم بزرگ فردوسی بـه اسـتناد بـه خـداي    . تمدنی اندیشیدند

ترتیب ایرانیان به تنهـا ملتـی در جهـان بـدل       بدین. حماسه ملی ایران را سرود ،پهلوانی

  .ش را به زبان خود نوشتند و خوانندگشتند که حماسه ملی خوی

  

  پیشنهادگیري و  نتیجه

از مفهـوم   محـور تمدنتفسیري در چارچوب برداشت تاریخی و  -تاریخی پژوهشاین 

تـا   از عصر پیشاتاریخ تلاش کـرد  »هاي کهن ملیت ایرانی بنیان«و کاوش در  تأمل با ملت،

هـاي طبیعـی،    وابط بین پدیـده پیوستگی و تکامل ملیت و حس ملی ایرانی را با تفسیر ر

  .بندي کند ثیر آنها بر یکدیگر صورتأتمدنی و فرهنگی و تحلیل ت

هـم  ه هاي ب کوه رشته ویژه هطبیعت خاص نجد ایران و ب ،هاي این پژوهش بر یافته بنا

عهـده   گیري ساختار تمدنی ملیت ایرانـی بـر   نقش اصلی را در شکل ،خورده فلات  پیوند

ن ارتفع البرز و زاگرس در دل خود از ساکنان نجـد در برابـر مهاجم ـ  اقلیم م. داشته است

هـاي مرکـزي،    شـدن دریاچـه    ثیرات خشـک أدر شرق و غرب نجد و همچنین در برابر ت ـ

هـا و   نخسـتین حجـاري  . تغییرات اقلیمی مرکز فلات و اجبار به مهاجرت محافظت کـرد 

تعیین قلمروي سرزمینی  ثبت تاریخ و در حکم برايساخت معابد و شهرها در کوهستان 

ترین اختلاط تمدنی بین ساکنان قدیم و جدید فلات در زاگـرس میـانی    ایجاد شد و مهم

سـامی  «هاي  گیري یک زیستگاه و تمدن پایدار درون نجد در تمایز با تمدن شکل .رخ داد

پهنـۀ  کـه در ایـن    شـد در شـرق باعـث    »تورانی کوچنـده «در غرب و اقوام  »النهرینی بین

یایی از دوره پیشاتاریخ، اجتماعی متمایز داراي سرزمین، استقلال، حـس وفـاداري   جغراف

شکل گیرد و کـوه همچـون   ) هاي اصلی تعریف ملت ویژگی(متقابل و اساطیر خاص خود 

حـس  ملیت ایرانی و ترتیب بنیان   بدین .هر مهم ملی به اساطیر ایران راه یابدامظ ی ازیک

درون نجـد ایـران    ،بوم البـرز و زاگـرس   ك در زیستهمبستگی و دفاع از سرزمین مشتر

خـاص   »قلمروي جغرافیایی، زیستی و تمـدنی «ملیت ایرانی از آن پس داراي . پدیدار شد

  .برآورد سر »زمینایران«و پدیده خود شد 
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گرایـی   حلقه واسط بین بنیان تمدنی و فرهنگی ملیت ایرانی در پیشـاتاریخ، طبیعـت  

شه در مواهب و احساساتی داشت که طبیعت ایـن سـرزمین   کهن ساکنان نجد بود که ری

پاسداشـت حرمـت    ،گذاري تمدن پایدار در نجد ایـران  با بنیان. به مردم ارزانی داشته بود

طبیعت، ستایش عناصر طبیعی و نور با تکامل اندیشه در نظام فکري و معنـوي مزدایـی   

دت پیشـاتاریخی و احسـاس   هاي آریایی یاد شده که وح در اوستا از سرزمین. متجلی شد

فر ایـران از    و ستایش) هاي تعریف ملت ویژگی(تعلق به یک سرزمین و اساطیر مشترك 

سـتوده   ،با ظهور زرتشت، آبادانی و دفاع از سرزمین و تمدن خـویش . گرفت آن ریشه می

هاي ملی بـه سـنت    شماري طبیعی، تقویم و جشن گاه ،با فراگیر شدن آیین زرتشت. شد

. گردیـد بخش بدل شد و فرهنگ ایران داراي نمادهاي مینوي و ملـی   و وحدتاجتماعی 

برکشیده شـد  ) عنوان فشرده حکمت ایرانی  هب(نماد نور و دانایی و یکتاپرستی  ،اهورامزدا

پادشـاهی آرمـانی بـراي ایجـاد نظـم و       اندیشۀبه ) مخرج الهیات سیاسی(و شهریار نیک 

ۀ هـا بـه نشـان    ه نقطه اشتراك تمـدنی و آتشـکده  آتش ب. شددفاع از میهن و آیین منجر 

 ،زیـرا در شـرق   ،تمایز فرهنگی ملیت ایرانی در سراسـر قلمـرو و سـرحدات بـدل شـدند     

ترتیـب بـا     بـدین . شـدند  پرستش مـی  »ایزدان سامی« ،النهرین و در بین »هاي تورانی بت«

 »فرهنگـی قلمـروي اسـاطیري، آیینـی و    «ملیـت ایرانـی داراي    ،مزداپرستی و نماد آتش

به بنیان فرهنگی و معنوي ملیت ایرانی در گذار از  »ایران اهورایی«مفهوم  یکپارچه شد و

  .شدپیشاتاریخ به مرحله تاریخی ایران بدل 

ناسیونالیسم و  ةپدید ،هاي سیاسی و مدرن خلاف نگاهبر ،هاي این پژوهش بر یافته بنا

خاصـیت انباشـتی، تکـاملی و     فرهنگـی بـا   -اصالت ملت ایران از یک بنیان کهن تمدنی

پیوسته برخوردار است و ساختار ملیت ایرانی از دوره پیشاتاریخ در بسـتر آن شـکل   مه به

در دوره  »نظریـه ناسیونالیسـم تمـدنی و فرهنگـی ایـران     «بـر اسـتدلال    بنـا . گرفته است

 بنیـان تمـدنی ملیـت ایرانـی و پدیـده      ،پایـه طبیعـت خـاص نجـد ایـران       شاتاریخ بـر پی

برآورد و بر این ساختار تمدنی، بنیان فرهنگـی ملیـت ایرانـی و مفهـوم      سر »زمین انایر«

سـپس در دوران تـاریخی بـر ایـن سـاختار کهـن، بنیـان        . شکل گرفـت  »ایران اهورایی«
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پارسـی و مفهـوم    -و بنیان زبان و ادب پهلوي »شهرایران«پادشاهی آرمانی ایران و پدیده 

آوري  فرهنگی پس از اسلام نیز بـا تـاب   این ساحت کلان .شود استوار می »ایران فرهنگی«

ها و مقاومت فرهنگی با زبان و ادبیـات غنـی فارسـی، آیـین تشـیع و عرفـان و        دگرگونی

این ساختار پیوسته تمدنی فرهنگی و حس ملـی عمیـق   . تصوف درآمیخت و تداوم یافت

ریخ بدل شد و منجـر بـه   گرایی ملی ایرانیان در طول تا ترین عامل هم ناشی از آن به مهم

نـه   ،گرایی نیرومند ایرانی نتیجه ملی در. گردیدبارها نوزایی ایران طی فراز و فرود دوران 

بلکـه   ،نگاري نژادي اروپایی اسـت  یک ایده وارداتی از غرب و نه یک روایت ناشی از تاریخ

  .هاي طبیعی، تمدنی و فرهنگی ایران دارد ریشه عمیق در بنیان

گرایی خاص آن، برخاسـته از   دارد که ملیت ایرانی و حس ملی بیان میمطالعه حاضر 

ات و سـاختار طبیعـی و تمـدنی و    ئروند تکامل تمدن و فرهنگ ایران و در پیوند با اقتضا

تاریخی این مردم شکل گرفته است و این ارتبـاط سـاختاري تکـاملی در فلسـفه تـاریخ،      

 ـ . است »نظیر ملت ایران روح تمدنی فرهنگی بی«همان  طـور    هساختار شکوهمندي کـه ب

توصـیه عملـی ایـن    . را زیگورات یا بلنداي اصالت ملیت ایرانی نامیـد  توان آن نمادین می

تدوین راهبرد نوسازي ایران بر محور ناسیونالیسم تمدنی و کاربست این میـراث   ،پژوهش

خاب گزینشـی  در چنین راهبردي ضمن انت. ارزشمند و انگیزاننده براي نوزایی ایران است

پایـه   و جذب هدفمند مفاهیم نو و عناصـر مـدرن توسـعه، نوسـازي عمیـق و پایـدار بـر       

زیسته تاریخی و احسـاس تعلـق ملـی     هايهتمدنی ملت ایران، تجرب  -هاي فرهنگی بنیان

  .خورد رقم می
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  مقدمه

که تکنیک و نویسندگان معاصر ایران است  ترین از مهم) 1397-1313(شایگان داریوش 

و بـا توجـه    پذیردناپذیر میعنوان یک کل جدایی  با فرهنگ آن بههمراه غربی را  فناوري

در «هاي شایگان را بایـد  وشتهن. غرب و شرق را از هم متمایز کرده است ،به همین نگرش

را در دو  »متـأخر «و  »متقـدم «دو شـایگان  طور کلی   بهتوان که می  طوري  دید؛ به »زمانی

پنجـاه    و  هـاي چهـل   کـه دهـه   شـایگان در دورة اول فکـري  . دورة فکري در نظر داشـت 

دي و و ادیـان باسـتانی چـون هن ـ    متأثر از فکر گیرد، می بر  را در 1357انقلاب شمسی تا 

... نی اساطیري، عرفی و خاطرة ازلـی و را با مبا) آسیا(کسانی چون نیچه و هایدگر، شرق 

 ،در برابر غرب که در سیر تفکر تکنیکی خود حرکت نزولی داشته و به نیهلیسـم رسـیده  

دهد و بر این نظر است که شرق براي اینکه بتواند هویت خود را حفـظ کنـد و از   قرار می

 هاي خود برگردد و دره در آن قرار گرفته جلوگیري کند، باید به ریشهک »تقدیر تاریخی«

بایـد تفکـر غربـی و غـرب را در مـتن خـود       ضمن اینکه . صورت گیرد »خانه تکانی«واقع 

و  »اندیشـی جدیـد  تاریک«و از  کنیمبفهمیم و بشناسیم و خاطرات قومی خود را بازبینی 

  . مآبانه است، جلوگیري کنیمزدگیِ شرقحق دانستن خود که نوعی غربذي

متفـاوت در   بـه رویکـردي   1357انقـلاب   پس از در دورة دوم فکري خوداما شایگان 

هـاي شـرقی،   شایگان ضمن توجه بـه سـنت   ،در این دوره. پردازدنسبت شرق و غرب می

دانـد و بـه مبـاحثی چـون     رفت شرق از بحـران مـی  غرب و مدرنیته را امکانی براي برون

گـوي میـان   و  گفـت «و  »زدگی جدیدافسون«، »تکههویت چهل«، »شدن سنت ایدئولوژیک«

سازش بـین   »بینابینی«صدد قرار دادن وضعیت  که در  طوري  ؛ بهپردازد می ...و »هافرهنگ

عنـوان    شـایگان بـه  عبـارت دیگـر     بـه . غرب و شرق، با مبنا بودن غرب و مدرنیته اسـت 

اي هاي غربـی، مکاتـب اندیشـه   وتی چون اندیشهاي التقاطی از آبشخورهاي متفا نویسنده

اول  ةبهره برده است، اما در نهایـت بـاز در دور   ن اسلام و بودا و کنفوسیوس و هنديچو

را  نظم فکري وي و پاسخ بـه پرسـش نـزد او    اساس ،هاي غربیاش، تفکرات و ایده فکري

تـأثیر    تحـت ربن نظر هانري ک یسم و تصوف زیریهندو ۀشایگان با مطالع. دهندشکل می

بـه   مربـوط  هاي آسیاییفرهنگ ۀبه مطالع وي ۀ؛ ضمن اینکه علاقآثار هایدگر قرار گرفت

شرق و غرب را با رویکرد جوهرهـاي   ،با نگرشی هایدگري او. موضوع غرب و تأثیر آن بود
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اندیشـۀ غربـی در همـان    « شـتی کـه انگا   طوري  به کرد؛شناسانه از هم تفکیک می هستی

  .)59: 1386میرسپاسی، ( »مرگبار اندیشۀ شرقی است دشمن ،آغاز

طور اخـص    به طور اعم و در این مقاله  ایگان بهداریوش ش يفهم خاص از آرابنابراین 

دغدغـۀ شـایگان    بدانیم اساساًمستلزم این است که  ،که دورة اول فکري وي مدنظر است

عنـوان کلیـت     بـه  )آسـیا (کند؟ وقتی از غرب یـا شـرق   و از چه چیز صحبت می چیست

امکـان اسـت یـا     بازنمایی ،خاطرة ازلی گیرد؟فرض میاندازي را پیشنگرد، چه چشم می

؟ شناسـی باشـد  تواند بازتولید شـرق می ،دارد) آسیا(اي که از شرق امتناع؟ آیا درك کلی

ناوضـعیت   /شایگان اساسـاً یـک وضـعیت    »نه این، نه آن«این مقاله بر آن است که تصور 

تجدد غربی قـرار گرفتـه   بین دو راهی سنت یا ) آسیایی(متصور است که شرقی  خنثی را

تعلیـق لحظـۀ حـال     منجـر بـه   ایـن امـر  . ور به انتخاب یکی از این دو اسـت و مجب است

بازگشـت  «نـوعی   ،راه بهتـر بـراي شـایگان    پـس . گریزي از آن وجـود نـدارد  که  شود می

همـان چیـزي    ؛صورت انضمامی نـدارد   است که جایی در این لحظه و اکنون به »نافرجام

در ایـن  . آن را فهمیدنـد  ،که معتقد است نیهیلیسم آلمانیِ نیچه و روسـیِ داستایوسـکی  

عنـوان یـک کـل نـامتعین       به) آسیا(شرق  شود که به به این پرداخته میهمچنین  مقاله

ه و تموجودي است واقعی یا سـاخ  ،)آسیا(اینکه آیا شرق  یعنی شود؟چگونه نگریسته می

  فرد غربی است؟ پرداخته

کارهاي پژوهشی بسیاري صورت گرفته است که در این مقاله بـه   ،شایگان يدر باب آرا

 بـه  .شـود  و موضوع این مقاله ارتباط بیشتري دارند، پرداختـه مـی   مسئلههایی که به  نوشته

نخسـت  شـایگان در دورة   ،»رویارویی فکري ایران با مدرنیت«در کتاب  )1383(وحدت نظر  

قـرار داشـت و منتقـد صـریح     ایدگر که در ضدیت بـا مدرنیتـه بـود،    ثر از همتأ ،فکريِ خود

محـوري  سـوژه  و مخالفـت صـریح بـا    يپذیرکلیت او جریان مدرنیته در ایران بود و رویکرد

پـردازد   مـی موضـوع  به این  »فکران ایرانی و غربروشن« در )1393( بروجردي. مدرن است

در واقـع  . ره به کل میراث باستانی و نقش مذهب شیعه توجه داشـت شایگان در این دوکه 

نظـر    بـه  .دانسـت  نقش ایران را در دنیاي اسلامی، مانند نقش یونـان در اروپـا مـی    ،شایگان

  . دهدشایگان در اینجا هویت ایرانی را در پیوند با اندیشه اسلامی قرار می ،بروجردي
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از گفتمان اصالت شرقی : شایگان متقدم اندیشۀ«در مقالۀ  )1403( شجاعی جشوقانی

تطبیقـی   -شناسـی فلسـفی   پی این است که به تبیـین غـرب  در  »شناسی انتقادي تا غرب

متـأثر از کسـانی بـود کـه بـا       ،اش در دورة اول فکري به نظر او، شایگان. بپردازد شایگان

مـدرن و  هایشان، یک روایت کلان داشتند که خوانش نقادانـه از غـرب    وجود همۀ تفاوت

  . مبناي آن بود... اومانیسم و تفکر تکنیکی و

ونـد  پیبـه   »اندیشان و میراث فکـري احمـد فردیـد    هویت« در کتاب )1384( هاشمی

نظـر گرفتـه    را در »انـدیش  هویـت «اندیشمندان  ،زعم خود  و بهپردازد  اندیشه و تاریخ می

 »اندیشان دین«گروه نخست، : داندمیمتفکران معاصر ایران را در دو گروه  ،نویسنده. است

حسـین   جمله علی شریعتی، مرتضـی مطهـري،   از ،که دغدغه توجه به امور دین را دارند

در مواجهـه بـا دنیـاي متجـدد      »وضـعیت تـاریخی مـا   « بـاره گـروه دوم کـه در  . . ..نصر و

کسانی چون احمد فردید، داریـوش شـایگان،    .هستند »اندیشان هویت«اینان . اندیشند می

  . اند جواد طباطبایی از این دسته آشوري و سیدداریوش 

ه سـت ک ـ معتقد ا »س و امیدأهاي یروایت: فکران ایرانروشن« در )1386(میرسپاسی 

 ،شناسـانه تفکیـک کـرد   شرق و غرب را با رویکردي هسـتی  ،شایگان با نگرشی هایدگري

تفکـر   ،غـرب . دشمن مرگبار اندیشۀ شرقی است ،نوعی که اندیشۀ غربی در همان آغاز به

س دارد که جامعـۀ مـدرن   روایت یأ ،در واقع شایگان. است وحی و ایمان ،عقلانی و شرق

  . تا از دل تاریکی به درآیداست تري گشتگی عمیق، نیازمند راهنماي اصیلدر گم

، »پنج نسخۀ داریـوش شـایگان در پـنج دهـه    «در مقالۀ  )1398(فراستخواه در نهایت 

. دانـد  ش از انقلاب را در دو مسیر متمایز انتقادي و اکتشافی مـی علوم انسانی در ایرانِ پی

تحقیقـات   بـه مسـیر دوم امـا   . رهـایی داشـت   رویکـرد تغییـر و تحـول و    ،مسیر انتقادي

او شـایگان را در زمـرة گـروه    . گیري از مناقشات اجتماعی تمایل داشت تخصصی و کناره

نسـخه در دورة مـورد بحـث یعنـی      از پنج نسخۀ مورد توجه فراستخواه، دو. داند دوم می

بـه  کـه   شکل گرفتنسخۀ دوم شایگان در دهۀ پنجاه . گیرد دورة متقدم شایگان قرار می

مبنی بر اینکه روایت غرب تاریک و سیاه و روایـت   نقد مدرنیته و تمایز بین شرق و غرب

   .پردازد می شرق او رمانتیک و نوستالژیک است
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از  )1397( »ن بـر مبنـاي مفهـوم سـوژه بـازیگوش     خوانش آثار داریوش شایگا« ۀمقال

تباشیر و شکوري مبتنی بر این است که نویسندگان ایرانی ماننـد نویسـندگان غربـی در    

حلی بـر مبنـاي رابطـۀ ذهنیـت و کلیـت قـرار        مواجهۀ با مدرنیت به تلاش براي ارائه راه

در  ،ذهنیــتبـازیگوش در در ایـن دوپــارگی کلیـت و     ةســوژ ،شـایگان  يدر آرا. گرفتنـد 

  .چرخش است

 با رویکـرد هرمنوتیـک   تبیینی و تفسیريمقالۀ حاضر با روش  ،شناسی از موضع روش

با  فلسفۀ کلی تفسیر و علوم انسانی، »هرمنوتیک«براي ریکور، . محور است ریکوري و متن

که پیـروان ریکـور بـه      طوري  به. توجه به ماهیت تاریخی و زبانیِ تجربۀ ما از جهان است

 .)11: 1393گرونـدن،  (پردازنـد   دیرین هرمنوتیکی از باب تفسیرِ صـحیح متـون مـی    سنت

در این است که هـر خوانشـی    »تأویل«لۀ ئیعنی مس ؛اي هرمنوتیکی است لهئمس، »تفسیر«

خـاطر آن نوشـته شـده      هر اندازه هم که وابسته به چیزي باشد که متن بـه  ،از یک متن

دهـد کـه    یک سنت و یک جریان زندة اندیشه رخ میاست، اما همواره درونِ یک جامعه، 

یـک فـن در    »هرمنوتیـک «بـر همـین مبنـا،    . فرض و استلزامات خاص خود را دارد پیش

: 1387ریکـور،  (کنـد   لۀ کلی فهم را بیان و مطـرح مـی  ئاختیار متخصصان نیست، بلکه مس

معناي پنهان  بر رمزگشایی«عنوان یک فعالیت فکري مبتنی   به »تأویل«یعنی  .)111-112

 »اللفظـی  هـاي تحـت   در معناي ظاهري و آشکار ساختنِ سطوح دلالت ضـمنی در دلالـت  

   .)124: همان( است

ساختار خود را در یک ظهور جدید خاص کـه نـوعی    ،عنوان اثر براي ریکور  به »متن«

آنچه در یک متن مهـم اسـت، نـه     .)Ricoeur, 2016: xxiv(دهد  از تفسیر است، نشان می

 »قصدشـده «ماندگار آن، بلکه جهـان   ف و نیت فرضی و یا ساختار و ساختارهاي درونمؤل

خـود متضـمن    خودي به »متن« .)51: 1397ریکور، (مثابۀ ارجاعیِ متن است  فراسوي متن به

کنـد تـا امکـان فهـم بهتـر       عمل خوانش است که خواننده، جهان متن را از آنِ خود مـی 

 تحقق دارد امکان هرمنوتیک موسع قابلیت ،خوانشیعنی با عمل  ؛خودش را ممکن کند

   .)89 :1393گروندن، (

محـور تفسـیر و    مـتن  ةبـه شـیو   نخست شایگان ةبر این اساس در این مقاله آثار دور
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تا مبانی فکري و اپیستمولوژیک اندیشۀ وي در نسبت شـرق و غـرب و   شد تبیین خواهد 

  . شناسانه روشن شود بازتولید گفتمان شرق

  

  نگرمطلق ۀدوگانایستاییِ ): نیهیلیسم(در برابر غرب ) خاطرة ازلی( آسیا

مـا در   ۀغـور چنـدین سـال   « :نویسـد می »آسیا در برابر غرب«کتاب  ابتدايشایگان در 

مطالـب و قـدرت مسـحورکننده،     ت تفکر غربی که از لحـاظ پویـایی، تنـوع، غنـاي    ماهی

ه این امر آگاه سـاخت کـه سـیر تفکـر     خاکی است، ما را ب ةتک و استثنایی بر کراي  پدیده

هـاي  غربی در جهت بطلان تدریجی جمله معتقداتی بوده است که میـراث معنـوي تمـدن   

تمایزسازي ذاتـی  با  بر پایۀ این نظر، شایگان .)3: 1391 شایگان،( »دهندآسیایی را تشکیل می

 و دیگـريِ  اسـت  کـه غربـی و اروپـایی    عقـل یکی با مبناي  ،متفاوت ۀدو روی ،غرب از شرق

  بـه  ؛کند طرح میرا  انگاري مطلق دوگانهنوعی است،  اي، ایمانی و وحیانیمکاشفه شرقی که

و غـرب بـراي پاسـخ    هـایش را دارد  پاسـخ پرسـش   ،صـورت پیشـینی    بـه  شرق که  طوري

شـکنی غربـی بـه    تقدس که  طوري  کند؛ بهشکنی میتقدسساختارشکنی و  ،هایش پرسش

  . شود می ازلی منجر ةاي شرقی به خاطروضعیت مکاشفه شود ونیهیلیسم ختم می

از مشـکله و پروبلماتیـک    ،را دارد) آسـیا (شـرق   ۀدغدغ ـ هرچندشایگان  این با وجود

پیـدا   رق را از منظر نیهیلیسم غربیپاسخ مطلوب براي شجوید تا هاي غربی بهره می ایده

نظـر    اي درعنـوان سـنجه    بهغرب را  ،گویدجا شایگان از شرق می هرن اساس یبر ا .کند

کتـاب   به همـین دلیـل نیـز   . داشته باشد را گیرد تا امکان طرح مسائل موردنظر خود می

 ـ  هرچند »آسیا در برابر غرب« اي دارد کـه محـل   گرایانـه مطلـق و ذات  ۀعنـوان آن دوگان

 خـود را بـا تفکـر و فلسـفه غـرب در شـکلی       مسـئلۀ  با ایـن حـال   ،آسیا است ابتناي آن

 اساسـاً در کند که شروع می... بیگانگی و خود می چون نیهیلیسم، ازیانه و با مفاهیگو نقل

شایگان  چندهر. دهد زدایی رخ می اند و شکلی از تاریخهاي فکري غربی شکل گرفتهنظام

دید مـا از کـل سـازندة     ،متن فرهنگی«از آنجا که  گوید می »آسیا در برابر غرب«در پایان 

 ۀفلسفه و فلسـف  و »شود از کل طولی و زمانی آن مستفاد می و نهعرضی و مکانی فرهنگ 

 ـازامابـه  )آسـیا ( در دنیـاي مـا  و ناپذیرند کلِ تجزیه ۀمثابدر غرب بهکه تاریخ   .ی ندارنـد ی

ایـم و نـه   ما نه تاریخ فلسفه داشته ،مبدأ تغییرات فلسفی باشد ،که اگر تاریخ فلسفهچنان
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   .)297: 1391شایگان، ( »تاریخ ۀفلسف

گیـرد، پـس    را مبنـا مـی  هاي انتقـادي غربـی    شایگان از آنجا که نظریهبر این اساس 

: 1384هاشـمی،  (دهـد   نظري از شناخت غرب انجام میخودانتقادي غربی را بدون پشتوانۀ 

بـه رویکردهـاي   پـردازد و   با رویکردهاي سلبی غربی به انتقاد از خود ما مـی  یعنی ؛)306

کـه   خـود معتقـد اسـت   تـر   فکـري پسـین  هـاي   در دورههرچنـد   .توجه نداردایجابی آن 

گیـري   نقـد از طریـق نتیجـه   «مرتکـب شـده اسـت،     »آسیا در برابر غرب«اشتباهی که در 

نـوعی نقـد دقیـق و     ،اي در راه پیشـرفت  یعنـی آنکـه در مـورد جامعـه    . پیشاپیش اسـت 

وجـود    از صنعتی به مع پسهاي جوا ام که براي طرح تضاد و تناقض کار بسته  پیشرفته را به

کنـد و   ایدة پیشرفت را نقد مـی  هرچندشایگان عبارتی   به .)152: 1374شایگان، ( »آمده است

اش با تفکر مـدرن غربـی و دلبسـتگی بـه      عدم همدلیکند،  نزولی غرب صحبت میاز سیر 

ن پرسش شـایگا بنابراین . کند انگارانه ایجاد می مطلق و ذات ايدوگانه ،میراث فکري مشرق

اي که اتخاذ کرده نیـز   »تحلیلی و تاریخی«از تفکر غربی، خود پرسشی مدرن است و رویکرد 

براي شـناخت هویـت خـودي، شـناخت ماهیـت تفکـر بیگانـه را پیشـنهاد         او . مدرن است

شـود و بـه    مطرح مـی  »تقدیر تاریخی«و غربی، مفهوم فلسفی و غربی  روش فلسفی. کند می

   .)302- 301: 1384هاشمی، (گیرد  ن شکل میهمین دلیل نیز تقابل دو تمد

اش، نگـريِ دوگانـه  صرفاً کـل  ۀواسط نما نه بهدر وجهی متناقضبر این اساس شایگان 

اینکـه آیـا اساسـاً    . گیـرد غربی می ۀمبناي اصلی مباحثش را از فلسفه و تاریخ فلسف بلکه

یگان ق موردنظر شـا به سوي شر ،که از آن وجود دارد را یتوان نیهیلیسم غربی و فهممی

بـه   »چیزانگارانـه «نگـاهی   ،شـایگان  زیرااساسی است؛ اي لهئپرتاب کرد و به کار برد، مس

منظـور  . لوکاچ اسـت  )1(»چیزانگاري«یادآور  ،برداشت شایگان از غربکه چنان. غرب دارد

ها که انساندر این است  ،مارکس گرفتهیی »وارگی کالا بت«ین ایده که آن را از لوکاچ از ا

 در. کننـد جداي از خویشتن تصور مـی داراي وجودي  ،سازندهایی را که خود میواقعیت

رسـاند و  را به چیز انگاشتن غرب می سرشت چیزهاي غربی، او ةواقع تصور شایگان دربار

، بلکـه  هـا نیسـت  و موجودیـت  هاکیفیتاز اي بیند که تنوع و مجموعهمی تیغرب را کلی

پـردازد  مـی و از همـین منظـر نیـز بـه نیهیلیسـم غربـی        است مانند روح هگلی یک کل

رکی توجـه مش ـ  ،هاي آسیا و نیهلیسیم غربـی  بین تمدن که چنان .)230: 1393بروجـردي،  (
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 مـدرن آن را در انگارد و تنها وجه  قائل نیست و سنت دینی و مسیحی غرب را نادیده می

بـا تـاریخ    ،نـد سـده سـابقه دارد   کـه چ  را تاریخ مدرنیتـه  او ،نظر دارد و به همین منوال

  .)305: 1384هاشمی، ( کند اندیشه غربی خلط می

نگــري بــه زدگــی و آخــرتتکنیــکنیهیلیســم ســیري شــهودي بــه  ،بــراي شــایگان

و  ینیهیلیسم یعنی غیاب چیزي که باید باشد و اینکـه خـوب  . بوده است... پرستی و تاریخ

یعنـی قـدرت از منظـر    ؛ است موهومبدي را محلی از اعراب نیست و هستی در آن امري 

حـق را   ،نیهیلیسم غربینظر شایگان،   بهاز همین منظر، . شودنفی می آن ۀشناسانهستی

در همـین   او. شـود جایگزین وحی الهـی مـی   ،کند تا دنیا را دریابد و خرد انساننفی می

م اسـت؛  شرق خود داراي نیهیلیس ـکه گیري از نیهیلیسم غربی، معتقد است زمینه با وام

عرفـان   ،نمونـه  بـراي در واقع نیهیلیسـم شـرقی   . شناسایی عرفانی است  نیهیلیسم شرقی

 ؛)14-13: 1391شـایگان،  ( کنـد است و دنیـا را هـیچ و نفـی مـی     »االله سوي  ما«اسلامی نفی 

طور مـدون بـه     بار نیچه بهسیر نزولی تفکر در غرب است که نخستین ،نیهیلیسم هرچند

مثابه وضعیتی تاریخی و نه یک اعتقاد شخصی یا فلسـفی بررسـی    به آن پرداخت و آن را

. دهنـد ها، ارزش خویش را از دسـت مـی  برترین ارزش« ،در نیهیلیسم ،نظر نیچه  به. کرد

  .)64: 1387نیچه، ( »را پاسخی نیست »چرا«هدفی در کار نیست یا 

کـه  ؛ چنانداردرب و شرق از منظر نیهیلیسم توجه غ »فترت«به در عین حال شایگان 

نه این و نـه  «مرحله آخر نیهیلیسم است که ظهور پوچی و ابسورد  ،دوره فترت« ،در غرب

برزخـی اسـت    ،اما فترت آسیایی ».آگاهی است ۀبیمارگون ۀمرحل ،است و فترت غربی »آن

یـا   »هنـوز  نـه «که از  »از هر دو سوییم »نه هنوز«مرحلۀ «و وجه بارز آن است  ،که ناآگاهی

 هـا آسیایی »ما«از همین منظر . )40-39: 1391شایگان، (اقتباس شده است  نیچه »نهدیگر «

 /واقع یک وضعیت یر تاریخی قرار گرفتیم که درناپذیر در یک تقدعنوان کلیت توضیح  به

 بـا وجـود   .ناپذیر اسـت واجد جبر انعطاف ست که امکانی در آن وجود ندارد وا ناوضعیت

ذهـن و   ۀدر کن ـ ،انـد هجـوم غـرب دچـار انحطـاط شـده      رقی درچند جوامـع ش ـ هر این

 زا »اسـکیزوفرنیک «در واقـع حـالتی   اند و روح عاطفی خود را حفظ کرده هشان،ناخودآگا

چـون مجهـز    ،جـویی  ضهدر برابر این وضع معار) شرق(ما . حیث باورها و احساسات دارند
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ینی از آن بـیم  نش ـ بان تنها همین شده است چون با عق ـایم و انتخابمفلج شده ،نیستیم

هـا   سان تقدیر شرقیبرا تاریخ  معاصر، ةها در دورشرقی جویی معارضه. ماندگی داریم عقب

واقع ما قـدرت انتخـابی نـداریم و     در. سازد، تقدیري که آنها را گریزي از آن نیستبرمی

 ،ناپذیر است و از همین جنبه تحمیلـی یک کل تجزیه ،چیزي که بر ما تحمیل شده است

   .)25: 1380شایگان، ( اندیشیمریخی میتا

در سـت و  هـاي همـه دوران ما  ارزش  انتخاب و عمل امروزي ما ضـد نظر شایگان،   هب

 مـا را در تنـاقض بـا شـهود     ،ل امـروزي و عق ـ فناوري. قرار داریم یکالوضعیتی پارادوکس

نـه   ؛ایـم ت و در حالت سرخوردگی قـرار گرفتـه  مان قرار داده اس اساطیري نگرش تاریخی

 پـس . کنـیم جربیات کسـانی کـه تقلیدشـان مـی    خود داریم و نه از ت ۀبازگشت به گذشت

صـدور و   ةاي هستند که در نحـو ناخواه مقهور نیروي نابودکنندههاي آسیایی خواهتمدن«

 انگاشتی وجـود  بر این اساس .)4 :1391، همان( »اند ترین دخالتی نداشتهکوچک ،تکوینش

قـاهر   ةقـو گريِ غربی است و هیچ امکانی هم براي رهـایی از ایـن   وابسته به دی ،ها شرقی

 هـا چنـین اسـت و خواهـد بـود؛ فحـوایی کـه در کـلام         واقع تقـدیر آسـیایی   رند و بهندا

  .مبرهن است نیز شناسان شرق

ر شـده  کند که شرق به آن دچااشاره می »مضاعف توهم«از منظري دیگر، شایگان به 

هویـت   غـرب بتواننـد   فناوريبا وارد کردن کردند فکر می ها در این معنا که شرقی. است

پـذیریم و از  توان گفـت مـا فنـاوري را مـی    نمی«که چنان. فرهنگی خویش را حفظ کنند

خـود حاصـل یـک تحـول      ،یکپرهیزیم، زیرا تکنآن می ةدکنندآور و نابوعواقب پریشانی

معـرض   تاریخی خود در ما در تقدیر .»نهایی یک سیر چندهزارساله است ۀفکري و نتیج

دلیل انتخـاب نداشـتن     ناآگاهی ما به. آلودگی به عواقب تاریخ غرب بدون آگاهی هستیم

که ما را نیز درگیـر خـود کـرده     خود سیر نزولی داشته است ،است و تفکر تکنیکی غرب

  . )46: همان( است

بازتـاب   هک ـ دانـد منطقی فناوري جدید می ۀنتیج نیهیلیسم را ،شایگان مانند هایدگر

تکنیـک بـا ذات تکنیـک    « ،هایـدگر براي  .انجامدآن به نفی تدریجی اعتقادات شرقی می

 ابـزاري  ،یـک مـدرن  تکن«کـه    طوري  به، »ایم تکنیک تسلیم شده«و ما به  »سان نیستهم
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طلبـی   چـالش دري در معناي  اي از پرده یست، بلکه شیوهو تنها ابزاري ن است »براي اهدافی

ایـن   پـس . )21- 9: 1402هایـدگر،  ( شـود  نهـاده مـی   ،اسـت  1ن که گشـتل که در ذات آ است

 نزولـیِ  حرکـت  گـرِ از آثار ویـران باید  د به این سرنوشت دچار نشوند،خواهنها اگر می تمدن

 ـ   »زدگیغرب«تکنیکیِ غرب بپرهیزند تا به  در حـال   ۀکه حاصل تقـدیر تـاریخی و روح زمان

 کـه   به طوري ،شود منجر می »خودبیگانگی از«به همچنین ناآگاهی . دچار نشوندگذار است 

  . )64- 58: 1391، شایگان(اند قومی خود را فراموش کرده ةخاطر هاییآسیا

میـراث جهـانی شـرق را     ،شرقی یگرای عنوان سنت  شایگان بهاساس آنچه بیان شد،  بر

غـرب را بـه    ،تبعیـت از نیچـه و هایـدگر     کنـد و بـه   کند و مدرنیته را نیز نقد می تبیین می

 ؛دهـد  او شرق و غرب را از منظر فلسفی در برابر هـم قـرار مـی   . دهد مدرنیته فروکاست می

از را  »زدگـی  غـرب «او که مفهوم . احمد است چیزي که متفاوت از رویکرد سیاسی جلال آل

داند که شناختی از غرب ندارد و تمـدن   زده را کسی می احمد گرفته است، غرب ید و آلدفر

   .)Ayoobi et al, 2021: 117-118(شود  عنوان یک کل در نظر گرفته می  غرب بهو فرهنگ 

 فـرض گرفتـه  شناسـانه و پـیش  توان گفت که شایگان از موضعی شـرق می رفته هم روي

منتقد مدرنیتـه   وي ،رویکردي جامعهرچند در . شود تمایز قائل می ،شرق و غرببین  شده

وجودي وابسـته   ،قع شرقوا دهد و درقرار می) اروپا(یل غرب را در ذ) آسیا(اما شرق  ،است

 قابـل  ،ها ارائـه داده اسـت  به غرب دارد و هویت شرقی در راستاي فهمی که غرب از شرقی

هـاي جهـان در دورة دوم فکـري خـود      شایگان در زیـر آسـمان   این با وجود .باشدفهم می 

دیگـر   ،قابـل شـرق و غـرب   ت«واقـع   توان شرق و غرب را جدا کرد و در معتقد است که نمی

حتی یک شرق واحد نیز وجود ندارد، بلکه باید از شرق عربی، هندي، ایرانـی  . معنایی ندارد

ویران و شکسـته   ،توسط مدرنیته »شرق«زیست این  محیط. سخن گفت... و چینی و ژاپنی و

هست که شـاخص مشـترك    »شیوة بودن«نوعی  ،هاي آنها رغم تفاوت یعنی علی. شده است

در عین حال باید گفت که شـیوة نگـرش غـرب بـه شـرق      . هاي متفاوت شرقی است نجها

حتی سخن گفتن از شرق دور، شرق میانـه  . غرب بوده است »خویشتن دیگر«همواره شرق 

قطب بنیادگذاري غربـی اسـت کـه آن را سـاخته اسـت و ایـن جغرافیـاي         ،و یا نزدیک آن

                                           
1. Gestell 
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دانست و دیگـران   مرکز و ناف جهان می خود را ،غرب زیراساختۀ ذهن غربی است؛  ،شرقی

  .)88: 1374شایگان، (ون هستند دانست که هم مرکز نسبت به این کان هایی می را حومه

  

  دگردیسانه شناسیِشرقشایگان و 

از  ،شناسـانه داشـته باشـد   شـرق  موضع قصدمند شناس ممکن است بدون اینکه شرق

در  ادوارد سـعید  .شرقی باشدانسان  چند خودغربی، شرق را بنگرد، هرموضع نظام دانش 

نگـر  نگـرد و کلـی  زمین از بالا میشناس بر مشرقکه شرقنظر است این  بر همین زمینه

زمـین  شناسی هم یک حرفه، یک گفتمان و یک زبـان اسـت کـه بـر مشـرق     شرق. است

 ؛باشـد مـی  »درك یا بینش«است که  »اصول ایستاي همزمان«این روند . کندمی حکمرانی

 »روایتـی « ،توان دید که خاسـتگاه ایـن رونـد   کند مشرق را در یک نگاه میفرض می ازیر

واقع روایت شرقی، روایتی ایستاست که تاریخ مکتـوب بـه خـود گرفتـه اسـت       در. است

   .)348-78: 1390سعید، (

انـد و در برابـر غـرب و    به فتـرت رسـیده   هاي آسیایی مدنظرتمدنبراي شایگان نیز 

ایستایی شـرق مـوردنظر خـود را     ۀهرچند او دغدغ .ندهست آن محکومتکنیک و فرهنگ 

در شـرقِ مـوردنظر   انگاشتی . داشت و احساسی رمانتیک به ادیان و مکاتب شرقی داشت

مثابه موقعیتی مکانی در سکوت به سر  نیز وجود ندارد و به فردتنها جامعه، که  شایگان نه

آور  یـأس  ،در ایران را پس از تجربه در اروپـا  شایگان حضور و تجربه که  طوري  به. بردمی

ت سیاسـی  این سرخوردگی را مختص به یک طبقه، رده اجتمـاعی و یـا قـدر   او . داند می

هـا   قـرن «دار و نسـبتاً فراگیـر بـود کـه از      بلکه یک سرخوردگی عمیق و ریشـه  داند، نمی

کـه    چنـان  ».شـد  مـان ناشـی مـی    ماندگی ما از تاریخ و از احتضار طـولانی فرهنگـی   عقب

جلال آشتیانی  اي، ابوالحسن قزوینی و سید حکیمانی چون علامه طباطبایی، الهی قمشه

بودهایی بودند که به گذشته تعلـق داشـتند و از   دیا«هایی استثنایی بودند،  انسان هرچند

کسـانی کـه فرزنـد زمـان خـویش      . بیرون بودنـد  ،اي که در حال جهش بود زمانه جامعه

   .)76-75: 1374شایگان، ( »ر بودندشما اندك ،باشند

سعید گفت که شایگان از موضع نظامِ دانـش غالـب    توان با تأسی ازمی بر این اساس

پذیرش ایـن اعتقـاد    .یاي دیگري و در وضعیت دیگري استمعتقد است که شرقی در دن
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اي هستند کـه هـیچ   در سردرگمی ها شرقیپس  مانده است،شناسان که شرق عقب شرق

ایـن  . شرایط خود آگاه شـوند  نسبت بهها از غرب ندارند و باید آناي از خود و هیخودآگا

عنوان یک کـل در زنجیـر شـرق سـنتی و       انسان شرقی یا شرق به) گذار(رزخ وضعیت ب

را در ) انزم ـ(نویسد که تـاریخ  شناسی می نوعی شرق ،در واقع شایگان. غرب مدرن است

گونـه  دهد کـه کلیتـی عـام   ایستا قرار می ضعیتیدر و حال و آینده هر سه وجه گذشته و

 هرچنـد کـه   ایسـتد و در جایی می بنیاد استغرب ،شناسکه بسان یک شرقچنان. دارد

 یـک کـل نـامتعین هسـتند کـه      نیز ناآگـاه و  ها شرقی با این حالنزولی دارد،  غرب سیر

امـروزه   ر،همـین خـاط  بـه   .انـد مجبور به تسلیم فرهنگی پس عاملیتی ندارند؛سوژگی و 

 ،آنـان کار  زیرا ؛نیهیلیسم بودند تند که خود مبدأپذیرتر از غرب هسآسیب ،جوامع شرقی

خـود بـه    ست و درصدد همانندسازيها غربینسبت به مانده از نظر تاریخی نگرشی عقب

بـه  . پـذیریم هـاي نـو آسـیب   ها در برابر مفـاهیم جدیـد و ارزش   ما مشرقی« آنان هستند؛

  .)166: 1391شایگان، ( »یازیم از خودي و غربی دست می چیز کس و همه همه

زمـین در امتـداد محـور    مشرق ،نظر سعید  به. جغرافیاست ،شناسی دیگر شرق ۀلئمس

 حرکت کـرد  سوي گذشته  ر امتداد محور زمان بهمکان به سوي شرق گسترش یافت و د

 اسـت فیایی خاصـی  وضعیت جغرا ،)آسیا(شایگان نیز مشرق  ةدر اید. )297: 1390سـعید،  (

 کـه  شایگان معتقد اسـت  .شودبیان می اي که دارد،که با اساطیر و سنت تاریخی گذشته

ایـران بـرایم   «. اش را در پسـتو بگـذارد   که باید تربیـت غربـی   دریافتبا بازگشت به ایران 

هاي جهانی که بـه آن تعلـق داشـتم     و دربارة خودم و زیرساخت »آزمایشگاهی بزرگ بود

کرده که دو جهان یک جهان واحدند که هرچـه یکـی را    ختم و نیز احساس میبسیار آمو

میـان دو آتـش    در عین حال خـود را . یابد به رازهاي دیگر نیز بیشتر دست می ،بشناسد

اي و در عـین حـال انسـانی مـدرن کـه در برابـر        مـردي قبیلـه  « دیـده اسـت؛   گرفتار می

   .)80: 1374شایگان، ( »که از نظر تاریخی عقب مانده بود هاي جهانی قرار داشت مرارت

را  »مـا «محـدوده جغرافیـایی    و »مـا کجـا هسـتیم   «و  »مـا کـه هسـتیم   « حال  عین  در

 را اما کشورهاي آمریکـاي لاتـین   .دهد شکل میهاي آسیایی ها و فرهنگمجموعه تمدن

دلیـل کـه    بـه ایـن   را هستند و کشورهاي آفریقـایی  که جزئی از تمدن غربایندلیل به 

شایگان  گرایی تقلیلالبته . داند می »ام«خارج از این  ،اندتر تحول تاریخی بودهخارج از بس
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شـود و دیگـر جوامـع و    محدود بـه آسـیا مـی    ،جا نیز مبرهن است که شرق وياز همین

 روینـد، هایی که با استعمار و استثمار در انواع سیاسی و فرهنگی و اقتصادي روبهفرهنگ

 بـه « جغرافیـاي شـرق  بـر   شـناس  که شرق چنان .)68: 1378کاجی، (شوند  کنار گذاشته می

بلکه اصـولاً بـر    ،تنها در معرض تماشاي غرب است نگرد که وجودش نهصورت موجود می 

غرب آن اسـت کـه    ».حرکت و بلاتغییر مانده استمحورهاي زمان و مکان، براي غرب بی

: 1390سـعید،  ( غرب ناظر و داور و هیئت منصفه استکند و شرق منفعل است و عمل می

شـرق در مرحلـه    کـه نیـز نمایـان اسـت؛ چنـان     شایگانهاي این نگرش در نوشته .)169

واقعـی   غیر دوره فترت و ،دوره بعد از جنگ جهانی دوم اي است ونیهیلیسم منفعل نیچه

 پـس . استاز آن  در آن قرار گرفته و شرق نیز منبعثاست که غرب  یساختن هر واقعیت

کفـر و  بـه  و نـه   دارد نه به خدا ایمـان ، »نه این و نه آن« ،شود هر چیزي از معنا تهی می

بر همین مبنـا  . )24-23: 1391شـایگان،  (شود میتا جایی که خود شک نیز تهی  ایمانی؛ بی

بیند که در غرب اتفاق افتـاده اسـت و شـرق دچـار     را از منظري می) آسیا(شایگان شرق 

تجربـه تـاریخی و   شرق را فهمیـد کـه    غربی، اندازيشود و باید از چشمتحولی نمیهیچ 

  .توان براي آن متصور بودفکري مشابهی نمی

یک رویکـرد  شناسی شایگان را توان شرقمی ،گویدبر مبناي آنچه سعید میهمچنین 

بـازگردانی  امروزه تولید مجدد و . آن هستند ةدهندخود ادامه ها تداومی دانست که شرقی

و بعـد وارد   کننـد  تحصیل مـی هاي غربی کسانی از شرق در دانشگاه .وجود دارد يبسیار

شناسـی جزمـی   کننـد و یـک شـرق   شوند و همان مسائل را تکـرار مـی  کشورهایشان می

. سـی نیسـت  شناسسـه غـرب  ؤکه در شرق حتی یک سـازمان و م شود؛ چنانبازتولید می

هـا  ها و ذائقـه سازي سلیقهیکسان نده صرف است وکن فمصر یکی از جوامع ،زمین مشرق

سـازي خـودش   زمین عصر جدیـد در شـرقی   مشرق« ،نظر سعید  به .در غرب فراوان است

کتـاب   ،جواد طباطبـایی  نظر سید  بهکه  چنان .)465-463: 1390سعید، ( »جویدشرکت می

هـن ایرانـی اسـت،    عالیت ذترین فیات که اساسیباز محدودة تنگ اد »آسیا در برابر غرب«

طباطبـایی،  (شـده اسـت   راه تجدید بحث دربارة سـنت   مانع بزرگی بر سررود و  فراتر نمی

اندیشـۀ  «حالـت   اندیشی شده است کـه  نوعی خیال که شایگان وارد  طوري  به. )11: 1374
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 .د تا تـاریخ تفکـر شـرق را بنویسـد    دهمیمبنا قرار تاریخ تفکر غرب را و دارد  »جایگاهبی

بـا ایـن    ،معناي فلسفی و عقلانـی آن نـدارد    شرق تذکر دارد و تفکر به اونظر   به هرچند

به همـین دلیـل، تحلیـل    . سنت و هم تثبیت سنت است ی کردنهم در پی آرمان او حال

جـایی نـدارد و    شناسی و اروپامحور است و تحلیل درونـی در آن  یرونی و شرقب ،شایگان

دیشه اسلام و ایران را در رویکردي تداومی مانند غرب ثر از هانري کربن که اننوعی متأ به

تواند پروبلماتیک خود نمی کند و به همین دلیل نیزحرکت می و در همان جهت دیدمی

  ).41-38: 1374طباطبایی، (را در یک نظام دانش درونی نسبت به بحران گذار شکل دهد 

. تمان شایگان در نظر گرفـت را در گف »شناسی وارونهشرق« ،دیگر ايتوان از جنبهمی

شناسـی اسـت و   گیـري از شـرق  وام ،شناسـی  شناسی و معرفت یاین گفتمان از نظر هست

در واقـع  . قائـل نیسـت  هـا  تفاوت ذاتی بین غرب و شـرق از نظـر ذات، مـردم و فرهنـگ    

تـز دقیـق   هـر چنـد آنتـی    .گیـرد شناسی میشناسی وارونه، زیربناي خود را از شرق شرق

 و چیرگـی درونـی اسـت   گراست و در پـی بـازنمود   برون با این حال ،یستشناسی نشرق

، شناسـانه دارد رویکـرد شـرق   هرچنـد  از این منظر نیز شایگان ).27-25: 1393بروجـردي،  (

وي را از جهتـی دچـار   گرایی و دلبستگی به فرهنگ و تمدن شرقی و نقد مدرنیتـه  بومی

  کنـد؛ هرچنـد ایـن تنـاقض بـه     مـی  شناسانهغربی و رویکردهاي شرق بگسست با مکات

نـوعی    گرایان بهبومی. اي اساسی و قابل بررسی استلهئمس ،صورت دو وجه کاملاً متمایز

مثابه دیگريِ شرق و اقتدار داشتن فرهنـگ شـرقی بـر     شناسی وارونه یعنی غرب بهشرق

این دسته  ةدر زمر اش اول فکري ةکه شایگان در دور ند،قائل )حداقل اقتدار فکري(غربی 

دگردیسـی اندیشـه شـایگان و    کـه  چنـان . )143: 1389ثانی، معاش و قزلسفلی(گیرد قرار می

در او . اسـت  »شناسـی وارونـه   دگردیسـی گفتمـان شـرق   «گر بیـان تحول نظام مفهومی او 

 از فقـر  کنـد و فکـران ایرانـی تردیـد مـی    دار و تحقیرآمیـز روشـن   حقانیت نگـرش نـیش  

یعنـی  . گرایی آگاه استهاي ترسناك بومی بست پنهان و بن هاي ، تحریفشناسانه شناخت

شناسـی  شـرق « درتـوان   مـی وي را  با این حال گراست،یک بومی ،در عین اینکه شایگان

جوهر «ذیرد که مذهب باستانی پشناسان را میاین رویکرد شرق زیرا؛ قرار دادنیز  »وارونه

   .)231: 1393بروجردي، (دهد شرق را تشکیل می »روح«و  »اساسی

 .شـد  دچـار امتنـاع   دورة اول فکـري شـایگان   گفت توان اساس آنچه بیان شد، می بر



  269/زاده  کریماللهعطاءا؛ ... :»داریوش شایگان«دورة اول فکري  

 و تنـوع و تکثـر   صـیرورت  و سـیالیت مـانع   ،فکري ةهاي شایگان در این دور نوشته یعنی

حـال و امکـان سـوژگی و     ۀلحظ ـ گـري  امکـان آشـکارگی و خودنمایـان    شود و اساساًمی

، وضعیت حال ایسـتا را  کند می مسئلهطرح  ،شناسانهشرقظر از من دهد و عاملیت را نمی

شـایگان سـعی    .یابـد اي ناموجود و نامفهوم انتقال مـی داند که به آیندهوضعیتی گذار می

هـاي موجـود   جهان ها و زیستبینی اي با جهانایم و چه رابطهدارد بگوید ما کجا ایستاده

یسـتد،  امـی گونـه و موضـعی و مکـانی    تندر وضـعیتی م ـ در بعد فرهنگ  اما صرفاً .داریم

طـور    انسـانی بـه   امر انسان و فـرد  ؛ ضمن اینکهداردمحورانه رویکردي نخبهفرهنگی که 

امل اقتصادي و اجتماعی و عوبه در موضع شایگان جایی ندارد و به همین دلیل هم  کلی

شایگان  ۀندیشبخشی در ابست رهاییبه امتناع و بن، که این امر کندتوجهی نمی سیاسی

  .انجامد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد می

  

  در تعلیق زمان بخشی رهایی بست و بن امتناعشایگان؛ 

  بـه  ایـن گفتـه  شناسی حرکت کرده است،  شایگان در امتداد شرقکه  گفته شد هرچند

 کامـل  یرونوشت ،شناسی شایگان یا شرق شناسی وجود دارد، این نیست که یک شرق ۀلمنز

کلـی   ياساسـاً امـر   »تعلیـق « شناسی و سازي شر که ابژهچنان. شناسی اروپایی است از شرق

اگـر   .شناسـی وجـود دارد   شرقشمار تعلیق و انواع متفاوت  هاي بی مکانیزم واقع در نیست و

. اسـت  »تاریخ اکنون«از  در واقع پرسشِ ،حال است ۀتاریخ، پرسش معطوف به لحظ پرسشِ

اي از زمان حال نظر دارد کـه بایـد    تعیین عنصر ویژه«، نخست به »نوناک«چیستی  که چنان

   .)58: 1370فوکو، ( »بین تمامی عنصرهاي دیگر بازشناخت و مشخص کرد و دریافت

گذار دو سنت سنجشگري بود که فلسفه مدرن را به دو نوع  بنیان ،نظر فوکو، کانت  به

 کنـد و بـه   را ممکـن مـی   »مندتشناخت حقیق«نخست، همان چیزي که : کرد تقسیم می

ــوان   ــر حقیقــت فلســفۀ تحلیــل«عن ــه اســت »گ ــوع دیگــر . روي داده و گســترش یافت ن

هاي  اکنونیت ما چیست؟ حوزة کنونی تجربه«گري با این پرسش مواجه است که  سنجش

ــت؟  ــدام اس ــن ک ــئله. »ممک ــل  مس ــه تحلی ــا ن  ــ در اینج ــه یک ــت، بلک ــري حقیق  ی ازگ

اینکـه  یعنـی   ؛)66 :همـان ( سـت »شناسـیِ خـود مـا    هستی زمان حال، هايشناسی هستی«
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کند و مـا   تاریخ خود را به ما تحمیل میبه عبارتی . جایگاهی در اینجا و اکنون پیدا کنیم

 مسـئلۀ پرسش از لحظۀ حـال اسـت کـه     بخواهانه گزینش کنیم وتاریخ را دل توانیم نمی

  . )17-16 :1398 ران،دیگتوفیق و ( کند تاریخ را به یک اضطرار تبدیل می

شاید بتوان تقدیر تاریخی مورد نظر شایگان را از منظر بررسـیدن پاسـخی کـه او بـه     

 »مـا «تقدیر تـاریخی  به نظر شایگان، . دهد، مورد توجه قرار داد می »تاریخ اکنون«چیستی 

تـوان    مـی  کـه  چنـان . یـم ا به حکم چیزي شکل گرفته است که خود در آن نقشی نداشته

خبـري و غفلـت آن را   گیرد که بیهگل در پس اعمال چیزي شکل می »مکر عقل« گفت

تقدیر تاریخ ما از آن ما نیست، بلکه بر ما تحمیـل شـده   « یعنی. دهدپیشاپیش نشان نمی

ایـم و نسـبت بـه مراحـل     چون بر ما تحمیل شده است، نسبت به سـیر آن بیگانـه   .است

 »یعنی نسـبت بـه تـاریخ غـرب     ؛ایمندهماعقب ،ما نسبت به تاریخ. ماندهاش عقبپیشرفته

  . )44: 1391شایگان، (

در . اند که تقدیر تـاریخی آنهاسـت  غربی در خلأ و سکون ایستاده هاي غیرتمدن پس

توسـط   ،هـاي بـه عقـب رانـده شـده     ازلی سـنت و فرهنـگ   ةپروژة فکري شایگان، خاطر

 ـ امکـان ح  ،مدرنیته انجام شده است و تنها با تجدد فرهنگـی  اره وجـود خواهـد   یـات دوب

 دانـد  میسـر مـی  ازلـی   ةخـاطر  را در پرداختن بـه  »تاریخ اکنون« ،واقع شایگان در. داشت

نقد وضعیت موجود از منظري بیرونی با بازگشتی بـه   با یعنی شایگان. )52: 1382حقـدار،  (

و زمـان در شـرق    بینـد تاریخ و زمان را خنثـی مـی   ،اي موهومنامشخص و آینده ۀگذشت

 .ي شـرقی اسـت  »مـا «تعـین اصـلی   ، »زمانیبی«شود که انگار سی عمیقی میدچار دگردی

اي وجود دارد که وضـعیت موجـود را همچـون    یافتهتعمیم ۀعالمان /فهم عوامانهکه چنان

نه ایـن  «وضعیت . کشد؛ برزخ میان سنت و مدرنیتهمصداق وضعیتی برزخی به تصویر می

ظـاهراً   ةوضعیتی کـه در گـزار  . »و نه هنوز این نه دیگر آن«، »نهم این و هم آ«، »و نه آن

عالمانـه   /و دانـایی عوامانـه   یابـد میبندي مفهومی صورت »گذار از سنت و تجدد« ۀعالمان

ترین حامل آن اسـت  مهم ،تاریخی /است که نظام تولید دانش اجتماعی »حال ۀتعلیق لحظ«

 ـ  به. )19- 18: 1398ران، دیگتوفیق و ( و  اسـت  »نـه ایـن، نـه آن   «فعلـی   ۀهمین دلیل روح زمان

. احتضـار خـدایانیم  « ةدر دور ما. چیز از آن مصونیت ندارد کس و هیچاي است که هیچزمانه
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رغـم  کننـد و علـی  احتضار، بقایاي معتقدات ناشـی از میـراث هنـوز پایـداري مـی      ةدر دور

فتـرتیم، در  مـا کودکـان دورة   . »هاي ناآگاه ما هستندهنوز علت بسیاري از انگیزه ،ضعفشان

   .)90- 88: 1391شایگان، ( »هویتی اکنون هویت ماستبی«و ۀ نه هنوز هستیم لمرح

کـه   »خیـالی  /تصـوري هـاي   جماعـت «مهم خـود   اثردر ن وبندیکت اندرس با تأسی از

قرون وسطایی که  که جهان مسیحیِتوان گفت  تأثیرپذیرفته از بلوخ و بنیامین است، می

نماد آن بود، در پایـان آن  جهانی  این ر کیهانی و کلی و جزئیگرفتن امو در کنار هم قرار

تـاریخ در   هاي گوناگونی شکل گرفـت کـه   فرم ،هاي مشخص جوامع و سرزمیندر ناگاه  به

امـور از حالـت    کـه  ایجاد شدآخرالزمانی  يشد و تصور نگریسته نمی تاریخی ةیک زنجیر

عیتی که گذشـته و آینـده و حـال    اندیشه همزمانی در وض. علت و معلولی خود خارج شدند

توسـعه  به  هم تلفیق شدند و مفهوم همزمانی گسترش یافت کههم هستند یا در نزدیک به

 شـکل گرفـت   ،کند که بنیامین بیان می زمان یکنواخت و تهی چنان علوم سکولار انجامید و

 هـا ایسـتا  تن زمـان و تـاریخ را نـه    ،از همین منظر است که شایگان .)63- 59 :1393 ن،واندرس ـ(

موهـوم   ةنامعلوم و آینـد  ۀو گذشت کندهویت میبی آن را با کنارگذاريِ زمان،که بل ،دبین می

هـا  هیچ تناسبی بـین آن  تواند، نمیهویت استحال شایگان که بی ۀلحظدو کل هستند که 

اسـت   شناسانه است و آینده هم چیـزي واقع گذشته همان رویکرد شرق در. کندایجاد نمی

  .رفتی از آن وجود نداردو راه برون است از نظام دانش غربی که متأثر

ایستد و به همین دلیـل نیـز دسـت بـه     شایگان در گذار میاساس آنچه گفته شد،  بر

از آنجا که نظام دانـش  . زندپیوند می اي را با آیندة عدمیزند و گذشتۀ اسطورهتعلیق می

نگـر اسـت، پـس اساسـاً گسسـت      یـت گرایی کل داراي ذات شناسانه است وشرق ،شایگان

ن؛ بلکـه در  نه در پیوند با خود و یا تداوم و شـکنندگی آ  ،گسستی ناهمسو است ،شایگان

 زمان اساطیري و گذشـته را  ،شایگان .حال ۀوي بدون توجه به لحظ ۀدوگان متمایزسازي

ند تمثیـل  دورانی است و مان امري ،زمان. داندزمان آغاز، زمانی ابدي و نوآغازي ابدي می

طرحی بدوي و نشان مرحلـه   ،گیرداژدهایی است که دم خود را گاز می که »اوروبوروس«

چیـزي   زمـان، شکاف . ز قوام نیافته استنی »من«می از کودکی بشریت است و هیچ مفهو

و همچنـین باعـث    کنـد تفاوت ایجاد می ،هاي سنتی بعدياست که بین بدویان و تمدن

دچـار تـورم   «شود و در نهایت انسان غربی امروزي را که ی میزیبایو  تولید فرهنگ، هنر
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شکاف زمان، تیغ دو دم است یعنی از یکسو منجـر بـه   «. دهدشکل می ،شده »نیتآمن و 

یگر به علت تسـریع گـردش خـود    شود و از سوي دپیروزي آگاهی و فرهنگ و تمدن می

آورد کـه در آن  ود مـی وج ـ  سبب نابودي محتوي اساطیري آن، جهـانی را بـه    و به زمان

  . )143-141: 1380شایگان، ( »غرور خویش ةصخر ةست به زنجیر کشیدا ايانسان پرومته

کنـد و یـک   تنها وضعیت اساطیري را از زمـان تهـی مـی    انداز نهشایگان در این چشم

تکراري را مدنظر دارد که هیچ ارتباطی بین سـه زمـان گذشـته و حـال و آینـده       ۀچرخ

در وضعیتی ایستا کدام در وجهی جداگانه و متمایز از دیگري  د و اساساً هرکنبرقرار نمی

کنـد و  انتقادي خـود را خنثـی مـی    ةاید ،همین دلیل نیز رویکرد شایگان  قرار دارند و به

توقـف  مبـا   او. سـازد  بخشی را منتفی می امکان رهایی ،با پذیرش وضعیت موجودنوعی  به

و اسـاطیري اسـت؛   تاریخی فرا/ ناتاریخی واقع و درگیرد امکان پویایی را می ،کردن زمان

 تعلیـق . اسـت  »و تجربـی  تعقلـی « و بینش غربـی  »اساطیري -شاعرانه«ینش شرقی ب زیرا

پرسـتی، دنیـوي شـدن     ی زمان، در غرب منجر به تـاریخ یدازشدن هر معرفتی، با اسطوره

 نیچـه  »خدا مرده است« ۀکه در جمل ،شود میهاي متافیزیکی روح و از هم پاشیدن ارزش

ه را بـه  فلسـف  تـا مـارکس، انسـان را حیـوان کـارگر و      فکر غربی از دکـارت ت. وجود دارد

  . )88: همان( شناسی تعبیر کرد و نیهیلیسم از همین نگرش نشأت گرفت انسان

در باب اینکه تـاریخ   هردرنقل قولی از با  »فلسفۀ روشنگري«سیرر در کتاب ارنست کا

توان چیـزي را از یـک دوره و زمـان خـاص      پوس خود دیده شود و نمیباید در زمان و تو

کـه نبایـد و    ، بـر ایـن نظـر اسـت    بیرون کشید و با معیاري دیگر در زمان دیگر سـنجید 

یعنی از یـک قـوم، فرهنـگ،     ؛در فهم تاریخ استفاده کرد »سازي کلی خصلت«توان از  نمی

سـازي   تنها توصـیف و خصـلت   نه«ر که هرد چنان .کلیت تصوري داشتتوان  نمی... زبان و

معیار ویـژه و احسـاس خـاص آن     ،رود و براي هر عصر بلکه به اعصار مختلف می ،کند می

در واقع طبیعت انسان براي هردر به مقتضیات و شرایط مختلف، اشکال . »یابد عصر را می

خـود در  تو اي فیلسوفی که با ترازوي کودکـانِ عصـر   «متفاوتی دارد و هردر با این گفتۀ 

از عصـر خـویش    »دانی؟ آیا بهتر از مشیت الهی می ي،ا اي در شمال نشسته دست، در دره

: 1399کاسـیرر،  (ري شـد  جدا شد و در عین حال متفکر واقعی روشـنگ  ،که روشنگري بود
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پریشـی   سازي کلی و زمان این چیزي است که شایگان دقیقاً در همان خصلت .)361-363

   .شوند فهم می زمان ایستاو مکان و دارد  گام برمی

شـرق   چگونه کهپرسش  براي این پاسخی ،شایگان آیا :آنچه باید پرسید این است که

کـه امکـان     طـوري   بـه یـا خیـر؟    ، داردخـارج شـود   »ناوضـعیت  /وضعیت«از این ) آسیا(

سـیس داریـم   أت ارما نیـاز بـه ک ـ  «: پاسخ وي چنین است. بخشی وجود داشته باشد رهایی

 مــا. )170: 1391شـایگان،  ( »تـا بتــوانیم بـه آرامـش برسـیم     ،پـالایی  و درون یعنـی رهـایی  

راه مـا در نـوعی پـالایش     .ها در جایی هستیم که قادر به تغییر شـرایط نیسـتیم   مشرقی

اي فردي باشد تا وضعیتی فراگیر از نظر سیاسـی  لهئتواند مسدرونی و روحی است که می

 ـ شایگان در بحث ر. و اجتماعی و فرهنگی  شـرق و غـرب خـود را بیـان     ۀهایی نیـز دوگان

 ۀیعنـی هم ـ  ؛زمینه مشترك دارنـد یک  ،آسیایی هايتمدننظر وي   به کهکند، چنان می

کـاملی و خطـی   رویکـرد ت  ،اما غرب. )229-228: همان(ایت رهایی و رستگاري دارند نها غآ

و تمایزهـا   هاي آسیایی که یگانگی مـدنظر آنهاسـت، بـه پراکنـدگی     دارد و برخلاف آیین

 ،کنـد که تفکر آسیایی اگر نه بگوید هم امکان گریز دارد و عصـیان نمـی  چنان. قائل است

واقـع بـراي    در. )63: 1386میرسپاسی، (رسد بست میروح فاوستی به بن ،اما در تفکر غرب

یدن و تأسیس امر نو و عصیان اسـت، بلکـه   رهایی نه در پرسش و به چالش کش ،شایگان

هـاي  تمـدن  ۀاز همین منظر است که شایگان هم. کندمیاطیري حرکت همراه سنت اس

سیاسـت و اقتصـاد و جامعـه     ها فرهنگ است وآن مسئلۀکه  بیند یکنواخت میآسیایی را 

تنهـا تکثـر و    که نه گیرد شکل میانگاري  که نوعی از ذاتمحلی از اعراب ندارد  ،براي وي

  .کشاندتغییري را به امتناع می ن هربلکه در عین حال امکا ،شود تنوع را منکر می

معتقـد   ها از یکسو با نقد شرقی ،ل گیردامکان رهایی شکشایگان براي اینکه سرانجام 

به نوعی همانند شدن بـا   ،کندو ضمن اینکه غرب را نقد می بست هستنددر بناست که 

را آن مـا چـون نـه     ،گـو بـا غـرب   و براي گفت. متناقض استامري شود که آنها دچار می

به بـاطن روح غـرب نفـوذ     و نیاز داریم آن را بشناسیم، ایم ایم و نه درست شناخته ساخته

چـراي آن  و چـون  تلقی دو وجهی ما از غرب که یا تقلید و پذیرش محض یا رد بـی . کنیم

بر ایـن نظـر    هرچندشایگان  .)96: 1380شایگان، ( عدم شناخت ما از آن است بیانگر ،است

 بست موجود وجـود دارد، بـه نظـر او   امکان رهایی از بن ،خود و غرببا شناخت  است که
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واقـع مـا نظـام فکـري      در .غربی بود تا امکان فهـم نـو شـکل گیـرد    فکر باید مثل روشن

نظـام فکـر مـا     .انگیزي نداریم که چیزي بیافریند و در قبال چیزي مسئول باشـد  پرسش

کـه شـرقی اسـت،    امـا تـذکر    ؛استهاي امر نو  گریزگاهکه غربی است، تفکر . تذکر است

مقلـدانی بـیش نیسـتیم کـه      ،هاشرقیما  ،نظر شایگان بهپس . یادآوري امر گذشته است

ایم و هـیچ رویکـرد انتقـادي    قومی را فراموش کرده ةخاطر. گیریمهاي غربی را میارزش

  . هم نداریم

ر نقد وضعیت د ،سترویکرد انتقادي را که مربوط به مدرنیته ا ،بر این اساس شایگان

و فـرد   جامعـه . دهد که هیچ سـنخیتی بـا هـم ندارنـد    قرار می موجود شرق مدنظر خود

بـه نخبگـان معـدودي تقلیـل داده     شـایگان حـذف شـده اسـت و      ياساساً در آرا انسانی

بخشـی و  رهـایی  ةایـد . اي نیـز نـدارد  فکر یا نخبـه که شرق روشن در عین حال ؛شود می

ز نظـر  ها و طبقـات مختلـف آن ا  کند که جامعه و تکثر گروهزمانی معنا پیدا می ،مقاومت

دیـده شـود کـه امکـان تعـین      ... فرهنگی وفکري، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، مذهبی، 

آورد کـه آن را هـم در   نظر می  چیز را حول فرهنگ در شایگان همه. اجتماعی فراهم شود

 بخشـی رهـایی  ةایـد گـر بـراي   ا .دهد ، قرار میاست »نه این و نه آن«بست که وضعیت بن

ازلـی و   ةغـرب و چـه فراموشـی خـاطر     ۀچه نسبت به سـلط  ،کنیمفرض خصلتی تکین 

  .انجامد به امتناع می که چنین امريشود  ها ایجاد می اشکالی از ابهام و تناقض ،قومی

  

  گیري نتیجه

بـه  نگـر نسـبت   تنهـا گسسـت   نه پردازد که می شایگان ۀاز اندیش اي به دوره مقالهاین 

 ،گیري از غرب و نسبت دادن آنها بـه شـرق  شایگان با وام بلکه ،نظام دانش مسلط نیست

توانـد  هاي غربـی اسـت و نمـی   را تخیل کرده که همان تداوم اندیشه »نابهنگام« یوضعیت

ضمن اینکه یک شـرق وجـود نـدارد     .ی در شرق مدنظر وي داشته باشدیاقابل اتک يابتنا

گیـرد کـه بـا    هـایی را مـی  شایگان در واقع ایده. وجود نداردگونه که یک غرب نیز همان

در  کنـد کـه  هـاي آسـیایی مـی   توان آنها را فهم کرد؛ اما آنهـا را وارد تمـدن  مدرنیته می

 ،شــایگان یعنــی. انــدازلــی خــود را فرامــوش کــرده ةو خــاطر وضــعیت فتــرت هســتند

شـاید بتـوان   . دهـد  ارتباط میرا به هم چیز از هم، آنها  ز همهیدر عین تمی وار نوستالژیک
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صـورت انضـمامی     امکان جایابی بهکه  ست»جااي بیاندیشه«حکم در گفت ایدة شایگان 

شـرق و غـرب را    ،وجهـی عـام و کلـی    نیسـت، بلکـه در   »مانـدگار درون« وي يآرا. ندارد

 از آنجـایی کـه  . شناسـانه اسـت  شـرق بیرونـی و   ،رویکرد وي ،نگرد که از همین منظر می

و یگانـه بـه یـک کـل اطـلاق       کند و خصلتی عـام نی را خنثی میتکثر درو ،اسیشن شرق

هـاي  هـا و مقولـه  تمـایز  ۀشناسی باشد که هم ـتواند تداوم شرقشایگان میکند، پس  می

   .دهدشرق و غرب را در یک زمان و تاریخ عام و همگون قرار می

و  گونـه انتـزاع تخیـل  در  صـرفاً  ،سنت و مدرنیته دارد پیوندسعی در هرچند  شایگان

شـرق   زیـرا ؛ اندیشد می و پیوند انضمامی و نه فهم »همانی و تکرارشوندگی این«اشکالی از 

 ،به همـین دلیـل   .شود اساس ایدة غیاب فهم می شرق بر منفی غرب است و چونان تعینِ

عـد  تاریخ معاصر ایران از بدر که چنان. انجامد میامتناع  بست و پیشاپیش به بناین گذار 

 ۀخـودي و مدرنیت ـ  سـنت  فکران، در جدالِ بینورزي در بین نویسندگان و روشناندیشه

کـه   توان گفتمی با تسامح .استشه مطمح نظر بوده ري همییکی بر دیگ چیرگیِ ،غربی

تـاریخ  «ایـن   .نـوعی تـاریخ شکسـت بـوده اسـت      ،معاصر ایران از این منظـر فکريِ تاریخ 

زمـان در   تاریخی را ایستا کرده اسـت و زمانی و  انیتامک خود »اندیشی شکست و گسست

تعلیـق  «به به همین دلیل هم شود و فراموش می غربی یا بومی دل متن فرهنگی و مکان

رهـایی   ةسازي و کنار زدن هر امـر نـویی و ایـد   به خنثیشود که آن نیز منجر می »زمان

  .تبیین است  لاي که در آثار دورة اول شایگان نیز قاب لهئمس ؛جامدانمی

  

  نوشت پی

1. Reification سـت کـه در جامعـۀ   »کـالا «انگاري و چیزوارگی براي لوکـاچ مربـوط بـه     ءیا شی 

رابطـه و  «ساختار کالایی به . اهمیت وافري دارد تا از نظر عینی و ذهنی فهم شود ،داري سرمایه

 ؛آیـد درمـی  »یعینیت خیـال «نتیجه به صورت نوعی  ء و درپیوند میان اشخاص به صورت شی

هـاي ذات   رسد که تمـام نشـانه  عینیت مستقلی که چنان به دقت عقلانی و فراگیر به نظر می

   .)211: 1377لوکاچ، ( »کندرا پنهان می - ها یعنی رابطه بین انسان - اساسی خویش
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  ایران .ا.سیاست خارجی ج دررویکرد نهادگرایانه هاي  ها و بایسته ظرفیت 

  *عباس ضیاءالدینی

  **زاده محمد کمالی 

  ***خدایار مرتضوي سید  

  ****سینائی سید عطاءاالله

  چکیده

پژوهش حاضر در پی شناخت سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران با نگـاهی  

این رویکرد بر این فرض استوار است کـه سـاختارها و    .استبه رویکرد نهادگرایی 

 ـ هـا ایجـاد شـده    ها و ارزش قواعد نهادي که با تکیه بر اصول، هنجارها، نگرش  ،دان

مشخصـی   هايآنها را به سمت تصمیم ،گذاران را محدود کرده هاي سیاست گزینه

. ا نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت  .ا.رویکرد سیاست خارجی ج. کنند هدایت می

دنبـال    تحلیلـی بـه   - این مقاله با استفاده از رویکرد نهـادگرایی و روش توصـیفی  

هـاي   گیـري از ظرفیـت   بهـره تـوان بـا    پاسخ به این پرسش است که چگونـه مـی  

نهادگرایی، سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران را کارآمدتر و مؤثرتر سـاخت  
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. نمایـد  ی متمایز مـی یرا از منظر نهادگرا ا.ا.جسیاست خارجی  ،هایی و چه شاخص

دهد که تقویت تعاملات نهادي، افزایش همـاهنگی بـین نهادهـاي     نتایج نشان می

اي و  هاي فرهنگـی، اقتصـادي و راهبـردي منطقـه     فیتگیري از ظر داخلی و بهره

المللی، از جمله الزامات کلیـدي نهـادگرایی در سیاسـت خـارجی جمهـوري       بین

  .اسلامی ایران است

 

، قـانون اساسـی و   هـاي نهـادگرایی   ظرفیـت نهـادگرایی،  نهاد،  :هاي کلیدي واژه

  .جمهوري اسلامی ایران یسیاست خارج
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  مقدمه

سیاسـتگذاري  نتـایج  و سیاسی رفتار به دهندهشکل سازوکارهاي ترینمهم از نهادها

 ترجیحات به عمدتاً را سیاسی رفتار که رویکردهایی به واکنش در جدید، نهادگرایی. دان

 رسـمی،  قواعـد  نقـش  بـر  کاسـتند، مـی  فـرو  اقتصـادي  و اجتماعی متغیرهاي یا فردي

 بـه  دهـی جهـت  در زمانیسـا  ساختارهاي و شدهتثبیت هايرویه غیررسمی، هنجارهاي

 نیسـتند؛  رفتار محدودکننده صرفاً نهادها تلقی، این در. کندمی تأکید کنشگران انتخاب

 تنظـیم  و گیـري تصمیم هايرویه ایجاد ها،صلاحیت تعریف قطعیت،عدم کاهش با بلکه

ازایـن . کنندمی فراهم نیز را پایدار سیاستگذاري و جمعی کنش امکان متقابل، انتظارات

 بـه  سیاسـی  ترجیحات و منابع تبدیل براي دولت ظرفیت بر تواندمی نهادها کیفیت و،ر

  .(March & Olsen, 1983: 734) دبگذار اثر اجرا قابل و منسجم هايتصمیم

 خـارجی  سیاسـت  زیرا است؛ دوچندان خارجی سیاست حوزه در مسئله این اهمیت

 محصـول  فقـط  نه خارجی تصمیم .دارد قرار المللیبین و داخلی محیط اتصال نقطه در

 ترجیحـات  حقوقی، قواعد داخلی، نهادهاي تعامل حاصل بلکه الملل،بین نظام فشارهاي

 رفتار فهم براي نتیجه، در .است هماهنگی سازوکارهاي و کارشناسی ظرفیت کارگزاران،

 نهادهاي با آن تعامل نحوه هم و داخلی گیريتصمیم ساختار هم باید دولت یک خارجی

 کـه  دهـد مـی  نشـان  نیـز  تاریخی نهادگرایی ادبیات .شود بررسی المللیبین و اينطقهم

 هـاي گزینـه  دامنـه  مسـیر،  بـه  وابسـتگی  طریق از توانندمی گذشته نهادي هايانتخاب

 تـوان نمـی  را خـارجی  سیاست بنابراین، کنند؛ تسهیل یا محدود را بعدي سیاستگذاران

 ,Hall & Taylor, 1996: 938; Pierson) کرد تلقی عیمقط هايتصمیم از ايمجموعه صرفاً

2000: 251). 
 سیاسـت  زیـرا  اسـت؛  مسئله این مطالعه براي مهم اينمونه ایران اسلامی جمهوري

 دینـی،  و سیاسـی  هـاي ارزش حقـوقی،  قواعـد  از ايمجموعـه  چـارچوب  در آن خارجی

 اساسـی،  قـانون . گیـرد می شکل المللیبین تعهدات نیز و اجرایی و گیرتصمیم نهادهاي

 خارجه، امور وزارت و دولت ملی، امنیت عالی شوراي رهبري، جایگاه کلی، هايسیاست

 فرآینـد  بـر  متفـاوت  سطوح در یک هر مرتبط، نهادهاي سایر و اسلامی شوراي مجلس

 ترتیبـات  و نهادهـا  در ایـران  داخلـی،  سـاختار  ایـن  کنار در. اثرگذارند خارجی سیاست

 شناسـایی  صرفاً پژوهش اصلی مسئله بنابراین، .دارد مشارکت نیز المللیبین و ايمنطقه
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 تبـدیل  ظرفیت آنها، میان روابط کیفیت بررسی بلکه نیست؛ نهادها این جایگاه یا تعداد

 براي چندجانبه ترتیبات از گیريبهره امکان و معتبر تعهد ایجاد قابلیت اجرا، به تصمیم

 .است ملی منافع تأمین

 رویکرد هايظرفیت: است که بدنبال پاسخ به این پرسش منظر این از ضرحا پژوهش

 بـراي  هاییبایسته چه و چیست ایران اسلامی جمهوري خارجی سیاست در نهادگرایانه

 نهادهـاي  وجـود  کـه  اسـت  آن مقالـه  راهنماي فرض دارد؟ وجود آن کارآمدي افزایش

 زمـانی  نهادي اثرگذاري بلکه ؛نیست بالا نهادي ظرفیت معناي به خود خودي به متعدد

 کارشناسـی  ظرفیت مؤثر، نهادها میان هماهنگی روشن، هاصلاحیت که یابدمی افزایش

 سـطح  در. باشـند  اتکـا  قابـل  هاتصمیم اجراي سازوکارهاي و باثبات نسبتاً قواعد کافی،

 یلتبـد  واقعی ظرفیت به زمانی المللیبین هايرژیم و هاسازمان در عضویت نیز خارجی

 اجرایـی  سـازوکارهاي  و سازيائتلاف فعال، دیپلماسی مشخص، دستورکار با که شودمی

 .باشد همراه

. اسـت  ايکتابخانه منابع و اسناد مطالعه بر مبتنی و تحلیلی -توصیفی پژوهش روش

نمونـه  بررسـی  در فرایندي تحلیل و موردي مطالعه منطق از تحلیلی، جنبه تقویت براي

می استفاده بریکس و شانگهاي همکاري سازمان در ایران عضویت ام،برج جمله از هایی

 شـده  گرفته نظر در »نهادمندشده خارجیِ سیاست تصمیم یا فرایند« تحلیل، واحد .شود

 اسـلامی  جمهـوري  رسـمی  اسـناد  و اساسـی  قانون شامل استفاده مورد هايداده .است

 و انگلیسـی  و فارسـی  علمـی  ابعمن ـ اي،منطقـه  و المللـی بـین  هايسازمان اسناد ایران،

 اصـلی  بخـش  سـه  در مقالـه . اسـت  خارجی سیاست و نهادگرایی درباره معتبر مطالعات

 دوم، ایران؛ اسلامی جمهوري در نهادگرایی ساختار و مبانی نخست، :است یافته سازمان

 سـوم،  و نهـادي؛  عملکـرد  و ظرفیـت  منظـر  از ایران اسلامی جمهوري خارجی سیاست

  . خارجی سیاست کارآمدي افزایش و نهادگرایی تقویت هايبایسته

 

  ایرانجمهوري اسلامی  در ینهادگرای

 تمـایز  »نهـادگرایی « و »سـازمان « ،»نهـاد « میـان  بایـد  نخسـت  نهادگرایی، ادبیات در

 را کنشـگران  رفتـار  کـه  انـد غیررسـمی  و رسـمی  قواعـد  از ايمجموعه نهادها .گذاشت
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 این درون در که هستند ساختار و مرز داراي واحدهاي هاسازمان کنند؛می ساختاربندي

 و قواعـد  این اثر کوشدمی که است تحلیلی رویکردي نهادگرایی و کنند؛می عمل قواعد

 مجلـس  یا خارجه امور وزارت بنابراین، .دهد توضیح را سیاسی نتایج و رفتار بر ترتیبات

 صـلاحیت  بـر  حـاکم  حقوقی قواعد که حالی در دانست، سیاسی هايسازمان توانمی را

 تشـکیل  را موضـوع  نهـادي  وجه شده،پذیرفته هنجارهاي و گیريتصمیم هايرویه آنها،

 .)North, 1990: 3-5( ددهن می

 نهـادگراییِ  شـاخه  سـه  در معمـولاً  و نیسـت  واحـد  نظریه یک نیز جدید نهادگرایی

 بـر  عقلانی انتخاب نهادگراییِ .شودمی بررسی شناختیجامعه و تاریخی عقلانی، انتخاب

 کننـد؛ مـی  سـاختاربندي  را کنشـگران  انتخـاب  کـه  دارد تمرکـز  هـایی مشـوق  و قواعد

 تأکیـد  گذشـته  هـاي انتخاب آثار و مسیر به وابستگی مندي،زمان بر تاریخی نهادگرایی

 برجسـته  را تناسـب  منطق و هاهویت هنجارها، نقش شناختیجامعه نهادگرایی و دارد؛

 زاویـه  سـه  ایـن  ترکیـب  ایران، اسلامی جمهوري خارجی سیاست یلتحل براي. کندمی

 تأثیر تحت هم خارجی سیاست رفتار زیرا آنهاست؛ از یکی به مسئله تقلیل از سودمندتر

 با هم و پذیردمی اثر تاریخی و نهادي میراث از هم است، منافع محاسبه و رسمی قواعد

 .(Hall & Taylor, 1996: 936) ددار پیوند فرهنگی و سیاسی هنجارهاي و هاارزش

 ساختار تنظیم براي رسمی چارچوب ترینمهم اساسی قانون ایران، اسلامی جمهوري در

هماهنـگ  و گیـر تصـمیم  نهادهـاي  آن، کنار در. است خارجی سیاست اصول برخی و قدرت

 امور وزارت و دولت مانند اجرایی نهادهاي ملی، امنیت عالی شوراي و رهبري مانند ايکننده

 فراینـد  در متفـاوت  سطوح در اسلامی، شوراي مجلس مانند ناظر و گذارقانون نهاد و خارجه

 میـان  »کـار  تقسـیم « در سـاختار  ایـن  اهمیت نهادي، منظر از .دارند حضور خارجی سیاست

 میـان  ارتباط و روشن هاصلاحیت تقسیم اگر .آنهاست هماهنگی سازوکار در نیز و هاسازمان

 مـرز  اگـر  امـا  دهـد؛  افـزایش  را گیريتصمیم ظرفیت تواندمی نهادها تعدد شد،با منظم آنها

 افـزایش  بـه  توانـد مـی  تعدد همان باشد، ناکارآمد اختلاف حل سازوکار یا مبهم هامسئولیت

 .شود منجر خارجی پیام انسجام کاهش و گیريتصمیم هايهزینه

 چـون  هاییشاخص با را ایران خارجی سیاست نهادي ظرفیت توانمی منظر، این از

 و قواعد ثبات اجرا، قابلیت کارشناسی، ظرفیت نهادي،بین هماهنگی ها،صلاحیت وضوح
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 سطح از نهادگرایی بحث دهندمی امکان هاشاخص این. کرد ارزیابی المللیبین اثرگذاري

 ایـن  اسـاس  بـر . شـود  نزدیـک  آنهـا  عملکـرد  ارزیـابی  به و رود فراتر ساختارها توصیف

  :از است عبارت مقاله نظر مورد علّی زنجیره ب،چارچو

  
 و اسـت  چندبعـدي  مفهـومی  نهادي ظرفیت که دهدمی نشان همچنین زنجیره این

 Hall(د سنجی المللیبین هايسازمان در عضویت یا قوانین وجود با صرفاً را آن تواننمی

& Taylor, 1996: 936(. 

اسلامی ایران به مفهومی اشاره دارد  رویکرد نهادگرایانه در سیاست خارجی جمهوري

المللی استفاده شده  که براي توضیح و تحلیل رفتار جمهوري اسلامی ایران در روابط بین

هـاي   ها و سیستم این رویکرد بر این عقیده مبتنی است که نهادها، اعتقادات، ارزش. است

 & March( سیاسی، مؤثرترین عوامل در تعیـین سیاسـت خـارجی یـک کشـور هسـتند      

Olsen, 1983: 734; Hall & Taylor, 1996: 936(. 

  :گیري از نهادگرایی هاي فرهنگی، اقتصادي و راهبردي ایران در بهره ظرفیت -

ایران با برخورداري از تمدن تاریخی، منابع انرژي و موقعیـت ژئـوپلیتیکی، پتانسـیل    

ال، مشـارکت ایـران در   مث ـ بـراي . المللـی دارد  آفرینی در نهادهاي بـین  بالایی براي نقش

هاي اقتصادي  دهنده استفاده از ظرفیت نشانپیمانهاي همکاري نظیر شانگهاي و بریکس 

  .المللی است در تعاملات بین

ایران با دارا بودن تمدن تاریخی، نفوذ فرهنگی در جهان اسـلام و  در حوزه فرهنگی،  

رهنگی ایران در کشـورهاي  مراکز ف. داردتشیع، پتانسیل بالایی براي دیپلماسی فرهنگی 

هـاي   هـاي سـازمان   المللـی و مشـارکت در برنامـه    اي در سطح بین مختلف، حضور رسانه

  .استفرهنگی جهانی، از جمله راهبردهاي نهادگرایانه ایران در این حوزه 

تـرین تولیدکننـدگان نفـت و گـاز      عنوان یکـی از بـزرگ    ایران به در حوزه اقتصادي،

هـاي   گـذاري  هایی مانند اوپک، نقش مهمی در سیاسـت  یق سازمانتواند از طر جهان، می

المللـی، ایـن    موقعیت جغرافیایی ایران در مسیر کریدورهاي بـین  .دانرژي جهانی ایفا کن
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البتـه تمرکـز بـر     .کشور را به یکی از بازیگران کلیدي در ترانزیت کالا تبدیل کرده اسـت 

هاي اقتصـادي   تحریم .بسیار مهم است ،ینفت صادرات غیر ۀبخشی به اقتصاد و توسع تنوع

کننده امنیـت اقتصـادي    تواند تأمین تنهایی نمی که اتکا به فروش نفت و گاز به  نشان داده

  .)Reuters, 2025: ك.ر( کشور باشد

موقعیت ژئوپلیتیکی ایـران در منطقـه خاورمیانـه، دریـاي خـزر و       در حوزه راهبردي، 

 ،ده است تا در فرآیندهاي امنیتـی و سیاسـی منطقـه   خلیج فارس، به این کشور امکان دا

هایی ماننـد سـازمان همکـاري     هاي امنیتی ایران با سازمان همکاري. نقش فعالی ایفا کند

هـاي راهبـردي در    گیري از ظرفیـت  هایی از بهره اي، نمونه هاي منطقه شانگهاي و ائتلاف

  .)Shanghai Cooperation Organization, 2023: ك.ر( سیاست خارجی هستند

  خارجی سیاست نهادي ظرفیت سنجش عملیاتی هايشاخص .1 جدول

  بررسی قابل داده/نشانه  تعریف عملیاتی  شاخص

 هاصلاحیت وضوح
 مسئولیت حدود بودن روشن

 مجري و گیرتصمیم نهادهاي

 شرح ها،نامهآیین قوانین،

 رسمی هايرویه و وظایف

بین هماهنگی

 نهادي

 و هایمتصم سازگاري میزان

 نهادها میان اطلاعات تبادل

 مشترك، مصوبات

 و هماهنگی سازوکارهاي

 تعارض موارد

 ظرفیت

 کارشناسی

 دانش از استفاده و تولید توان

 تخصصی

 کارشناسی، هايگزارش

 و اقتصادي/حقوقی ارزیابی

 سناریوها

 اجرا قابلیت
 و اقدام به تصمیم تبدیل توان

 نتیجه

 ها،پروژه توافقات، اجراي

 عملکرد گزارش و بودجه

 قواعد ثبات
 براي قواعد بینیپیش قابلیت

 خارجی و داخلی بازیگران

 قانونی تغییرات ها،رویه تداوم

 تعهدات به پایبندي میزان و

بین اثرگذاري

 المللی

 و نفوذ به عضویت تبدیل توان

 نتیجه

پروژه شده،پذیرفته ابتکارهاي

 در نقش و مشترك هاي

 دستورکار
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  ایران اسلامی جمهوري در خارجی تسیاس

 هنجـاري،  اصـول  میـان  تعامـل  در بایـد  را ایران اسلامی جمهوري خارجی سیاست

 قـانون  سـو،  یـک  از .کـرد  تحلیـل  المللیبین محیط و داخلی گیريتصمیم ساختارهاي

می ترسیم خارجی سیاست براي را اهداف و اصول از ايمجموعه رسمی، اسناد و اساسی

 و هاتحریم مذاکرات، ها،بحران با مواجهه در مشخص هايتصمیم دیگر، ويس از و کنند

 بنـابراین،  .شـوند مـی  اتخاذ نهادي ساختار یک درون در المللیبین و ايمنطقه ترتیبات

 بـراي  نهـادي  ظرفیت به زیادي حد تا »سیاستی نتایج« و »شدهاعلام اصول« میان فاصله

 .)Putnam, 1988: 434-435(ت اس وابسته نآ اجراي سپس و تصمیم به اصول ترجمه

 دارد؛ کلـی  هـاي سیاسـت  تعیـین  در راهبـردي  جایگـاهی  رهبري داخلی، سطح در

 و دولت دارد؛ نقش خارجی و امنیتی هايسیاست هماهنگی در ملی امنیت عالی شوراي

 دارند؛ عهده بر تعهدات اجراي و دیپلماسی مذاکره، در مهمی مسئولیت خارجه امور وزارت

 سیاسـت  فراینـد  در نظـارت،  و تعهـدات  برخـی  تصـویب  گذاري،قانون طریق از مجلس و

 62ل وص ـ، ا176و  110اصول  ران،یا یاسلام يجمهور یقانون اساس( گذاردمی اثر خارجی

 بلکـه  انتزاعی، صورتبه »برتر نهاد« یک تعیین نه مهم مسئله نهادگرایی، منظر از ).99 یال

 هرچـه . اسـت  سیاسـت  اجـراي  و گیـري تصـمیم  سـطوح  ایـن  اتصـال  چگـونگی  بررسـی 

 تبـدیل  احتمـال  باشـند،  تـر روشـن  اختلاف حل و اطلاعات تبادل هماهنگی، سازوکارهاي

 .)Putnam, 1988: 428( بود خواهد بیشتر منسجم خارجی سیاست به سیاسی ترجیحات

 دتوانن ـمـی  بلکـه  کننـد؛ نمـی  ایجـاد  محدودیت فقط نهادها نیز المللیبین سطح در

 سـازمان  اسـلامی،  همکاري سازمان متحد، ملل سازمان در عضویت .کنند ایجاد فرصت

 هـاي شـبکه  بـه  دسترسی امکان چندجانبه، ترتیبات سایر و بریکس شانگهاي، همکاري

 حال، این با .کندمی فراهم را اقتصادي و سیاسی هايائتلاف و اطلاعات قواعد، همکاري،

 بـراي  کشـور  تـوان  میزان تر،مناسب معیار .نیست اثرگذاري شاخص تنهایی به عضویت

 بـه  نهـادي  همکـاري  تبـدیل  و ابتکارهـا  پیشبرد ائتلاف، ایجاد دستورکار، به دهیشکل

 Keohane, 1984: 85-109; Shanghai(ت اس ـ امنیتـی  و سیاسـی  اقتصـادي،  دستاوردهاي

Cooperation Organisation, 2023; BRICS Brasil, 2024(. 
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هاي جزئی و در عین حال مهم است و آنچه بـه   گیري نتیجه تصمیم سیاست خارجی،

فرض کلی . گیرنده آن هستند دهد، نهادهاي تصمیم خارجی یک کشور شکل می  سیاست

از : عنوان نهادي اجتماعی در دو محیط قـرار دارد  سیاست خارجی این است که دولت به 

شـده توسـط   قلمـرو مشـخص  یکسو، محیط داخلی که متشکل از همه نهادهاي واقـع در  

دولت و تعاملات آنها با یکدیگر است و از سوي دیگر، محیط خارجی که متشکل از همـه  

نظریـه روابـط   . المللـی اسـت   هـاي بـین   هاي دیگر و تعاملات آنها با یکدیگر و نهـاد  دولت

کند که دولت پیوسته درگیر تلاش براي مداخلـه در هـر دو    الملل متعارف، فرض می بین

 )4: 1399 اسـلامی و اکبـري،  (شود  ست؛ یعنی در سیاست داخلی و خارجی وارد میمحیط ا

ها و اقـدامات یـک کشـور در قبـال سـایر بـازیگران و        ها، کنش سیاست خارجی، تصمیم

بنابراین سیاست خارجی بر پایه یـک طـرح و   . )63: 1380 رینولدز،(المللی است  محیط بین

 ـ تعیین  برنامه و راهبرد از پیش گیرنـدگان بـراي تـأمین اهـداف      وسـیله تصـمیم   ه شده ب

دیگـر، سیاسـت    بیـان   به . )21: 1394 آبادي، دهقانی فیروز(گیرد  مشخص و معین صورت می

هـا، رهنمودهـا،   هـا، دسـتورالعمل   هـا، تـدابیر، روش   خارجی متشکل از اهداف، استراتژي

واسـطه ایـن حقیقـت      هـا بـه    همه دولت. )145: 1385 خوشوقت،(هاست  ها و توافق برداشت

المللی دارند، به یک سیاست خارجی راهبـردي در قبـال    صرف که موجودیت جداي بین

سیاست خارجی با ایـن نیـت،   . المللی متعهد هستند هاي دیگر و سایر بازیگران بین دولت

ها و اقدامات دولت را در ارتباط با مسـائل  در برگیرنده اهداف و تدابیري است که تصمیم

 .)393: 1394 جکسون و سورنسون،(کند  راهبري می -ویژه با سایر کشورها هب-خارجی 

اند که سیاست خارجی دولت اسلامی، برگرفتـه از منـابع اسـلامی     برخی تحلیل کرده

که پایبندي به این اصول که مستند به قرآن و سنت اسـت، وجـه تمـایز     طوري  است؛ به 

ول سیاست خـارجی دولـت اسـلامی بـراي     اص. ها خواهد بود دولت اسلامی از دیگر دولت

کند و حدود استفاده از هر ابـزار و   دستیابی به اهداف آن، ابزار و استراتژي را مشخص می

انقـلاب اسـلامی، نخسـتین انقـلاب     . )23: 1376 حقیقـت، (نمایـد   شرایط آن را تعیین مـی 

نی بود کـه  هاي زمی مذهبی عصر حاضر، یا به تعبیر دیگر، اولین شورش بزرگ علیه نظام

طلب شکل گرفت که با تمامی بـداعتش، ریشـه در سـنت     در فرایند آن، گفتمانی سیادت

تأثیر یک ایدئولوژي طبقـاتی یـا    انقلاب تحت . )140: 1390 صحرایی،(دیرینه اسلام داشت 
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گروهی نبود، بلکه از ایدئولوژي اسلامی نشأت گرفته بود که هم با نظام استبدادي و هـم  

ترین هدف آن، برقراري عدالت در سـطح جامعـه و    اري در تضاد بود و مهمبا نظام استعم

تنهـا اهـداف و     با توجه به جایگـاه و نقـش ایـدئولوژي اسـلامی، نـه     . الملل است نظام بین

سازد، بلکـه معیارهـاي سـنجش و     هاي سیاست خارجی ایران را مشخص می گیري جهت

 . )81-79: 1385 ستوده،( کند ها نیز فراهم می توجیهات لازم را براي کنش

با توجه به این مسئله، گفتمـان جمهـوري اسـلامی هـم در درون خـود، اسـتقلال و       

خواسـت آمـال    کرد، چون این گفتمان، بعدي فراملی داشت و می وجو می آزادي را جست

 صحرایی،(بخش محقق کند  هاي آزادي خود را در دیگر نقاط جهان و با همکاري با جنبش

علاوه بر این، اصول سیاست خارجی جمهوري اسلامی نیز در کتاب، سـنت،   .)141: 1390

ویـژه قـانون    بر اساس اسناد رسمی، به. سیره معصومین و شیوه حکومتی آنان ریشه دارد

اساسی، بیانات امام خمینی و عملکرد رفتاري ایران، اصـول سیاسـت خـارجی جمهـوري     

سـتیزي و   ي؛ اسـتکبارزدایی، ظلـم  پـذیر  گـري و سـلطه   نفـی سـلطه  : اسلامی عبارتنـد از 

خواهی؛ حمایت از مستضعفان و محرومان؛ حمایـت و دفـاع از حقـوق مسـلمانان؛      عدالت

مداخلـه در امـور داخلـی کشـورها و احتـرام        طلبی؛ عـدم  آمیز و صلح زیستی مسالمتهم

 . )63: 1386 صدقی،(المللی  متقابل؛ تعهدات به قراردادها و قوانین بین

انقلاب اسلامی، عزت و حکمت و مصـلحت را یـک مثلـث     شهید، رهبر بر همین پایه

ایشان در طراحی سه اصـل مهـم   . ندستدان المللی می الزامی براي چارچوب ارتباطات بین

عزت، حکمت و مصلحت در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه و تبیین این سه اصـل،  

  .دهند با سیاست خارجی را نشان می هاي مرتبط روشنی جایگاه نهادي و نقشۀ راه نهادبه

 مطالعات موردي

  :نهادي ظرفیت آزمون مثابهبه برجام) الف

بـین  نهادهـاي  داخلـی،  نهادهـاي  میـان  رابطه دادننشان براي مناسبی نمونه برجام

 29( 2015 ژوئیـه  20 در امنیـت  شـوراي  2231 قطعنامه .است تعهدات اعتبار و المللی

 قـرار  امنیت شوراي تصمیم چارچوب در را برجام و شد صویبت آرا اتفاق به) 1394تیر 

 دهـد؛ مـی  نشان را توافق یک »سازينهادینه« اهمیت فرایند این نهادگرایی، منظر از .داد

 و حقـوقی  چـارچوب  یـک  در و خـارج  چندجانبه یا دوجانبه مذاکره سطح از توافق زیرا
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 ،2018 مـه  8 در متحد ملل زمانسا دبیرکل حال، این با. گرفت قرار المللیبین نظارتی

بینیپیش سازوکارهاي از استفاده ضرورت بر برجام، از متحده ایالات خروج اعلام از پس

نهادینـه  کـه  دهـد مـی  نشان تجربه این تحلیلی، منظر از. کرد تأکید توافق خود در شده

 آن پایداري کنندهتضمین تنهایی به اما است، همکاري براي مهمی شرط حقوقی سازي

 منـدکردن هزینـه  اخـتلاف،  حل نظارت، براي مؤثر سازوکارهاي نیازمند پایداري. نیست

 United Nations Security(ت اعضاس ـ میـان  سیاسـی  همـاهنگی  نیـز  و تعهـدات  نقـض 

Council, 2015; United Nations, 2018(. 

 ادنه یک کیفیت: کرد استخراج دفاع قابل و محدود نتیجه یک توانمی تجربه این از

 بـراي  آن ظرفیـت  بایـد  بلکه شود،نمی سنجیده »حقوقی سند وجود« با فقط المللیبین

 تحلیـل  در نـابراین ب. شـود  ارزیـابی  نیـز  سیاسـی  تغییرات مدیریت و معتبر تعهد ایجاد

 و رود فراتر اسناد امضاي و عضویت سنجش از باید نهادها ارزیابی ایران، خارجی سیاست

 .برسد اختلاف لح و نظارت اجرا، مرحله به

  : اثرگذاري به عضویت از گذار و شانگهاي همکاري سازمان در عضویت) ب

 را شانگهاي همکاري سازمان کامل عضو عنوانبه پذیرش روند 2023 ژوئیه در ایران

 از پـس  ایـران  کـه  دهـد می نشان شانگهاي همکاري سازمان رسمی اسناد .کرد تکمیل

 سـطح  در آن هاينشست در و شد تبدیل سازمان کامل عضو به پذیرش، فرایند تکمیل

همکـاري  توسـعه  براي مهمی ظرفیت نهادگرایی منظر از تحول این .کرد مشارکت اعضا

 از حال، این با. کندمی ایجاد امنیتی و فرهنگی علمی، انرژي، ونقل،حمل اقتصادي، هاي

 ورودي یک ضویتع .گذاشت تمایز »نهادي اثرگذاري« و »عضویت« میان باید تحلیلی نظر

 سازي،ائتلاف طریق از بتواند عضو کشور که شودمی محقق زمانی اثرگذاري است؛ نهادي

 از اسـتفاده  و هاپروژه مالی تأمین تخصصی، هايکمیته در مشارکت مشترك، ابتکارهاي

 Shanghai Cooperation(د کن ـ تولیـد  ملمـوس  نتـایج  گیـري، تصـمیم  سـازوکارهاي 

Organisation, 2023(. 

 همکـاري  ماننـد  سازوکارهایی از اخیر هايسال در شانگهاي همکاري سازمان اسناد

 سـازوکارهاي  نیـز  و فناوري و علمی بانکی، همکاري گذاري،سرمایه اقتصادي، و تجاري

 مقاله این پیشنهادهاي از یکی رو،ازاین .گویندمی سخن مختلف هايحوزه در ايمنطقه

 گیـري انـدازه  قابـل  هـاي شاخص با ايمنطقه هايسازمان در ایران عملکرد که است آن
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 مشترك هايپروژه شده،پذیرفته و پیشنهادي ابتکارهاي تعداد مثال، براي شود؛ ارزیابی

 سـازوکارهاي  تعـداد  و علمـی  همکـاري  میـزان  عملیاتی، اقتصادي هايتوافق اجراشده،

 .ددار فعال نقش آنها در ایران که نهادي

  :نهادي دیپلماسی ظرفیت و بریکس) ج

 قـرار  آن یافتـه گسترش اعضاي شمار در 2024 سال از که بریکس در ایران عضویت

 را گروه این بریکس رسمی وبگاه .است گراییچندجانبه ظرفیت از دیگري نمونه گرفت،

فعالیـت  کـه  دارد تأکیـد  و کنـد می معرفی دیپلماتیک و سیاسی هماهنگی سازوکار یک

مـی  سازمان مردمی ارتباطات و مالی -اقتصادي امنیتی، -یاسیس هايحوزه در آن هاي

 برخلاف زیرا کند؛می مهم ایران نهادي ظرفیت تحلیل براي را بریکس ویژگی، این .یابد

 سـازوکار  یـک  بیشـتر  بـریکس  تـر، سـخت  اداري و حقـوقی  ساختار داراي هايسازمان

 بـه  چیـز  هر از بیش عضویت نای از ایران برداريبهره بنابراین .است اجماع و هماهنگی

 میـان  پیونـد  ایجـاد  و اقتصـادي  همکـاري  دستورکار، تولید سازي،ائتلاف در آن توانایی

 BRICS:ك.ر( تاس ـ وابسـته  داخلـی  علمـی  و اقتصـادي  هـاي دستگاه و خارجی سیاست

Brazil, 2025(. 

 .شود تلقی خارجی سیاست نهایی هدف عنوانبه نباید بریکس در عضویت نتیجه، در

 و مـالی  هـاي همکـاري  بـه  را آن بتـوان  که یابدمی افزایش زمانی عضویت نهادي ارزش

 هماهنگی و فناوري و علمی همکاري پرداخت، سازوکارهاي مشترك، هايپروژه تجاري،

 بـه  بایـد  »عضـویت  دیپلماسـی « دیگـر،  عبـارت  بـه  .زد پیوند جهانی نهادهاي در مواضع

 .شود تبدیل »محورنتیجه دیپلماسی«

  :مبادله هايهزینه مسئله و هاتحریم )ج

 بـه  فقـط  خـارجی  سیاسـت  نهـادي  ظرفیت که دهندمی نشان اقتصادي هايتحریم

 مسـتقیم  ارتبـاط  نیـز  حقـوقی  و اقتصادي نهادهاي با و نیست محدود سیاسی نهادهاي

 هـایی کانـال  ایران، اقتصادي هايتحریم رفع آثار درباره ايمطالعه در جهانی بانک .دارد

 برخـی  آزادسـازي  و نفـت  صادرات هايمحدودیت رفع تجاري، هايهزینه کاهش مانند

 نهـادي،  منظـر  از بنابراین .داندمی مؤثر اقتصادي نتایج در را ونقلحمل و مالی خدمات

 و مبادلـه  هـاي هزینه کاهش به را سیاسی تصمیم بتواند باید موفق اقتصادي دیپلماسی



  291/و همکاران عباس ضیاءالدینی؛ ... رویکرد نهادگرایانههاي  ها و بایسته ظرفیت

کنـد   تبـدیل  پرداخت و ونقلحمل گذاري،سرمایه تجارت، براي پایدار سازوکارهاي ایجاد

)Ianchovichina et al., 2016: 3-4(. 

 سیاسی توافق یک اگر حتی زیرا دارد؛ ویژه اهمیت ایران خارجی سیاست براي نکته این

 گمرکـی،  حقـوقی،  بـانکی،  سـازوکارهاي  نبـود  صورت در شود، حاصل المللیبین عضویت یا

 بنـابراین . شـود نمـی  منتقـل  اقتصـادي  سـطح  به آن دستاورد مناسب، ايبیمه و ونقلیحمل

 واحـدهاي  از یکـی  عنـوان بـه  »اقتصادي نتیجه تا خارجی سیاست زنجیره« شودمی پیشنهاد

 دیپلماتیـک،  تصـمیم  شـامل  زنجیـره  ایـن  .شود گرفته نظر در نهادي ظرفیت ارزیابی اصلی

 .است نتیجه ارزیابی و پروژه ياجرا مالی، تأمین اجرایی، سازمان حقوقی، ترتیبات

 

  ایران اسلامی جمهوري در نهادگرایی هايبایسته

 گیري سیاست خارجی ضرورت ارتقاي نقش نهادهاي داخلی در تصمیم

نهادهاي داخلی جمهـوري اسـلامی ایـران نقـش حیـاتی در سیاسـت خـارجی ایفـا         

یـران در عرصـه   توانـد موجـب تقویـت جایگـاه ا     کنند و تقویت ظرفیت این نهادها می می

رو در عرصه جهانی، ضـرورت دارد نهادهـاي    هاي پیش با توجه به چالش. المللی شود بین

گیـري، بـا رعایـت تقسـیم کـار قـانونی، از        مرتبط با سیاست خارجی در فراینـد تصـمیم  

 .ظرفیت کارشناسی و اطلاعاتی کافی برخوردار باشند

محـور بـراي    العـات علمـی و داده  گیـري از مط  گیري نیازمند بهره ارتقاي نظام تصمیم

تواند به نتـایج   گیري نهادي زمانی می تصمیم. هاي خارجی است تدوین و ارزیابی سیاست

پایدار منجر شود که میان اطلاعات، تخصص، صلاحیت قانونی و مسئولیت اجرایی پیونـد  

 .برقرار شود

 افزایش تعامل و همکاري میان نهادهاي داخلی

ي داخلــی در سیاســت خــارجی، لازم اســت تعــاملات و بــراي تقویــت نقــش نهادهــا

تواند از طریـق سـازوکارهاي    این امر می. هاي میان نهادهاي مختلف تقویت شود همکاري

مشورتی، تبادل منظم اطلاعات، جلسـات همـاهنگی و سـازوکارهاي روشـن بـراي حـل       

 .اختلافات نهادي صورت گیرد

نیسـت؛ بلکـه تبـدیل اخـتلاف      هـا  هدف از هماهنگی نهادي، حذف اخـتلاف دیـدگاه  

نشـده بـه مرحلـه     ها به فرآیندي قابل مدیریت و جلوگیري از انتقال تعارضات حل دیدگاه
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تواند طبیعی  در واقع، اختلاف نظر در یک نظام سیاسی می. اجراي سیاست خارجی است

گیـري و   باشد، اما اگر سازوکار نهادي براي حل آن وجود نداشـته باشـد، هزینـه تصـمیم    

 .یابد راي سیاست افزایش میاج

 تقویت نهادهاي تخصصی در مجلس

هـاي   توانـد بـا تقویـت کمیسـیون     گذار می عنوان نهاد قانون مجلس شوراي اسلامی به

ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نقش مـؤثرتري در بررسـی و    تخصصی، به

لمللی، نظارت بر اجـراي  ا تصویب یا بررسی توافقات بین. ارزیابی سیاست خارجی ایفا کند

هایی است که ظرفیت تخصصـی   هاي اجرایی از جمله حوزه آنها و ارزیابی عملکرد دستگاه

 .مجلس در آنها اهمیت دارد

 المللی و دیپلماسی چندجانبه تعامل سازنده با نهادهاي بین

هاي مهم نهـادگرایی در سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـلامی ایـران،        یکی از بایسته

. گیري هدفمند از دیپلماسی چندجانبه اسـت  المللی و بهره نده با نهادهاي بینتعامل ساز

زنـی و   تواند به ایـران کمـک کنـد تـا در مسـائل جهـانی، ظرفیـت چانـه         این رویکرد می

المللـی   ها و ترتیبات بـین  هاي موجود در سازمان اثرگذاري بیشتري پیدا کند و از ظرفیت

 .برداري نماید بهره

 ی چندجانبهتقویت دیپلماس

هـاي   المللی در قالب گروه هاي بین دیپلماسی چندجانبه فرصتی براي تقویت همکاري

تواند با مشارکت فعال در نهادهایی همچـون   ایران می. کند دولتی فراهم می متنوع و میان

سازمان ملل متحد، سازمان همکاري اسـلامی، سـازمان همکـاري شـانگهاي و بـریکس،      

 .نبه خود را تقویت کندظرفیت دیپلماسی چندجا

هـا   با این حال، حضور در این نهادها نباید صرفاً بـه مشـارکت تشـریفاتی در اجـلاس    

سـازي، کارشناسـان تخصصـی و     حضور مـؤثر نیازمنـد دسـتورکار، ائـتلاف    . محدود شود

 .پیگیري مستمر است

 گذار از تعدد نهادها به هماهنگی نهادي

توان صرفاً بـا افـزایش تعـداد نهادهـا حـل       مسئله اصلی سیاست خارجی ایران را نمی

هـاي همـاهنگی    ها و هزینه در ادبیات نهادگرایی، کیفیت قواعد، نحوه تعامل سازمان. کرد

 .متمرکز شود »معماري هماهنگی«بنابراین، اصلاح نهادي باید بر . اهمیت بنیادي دارد



  293/و همکاران عباس ضیاءالدینی؛ ... رویکرد نهادگرایانههاي  ها و بایسته ظرفیت

ازوکار حـل  تواند شامل تعیین دقیق مسئولیت هـر نهـاد، تعریـف س ـ    این معماري می

اختلاف صلاحیتی، ایجاد بانک اطلاعاتی مشـترك، تـدوین رویـه واحـد بـراي ارتباطـات       

-North, 1990: 3(د خارجی و تعریف مسئول مشخص براي پیگیري اجراي هر توافق باش ـ

4; March & Olsen, 1983: 734-735( . 

 تقویت حافظه نهادي و انتقال تجربه

کاهش وابستگی عملکرد دستگاه سیاست خـارجی   یکی از الزامات نهادگرایی کارآمد،

هـا، ارزیـابی    آموخته ایجاد نظام مستندسازي مذاکرات، ثبت درس. به تغییر اشخاص است

 .تواند از تکرار خطاها جلوگیري کند پس از اجراي توافقات و حفظ دانش سازمانی می

هـاي   تصمیم. تدر نهادگرایی تاریخی مرتبط اس »وابستگی به مسیر«این امر با مفهوم 

دهند، اما وجود حافظه نهادي امکان اصلاح تدریجی  گذشته مسیرهاي آینده را شکل می

در این معنا، ثبات سـازمانی بـا ایسـتایی سیاسـت     . کند و یادگیري از تجربه را فراهم می

 ,Thelen( دتواند زیرساخت یادگیري و اصلاح مستمر باش خارجی یکسان نیست؛ بلکه می

1999: 385-388(. 

 محوري تقویت ظرفیت کارشناسی و داده

الملـل، اقتصـاد،    سیاست خارجی پیچیده امروز به تخصـص همزمـان در حقـوق بـین    

رو، تقویـت واحـدهاي    از ایـن . شناسی و ارتباطات نیاز دارد انرژي، فناوري، امنیت، جامعه

راکـز  هـا، م  هاي همکاري میان وزارت امـور خارجـه، دانشـگاه    مطالعات راهبردي و شبکه

 .گیري را افزایش دهد تواند کیفیت تصمیم هاي اقتصادي می پژوهشی و دستگاه

ها صرفاً تولیدکننده مـتن نظـري نیسـتند، بلکـه      ها و اندیشکده در این مدل، دانشگاه

باید در ارزیابی سناریوها، تحلیل پیامدهاي توافقات و سنجش عملکرد سیاسـت خـارجی   

نهـادگرایی کـه بـر اهمیـت قواعـد، دانـش سـازمانی و        این امر با رویکرد . مشارکت کنند

 .)Hall & Taylor: 373(ت یادگیري نهادي تأکید دارد، سازگار اس

 تقویت دیپلماسی اقتصادي و نهادي

با توجه به اینکه بخش مهمی از نتـایج سیاسـت خـارجی در حـوزه تجـارت، انـرژي،       

میـان دیپلماسـی سیاسـی و    یابد، لازم است پیونـد   گذاري تحقق می ونقل و سرمایه حمل

 .اقتصادي تقویت شود
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 »اجرایـی  -پیوسـت اقتصـادي  «در این زمینه، هر ابتکار سیاست خـارجی بایـد داراي   

باشد که مشخص کند کدام دستگاه مسئول اجراست، منابع مالی و حقوقی از کجا تأمین 

شود، چه موانع داخلی و خارجی وجـود دارد و چـه شاخصـی بـراي سـنجش نتیجـه        می

  .)Putnam, 1988: 428(ت عیین شده است

 گرایی استفاده راهبردي از چندجانبه

حضـور  . هـا محـدود شـود    گرایی نباید صرفاً به حضور تشریفاتی در اجلاس چندجانبه

ایـران بـه   . مؤثر نیازمند دستورکار، ائتلاف، کارشناسان تخصصی و پیگیري مستمر اسـت 

مکـاري اسـلامی، سـازمان همکـاري     دلیل عضویت در سـازمان ملـل متحـد، سـازمان ه    

 .اي از بسترهاي چندجانبه دسترسی دارد شانگهاي و بریکس، به شبکه

ایـن امـر مسـتلزم تعیـین     . چالش اصلی، تبدیل این شبکه به سـرمایه نهـادي اسـت   

هـاي   هاي موضوعی، شناسـایی شـرکاي همسـو در هـر موضـوع و تعریـف پـروژه        اولویت

  .)Keohane, 1984: 86(ت مشترك قابل اجراس

 شفافیت و ارتباطات راهبردي

از منظر نهادي، اعتبار سیاست خارجی فقط به تصمیمات واقعی وابسته نیست؛ بلکـه  

ایجـاد  . بینـی آن نیـز مربـوط اسـت     هاي خارجی از ثبات و قابلیت پـیش  به ادراك طرف

هـاي   سازوکار ارتباطی منسجم، توضیح روشن اهـداف سیاسـت خـارجی و کـاهش پیـام     

 .قطعیت را کاهش دهد تواند هزینه عدم میمتعارض 

کردن حـدود   منظور از شفافیت در اینجا افشاي اطلاعات محرمانه نیست، بلکه روشن

ت هاي عمـومی و مسـیر اجـراي تصـمیمات اس ـ     مشی ها، خط تعهدات، مسئولیت سازمان

)Putnam, 1988: 434(. 

 ارزیابی سیاست خارجی پس از اجرا. 12ـ3

تـوجهی بـه ارزیـابی     گذاري، تمرکز بر تصمیم و کـم  در سیاست یکی از خلأهاي رایج

هـاي   شود براي توافقات و ابتکارهاي مهم خـارجی، ارزیـابی   پیشنهاد می. پس از اجراست

 .گیر و پژوهشی قرار گیرد اي انجام شود و نتایج آنها در اختیار نهادهاي تصمیم دوره

تقیم و غیرمسـتقیم، آثـار   هـاي مس ـ  این ارزیابی بایـد شـامل تحقـق اهـداف، هزینـه     

چنـین  . اقتصادي، پیامدهاي امنیتی، واکنش شرکا و میزان تحقق تعهدات طرفین باشـد 
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 -تصـمیم «بـه چرخـه    »فراموشـی  -اجرا -تصمیم«سازوکاري سیاست خارجی را از چرخه 

 .)North, 1999: 73(د کن منتقل می »یادگیري -ارزیابی -اجرا

 وان برآیند اصلاحاتعن حکمرانی نهادي هماهنگ به. 13ـ3

برآیند بحث آن است که اصلاح نهـادي سیاسـت خـارجی نبایـد بـه افـزایش تعـداد        

حکمرانـی نهـادي   «بایسـته اصـلی، ایجـاد    . ها تقلیل یابـد  ها یا سازمان شوراها، کمیسیون

است؛ یعنی وضعیتی که در آن قواعد صـلاحیتی روشـن، اطلاعـات مشـترك،      »هماهنگ

پـذیري در کنـار    حل اختلاف، حافظه سـازمانی و مسـئولیت   ظرفیت کارشناسی، سازوکار

 .یکدیگر قرار گیرند

هاي معـاملاتی سیاسـت خـارجی را کـاهش دهـد و       تواند هزینه چنین ساختاري می

المللـی را فـراهم    تر به تحولات محیط بین تر و در عین حال سنجیده امکان واکنش سریع

 .)March & Olsen, 1983: 734-735(د کن

هـاي   تصـمیم . چارچوب، تقویت حافظه نهادي و انتقال تجربه اهمیت ویـژه دارد  در این

مهم سیاست خارجی نباید صرفاً به تجربه اشخاص وابسته باشند؛ بلکه لازم است مذاکرات، 

هـاي توافقـات و    آموختـه  گیـري و درس  هاي حقوقی و اقتصادي، سناریوهاي تصمیم ارزیابی

 .ربط قرار گیرد ند ثبت و در اختیار نهادهاي ذيم صورت نظام هاي پیشین به بحران

اي، پیونـد مـؤثرتر میـان وزارت امـور      رشته همچنین، تقویت ظرفیت کارشناسی میان

هاي اقتصادي و تخصصی، و اسـتفاده مـنظم از ارزیـابی پـس از اجـراي       خارجه و دستگاه

 .)Pierson, 2000: 251( دگیري را ارتقا ده تواند کیفیت تصمیم سیاست می

گـذار   »اثرگذاري«به  »حضور«در حوزه دیپلماسی چندجانبه نیز رویکرد نهادي باید از 

المللـی را بـا تعریـف     اي و بـین  هـاي منطقـه   توانـد عضـویت در سـازمان    ایـران مـی  . کند

هـاي   هاي موضـوعی، مشـارکت فعـال در کمیتـه     دستورکارهاي مشخص، تشکیل ائتلاف

ــروژه ــري پ ــن صــورت، . علمــی همــراه ســازدهــاي اقتصــادي و  تخصصــی و پیگی در ای

گرایی نه صرفاً ابزاري براي اعلام حضور، بلکـه سـازوکاري بـراي تولیـد قـدرت       چندجانبه

 .دزنی خواهد بو نهادي و افزایش قدرت چانه

بینی و ثبات نسبی قواعد نیز وابسـته   سرانجام، اعتبار سیاست خارجی به قابلیت پیش

هـاي   ارتباطـات راهبـردي هماهنـگ و ارائـه پیـام      ها، شفافیت در تقسیم مسئولیت. است
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این امر به معناي حـذف  . قطعیت را کاهش دهد تواند عدم سازگار به بازیگران خارجی می

نظر در نظام سیاسی نیست؛ بلکـه بـه معنـاي تبـدیل اختلافـات بـه فرآینـدهاي         اختلاف

 .تخارجی اس نشده به عرصه اجراي سیاست نهادمند و جلوگیري از انتقال تعارضات حل

  

 گیرينتیجه

 اصـلی  مسـئله  کـه  دهدمی نشان نهادگرایانه رویکرد هايبایسته و هاظرفیت بررسی

 تقابـل  یـا  تعامـل  سـاده  دوگانه در تواننمی را ایران اسلامی جمهوري خارجی سیاست

 اهـداف،  آنهـا  طریـق  از کـه  اسـت  اينهادي ترتیبات کیفیت تر،مهم متغیر. کرد خلاصه

 ایـران  اسـلامی  جمهـوري  .شـوند می تبدیل اقدام به سپس و تصمیم به منافع و هاارزش

 رو ايشـبکه  نیز و اجرایی و سیاسی حقوقی، نهادهاي از توجهی قابل مجموعه از اگرچه

 نهادهـا  وجود حال، این با ،است برخوردار المللیبین و ايمنطقه ترتیبات از گسترش به

 کـه  دهـد مـی  نشـان  مقالـه  هـاي یافتـه  .کنـد نمـی  ایجاد نهادي ظرفیت خود خودي به

 و اجرا قابلیت قواعد، ثبات کارشناسی، ظرفیت ها،صلاحیت وضوح نهادي،بین هماهنگی

 تجربـه  .انـد کننـده تعیین هايمؤلفه واقعی، اثرگذاري به المللیبین عضویت تبدیل توان

 مهـم  تعهـدات  پایـداري  براي المللیبین حقوقی چارچوب وجود که داد نشان نیز برجام

 نیـز  سیاسـی  شـرایط  و اجرایـی  سازوکارهاي به تعهدات اعتبار و نیست کافی اما است،

 ظرفیت به زمانی نیز بریکس و شانگهاي همکاري سازمان در ایران عضویت .است وابسته

 منـافع  بـا  پیونـد  و مشـخص  دسـتورکار  فعال، دیپلماسی با که شد خواهد تبدیل پایدار

 نهادگرایانـه  خـارجی  سیاست محوري بایسته بنابراین، .باشد راههم راهبردي و اقتصادي

 کارشناسـی،  ظرفیـت  و حافظـه  تقویـت  نهادي، هماهنگی به نهادها تعدد از گذار ایران،

می مسیر این .اجراست از پس ارزیابی استقرار و چندجانبه و اقتصادي دیپلماسی توسعه

 و انسـجام  بینی،پیش قابلیت خارجی، سیاست اساسی اهداف و اصول حفظ ضمن تواند

 .دده افزایش را آن کارآمدي

 
 آتی مطالعات براي پیشنهاد و پژوهش محدودیت

 اثبـات  بـراي  آنکـه  از بـیش  اي،کتابخانـه  منابع و اسناد به اتکا دلیل به پژوهش این

 شناسـایی  و تحلیلـی  چـارچوب  یـک  ارائـه  بـراي  باشد، شده طراحی قطعی علّی روابط
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نیمـه  هـاي مصـاحبه  بـا  تواننـد می بعدي هايپژوهش .است مناسب نهادي سازوکارهاي

 سیاسـت  مهـم  تصـمیمات  فراینـدي  تحلیـل  کارشناسـان،  و هـا دیپلمات با ساختاریافته

 بـا  تطبیقـی  مقایسـه  و خـارجی  و داخلـی  نهادهـاي  میان روابط شبکه تحلیل خارجی،

 .دکنن آزمون ار چارچوب این تبیینی قدرت متفاوت، نهادي ساختار داراي کشورهاي



  1405هم، بهار و تابستان نوپژوهش سیاست نظري، شماره سی /298

  منابع

  .قوه قضائیه) 1403( ایران اسلامی جمهوري اساسی قانون

 منظـر  از ایران اسلامی جمهوري خارجی سیاست شناسی آسیب«) 1399( اکبري زهرا و االله روح اسلامی،

  .26- 3 صص ،35 شماره عمومی، سیاستگذاري راهبردي مطالعات علمی فصلنامه ،»نهادگرایی

 ذاکریـان،  مهـدي  ترجمـه . الملـل  بین روابط بر درآمدي )1394( سورنسون ركگئو و رابرت جکسون،

  .میزان ،تهران. کالهی سعید حسن و زاده تقی احمد

 مرکـز  ،تهـران . اسـلامی  دولـت  خـارجی  سیاسـت  در فراملـی  هاي مسئولیت )1376( صادق حقیقت،

  .جمهوري ریاست استراتژیک تحقیقات

 چاپ مرکز ،تهران. خارجی سیاست در گیري تصمیم یلتحل و تجزیه) 1385( محمدحسین خوشوقت،

  .خارجه امور وزارت انتشار و

  .سمت ،تهران. اول جلد الملل، بین روابط مبانی و اصول) 1394( سیدجلال فیروزآبادي، دهقانی

زنگنه، تهران، مرکز چاپ  مشیدشناخت اصول روابط بین الملل، مترجم ج) 1380(رینولدز، فلیپ آلن 

  .خارجه وزارت اموروانتشارات 

  .ایران اسلامی جمهوري خارجی سیاست و الملل بین نظام تحولات) 1385( محمد ستوده،

 بـا ( 2005 تا 1979 از ایران اسلامی جمهوري خارجی سیاست بر درآمدي) 1390( علیرضا صحرایی،

  .گستر سخن ،مشهد )سیاسی ایدئولوژي بر تأکید

 مرکز ،تهران ،1368 سال تا آغاز از ایران اسلامی هوريجم خارجی سیاست) 1386( ابوالفضل صدقی،

  .اسلامی انقلاب اسناد

  

BRICS Brasil (2025) About the BRICS. https://brics.br/en/about-the-brics 
Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996) Political science and the three new 

institutionalisms. Political Studies, 44(5), 936–957. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x 

Hufbauer, G. C., Schott, J. J., Elliott, K. A., & Oegg, B. (2007) Economic 
sanctions reconsidered (3rd ed.). Peterson Institute for International 
Economics. 

Ianchovichina, E., Devarajan, S., & Lakatos, C. (2016) Lifting economic sanctions 
on Iran: Global effects and strategic responses (Policy Research Working 
Paper No. 7549). World Bank. 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/298681467999709496 

Keohane, R. O. (1984) After hegemony: Cooperation and discord in the world 
political economy. Princeton University Press. 
https://www.jstor.org/stable/j.ctt7sq9s 



  299/و همکاران عباس ضیاءالدینی؛ ... رویکرد نهادگرایانههاي  ها و بایسته ظرفیت

March, J. G., & Olsen, J. P. (1983) The new institutionalism: Organizational 
factors in political life. American Political Science Review, 78(3), 734–749. 
https://doi.org/10.2307/1961840 

North, D. C. (1990) Institutions, institutional change and economic performance. 
Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678 

Pierson, P. (2000) Increasing returns, path dependence, and the study of politics. 
American Political Science Review, 94(2), 251–267. 
https://doi.org/10.2307/2586011 

Putnam, R. D. (1988) Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level 
games. International Organization, 42(3), 427–460. 
https://doi.org/10.1017/S0020818300027697 

Reuters. (2025, February 4). An overview of Iran’s energy industry and 
infrastructure. https://www.reuters.com/world/middle-east/an-overview-irans-
energy-industry-infrastructure-2025-02-04/ 

Shanghai Cooperation Organisation (2023, July 4). Regular SCO Heads of State 
Council meeting. https://eng.sectsco.org/20230704/Regular-SCO-Heads-of-
State-Council-Meeting-948760.html 

Thelen, K. (1999) Historical institutionalism in comparative politics. Annual 
Review of Political Science, 2, 369–404. 
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.369 

United Nations (2018, May 8) Statement by the Secretary-General on the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statements/2018-05-08/ 

United Nations Security Council (2015) Resolution 2231 (2015) on the Joint 
Comprehensive Plan of Action. https://digitallibrary.un.org/record/797839. 


	heather-pages39
	1
	2
	3
	4
	4-5
	5
	6
	7
	7-8
	8
	9
	10
	10-11
	11

